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2 کلید اعتنقادی 


در اساسات اییمان 


تالیف : استتاد عبدالظاهر داعی 
کاپل: 1433 هق - 1400 خورشییدی 
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مقدمسه: 

ان الحمْذ لث» تخمذه ونستعینه. ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن 
سیئات آغمالن؛ من یفده الثه فلا مُضل له ومن یل فلا خادی لد ود آن لا اد الا 
له وخْده لا شریک له وآشهد آن مُحَمَذٌا عبده ورسُوله. 

ایها دی منوا او له حقنقاته ولا موبلا ونم شون ( آل عمران»102). 

ترجمه: ای مزّمنان! از الّه 3 چنانکه سزاوار اوست بترسید و نمیرید مکر در حالیکه 
مسلمانان باشید. 

ی ایها ناس انوا ریک الدي خلفکم من تفس واحدة وق منها روجها وت منهما رجالاً کر ونساء) 
اشنا ۱ 

ترجمه: ای مردم! از پروردگارتان بنترسید. آنکه شما را از یک شخص خلق نمود و از 
آن همسرش را خلق کرد و از آن دوه مردان و زنان بسیاری را خلق کرد. 

ی ایها اذین آمئوا انوا له وَقولوا فولاً سدیدٌا (70) یُصلخ لحم أَغمالکم ویغفز کم دُنوبکم وَمّن یُطغ له 
سوه فََذفارَور عظیمّا) ( احزاب70) . 

ترجمه: ای موّمنان! از الّه 3 بنترسید و سخن درست و استتوار بگویید. 

تا اعمال تانرا برای تان اصلاح کند و گناهان تانرا برای شما بیامرزد و هرکس که از 
الثه 3 و رسول او اطاعت کند (بداند که) به کامیابی بزرگ نایل آمده است. آما 


بسکد... 


حمد و ثناء پروردگاری را که پرتو انوار رحمتش همه را فرا گرفنته است ودرود 
وسلام بر رسول ال که بهتریین مخلوقات و رحمت برای عالمیان است وبرآل 
بیت و اصحاب گرامی شان اجمعیین. 

عقيدة اسلامی اساس دین مقدس اسلام را تشکیل میدهد ودعوت به وحدانبپث و 
یگانگی النه 3 وظیفهٌ تمامی پیامبران از زمان آدم + تا زمان رسول اله تک بود و 


تا روز فٍِ مث توسط پیبروان اسلام ادامه مبداشته باشد. 
برادران وخواهران مومن! 
عقیده توحید اصل دعوتك تمامی ییامبران بل بوده 9 هدف ارسال تمامی پیامبران 


موم جوم 


شناخت خالق بیکنا وتخصیص عبادت به او میباشد. 
برای شناخت اه :3 بههنترین وسیله کتابهای آسمانی بوده و بهتریین معلمان» 
پییامبران نه اند که عقیده توحید را از خالق خوییش به اساس وحی الهی آموخشه 
اند و برای بشریت تبلیغ وتطبیق نموده اند. 


خطبه این کتاب خطبهء مائوره است» که رسول اله ی به اصحابش آنرا یاد میداد ومن آنرا از کتاب شیخ ناصر الدین البانی گرفتم: خطبةٌ الحاجة التی کان رسول 
لهج یعلمها صحابه تألیف محمد ناصر الدین الألبانی بیروت: المکتب الاسلامی- (4)1400 ص: 2 
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آخریین کناب آسمانی قرآن عظیم الشان است و آخرین پیامبر هم رسول لهج 
میباشد که عقيدهْ توحید را در دو وحی جلی وخفی (قرآن وسنت) بیان شده است. 
ضرورت ایین کناب: در اصل ضرورت به عقيده توحید از آب , غذا, آکسیجن و هر 
طرورت حیاتی بیشتر و مهمتر است ‏ زیرا با عقيدهة توحید سعادت دنیا و آضرت 
حاصل میکردد . 

شاگردان مکاتتب ‏ مدارس ‏ دارلحفاظ ها . کورسهای تعلیمات اسلامی » حلقات درسی 
در مساجد و موسساث اسلامی . محصلبین پوهننون ها و دانشگاه ها ضرورت زییاد به 
عقیده توحید دارند . واکثراً در مژسسات تعلیمی وتحصیلی ما نیبازی به کتتابهای 
علبده دیده میشود و گاهی هم در وت مطالعه به اساس اولویات دینی لازم است 
که نخس از عقيده توحید.معلومات کامل حاصل گردد » ولی تااکنون کتابهای 
عقبیده به ترتیب منظم که از اطفال گرفته تا جوانان و نو جوانان از آن استتفاده 
کامل نمایند »تحریر نشده اسث . 

امام بخاری: رواییت میکند: عَنْ مُعَاوَةٌ قال: قال سول اللّه م: مَن بُرد له به خیرا 
ترجمه: صحابی بزرگوارمعاویه نت می فرمایید: رسول الله تٌ فرمودند: بسرای هر 
کسی که النه :3 اردهٌ خیر نماید .او را در دین فقبه می سازد . 

فقه دو قسم می باشد 

فسم اول: فقه اکبر که اصول و اساس دین را تشکیل می دهد که همین علم عقبیدهٌ 
توحید است . امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی خن می فرمایند:عتنيده توحید 
فقه اکبر است . 

قسم دوم:فقه اصغر (کوچک)است که بقیه احکام می باشد . 

ازینکه اراد خالق متعال همین اسند که قرآن عظیم الشأن کتاب هداییت و رسولش 
معلم بشریت باشد ‏ بناءٌ بر هر مسلمان لازم است که بدون درنظر داشت تخصص 
او در فقه اکبر فقنیه گردد. زیرا بدون دانسنتن عانیدةٌ توحید . انسان حتماً مبتتلا به 
نواقض ایمان میکردد و ايين بزر گترین هدیة الهی را از دست میدهد. 

سلسلهٌ کتابهای علنیده: برای آموزش عقیده توحید مایان دعوتگران توحید 
سلسلة از کتابهای عقیدة توحید را پیبرامون عقييده اسلامی به شکل کتابهای 
درسی در مکاتب ومدارس نظر به ضرورت و تقاضای اطفال » جوانان؛ نوجوانان » 
تهیبه و ترتیب نمودم که این سلسله قرار ذیل است : 


دی تم( 2116 اشامن تیلست اامطتی بم اسر سول اف همیمض شارت تالف یه و اسان آی 
عبداله بخاری» (1387ه قق. هند: المکتبة الرحيمية (بدون تاريخ طبع). 
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کتاب اول: عفیدهء براي اطفال شیرین دردو بخش میباشد. 

کتااب دوم. گفتگومیان معلم وشاگردراساسات توحید. براي نوجوا نان عزیز 
کتاب سوم. 222 کید اعتقادي براي جوا نان عزیز. 

کتاب چهارم . 13 کلید قرآن‌شناسی 

کتاب پنجم. مفهوم لااله الا له محمد رسول اللّه. 

کتاب ششم. عقیدهء توحید در روشنايي قرآن عظیم الشان واحادیث رسول اللّه 
( ولو ) 

کناب هفتم. نظام های دوازده گا نهء توحیدی در حاکمیت تشریعی اسلام.. 

کتاب هشتم.شرح اسماء وصفات‌الله 8 وقواعد مربوطآن. 

کتااب نهم. تفسیر موضوعی اعتقادی(القرآن گله فی التوحید ). 

کتااب دهم ترتیب احادیث رسول اللّه( و ) مطابق موضوعات اعتقادی . 

کتاب از دهم: سیرت‌النبی( 8 )ازدعوت توحیدی تا اقامهء نظام توحیدی 

هرگاه برای شاگردان این هفت کتاب به شکل منظم تدریس گردد . ٍن شاءالثه 


معلومات اعلتقادی خوبی حاصل میکنند » که مبتوانند مطابنق قرآن عظییم الشأن 
وسنث رسول له علْ عقیده داشتته باشند. 


کنابی که اکنون در نزد شما قرار دارد » کتاب دوم (دو صد بیست و دو کلید اعنتشادی) 
اهمیت دانستن کلید های اعتقادی: این کلید ها به اساس دلایل ذییل دارای 
اهمیت زیاد میباشد: 

1- شیوة آسان تعلیمی وتربوی به شکل کلید ها . 

2- تهییه واستنیاط ایين کلبید ها از قرآن عظیم الشان . احادییت رسول الله ع و 
کتابهای تفسیر و عقیده که توسط علمای بزرگوار اسلام به شکل مستند تبهیسه 
گردیده است. 

3-مستنند بودن اقوال با عقاید اهل سنت و جماعت . 

4دوری کناب از شبهات و خرافات فلاسفه ومتکلمپن. 

5- دوری وخلاصی از سخنان اهل بدعث . 

6- عدم تعصب در برابر کدام فرقه و یا گروه . 
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7- شناخت عقیده به منهج وأسلوب صحاب؛ُ کرام (رضوان الثه علیبهم اجمعبین) ؛ 
تابعین وتبع تابعین رحمهم اله. 
علت نامگزاری به اين اسم: در احادیت و روایبات مختلف میخوانبيم که برای هر 
چیزی کلیید هاییی وجود دارد. 
امام ترمذی؛: رواییت میکند: عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه عم مفتاح الجنة 
الصلاه و مفتاح الصلاه الوضوء ] قال الشیخ الالبانی: صحیح لغيره " حدیت صحیح است.۲ 
تترجمه: صحابی بزرگوار جابر جّت می فرماییند: رسول الّه تْز فرمودند: کلیید جنت 
نماز است و کلید نماز وضو میباشد. 
چنان کناب هابیی بنام مقناح کنوز السنه (کلید خزانه های سنت) . مفتاح المعانی 
الاثار(کلید معانی آثار) و مفتاح دار السعاده (کلید منزل نبیکبختی) نام گزاری شده 
اند . من هم فکر کردم که برای نوجوانان ما کتابی ضرورت است که بعضی از 
اساسات عشقیده را به شکل کلید های اعنقادی بان دارد. 
مواد وروش کار: مواد این رساله را از قرآن عظیم الشان . احادیت صحیحه رسول الّه 
و اجماع امت اسلام گرفتم و در قسمت شرح. تفسپر آیات و احادیت از مصادر 
مختلف اسلامی مثل کتابهای تفسییر. شروح احادیت . کتابهای عقیده معاجم عربی» 
وسایپر مراجع مربوط به عئیده استتفاده نموده ام. 
روش این کنتاب به اسلوب جدید به شکل قواعد بخاطر آسانی شناخت عقیده در 
قرآن وسنت برای جوانان و نوجوانان تهییه شده است. 
برای اینکه بحت های عقيدهُ اسلامی به دلایل عقلی ونقلی نیز نیازمند بوده و 
هرموضوعی را لازم است تا تحلیل وتجزیه نمایم» از روش تحلیلی تحقیق استفاده 
نموده و در تحلیل بعضی ازموضوعاننیکه قابل تحلیل ومناقشه بودند از این منهج 
نبپز استتفاده نمودم . 
در قسمت نوشتتن مراجع ومصادر از سیستتم اکادمیک که در ساحات علمی وتحبیقی 
فعلاً مروج است استفاده نمودم. 
آیبات قرآن کریم را با تشکیل (شد. مد. فتحه. ضمه. کسره مد وشد) تحریر نموده؛ 
نمبر آیت وسوره را ذکر گردیده است. 


1 ۳ و ۳ . هه ۸ ۲ 
. حدیث نمبر(4) سنن الترمذی تالیف محمد بن عیسی بن سره بن موسی بن الضحاک. النرمذی, آبو عیسی (تاریخ وفات: 279ه) تحقیق وتعلیق أحمد 
محمد شاکر ومحمد فوّاد عبد الباقی» مصر: شركة مکتبة ومطبعةٌ مصطفی البابی الحلبی,ط 3 (1395 ه-1975م). 
. حدیث نمبر(4) صحیح وضعیف سنن الترمذی تالیف ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین البانی» بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. اشقودری البانی (متوفی: 
0هه (د م ن): (دن)» (دت ط). 
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هر هك( 
احادییتت رسول اللّه را از کنب صحبیح بخاری .صحیح مسلم. سنن ابی داود ابن 
ماجه. ترمذی. مستتدرک حاکم نییشاپوری ادب مفرد امام محمد بن اسماعییل بخاری و 
سایر کتب معتبر احادیت نقل نمودم. 
چون صحیح بخاری و مسلم به اتفاق علمای اسلام . احادیست 100 صحیح را 
روایت نموده اند. بناء در گرفتن احادیت از ین کنب فقط باذکر نمبر احادیست 
اکتفاء نمودم » ولی در قسمت اخذ احادیت از بقبه کنابهای حدیت در مسورد صحت 
آن نبیز از کتب معتبریکه توسط علمای حدیت صحیح گفته شده اند . با ذکر مرجع 
در قسمت صحت آن تحقبیق نمودم. 
در تهیبه مأخذ تمامی معلومات ببلوگرافی " را در نظر گرفتتم.فهرست مصادر ومراجع 
کتاب را به ترتیب الفبایی با تخلص مولف کناب آغاز وسپس . نام مولف » تاریخ 
وفات . مکان نشر: تاریخ طبع . وتاریخ نشر کناب بیان نمودم. 
در صورتتیکه کدام معلومات در کناب مورد نظر بیافت نشد. برایش رمز ها وعلامانتی 
را به شکل ذیل بیان داشتنم. 
برای کتابی که موّلف نداشت به عوض کلمةٌ بدون موّلف رمز (ب م)ء کتابی که ناشر 
آن معلوم نبود (ب ن) یعنی بدون ناشر کنابی که تاریخ طبع آن معلوم نبود» 
بدون تاریخ به رمز (ب ت) و کتابی که طبع آن معلوم نبود (ب ط) نوشتم. 
این اثر را با تواضع و عجز بشری مان که هميشه دستخورد اشتباهات و غلطی ها 
میباشد نوشتم و از اله 2 استدعا مينمايم که ماییان را در زمر خادمان قرآن عظیم 
الشان قبول نماید . و لحظات عمری ما را که در نوشتتن وتهیه مواد و جمع آوری آن 
صرف نموده ام در جملةٌ باقئیات صالحات ما محسوب نموده و این عمل علمی را 
وسلةً برای جلب رضایت بارگاه الهسی گرداند وفل اغَلوا فسبری ال عَلکم ورس 
والمَومنُو وَسَتْردُو پل عالم الغیب وَالشَهادة فیتبلکمْ با کنئم تفملون 6 ( الئوبه »۱۰۵). 
ترجمه: بگو: عمل کنید! اله 2 و فرستتاده او و مومنان اعمال شما را می‌بینند! و 
بزودی بسوی ذات عالم الغیب بازگردانده میشوید؛ و شما را به آنچه عمل 
پبکردید خبر میدهد. 
همچنان اگر در کتاب و مطالب آن اشتتباهاتی باشد همان قول عمر فاروق نت که 
فرمود: «رحم ال من آهدی ای عییوبی» الئه تابر کسانیکه عیبهايم را براییم بیان 
میدارد رحم نماید. 
هرگاه کسی چب زی با بیابد با کمال خوشی انتقادات و رهنمایی های شانرا با 
پبشانی باز میپذیرم؛ زیرا کتابی که نوشتنه میشود مانند میوهْ خام است و 


1 ۰ ۳ نو ۵ ۳4 ۳ 5 5 8 ۳۹ ۰ ۰۰ ۳ 
. منظور از ببلوگرافی معلومات کامل در مورد کتاب میباشد » مثلا نام کتاب » نام مولف » مکان نشر » تاریخ نشر وغیره. . 
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نظریات دیگران مانند نور آفناب اس که میوه را پخنه میسازد و در اخبر بازهم 
هزاران مرتبه شکر میکنم خالق متعال را که برای ما فرصت عم صحت و عافییست 
بخشید که ايين کتاب را بخاطر رضایبتش بنویسم و از بارگاه رحمتش استتدعا 
میکنم که ايین اثر را که به هدف بیان حقبیقت های اسلامی تهییه. ترتتیب و نوشته 


شده است. ضمن اعمال صالحه و پبخصوص درباقیات صالحات ما محاسبه نمای د: 
وا دك علی ال بعزیز 4 (۱: فاطرء۱۷). 


والسلام علپکم ور حمه اله وبر کانته 
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درس اول 

عقیده و ارزش آن 
کلید اول: دانستن مفهوم عقیده 
عقبیده در لغث از کلمةٌ عقّد گرفته شده که به معنای بستتن » ربط دادن و گره کردن 
است. عفد عبدالّه الخیط (عبدالله تار را بستته نمود). 
عقیده در اصطلاح به اموری گفته میشود که قلب انسان به آن اطمینان » تصدیق و 
ییقین کامل داشتنه و در آن هیچ شک وجود نداشته باشد.۲ 
کلید دوم: علت تسمیه (نامگزاری) عقیده به ايين اسم 
چرا عقیده را عقنیده میگویند؟ برای اینکه قلب انسان را با معبودی که به او عقیده 
دارد ربط وبستته مینماید . عقییدهْ اسلامی قلب انسان را به الّه 4۶ ربط میدهد. و اگر 
کسی علفیدةٌ درست اسلامی را نداند » قلب او را شبیطان به مخلوقات دیگکری حتی 
حپواناث ونباتاث ربط مدهد. 
کلید سوم: حکم عقیده توحید 
دانستن عقيدة توحید بالای هر مسلمان فرض عبین میباشد. دلیل آن آیبت شریف 
است که الثه 3۶ میفرماید: < فاغلم نها له الا اه ۲ 
ترجمه: بدان که نبیست هیچ کسی مستتحق اینکه ذاتش عبادت و شریعتش اطاعت 
و تطبیق گردد به غیر از الله 3 . 
کلید چهارم: اهمیت عقیده توحید 
اهمیث علئّیده در اپن است که: 
1- رسول اللهتء سیزده سال اول رسالتش را در دعوت بسوی عقيدة توحید صرف 
نمود. 
2- تمامی آیاتی که قبل از هجرت در مک مکرمه نازل گردیده برای بیان عقيده 
توحید میباشد . 


3- اصول واساس دین اسلام عقیده میباشد. 


فقانیی ای یی ورن قاس کات ی رد اسلا هروه برد ایا اه سوم 


2 ۲ 
رسالةّ العقيدة (مجموع الرسائل ) تالیف شیخ حسن البناء (د م ن)» (د ن)» (دط) » (د ت ط). ص: 429 همچنان مقالةّ از ابو محمد المصری در آرشیف ملتقی 
آهل التفسیر آبو محمد المصری]۰۵102676[۵.۳6 ۰۱/۷۷۷۷ 716/1 


3 ۳ 
ء سوره محمد ‏ آیت: 19. 
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کلید پنجم: مقام ومنزلت عقيده توحید 

علم توحید از جملةٌ بهترین و شریف ترین علوم میباشد؛ زیرا شرف و عظمت یک علم 
مربوط به موضوع آن می باشد به هر اندازةٌ که موضوع آن مهم باشد به همان اندازه . 
آن علم باعزت و شرف است . 

ازپنکه موضوع توحید شناخث ذات » صفات . افعال » عبادت و اطاعث از اللّه 2 میباشد 
بناء این علم . شریف ترین و با منزلت ترین علوم ميباشد. 


ببد ششم: منفعثت وفضیلت عشیده توحید 
توحید دارای فضاییل ومنافع ذییل میباشد: 


1- قبول شدن اعمال: الله؛ میفرماید:( نا تب ال من الْقین» ۱ 
ترجمه: یقبنا که الله 3 اعمال متقییان را قبول میکند . 


+ مه 


مموه 


به اساس این آیبت شریف اعمال وقتتی قبول میگردد که انسان تقوا داشتته باشد و 
تقوا بدون توحید حاصل نمیگردد. و با شرک تمامی اعمال انسان باطل میکردد. النه:3 
بپفرماید: ین ضرعت یط عملك وَحوننْ من اخاییین) ۲ 

ترجمه: اگر شرک بیاوری حتماً تمامی اعمالت از بین می رود و از جملةٌ زیانکاران 
خواهی بود. 

2- گرفتن اعمال نامه با دست راست: اعمال انسان وقث در ترازوی میزان ارزش 
میداشنه باشد که اساس آن توحید باشد و کسانیکه شرک میاورند. اعمال شان در 
ترازوی میزان هیچ ارزشی ندارد . بناء دفتر اعمال نبیک نیز فقط برای موحدین داده 

مپشود. 

3- آسان شدن سخنی ها: سختی های دنپا و آخرت با عقیده توحببد آسان میکردد ؛ 

زیرا علاج تمامی مشکلات انسان در رابطه داشتن با الله :1 میباشد و به ان اساس 

سعادت دنا و آخرت نصیپ انسان می گردد. 

4- ممانعت از باقی ماندن به شکل دائمی در دوزخ: شاید یک انسان یکتا پرست به 

اساس گناهانش به دوزخ انداخته شود ولی عليیدة توحید وی مانع میکردد که این 
شخص برای همیش در دوزخ بماند » اما مشرک . کافر . مرتسد . منافق وانسانهای 

ببدبین برای هميشه در دوزخ می باشند. 

5- عقيده توحید سبب بخشش گناهان میگردد: الله2: میفرماید: (د فسات یُذُهن 
السَیئات4 ٍ 


". سورة لمانده. آیت:27 


2 ۲ 
. سورهء الزمن آیت: 65 


ِ سورهء هوده آیت : 114 
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ترجمه: یقینا که اعمال حسنه گناهان را از بین مپبرد. 
بهترین اعمال حسنه عقپده توحید و بکنا پرستی است. 

6- سبپ ستر کیاهاششن میشود: امام بخاری ج*روایت میکند: غن ین عْمَرَ رَضي الّه 
عنهما َال: سَمغت زسول الثّه یَفُول: «ِن ال نی المْوْمنَ فیضع علیه 0( علیّه کنفه تسار 
فیفْولِ آتغرف دنب کذ۱؟ آتغرف نب گذا؟ فیقول: عم آي رب حف لذا قترْ دوه ورأی ف 
تفُسه اه هَلّكت» قال: مرها یت ف الا وا آغفزها لت الوم فیْغطی کتاب حسّناته» ۳۹۳ 


الکفز وَالمتَافمون فَیَفُولْ الشْهَاد:(هَوّلاء الّذٍین کذَبُوا غلی رهم آلا لته له ی الٌالمیع), ۱ 
ین عبد اللّه بن عمر نت می گوید: از رسول اللهتق شنیدم که می فرمود: «روز 
قبیامت النه:3 به بنده ای مومنش نزدیک می شود و او را در پناه و سنترش قرار 
میدهد و به او می گوید: آیبا فلان گناه را به بباد داری ؟ آیا فلان گناه را به پباد داری؟ 
بنده می گوید: بلی ای پروردگار من! 

تا اینکه از تمامی گناهان او اقرار میگیرد. واین شخص با خود فکر میکند که هلاک 
شده است. 

الّه 3 می فرماید: در دنیا گناهانت را سنتر نمودم و پوشانیدم. امروز نیز آنها را می 
پوشانم و مورد مغفرت قرار می دهم. سپس دفنتر اعمال نبیکش به او داده می شود. 

اما در باره کافران و منافقان شاهدان میگویند: (اینها کسانی هستند که بر الله ید 
دروغ گفته اند. بدانید که لعنت و نفرین الّه 3 بر ستمگاران است». 

در بپن حدیته شریف ثابت شده که انسان موّمن موحدی که با دانستتن ایمان وعقیدهٌ 
حقیبقی ازین دنیا رنه است . با وجود اینکه گناهان زیادی نموده » این ایمان واقعمی 
وی سبب میشود که خالق متعال تمامی گناهانش را سنتر نمایید » و هم براییش عفو 
نماید. 


۰۰ 


1 حدیث شماره 2441 الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وسننه وأیامه - صحیح البخاری ؛ تالیف محمد بن |سماعیل بو 
عبدالّه البخاری الجعفی » تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر دار طوق النجاة » ط 1 (1422ه. 
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کلید هفتم: شناسایی اصطلاح یمان 

ایمان در لغت به معنای امن دادن و تصدیق می آید. و در اصطلاح در ثسمت ایمان 
علمای اسلام دو قسم تعریف دارند: 

تعریف اول: ایمان عبارت از اقرار به زبان و تصدییق به قلب می باشد. 

تعریف دوم: ایمان عبارت از اقرار به زبان تصدیق به قلب و عمل به اعضای بدن 
می باشد. امام بغوی میگوید: صحابه. تابعین و بعد از آنان علمای اهل سنت اتفاق 
نموده اند که عمل جزء ایمان می باشد و گفته اند که ایمان . قول, عمل وعقیده می 


۱ 
باشد. 


کلیید هشتتم: ار کان اییمان (موضوعات مهم علنییده) 

ایمان شش رکن اساسی دارد: 

*رکن اول: اییمان به وجود و یگانکی الهج . 

«رکن دوم: ایمان به ملانکه 3 . 

ءرکن سوم: ایپمان به کنابهای آسمانی وصحببفه های ذکر شده در قرآن وسنت. 

«رکن چهارم: ایمان به پیامبران «بد. 

ءرکن پنجم: اپمان به قضا وقدر. 

۰ رکن ششم: اییمان به آخرت » زنده گی برزخ (قبر) » زنده شدن بعد از مرگ محشر» 
شفاعت کبری. حساب . میزان . حوض کوثر . توزیع دفاتر اعمال . صراط . قنطره ‏ 
جنت ‏ دوزخ). 
کلید نهم: رکن اول ایمان به وجود الله 12 
در عقیدة اسلامی که در قرآن عظیم الشان واحادیت رسول الثه تر بیان شده است . 
هر مسلمان مومن به وجود الته 3 اییمان دارد . 
لثه ۶ میفرماید: آمن لول با نرق له من ره والموملون کل آمن باه وملایکته وکبه یه لا نرق 
بینأحد من له وقالوا جغنا نا غفرالك ریا واليك الْصیز؟ ۲ 


ترجمه: رسول ال ایمان آورده است به آنچه که از طرف پروردگارش بر او نازل 
»و پیامبرانش ایمان داشتته (و می گویند) میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی 


میج 


ء شرح السنة تالیف محیی السنة؛ آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن فراء بغوی شافعی (متوفی: 16 5ه)» تحقیق: شعیب ارنووط-محمد زهیر شاویش» 
دمشق:مکتب اسلامی, ط 3 (1403ه - 1983 38/1 39. 


رف یف هرت 285 
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گذاریم . و می گویند: شنيديم و اطاعت کردییم . پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم. و 
باز گشث به سوی تو است . 
کلید دهم: دلایل وجود الله‌ت: در قرآن عظیم الشآن 

در قرآن عظیم الشأن دلایل وجود الله22 به اشکال ذیل بیان شده است: 


24 


1 - نشانه های قدرت الله۶: در کائنات (جهان هسننی). 

2 - نشانه های قدرت اه :4 در انسانها. 

3 - نشانه های قدرت اله2* در عالم حبیوانات ومخلوقات میکروسکوپی وتلسکوپی. 
4 - نشانه های قدرت الهء2 در عالم نباتات. 
کلید یازدهم: چگونگی ایمان به وجود ال 
ایمان داشننه باشیم که اللّه ۶ ذاتی است که به فرزند » همسر . والدین » شریک و 
غییره ضرورت ندارد الّه1 میفرماید: فْل هو ال آَحذ(1) ال الصَمَذ (2) 1 یلد ور یلد (3) و 
یکن له کفوا َحذ4 ۱ 

ترجمه: بگو: الله 3#ء ذات پکنا است . اللّه 18 ذات بی نباز است » کسی را نزاده اسث و 
نه از کسی زاده شده. و کسی همتا و همگون او نمی باشد. 

امام ابو حنبیفه! میفرماید: « والثه تََالی واحد لا من طریق العدد وَلکن من طریق انه لا 
شریک له لم یلد ولم ولد ّلم ییکن له کفوا آحد لا يشبه شا من الأضیّاء من خلقه و 
یشبهه شیء من خلقه لم یزل ولا یزال بأسمانه وصفاته الذانبية والفعلیة» ۲ 

ترجمه: الله:3 یگانه است نه از طرییق عدد » بلکه ازین طرییق که برای او شریکی 
نیست . کسی از او زاده نشده اسث . و او هم از کسی زاده نشده است . و برای او 
شریکی نییست . با هیچ یک از مخلوق‌اتش مشابهت ندارد و هیچ چیزی از 
مخلوقاتش با او شباهت ندارد . هميشه با صفات ذاتی وفعلی اش بوده و میباشد. 
درسهای اعتقادی از سورة اخلاص 

درس اول: درین سوره مبار که اللّه 22 میفرماید بگو الله12 ذات پگانه است. این بسک 


درس اعننقادی است که سخنان مردمان فارس را که میگفنند دو خدای خبر و شر 
اسث باطل می سازد. 

عقیده نصرانی ها که میگفنند سه خدا است نیز باطل شده است و عقب‌ده بست 
پرستنان که به تعدد معبودان (چند خدایی) باور داشتند نیز رد شده اس . 

درس دوم: بی نبیبازی اللّه 32 : الّه 2 میفرماید: اله الصمد به اپن معنا که اله ۶ ذات بی 
نیاز است به داشتن معاون ۰ سکرتر . رئیس دفتر و سایر مقربین که بنده ها را به 


سورة اخلاص . آیت: 4-1 


الفقه الاکبر (مطبوع مع الشرح المیسر علی الفقهین الابسط والاکبر المنسوبین للامام آبی حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه (المتوفی: 50 1ه) (رحمه 
له) تألیف محمد بن عبد الرحمن الخمیس . امارات عربی : مکتبة الفرقان» ط 1 (1419ه - 1999م)» ص: 14. 
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او قریب سازند وعریضه های شانرا به او تقدیم نمایند ۰ نییاز و ضرورت ندارد. 


ایين در رد عنیده بت پرستان قریش و قبر پرستان حبشه بود که آنان به قصد 
تقرب به دربار مخلوقات می رفتند و آنانرا به این نییبت عبادت می نمودند . 
درس سوم: درس عدم ضرورت به فرزند و شریک: الثه 3 میفرماید: ( یلد و ولا یِکن 
له کفا آَحَذْ»یعنی الله#: کسی را نزاده است و کسی از او زاده نشده است و شریک و 
همسر ندارد. 

به این اساس علیده پمود رد شد که غزیر بت را فرزند و نازدانه الله #: مسی 


۰ 


دانسنند. 


عقیده نصارا رد شد که عیسی مسیح تا را فرزند اللّه2: می دانستنند. 

عقيده مشر کین قرپش رد شد که ملانکه را دختران اللّه22 می دانستنند. 

عقیده بهود رد شد که خود را خانواده اللّه:: می دانستتند و عقبده نصارا رد شد که 
مریم را مادر فرزند اللّه22 می دانسننند. 


مه ء 


این همه عقائد را اه متعال در قرآن عظیم الشآن به تفصیل ذکر نموده است. 
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دربن موم 
توحید و اقسام آن 
کلید دوازدهم: معنی تلوحید 
توحید در لت به معنای بگانگی میباشد و در اصطلاح بکانه دانستن الله12 در 
1- پکانگی در ذات الله 16 : عقیده داشتته باشیم که اللّه2: پگانه است. به فرزند. 


دختر پسر ماد پدر. شریک و همکار نیباز ندارد . 

الثه 2 میفرماید: «فْلْ هُو ال آَحذ(1) ال الصمَدٌ (2) یذ ول بوذ (3) و یکن له کفواً أَحذ4 ۱ 
ترجمه: بگو: اللّه 2 ء ذات یکنا است. الته :3 ذات بی نباز است. کسی را نزاده است و از 
کسی زاده ذشده است. و کسی مثل مانند او ثمی باشد. 

2- بگانگی در صفات الثه 12 : عقبده داشتنه باشییم که الله 4 در صفاتش بگانه 
اسن. بناءٌ صفات خالق را به مخلوق و صفات محلوق را به خالق نسبت ندهيم. الله تا 
میفرماید: لین کمثله شنیغ وهو السمیغ البصیز ۲ 

ترجمه: هیچ چیزی مانند اللّه:3 نیست. و او بسیار شنوا و بینا است. 

3- بیگانگی در افعال الله 16 : عقیده داشنه باشیم که الله* در افعالش یگانه است. 
بناء افعال خالق را به مخلوق و افعال مخلوق را به خالق نسبت ندهیم. الله 3 
میفرماید:< َلْکنْ له یل ما ُریذ» ۲ 

ترجمه: ولکن اللّه 1۶ هرچپیزی را که بخواهد انجام میدهد. 


4- پکانکی در عبادات: عشقیده داشنه باشیم که فقط اللّه42 مسنتحق عبادت بوده به 


ایپن اساس فقط عبادت را مخصوص النه#: نموده وکسی را در عبادتش شریک نکنیم 


له میفرمایید:(وقضی ربك آلاً توا با ی > 


تثر جمه: وحکم نموده پروردگارت که عبادت نکنید مگر او را. 
5-یکانکی در اطاعث از شریعت: عقبده داشننه باشیم که فقط اه حاکمیت دارد 


له 4 میفرمایید:( ان اخْکم الا هآ آلاً تعندوا اه لك اینالم وَلکن کر لاس لا یَعلَمون»* 


۱ 
: 2 

. سورة شوری » آیت: 11 

. سوره بقرآیت: 253 


+ سوره اسراءآیت: 23 


ار 0 
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ترجمه: حاکمپت نیست مگر خاص برای الّه32» امر نموده اسث که عبادت نکنید. مکر 
او ره ایینست دیین راست ولکن اکثریت مردم نميدانند. 

به این اساس فقط شریعت اللهة3 را قبول نموده قوانبین دیگران را که به ضد 
شریعت الهی باشد قبول ننموده. نه بالای خود و نه هم بر زییر دستتان خود تطببیق 
نمائيم. 

6-یگانگی الته 12 درنامهاپش: عقیده داشنه باشیم که الله3 در نامهایش یگانه 
است و این نامها شامل تمامی صفات عالی میباشند . له 42 میفرماید: «وَله الأْضُاء 
اخسنی فغوة با ودرا لین بُلجدون ف ماه سجن ماکاو یتلود ۱ 

ترجمه: الله 36 دارای نامهای زیباست او را به همین نامها بخوانید و کسانی را که در 
نامهایش الحاد میکنند ترک کنبید. آنان جزای آنچه را که عمل میکنند زود خواهند 


دید . 


کلید سیزدهم: اقسام توحید 

از تعریف توحید دانسننيم که توحید در قرآن عظیم الشان وسنت رسول الهء: به 
شش بخش بیان شده ( توحبید در ذات » صفات. افعال عبادت. اطاعت از شریعت و 
نامهای الثه ) میباشد. 

علمای اسلام برای فهم آسان این شش بخش توحید را به اشکال مختلف تقسیم 
نموده اند: 

بعضی از علماء توحید را به دو بخش علمی و عملی تقسییم میکنند 

قسم اول: توحید علمی توحیدی است که مربوط علم به ذات. صفات. افعال ونامهای 
الله#: میشود که باید انسان مومن به آن علم و ایمان داشتته باشد. که اینرا توحید 


در معرفت بپعنی شناخت و اثبات نیز مینامند. 
قسم دوم: توحید عملی است که مربوط به عبادت و اطاعت از شریعت المی 
(حاکمیت) به شکل عملی آن ميباشد. که دریین دو قسم . تمامی انواع ششکانه شامل 


تن 


مود 
بعضی از علماء انواع شش گانه را به سه بخش تقسیم میکنند که عبارث از: 


پخش اول: توحید ربوبیت که عبارت از توحبید در ذات و در افعال الته 2 مپباشد. 


شش دوم: توحید الوهیت که عبارث ا: بکانگ الته: در عبادت و اطاعت از شریعت 
بخش دوم: توح بارثت از یحانی ر عبادث و ز شرب 
(حاکمیت) ميباشد. 


۰۰ 


1 


بخش سوم: توحید اسماء وصفات می باشد. 


الاعراف/180 
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درس چهارم 
نوحید رپوبیتد 
کلید چهاردهم:تعریف توحید ربوبیپت 
ربوبیت مصدر فعل (ریب) می باشد رب در لت به معنای مالک صاحب. خلق 
کننده.سید. مصلح و ترپبه کننده است. ربوبیت در اصطلاح عبارت است از: (افراد 
الله: فی ذاته وافعاله )۲۰ 
ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الته1# در ذات و افعالش می باشد. 
کلید پانزدهم: افسام توحید ربوبییت 


توحبید ربوبپث به دو بخش تقسیبم مپکردد: 


۲ 


1- قسم اول : افراد له فی ذانه . 
ترجمه: ایمان داشنن به پگانگی الته۶: در ذاتش می باشد. 
2- قسم دوم: افراد الله 4 فی افعاله .۲۰ 

ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الله32 در افعالش می باشد. 
کلبید شانزدهم: ایمان به یگانگی الثه 3 در ذاتتش 
قواعد دانستن توحید ذات: 


1 ((هو افراد اه بأفعاله.)) کتاب أُصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنة تالیف نخبهء از علماء. ریاض: وزارت اوقاف ط 1 (1421ه 15/1. 
2 
". مصدر سابق » عین صفحه . 


3 
» مصدر سایق » عین صفحه . 
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قاعده اول: عقیده داشتته باشیم که اللّهع ذات پگانه است . 

الثه 42 میفرماید:< قل هُو ال احَذْ4 ۲ 

ثر چمه:بگو: الله 3 .ذات پگانه است . 

قاعده دوم: عقیده داشتنه باشیم که النه#: پی نبباز هست. زیرا او خالق است و مانند 
مخلوقات نییست که به سکرتر رئیس دفتر. معاون وغییره ضرورت داشتنه باشد . 

الله : میفرماید: له امد ۲ 

تر جمه‌:الله :3 ذات بی نیباز است .( به معاون. سکرتر ورئیس دفتری نیاز ندارد). 

قاعدهٌ سوم: عقیده داشته باشیم که للع به والدیین (مادر وپدر) وفرزندان (دختر و 
پسر) ضرورت ندارد» نه از کسی تولد شده است. ونه هم کسی از وی تولد شده است. 
اله 3 میفرماید: «ر بلذ و یذ آترجمه‌دنه کسی را زاده است ( که پدر ومادر کسی باشد) 
و نه از کسی زاده شده اس ( که پسری کسی باشد) . 

هر کسییکه نسبت دختر: پسر همسر پدر و مادر را به الله 2 میدهد. شرک در ذات نموده 
اسث. 

قاعده چهارم: عقیده داشته باشییم که الله:3 شریک و مانند ندارد. مانند پادشاهان 
نییست که پادشاه دیگری مثل او باشد و مانند مخلوقات نبیست که همسری داشتته 
باشد. 

الثه ۶: میفرماید: (وَ یکن له کفواً أَحَذْ) * 

ترجمه‌نو کسی مثل و مانند او نمی باشد ( که شریک. همسر و معاون او باشد). 

قاعده پنجم : اه با مخلوقات هیچ مشابهت ندارد. 


پگ چگ 


قاعدهٌ ششم : هیچ مخلوقی با الّه 22 مشابهت ندارد. 


له 4 میفرماید: (َیس کمثله شیغ وه السمیغ الْنصین) * 
ترجمه: هیچ چیزی مانند اللّه#: نیسثت و او شنوا و بپنا می باشد. 


3 


کلید هفدهم:ایمان به یگانگی الله 1 در افعالنش 
در فرآن (عظییم الشان) واحادیت رسول الته‌عر افعال زیادی به اللّه#: نسبت داده شده 
است که اپمان داشتن به پکانگکی الله ا: در ین افعال لازم و ضروری پوده و آنچه مخالف 


آنست آنرا از الله 32 نفی نمائیم . 


1 
. الاخلاص 1. 
2 ۱ 
. سورهء الاخلاص» آیت : 2 
3 ۲ 
» سورهء الاخلاص, آیت :3 
4 ۱ 
. سورهء الاخلاص, آیت :4 


ی 
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برای شناخت آن لازم است. شش اعده افعال را بدانيم: 
قاعدة اول: افعال اله 3 را بشناسیم. 

قاعده دوم: افعال مخلوق را بشناسيم. 

قاعدهْ سوم: افعال خالق را به مخلوق نسبت ندهیم. 
قاعدة چهارم: افعال مخلوق را به خالق نسبت ندهیم. 
قاعدهْ پنجم: افعال خالق را از مخلوق تقاضا نکنيم. 


قاعده ششم: افعال خالق ومخلوق را با هم تشبیه نکنيم. 
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درس پنجم 

شرح قاعده اول 
کلیید هژدهم: (افعال خالق را بشناسییم) 
الثه: دارای افعال خاصی است باید این افعال را از قشرآن عظیم الشان واحادیت 
رسول اللّهع بشناسيم. مثل: خلق کردن » حفظ کردن. تصرف کردن . شفاء دادن . 
روزی دادن زنده کردن, میراندن؛ تقدیبر کردن و تعیبین کردن ارزشها و احکام 
انسان مومن عقیده داشتنه باشد که الله۶*: در تمامی این افعالش بگانه است و کسی 
نمیتواند درین افعال با خالقش شریک گردد. 
امام ابوحنیفه؟: میفرماید: (فالتخلیق والترزیق والانشاء والابداع والصنع وغیر ذلک 
من صفات الفعل) ۱ 
ترجمه: خلق کردن » روزی دادن . از نو اییجاد کردن » جدید خلق کردن» وساختن و 
دیگر افعال از صفات فعلی می باشند. 


فف مف 


(افراد اله2ة فی التخلیق) . 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی اله:: در فعل خلق کردن می باشد. 

الئه 3 میفرماید: هو ای خلق لک ما فی الرض جمیفا) ۲ 

ترجمه: او ذائی است که در زمین همه چپز را برای شما خلق نموده است. 

ما به این عقیده هستیم که فرزندان را برای ما له :3 می دهد. برای کسی پسر می 
دهد برای کسی دختر می دهد. برای کسی هردویش را می دهد. برای کسی هیچ نمی 
دهلك. 

له : میفرمایید: له لك السَموات والْض یلق ما یشاء يب لِمن یشاء (ث هب لِمن یشاء الکو 
(49) و یروجهم ذگرانًولنً یل من یشاء عقیماً ِنه غلیغ قدی» ۲ 

ترجمه: مالکیت آسمانها و زمین فقط مخصوص اله2: است. هرچه را بخواهد خلق 
میکند. برای کسی که بخواهد دختر میدهد. وبرای کسی که بخواهد پسر میدهد. 
ویاهم برای شان پسران ودختران میدهد وبعضی ها را عقییم (نازا) می سازد؛ ببقیناً 
که او بسیار داثا و ققدرتمند است. 


". الشرح المیسر علی لفهین لأبسط والاکبرلمنسوین لأّبی حنيفةتلیف آبوحنیة لعمان ین ثابت بن زطی الخزازالکوفی . عجمان: مکتبةالفرقان» ط 1+ 
(۰)1999 16/1. 


وه رد ارت 29 
سورهء الشوری» آیت: 49/ 50. 
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تقاضا کردن این فعل از مخلوق شریک نمودن مخلوق در صفت ربوبیت الله : 


کلید بیستتم: ایمان به یکا 
(افراد الْه: فی حفظ المخلوقات) . 

ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الله2: در حفظ کردن مخلوقات می باشد. 

ما به این عقیده هستتیم که آن خالقی که این مخلوقات را خلق نموده است. حفظ 
کننده آنها نبیز ميباشد. 

الّه 3 میفرمایید: «دْ له سك السّْماوات والأرْض آن تژولا وین زالتا ِنْ أَمُسَکهُما من َخدٍ من بَغیه له 
کانٌ خلیماً غفورا) ! 

ترجمه: الله2: آسمانها و زمین را نگاه مبدارد تا از نظام خود منحرف نشوند؛ و هرگاه 
منحرف گردند. کسی جز او نمی تواند آنها را نگهدارد. او بردبار و غفور است. 

شهرهاء کشور هاء و آنچه در زمین است همه را له حفظ مینمایید. 

کلید بیست و بیکم: ایمان به یگانگی النه 38 در فعل مالکیت و تصرف 

افراد الله: فی الملک والتصرف . 

تر جمه: ایمان داشتن به پگانگی الثه32 در مالکیت و تصرف . 


اللهخ: مالک متصرف آسمانها و زین می باشد. الته2: میفرماید: وله منك السماواتِ والاض 
ول علی کل شیء قدیر3» ۲ 

تلرجمه: مالکیت آسمانها و زمین از آن الله42 است. و الله4 بر هر چیزی توانا است . 

به همانگونه که له مالک متصرف دنییا میباشد . مالک متصرف آخرت نیز است: 
له 2۶ میفرما بید: مالك یوم الذین» . 

ثر جمه: مالک متصرف روز قّپامت است . 

ما ایمان داریم که الله32 مالک تمامی این مخلوقات است. و هر قسمیکه بخواهد دریسن 
مخلوقات تصرف مینمایید. 

له میفرماید: (فّل للع مالك اْملْكِ نی لك مَن تشاء وتنرغ لك من تشاء و من تشاء تذل 
ترجمه:بگو: يا له . ای مالک همه چیز »هر که را بخواهی مالکیست میدهی , و از 
هرکسیکه بخواهی مالکبیتش را میگیری . هر کس را بخواهی عزت و قدرت می دهی. 


ی 01 


9و 
0 


۷ 
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و هرکس را بخواهی خوار و ذلیل میگردانی ؛ تمامی خوبی ها در دست تو است . ییقینا 
که تو بر هر چیزی توانائی. 
کلید ببیست و دوم: یمان به یگانگی الّ3# در رزق دادن 
(افراد له فی الترزیق) 
ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی اللّه 1۶ در رزق دادن می باشد . 
الته 22 میفرماید: «یا ایهّا لین منوا کلوا مر طیبات ما ررقناکم واشکروا له 4 اد نم ایا تَْبْدُون) 
ترجمه‌ای مومنان » از چبز های پاکی که برای تان رزق داده اییم » بخوریبد ۰ و شکر 
له را بجا آورید , اگر فقط او را عبادت می کنبید . 
کلید بیست و سوم: ایمان به یکانگی اه 32 در اراده و امر 
(افراد الله ا: فی الاراده و الامر) 
ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی اللّه12 در اراده وامر می باشد. 
اله 1 میفرماید: أمرةُ 1 أَد شینا آن یل له کن فیکو» ۲ 
ترجمه: یقینا که امر او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن می 
گوید: «موجود شوا» آن چیز موجود ميشود. 
این الّه3 است که بدون وسایل به مجرد امر نمودن چیزی را خلق مینما 
کلید بیس و چهارم: ایمان به یکانگی النه 32 در تدبیر ۳ مخاواد 
(افراد اللّه: فی تدبییر مورا 
ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی ال در تدبیر امور می باشد. 
الثه #۶ می فرمایید: اد ریک ال اذی خق السْماوات والازض فی مه ایام م اشتوی علّی العرّش یر 
الافر ما ین شفیع الا من بغد اذنه ذلکم له ریک فاَبدوهُ ۱ قلائَدکْرُون» ۲ 
ترجمه:خالق شما له است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق نمود. سپس بر 


عرش اسنتواء نمود. تدبیر امور را مینماید » کسی نمیتواند بدون اجازه اش شفاعت 


۱ 


گیرید ؟ 
ما ایمان داریم که اللهع3 تدبیر کننده امور تمامی مخلوقاتش میباشد وکسی را در 
تدبیر امور او شریک نمی سازیم. 


کلید بیست و پنجم: ایمان به پگانگی الله 2 در اجابت نمودی دعا 


(افراد اللّه 1 فی |چابه الدعاء) . 


و 
ی ور 


3 ۳ 
. سور پونس» آیت: 3 
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ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الّه:: در قبول نمودن دعا می باشد. 

در دعا سه عنصر نش دارد: 

اول: کلپ . 

دوم: زبان . 

سوم: داستك. 

انسان مومن با قلب پر از خشوع. با خوف ورجاء از ال طلب میکند. 

دسننش را به بارگاه اه بلند مینماید » و با زبانش فقط از او طلب میکند. 
الله3# در قسمت دعا امر میکند: (اذْغونی أَسْتَجب لک ۱ 

ترجمه: از من طلب نمایید تا دعای شما را بپذییرم. 


در جای دیگر به شکل استتفهام انکاری میگوید: من چیب الْمضَطر (ذادعاه ویکُشِفٌ السُوع» 
۳ 


تر جمه: کیست آن ذاتی که دعایی انسان مجبور را اجابت نماید و مشکلاتش را دور 
نماید. 


بلند نمودن دست دعا به بارگاه مخلوق شریک نمودن آن مخلوق در ربوبیت اللها: 
است. 


(افراد اه فی اعطاء الشفاء) . 

ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الله12 در شفا دادن می باشد . 
قرآن عظیم الشأن از زبان ابراهیم :+ حکایت میکند که میگفت: (َاذا مرضت فهْو 
بقبن) ۳ 

ترجمه: و هنگامی که مریض شوم او مرا شفاء می دهد . 

انسانهای مومن در عالم اسباب تداوی میکنند. دوا میگیرند. عملیات میکنند. ولی 
عقیده دارند که شفاء دهنده الله 12 میباشد . 

دکتوران طب تضمین شفای کسی را نمینوانند آنان در عالم اسباب سعی و تلاش 
خود را میکنند تا مریض به رحمت الهی شفاء یابد. 

طلب نمودن شفاء از مخلوقات شریک نمودن مخلوق در ربوبیت اه میباشد. 


کلید ببیست و هفتم: ایمان به یگانگی اه در پناه دادن 


(افراد الّه ۸۶ فی الاسنعاذه به ) . 


شوه غافر آیت: 60 


۵ 


3 7 
. سورةٌ الشعراء آیت: 50. 
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ترجمه: ایمان داشتن به بکانکی الته#: در پناه بردن به او می باشد. 

اه امر میکند: (فْل أغوذ برْب لاس" 

ترجمه: بکو ای رسول اله عْ: پناه می‌برم به پروردگار مردم. 

ییعنی ای رسول اه برای مردم بفهمان:من که پیغمبر هستتم خودم به اله:3 پناه 
می برم و شما که امت من هستنید نبیز باید از من پبروی کنید و به الله#: پناه 
بیرید. 

در مورد پناه بردن مشرکین قریش به جنها میفرماید: «أنه ان رخال من الانس یود 
برخا من ان فاذوهم »۲ 

ترجمه: تعدادی از انسانها به جن ها پناه می بردند ‏ و این کار سبب افزایش 
گمراهی و طغیبانشان می گردیید. 

پناه بردن به مخلوق در عالم مافوق اسباب شریک نمودن مخلوق در ربوبیت الله 3 
کلید بییست و هشتتم: اییمان به پگانگی النه 86 در تقدیر اشیاء 

(افراد الثه 3 فی تنقدیر الاشیاء) 

ترجمه: ایمان داشتن به بکانگی الله :3 در تقدیر واندازه کردن اشیاء می باشد. 

الله 3 میفرماید: « الّذی له مك السْماوات والازض و یخذ ولدا و1 یکن له شريكٌ فی الْملك وخلق 
کل یء فقدّنُ تقدیرا» ؟ 

ترجمه‌آن ذاتی که حکومت و مالکیت آسمانها و زمین از آن او است. و فرزندی 
نگرفته. و در حکومت و مالکیت شریکی نداشته. و همه چیز را آفریده است و آن را 
دقیقاً اندازه گیری و کاملاً برآورد کرده است . 

له می فرمابیید:( وله در الیل وَلهار ) > 

ترجمه: الّه 32 شب وروز را اندازه میکند. 

کلید بیس و نهم: ایمان به یگانگی الّه88 در تعبیین نمودن ارزش ها 
(افراد الثه 3 فی تعبیین الامور ). 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی اللّه:3 در تعبیین امور می باشد. 

مراد از امور, حلال حرام. حق, باطل. خوب زشت. جایز و ناجایز که تمامی امور را الّه 


ِ 1 

ء سور الناس» آیت: 1. 
2 ۲ 

. سور چن, آیت: 6 
3 ت 

. سورة الفرقان» آیت: 2 


4 1 
. سورةً مزمل آیت:31. 
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کلید سی ام: ایمان به یکانگی الله8 در زنده نمودن ومیراندن 
(افراد الثه 4 فی الاحیاء والاماته) . 


تر جمه: اپمان داشتن به یکانگکی الله خ: در زنده نمودن 9 مپراندن می باشد 2 


له 3 می فرمایید: هو یی وعیث واه رجفون» ! 
ترجمه: اوست که زنده می‌کند و می‌میراند. به سوی او باز گردانده میشوید 


1 ۳ 
. سورةٌ یونس » آیت: 56 
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درس ششم 
شرح باقیمانده قواعد افعال 


کلید سی و یکم: شرح قاعده دوم (افعال مخلوق را بشناسیم) 
انسانها مخلویق اند, مخلوقات افعالی دارند که مربوط به مخلوق میکردد ایسن افعال 
گاهی مثبت وگاهی هم منفی میباشد؛ این افعال عبارت انداز: 


افعال مشبت افعال منفی 
خوردن حسادث کردن 
نوشیدن دروغ ؟ کفترن 
خوابیدن غیبت کردن 


ازدواج کردن پشیمان شدن 


گرسنه شدن ناکام شدن 
تشنه شدن تهمت کردن 
خسننه شدن دزدیدن 


افعال انسانها دلالت به عاجزی ونانتوانی آنان میکند. 

الثه 2 میفرماید: «یرید له َنْ یف عنکم وخلق الانسان ضَعیفا» ! 

ثر جمه:اللّه 1#: می خواهد که برای شما تخفیف نماید و انسان ضعیف آفریده شده است. 
کلید سی و دوم: افعال خالق را به مخلوق نسبت ندهیم 

اگر چه در میان مخلوقات شخصبت هایی خوبی وجود دارند.مانند: ملانکه. پیبامبران «بد 
صحابة کرام نت آل بیت رسول اللهتكّ» تاببین کرام اولیاء الله. شهدای اسلام وغیره 
ولی همه آنان مخلوق هسنند. ازبنکه مخلوق هسنند نمنوانند افعال خالق را داشئنه 
باشند. 


ترجمه: بگو ای رسول الهت: پروردگار آسمانها و زمین کیست ؟ بکو: آیابه غیر از 


را 


الرعد/16 
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کلید سی و سوم: افعال مخلوق را به خالق نسبت ندهیم 

قبلاً خوانديم که انسانها مخلوق اند مخلوقات افعالی دارند که به مخلوق بودن» 
محتاج بودن و ضعف وناتوانی آنها دلالت میکند. 

برای یک انسان موحد (یکناپرست) لازم اسث که افعالی را که مربوط به مخلوق 
میگردد. به خالق نسبت ندهد. زیرا نسبت دادن افعال مخلوق به خالق. نسبت دادن 
عاجزی, ناتوانی و ضعیفی به اه میباشد. 

این بی ادبی سبب کفر وبی دیبنی میگردد. 

بیهود چرا لعنت شدند؟ 

برای اینکه صفات زشت مخلوق را به له 7 نسبت دادند . 

الثه 12 میفرماید : (وقاّت الَُْوذ یذ له مَعلولة غلّت آندیهم لوا ما قالْو) 1 

ترجمه: بهودیان گفنند : دست اللّه2 بسته است . دست های خود شان بسته باد .و 
بی‌هود نسبت بخیبلی را که یکی از افعال زشت مخلوق است به خالق متعال نسبت 
دادند و این سخن شان سبب شد که به لعنت الثه2: گرفنار شدند و لعنت به معنای 


کلید سی و چهارم: افعال خالق را ازمخلوق تقاضا نکنبیم 

تقاضا کردن افعال الئه: مشل فرزند دادن» شفا دادن رزق دادن. تشدیر نمودن. 
مصیبث ها را دور نمودن. اجابت نمودن دعا وسایر افعال وی از مخلوقات به معنای 
شریک نمودن مخلوفات در ربوبیت الله 3 میباشد و اپن عمل شرک است. 

له ۶ میفرماید: <د اذین تَذغو من ذون اه ماد آندالکم فاذغوفم فلیستجیتوا لکم بذ نم 
صادقین» ۲ 

ترجمه: یقینا کسانی را که به غبر از الله2: طلب می نماییید ( دست دعا به بارگاه 
شان بلند می کنید)مانند شما بنده و مخلوق اند .(شما که اصرار می کنید و 
بپگوبیبد که آنان می ننوانند برای شما کمکی کنند)اپس از آنان طلپ کنید اگر 


راست می گوئید باید که به شما پاسخ دهند. 
کلید سی وپنجم: افعال خالق را با افعال مخلوق تشبیه نکنبيم 
بزرگترین مشکل شرک از تشیبه افعال خالق به مخلوق وپا برعکس آن تشبیه 


افعال مخلوق با افعال خالق پییدا می گردد. وهمین تشبیه سبب میشود که بعضی ها 
از افعال خالق انکار میکنند. بعضی ها معنای آنرا به معانی دیگری تأویل میکنند. 


له 4 میفرمایید: (فاطرٌ السّماوات والاْض جَعَل لحم من أنفسکم آزواجاً قمن النعام آژواجا یرم فیه 


المانده/64, 
*. الأعراف/194. 
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که از مش و یه و له م گرم م 1 و۱ 
لیس کبئله شيء وَهوٌ السْمیغ البَصیز> 
ترجمه:او خلق کننده ای آسمانها و زمین اس . او شما را به صورت مرد و زن خلق 
نمود. و چهارپاییان را به شکل نر و ماده درآورده است (وبه سبب همین مذ کر ومونست 


بودن) بر آفرینش شما وسایر مخلوقات می افزاید . هیچ چیزی همانند له نبیست 
و او شنوا و بینا است . 


1 
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درس هنم 
تتوحید الوهیت 
کلید سی وششم: مفهوم الوهبت 


الوهیت در لغت از کلمة (الاه) گرفنه شده است. که الاه در زبان عرپی به معنای معبود 
میباشد و در اصطلاح به معبودی گفته مپشود که دو خصوصبیت دارد: 


1- ذاتش عبادت میکردد. 

2- قوانبنش اطاعث مپگردد. 

کلید سی وهفتم: مفهوم توحید الوهیت 

توحید الوهبیت به معنای اییمان داشتتن به یکانگی الله۶؛ در دو چیز می باشد: 

1- ایمان داشتن به پگانگی النه:3 در مستحق بودن تثمامی عبادات وانجام دادن این 
عبادات فقط په او. 

2- ایمان داشتن به پگانگی الله:: در اطاعت از شریعت وقانون . ۱۲ 

منظور از یگانگی النه:32 در عبادت ایبنست که تمامی عبادات فکری. قلبی. زبانی. بدنی» 
مالی و فائونی فقط برای النّهء انچجام داده شود. 

نظور از یکانگی النه :3 در شریعت اینست که حاکمیت شریعت اسلامی در دوازده بخش 

(اعننقادی. عبادی» اجتماعی» اخلاقی» سیاسی قضابیی» اقتصادی. مالی؛ تعلیمی» 
فرهنگی»دعوتیءنظامی ) قبول وتطبیق گردد. 

هرگاه کسی عبادتی از عبادات را به مخلوقی انجام دهد او را معبود خود فرار داده است و 
هرگاه کسی در تشریع این دوازده چیز از مخلوقی اطاعث نماید او را معبود خود شرار 
داده اسث. 
کلید سی و هشتتم: مفهوم کلمةٌ طیبه 

هنگامیکه دانستنيم که اله به معبودی گفنه مپشود که ذاشش عبادت و شریعت 
وقانونش تطبیق میگرده مطابق همین شناخت وقتتی کلمه ای طیبه را مییخوانييم که: 
لا اله الا اه محمد الرسول الّه. 

ترجمه: نیست هیچ معبودی مستتحق اینکه ذاتش عبادت گردد و شریعت وقانونش 
تطبیق گردد به غیبر از اللّه 3 . 

محمدتلر فرستتاده ای الله2# است . 
یعنی عبادت اله: و اطاعت وتطبیق شریعت او را به طريقة محمد رسول اه انجام 


(افراد اه ت23 بالسبادة و لمتابعد 
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کلید سی و نهم: تعهدات سه گانه در کلم طیبه 

هنکامیکه انسان مسلمان کلمةٌ طیبه را با صدق دل به زبان میاورد با خالق خود سه 
تعهد اساسی مینماید: 

تعهد اول: یا الّه! من تعهد میکنم که به غیر از ذات تو به هیچ کسی هیچ عبادتی را 
انجام نمی دهم. 

الثه 42 میفرمایید: (وَضی رْكَ الا وا لا ای وبالْولین اخسانا اما بل عندَكٌ الْکبَر ادها او کلاها 
قلا تفن هُما اف ولا تنهزها وفل هُما قزلا گرما) ۱ 

ترجمه: (ای انسان! ) پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستنید. و به پدر و 
مادر نبیکی کنبید. 

به اساس ايين تعهد انسان مومن تمامی عبادت های قلبی» زبانی. بدنی ومالی را 
خاص به النه 3 انجام می دهد. 

یا الّه 3۶ ! به غیر از ذات تو به کسی دیگری رکوع نميکنم. 

یا الّه 32 ! به غیر از ذات تو به کسی دیگری سجده نميکنم. 

یا الله 47 ! به غیر از ذات تتو به کسی دیگری انحناء نمیکنم. 

یا الّه 3 ! به غیر از ذات تو به نام کسی دیگری نذر نمیکنم. 

پا الّه 35 ! به غیبر از ذات تو به نام کسی دیگری حیوان و يا پرنده را ذبح نميکنم. 
یا الله :3 ! به غیر از ذات تو به بارگاه کسی دیگری دست دعا را بلند نمیکنم. 

تعهد دوم: يا الّه ! من تعهد میکنم که به غیر از شریعت تو قانون مخلوقی را که 
مخالف شریعت باشد نه قبول می نماییم و نه هم بالای خود و زیر دسننان خود تطبیق 


۰ 
۰۰ 


الله 4 میفرمایید: «ان ام لا یه امَر الا تَعبذوا الا يفاك این ليم ون ار لاس لا یلمون» ۲ 
ترجمه: حاکمیث نیست مکر خاص برای النه3. امر نموده است که به غپر از او کسی 
را عبادت نکنید. این است دین راست و ثابت ولی بیشتر مردم نمی دانند. 

مطابق این امر الله :2 ما تعهد مبکنيم که شریعت الله را در دوازده بخش (احکام 
اعتتقادی. عبادات.اخلاقتیات. اموراجتماعی» سیاسیء اقتتصادی, مالی» تعلیمی وتلربیوی؛ 
عسکری, فرهنگی:قضایی ودعوتتی) اطاعت وتطبیق ميکنيم. 

این انسان مزمن قانون هیچ کسی را که ضد شریعت الهی باشد اطاعت نمی کند. مثلاً 
این شخص تعهد میکند که: 


الاسرا/23 


2 3 
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یا ال ! قوانبین ساخت دست انسان را که بنام (قوانین مردم سالاری) مانند 
کمونیزم. نشنلیزم مار کسیزم. سیکولریزم فاشیزم وغییره قوانین ضد شریعت اند 
یا له 8 ! قوانبین پدران و نبیاکان را که مخالف شریعت باشد و بنام رواجهاء فرهنگ 
های غلط, عنعنات وغییره است. قبول نمیکنم. 

یا اله4 ! قوانیینی را که علمای سوء و راهبان شکم پرست بخاطر منفعت شخصی 
خویش ضد شریعت الهی ساخته اند. هرگز قبول نمیکنم. 


تعهد سوم: پا له ! من تعهد میکنم که عبادت ذات ترا و اطاعت از شریعت ثرا به 
ببقهء رسول النه ُ انجام دهم. 

له ۶: میفرماید :<وما ائاکم الرسُول فْحدُوه وما ناکم عنه قانتهوا وَائْفُوا ال ان له مدید الْعقّاب» ۱ 

ترجمه: آنچه (از احکامارا رسول ال برای شما آورده است بگیرید. و از آنچه 

نهی نموده است. اجتناب ورزید. ییقبنا که الّه:3 بسیبار عقوبت کننده یی شدید می 

باشد . 

مثلاً این شخص تعهد میکند که: 

یا الله 3 ! طریبققه هاییی را که به اساس تثر از نصرانیبان در آن آشار رهبانبیست مشل 

کشتن نفس, ترک دنیاء ترک ازدواج وغیره است قبول ننمایم و تطبیق نمیکنم. 

یا له :3 ! طریقه هایی را که به اساس تأثر از هندوییزم مانشد رفتتن بالای 

آتش.نپوشبدن لباس. ضرر رساندن به جسمم رقصیدن ونواختن موسیبقی وغبیسره 

است قبول نمی نماییم و تطبیق نمیکنم. 

یا الله 3 ! طریبقه هاییی که به اساس تثر از مجوسییت در آن آثاری از آتش پرسنتی 

است قبول نمی نماییم و تطبیق نمیکنم. 

پا الله 8 ! طرییقه هاپی که به اساس تأثر از بت پرستنان در آن آثار ذبسح حیوان در 


مقابل مخلوق و ییا بنام مخلوق است قبول نمی نمایم و تطبیق نمی کنم. 


1 2 
. سوره حشر آیه 7 
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کید چهلم: دانستتن ننایج مخالفت با تعهدات سه گانه 
هرگاه پکی ازیین تعهداث سه گانه شکسنانده شود. مشکلات خطرناکی برای انسان 
مسلمان په بار خواهد آمد: 
ننتایج شکستتن تعهد اول: هرگاه کسی تعهد اول خود که تخصییص عبادت به خالق 
یکنا میباشد را بشکند این انسان هر یکی از عبادات فکری. قلبی زبانی» بسدنی» 
مالی وقانونی را به مخلوقی انجام دهد به شرک در عبادت مبتلا میگردد. 
ننتایج شکستتن تعهد دوم: هرگاه کسی تعهد دوم خود که قبولی وتطببیق شریعت 
الهی میباشد نقض نماید. واین انسان هر قانونی مانند قوانین ساخت دست 
انسان را که ضد شریعت الهی است مثل کمونيزم. نشنلیزم مار کسپزم 
سیکولرییزم. فاشیزم وغبیره و بیاهم قوانبین پدرسالاری مثل رواج پرستتی, فرهنگ 
پرسنتی» عنعنه پرسنتی .وطن پرسنتی وغیره را قبول وتطببیق نماید به شرک در 
تشریع مبتلا میگردد . 
نتتایج شکستتن تعهد سوم: هرگاه کسی تعهد سوم را که عبادث واطاعت به طريیقه 
رسول اهر میباشد را بشکند و از طریبقه ها وروش هایبی که به اساس تأثر از 
نصرانیان هندوهاء مجوسی هاء مردمان عصر جاهلیت قبل از اسلام وغبیره 
میباشد.پیبروی کند. این شخص به بدعت های خطرناک مبتلا میکردده و رسول 
له هر بدعث را گمراهی بیان داشثه است. 
کلید چهل و بیکم : شروط کلمة طیبه ! 
کلمه ای طیبه دارای هفت شرط میباشد: 
شرط اول: به معنای کلمه طیبه علم داشنته باشد. 
شرط دوم: به کلمه طببه یقینی کامل داشننه که در آن هیچ شکی نباشد. 
شرط سوم: تمامی شرایط کلمه طیبه را قبول داشتته باشد . 
شرط چهارم: به تمامی احکام کلمهُ طیبه تسلیم باشد . 
شرط پنجم: در گفتن کلمه بر زبان. تصدییق نمودن در قلب و تطبیق نمودن آن با 
اعضای بدن صادق و راستتگو باشد. 
شرط ششم: به مفهوم کلمه طببه اخلاص داشتته کسی را در ذات و احکام الثه 3 
شرط هفتم: به آنچه در کلمه طبیبه اسث محبث داشته باشد با انسانهای موحد 
دوسث و با دشمنان توحید دشمنی داشته باشد. 


هقت شرط کلمه را از کتاب مختصر تسهیل النقيدة الاسلامية , تالیف عبد آلله پن عبد العزیز بن حمادة الجبرین » مکتبة الرشد 2( 1424 25/14 با 


کمی تعدیلات ترجمه نمودیم. 
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کلیید چهل و دوم: شناختن اقسام توحببد الوهیت 
توحید الوهیت دو قسم میباشد: 
اول: تتوحبید عبادت . 


دوم: توحید اطاعث . 
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درس هشتتم 
توحید عیادت 
کلید چهل و سوم: شناختن مفهوم عبادت 
عبادت در لغت به معنای ذلت. خواری و اطاعث میباشد . و در اصطلاح به دو شکل 
عام و خاص تعریف میگردد: 
اول: تعریف عام عبادت: هرعمل ظاهری وباطنی است که درمقابل کسی به قصد 
عظمت آن کس, و اظهار بنده گی وذلت خودش ؛ به قصد و نیت اجر وئواب انجام 
داده می شود. 
این عبادت عام است یعنی تمامی عبادات مسلمانان و غیر مسلمانان را شامل می 
شود. 
دوم: تعریف خاص عبادت: نام کامل برای ثمامی اموری است که الثه3: آثرا دوست 
دارد ورضایت ال را حاصل میکند خواه از اقوال واعمال ظاهری باشد و پا هم اعمال 
قلبی و باطنی, " 
این عبادت خاص است یعنی این تعریف عبادت » مخصوص مسلمانان است.زیرا 
این عبادت را الله2: دوست دارد .از انجام دادن آن رضایت اللّه#: حاصل می گردد خواه 
عبادت زبانی باشد که آنرا عبادت قولی گویند و یا هم اعمال ظاهری یعنی عبادت 
های بدنی باشد و یاهم اعمال قلبی باشد که آنرا عبادت قلبی و فکری می 
گویند.زیرا در ظاهر دیده نمی شود و مربوط باطن می گردد. 
کلیید چهل و چهارم: شناخت اقسام عبادات 
عبادت شش قسم می باشد. 
1-عبادات فکری . 
2-عبادات قلبی . 
3- عبادات زبانی. 
4- عبادات پدنی. 
5- عبادات مالی . 
6- عبادات قانونی. 


1 ۲ رت 
. الصحاح فی اللفةٌ تالیف ابی ن_صر اسماعیل بن الحماد الجوهری, اعداد وتصنیف: أسامَةٌ مرعشلی وندیم مرعشلی» بیروت: ذار الحضارة ری (دط (دت) » 
440/1 


". مجموع الفتاوی تالف نقی الدین و الباس آحمد بن عبد الحیم بن تیمية لحرانی(اتریخ وفات: 728ه)» تحقیق عبدالرحمن ين محمد پن قاسم, مدینه 
منوره: مجمع الملک فهد , (1416ه/1995) رچ 149/10. 
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این تقسییم عبادات برای آسان ساختن درس می باشد و گرنه وقتتی یک عبادت را 
می کنیم تمامی ابين اقسام و یا اکثریت در آن عبادت موجود می باشد . 

مثلا وقنی کسی حج می نماید در جریبان حج فکر و قلبش به عبادت الله :2 مشغول می 
باشد. 

زبانش به ذکر له مشغول می باشد با سایر اعضای بدنش طواف »ر کوع.سجده و 
سایر مناسک حجچ را انجام می دهد .مالش را در سفر و نفقه و مصارف حچ مصرف می 
کند . 

و همه عبادات را مطابق احکام و قوانین شریعت انجام می دهد. 


کلید چهل و پنجم: شروط قبولی عبادت 
عبادت با شرابط ذیل قبول میگردد: 
1-اخلاص: الله :2 فقط عملی را قبول میکند که با اخلاص کامل انجام داده شود. اللّه ی 
میفرماید: (ومَا مرو الا لیوا ال تخلصین له لین ۱ 
ترجمه: و به آنها امر نشده بود مگر اینکه الثه1 را با اخلاص عبادت کنند و دین را 
فقط برای او بدانند. 
2-متابعت از رسول الله :له عملی را میپذیرد که موافق به هداییت رسول اله 
باشد. چنانچه اه : میفرماید: (وما آ6 کم سول فحْذوه وما تهاکم عَنه فانتهوا» ۲ 
ترجمه: آنچه را رسول ال برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی 
کرده خود داری نمایبد. 


کلید چهل و ششم: شناخث مستح عباداث 
مستحق عبادت در عقبدهة توحید اسلامی النه 36 میباشد. زیرا او رب العالمپن است: 
الله 2 میفرماید: (ومّا سنا من قَبلكَ من سول الا وحی یه لا له لا آن فاغبدون» ۲ 


ترجمه: و قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستناده ايیم مگر اینکه برایش وحی نمودیم 
که نبیست هیچ کسی مستحق اینکه ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود به 
غیر از من» پس مرا عبادت نماییبد. 

الثه 3 میفرمایید: ( واسال من أسلنا من قبنبك من ژسلتا َجَعلا من ون لخن آفةً و4 * 
ترجمه: از پپیغمبرانی که قبل از ئو فرستناه ایم بپرس که آیا به غبر از له 4 معبود 
های را برای عبادت تعبیین نموده ایم ؟ 


5 سورةٌ البینث آیت: 5. 
2 ی 

. سورة الحشر آیت: 7 
سورف الانبيای آیت: 24 


4 ۲ 
» سورة زخرفه آیت:45. 
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در این آیت شریف سخنان مردمان قبلی که به دروغ می گفتند که ما عبادات 
مخلوقات را بخاطری می کنیم که اللّه#: به ما امر نموده است . 
له به رسول اه گفت که این سخن آنان دروغ است و هیچ پیغمبری مردم را به 
عبادت کدام مخلوق دعوت نکرده اسث . 
الثه : میفرماید: < ذالك بان له هو ای ون ما یعون من ذونه هو الباطل وان له هو الْعلی الکبیز4 ۲ 
ترجمه: این همه برای ايینکه اله:2: حق اس و آنچه را که بجز او به فریاد می خوانند و 
پرستش می نمایبند باطل است ویقیناً که الهءة دارای مقام عالی و بزرگ است. 
کلید چهل و هفتم: مفهوم توحبید در عبادت 
توحید عبادت به معنای ایمان داشتن به پگانگی اللّه 12 در عبادت مپباشد. 
یکانگی اه به توحید عبادت در صورتی مشود که تمامی عبادات فکری؛ قلبی؛ 
زبانی؛ بدنی, مالی وقانونی مخصوص ال انجام داده شود. 
اقسام توحید در عبادات: توحید در عبادات به شش بخش اساسی تقسيم میکردد: 
1-ننوحید در عبادات فکری . 
2- توحید در عبادات قلبی. 
3- توحید در عبادات زبانی. 
4- توحید در عبادات بدنی. 
5- توحید در عبادات مالی. 
6- توحید در عبادات تشریعی (قانونی). 


و 
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درس نهم 
توحید در عمادات فکوی 
کلیید چهل وهشنم: مفهوم عبادات فکری 
تفکر در لغت به معنای فکر کردن " و در اصطلاح عبارت از مشغول نمودن قلب در 
مفهوم اشیا برای درک حقبیقت آن چیز می باشد " یکتن از خطبای اسلام میگوید: 
عبادت فکری عبادتی است که مردم آنرا درین زمان فراموش نموده اند. 
سفیبان بن عبیینه ت. میگوید: تفکر کلیید رحمت است. " 


۰ 
+ ۰ 


کلید چهل ونهم:قرآن (عظیم الشآن) وعبادات فکری 

تفکر یکی از عبادت های اساسی فکری و اعننقادی میباشدالله 32 درقشرآن عظییم 
الشأن همیشه تفکر وانديشة انسان را مخاطب قرار میدهد. وبرای کسانببکه فکر 
نمیکنند توبیخ وسرزنش نموده است . 

له میفرماید :< کَدلك یی للم الایات کم تیفْکرون ) > 

رجمه: این گونه الله: آیاتش را برای شما روشن می‌گرداند» شاید که شما تفکر 


۰ 
۰ 
۰ 


در آیت دیگری به شکل استفهام انکاری * الله:3 میفرماید: «أفْلا کون 4 ۲ یعنی 
چرا فکر نمیکنید؟ 

هنکامیکه دلایل قدرتش را بیان میدارد ال 2: میفرماید:<کذلك نفصل الایات َو 
یرون ۷ 

ترجمه:همچنان نشانه های قدرت را برای قومی که فکر میکنند به تفصییل بیان 


۰ 
۰۰ ۰۰ 


له در آیت دیگری دلبیل پذیرش ایمان را با دلایل قدرتش برای کسانی بیان 
میدارد که آنان تفکر میکنند و میفرمایید:(ِد فی دك لایات لقوم یتقکُون» * 


نش هایس اه یی ارم رش یو سید ام مسا مرو تاره ای ۵ وت ها 0 

*. «تصرف القلب فی معانی الٌشیاء لدرک المطلوب > التعریغات تالیف علی بن محمد بن علی الزین الشریف الجرجانی (لمتوفی: 816ه) ؛ تحیقیق جماعة من 
العماء باشراف الناشر, بیروت: دار الکتب العمیة , ط 1+ (1403ه- -1983م)» ص: 66: 

7 موسوعد الایمان سعادة وشفاءه لایمان الرقاق والاخلاق والاداب» التوبه خصال الایمان فضائل الاعمال, فضائل الایمان4 خطبهء از عبد الرحمن بن علوش, 
خطب المنبر - الاصدار الثانی» موسوعة شاملةً للخطب التی تم تفریغها فی موقع شبکةّ المنبرا06.تواصتطصاه.۱۷۷۷//:ظ 4003/1 

29 

5 

استقهام نکاربه معنای سوال نمودن کسی به شکلی که سوال کننده مطلب را میفهمد ولی بخاطرانکارز عمل وی از وی می پرند + معلا کسی کار زشتي را 

انجام میدهد » شما از وی به شکل سوال نه بخاطر شناختن بلکه برای انکار این عمل زشت وی از وی سوال میکنید و میگویید : آیا مسلمان غیبت میکند؟ 

سورة الانعام» آیت : 50. 

4 


. سورةٌ الرعده آیت:3 
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ترجمه: درین علامات ونشانه های قدرت است برای قومی که فکر میکنند. 

له در مورد فکر نمودن انسان در وجود خودش میفرماید: (آوَاٌ یروا فی آنفیهم 4 ! 
ترجمه: چرا در مورد سیستتم ساختمان بدن خود فکر نمیکنند . 

له 3 دلایل قدرتش را بیان نموده میفرمایید:( لو آنزلنا ذا الْفرَآَن غلی جبل له خاشغا 
فتصّغا من خشة ال وتلت ال نعرنها ناس للم یرون 4 ۲ ۱ 

ترجمه: اگر این قرآن را بر کوهی نازل مينموديم. آنرا می دییدید که خاشع و از هم 
پاشیده از ترس النه:* می بودند. این مثالها را برای مردم بیان ميکنيم» شاید که 
آنان بينديشند. 

ازینکه عقل وسیلةٌ برای تفکر وتدبر میباشد. بناء در آیات قرآن عظیم الشان در 
مورد عققل نببز الله 42 میفرماید:(نٌ فی خن السْماوات ژالأْض واختلاف الیل والهّار رانك ای 
ری فی البّحرٍ با یشغ لاس ما آنّل ال من السْماء من ماء فًخیا به الض بَعد متا وت فیها من کل 
اب وتصریف الزیاح ژالسخاب امسر ین السْماء ولزّضٍ لیات تم یفقلون» ۲ 

ترجمه: ینقینا که در خلقت آسمانها وزمین و در ی یکدیگر آمدن شب و روز و 
کشتی هایییکه در دریا روانند با آنچه به مردم سود می‌رساند و آبی که اله:3 از 
آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه 
جنبنده‌ای پراگنده کرده و گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمبین آرامیده 
است. نشانه‌هایی اند برای کسانیکه از عقل خود کار میگیرشد. 
کلیید پنجاهم: سنت و روش رسول الله تک در عبادات فکری 

امام مسلم ختروایث می کند: عبداله بن عباس شبی را در نزد رسول الئه لسپری 
می کند و میبیند که رسول ال درآخریین قسمت های شب چندین مرتبه بر 
میخیزده بیرون میرود وبطرف آسمان نظر نموده ايین آیت شریف را تلاوت می کند * 
ان فی خی السْماوات وَالْرّضٍ واختلاف الیل هار لیات لهُولی لباب این یدرون ال قیما وود 
وعلی جوم وَیفکرونٌ فی خی السْماوات وَالْزض تا ما خلت هد باطلا سبحائك فقنا عذاب الارٍ6 * 
ترجمه: یقیناً که در خلقت آسمانها و زمین و مختلف شدن شب و روز نشانه هایی 


است برای صاحبان قلب سلیم کسانبکه الله 32 را در هنگام اپسنادن » نشستن و بر 
پهلو خوابیدن. ییاد می کنند و در خلقت آسمانها و زمین فکر میکنند و می گوییند: ای 


1 ۳ 
. سورةٌ الروم » آیت:8 ۰ 


. سورةٌ الحشر آیت:21 

. سورة البقرة آیت:64 1. 

حدیث شمارهء 376 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول الّه صلی اه علیه وسلم تالیف مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشیری 
النیسابوری (المتوفی: 261ه) » تحقیق محمد فوّاد عبد الباقی» بیروت: دار احیاء التراث العربی » (ب ت). 

(. سورة آل عمران, آیات: 191-190. 


4 
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پروردگار ما! اپن همه را بیهوده خلق نکرده ای» تو پاک و منزه هسنتی. پسس مارا از 
عذاپ دوز خ محفوظ فرما. 
در رواینتی دییکری از امام ابن حبان: روایت میکند: از ام المومنین عايشه صدیقه 
جننه آمده اسث که رسول الثهر فرمود که «ویل لمن قرآها ولم یتفر فیها» حدیت 
صحیح است. " ترجمه: صحابی بزرگوار می فرمایند: رسول اله ثٌّ فرمودند: 
ترجمه: وای بر کسیکه ایین یت شریف را قرائت کند و در مورد آن تفکر نکند. 
کلید پنجاه ویکم: وساییل معرفت در فکر اسلامی 
انسان منحیت یک مخلوق مکلف وظیفه دارد که در جستتنجوی حق باشد و بسرای 
رسیبدن به حق شب وروز تلاش ورزد. 
له :#: برای انسان وساییل معرفت را عناییت فرموده که از بزرگتریین نعمت های الهی 
برای بشریت میباشد: 
1- نعمت حس در محسوسات. 
2- نعمت عقل در معقولات. 
3- نعمت علم در تجرپیات. 
4- نعمت قلب در تصدیقبات. 
5- نعمث وحی در غببپاث واحکام. 
استتفاده آزبین نعمت ها دربین امور پنجگانه خط فکری اسلامی را تشکییل میدهد. 
کلید پنجاه و دوم: انواع عبادات فکری 
عبادات فکری دارای ائواع ذیل میباشد: 
نوع اول: تفکر در دلایل قدرت الله 32 
نوع دوم:استتفاده از عقل . 
نوع سوم: تدبر کردن. 
نوع چهارم: تذکر . 
نوع پنجم : تأمل یا دقت نمودن . 


۹ 


نوع ‌ِ : نفد 4 (فهم دقبیق داشد ۳ [ ۲ 


۲ ۲ 1 

. حدیث نمبر(620)صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تالیف محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبد التمیمی» آبو حاتم, الدارمی, البْستی (المتوفی : 
4م) ترتیب : علی بن بلبان بن عبد الّه. علاء الدین الفارسی, المنعوت بالأمیر(المتوفی : 739ه ناشر : موس الرسال. 
. حدیث نمبر(68) السلسله السحيحة المجلدات الکاملة تالیف محمد ناصر الدین البانی ء (د م ن)» (د ن)» (دط/» (د ت طا. 
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درس دهم 

تتوحید در عبادات قلبی (نبیت. اخلاص» صدق) 
کید پنجاه و سوم: شناخت مفهوم عبادات قلبی 
عبادات قلبی عباداتی اند که به قلب تعلق داشنه و توسط قلب انسان ادا میگردند. 
قلب اساس تمامی تکالیف میباشد. اصلاح تمامی اعضای بدن به اصلاح قلب و فساد 
آن به فساد قلب ارتباط دارد.! 
له 3 میفرمایید: یوم لا ینقغ مال ولا ون الا من آتی له بقلب سلیم» ۲ 
ترجمه: روزیکه در آن مال و فرزندان منفعتی نمی رسانند مگر اینکه کسی با قلب 
سالم به نزد اللّه12 بياید. 


ببد پنجاه و چهارم: حکم عبادات قلبی 
عبادات قلبی مانند محبت. خوف امید. توکل, بقتین. رضاء انابت. نرم دلی» ترس و 
امثال آن به اساس اصل شریعت مانند نماز» روزه و حج واجب میباشند. 
کلیید پنجاه و پنجم: شناخت اقسام عبادات قلبی 


عبادات قلبی شانزده قسم میباشد: 


1 


سوم : توحید در صدق . 
چهارم: توحببد در بقین 


4 
۰ 


هفنم: توحید در خشوع . 

هشنم: توحبد در خشبت. 

نیهم : توحیید در رهبث . 

دهم : توحید در رچاء . 

یازدهم: توحبید در تعظیم اه 
دوازدهم : توحید در تعظیم شعائر اللّه . 
شسم سپزدهم : توحیید در رغبث . 

قسم چهاردهم: توحید در توکل. 


(1 


سب قواعد الاحکام فی مصالح النام تالیف ابو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن آبی القاسم بن الحسن السلمی الدمشقی الملقب بسلطان العلماء 
(المتوفی: 6060ه), قاهره: مکتبة الکلیات الازهریث(1414 ه- 1991 11 167. 
. سوره الشعر آیت 88/ 89. 
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قسم پانزدهم : توحید در اخبات (اطمینان). 
قسم شأآنزدهم: توحید در انابت. 

بید پنجاه و ششم: توحید در نیبت 
نببت در لغت به معنای قصد و در اصطلاح اراده قلبی به ادای یک عمل میباشد. 
در تعریف تتوحید در بت علمای اسلام میگویند: (افراد الحق4 بالقصد فی الطاعة) .۱ 
ترجمه: پگانگی الله#: برای قصد نمودن در اطاعت می باشد. 
توحید درنییت اینست که انسان مومن در انجام دادن یک عبادت قصد ونیتش 
رضایت الله: باشد. ۲ 
نییبت توحیدی در قرآن عظیم الشأن با اصطلاح اخلاص تعبیر شده است. 
الئه 2 می فرمایید: (ومّا وا الا لیعْبدُوا ال مخلصین له الدْینَ ۲ 
ترجمه: و امر نشدند مگر اینکه له را با اخلاص و مخصوص گردانیدن دین برای 
وی عبادت نمایند. 


کلید پنجاه و هفتم: توحبید در اخلاص 
اخلاص در لغت به معنای پاکی میباشد." و در اصطلاح اخلاص انجام دادن یک کار 
اقسام اخلاص توحیدی: اخلاص توحیدی دارای اقسام ذیل میباشد: 

اول: اخلاص در عبادت و اطاعت: افراد الحیق سبحانه بالقصد فی الطاعة." 

ترجمه: یگانگی اللّه: در نببت »عبادت و اطاعت می باشد. که این تعریف اخلاص را 
مساوی با توحید در نیت دانستته و ضد آن شرک در نیت میباشد. 

دوم: اخلاص در عمل: (الاخلاص تصفیه الفعل عن ملاحظه المخلوقین) 3۰ 

ترجمه‌:یعنی اخلاص عبارت از پاک نمودن فعل از دیدن مخلوقات میباشد. درین 
تعریف اخلاص در مقابل ریا میباشد. 


سوم: اخلاص در اعمال قلبی: اخلاص رهاییی قلب از تمامی امراص قلبی می باشد.۲ 


۱ الاخلاص والشمرک الأصغر (عداد:الشیخ: د. عبد العزیز بن محمد العبد الطیف »(د م ن)» (د ن) » (دط» (د ت طاء 4-1 


. " کتاب التوحید المسمی ب «التخلی عن القلید والتحلی بالأصل المفید» تالیف عمرعریاوی حملاوی (متوفی: 1405همه مطبعة الوراقة لمصریث(1404 ه - 
4 م) 98/1 


۰ سوره البینه آیت: 5. 
4 2 7 ی 

» المفردات فی غریب القرآن تالیف حسین بن محمد بن مفضل معروف بالراغب الاصفهانی آبو القاسم . تحقیق : صفوان عدنان داودی » دمشق: دار العلم الدار 
الشامیة , (1412 ه) .ص: 154. 

الاخلاص والشرک الأصغره 4-1. 

ِ الاخلاص والشرک الأصغره 4-1. 


1 مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد وایاک نستعین تالیف محمد بن آبی بکر بن قیم الجوزية » تحقیق : محمد حامد الفقی» بیروت : دار الکتاب العربی » ط 2 
(1973-1393), 3/ 95 
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فضیل بن عیاض میگوید: ترک عمل بخاطر مردم ریا ست. وعمل برای مردم شرک 
است واخلاص خلاصی ازیین دو چیز می باشد. ! 

چهارم: اخلاص در دینداری:نگهداری قلب از ادعا های باطل می باشد .علامه راب 
بیگوید: اخلاص برانت مزمنان از ادعای بهود در تشبیه و برانت از ادعای نصاری در 
لثه3 میفرماید: < وأخلَصُوا یه له ۲ 

ترجمه: دین خویش را خالصانه از آن الله: کنند ( و فقط و فقط او را بپرسنتند و به او 
عبادت کنند و دست دعا به او بلند نمایند) . 

بعضی از علماء در مورد رابطه بین اخلاص و نیبت می گویند: اخلاص قصد انجام یک 
فعل مخلصانه بخاطر الله2: می باشد. و قصد نمودن اپپن فعل بطرف النه#: نیت است. 
َّ 

کلید پنجاه و هشتم: توحید در صدق 


صدق در لغت چیز محکم و صلب را گویند»و در اصطلاح: مطابقت سخن باضمیر و 
آنچه که واقتع است. 


درینجا دو چیز باید با هم مطابقت داشنه باشد تا صدق حقبقی باشد. سخن همان 
حرفی را بکوید که در قلبش است و موضوعی که در آن بحت میشود نیز راست 


باشد. 

بعضی ها در تعرییف صدق میگوییند: (استتواء الستر والعلائبیه والظاهر والباطن ». 
ترجمه: برابری امور مخفی . آشکار.ظاهر و باطن می باشد. 

تعریف توحید در صدق: مساوی بودن اعمال قلب و اعضای بدن در اخلاص با النّه ی 
می باشد. 

این توحید در مقابل شرک در نفاق میباشد . 

الته : میفرماید: (والّذي جاء بالصّذّق وصَِدّقَ به ولیک هم المْْفُون) ٌ 

ترجمه: کسانی که صدق را با خود آورده اند و به این حقببقت باور داشتته اند آنان 


پرهی زگاران واقعی هسنند . 


مدارج السالکین » 3/ 95. 
مدارج السالکین » 3/ 95, 


المنية فی |دراک الية تالف ابی امباس شهاب الدین أحمد بن ادریس بن عبد الرحمن مالکی مشهور به قرافی (متوفی: 684ه بیروت: دار لکتب اللمیه 
(دت ط/)۰ 19/1. 
الزمر/ 33 
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درس بیازدهم 

توحید در عبادات قلبی (یقین ومحبت) 
کلید پنجاه و نهم: توحیبد در بقین 
ببقبین در لغت به معنای باور داشتن و از بین بردن شک می باشد و در اصطلاح 
اعتقاد کامل و استتوار اس که مطابق به واقع باشد. ۲ 
در تعریف یقن توحیدی مینتوان گفت: ( هو افراد لك فی الیقین ). 
ترجمه: ایمان داشتن به بگانگی اللّه12 در پقین میباشد . 
ببقتین در اییمان به منزلة روح در جسد میباشد. 
الله12 اهل پقین را به امور ذیل تشخصببص داده است: 
الته 22 میفرماید: (وفی لْْض آیات للْمُوقدت» ۲ 
ثرجمه‌:و در خلقت زمین دلایلی به قدرت و عظمت الته2: برای انسانهای می باشد که 
بیقین کامل دارشد. 
هرگاه یقبین به قلب برسد. قلب پر از نور میگردد. هرشک و غم دور می گردد و قلسب 
مملو از محبت خوف رضاء شکر, توکل و انابت ميشود. " 
در جات البقین: بقبن سه در چه دارد: 
اول علم الیقین: علم پیقین اینست که مطابق ارشادات الهی ما به تمامی ایمانیات 
دوم عببن الیقین: آنست که انسان چیزی را به چشم خود مشاهده نماید. 
سوم حقّ الییقیین: اینست که انسان از چیزی به شکل عملی استتفاده نمایید. 
وقتتی در قرآن عظیم الشان می خوانبیم که اه جنت را خلق نموده است این را علم 
الیقین می گویند. وقنی در روز آخرت جنت را به چشم می بینیم ایين را عین الیقین 
می گویند و هنگامیکه به رحمث النه:3 از میوه های جنث بخوریم این را حق البقیین 
می گویبند. 
ترجمه: نه چنان است که شما فکر میکنید. اگر شما علم ییقبین داشته باشید . 


. الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة‌مولف آیوب بن موسی الحسینی القریمی الکفوی آبو البقاء الحنفی (المتوفی: 1094ه)تحقیق عدنان درویش 
- محمد المصری‌بیروت: موسسة الرسالة (د ت ط)» ص : (979) . 
هلت یات زره 260 
مدارج السالکین بین منازل یاک نعبد وایاک نستعین,تالیف محمد بن آبی بکر یوب الزرعی بو عبد الثه ابن قیم الحوزية بیروت دار الکتاب العربی»ط ۰2 
(1393 - 1973) ۸2 413. 


4 ۳ 
سورةٌ التکاثر » آیت : 5. 
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له 4 میفرماید :رود بیع ۱ 

ثر جمه:شما حثما حثما حثما دوزخ را خواهید دید . 

له 2 میفرماید:<م روا عَّ الیقین» ۲ 

ترجمه: بعد از آن دوزخ را حنما حتما حنتما با عبین الیقبین (بادیدن چشم سرا 
خواهید دید . 

له 32 میفرماید: <م لسن ومد عن الْیم) ۲ 

ترجمه:سپس حتما حثما حتما در آن روز از نعمت های الهی پرسیده خواهید شد . 
کلیید شصتتم: توحببد در محبت 


محبت در لغت به معنای دوست داشتن و علاقه مندی به چیزی می باشد.و در 
اصطلاح میل نفس بطرف آنچه است که آنرا دیده وگمان نبیکی میکنی . در تعریف 
محبت توحیدی میتوان گفت: (افراد النّه 3 فی المحبه) . 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الله32 در محبت و دوسنتی . 

محبت توحیدی محبت قلبی است که در قلب بوده و به همرای آن رغیست. رهبست. 
اطاعت و سعی برای رضایت اله:2 و دوری از آنچه است او نمیخواهد. * 

اقسام محبث توحیدی: محبث توحیدی دو قسم میباشد: 

قسم اول محبث اصلی: ايين محبت اصلی خاص به اللّه:3 میباشد . 

الله 3۶ می فرماید: «وَالّذِینَ آمئوا أمدٌ خّا بد ) * 

ترجمه: کسانبیکه ایمان آورده اند محبت بسیپار قوی با الله 32 دارند. 

سم دوم محبت فی اللّه: اپن محبت بخاطر الله:: با دوستان الله32 مشل نبببین. 
صدیبقین» شهدا و صالحین می باشد. 

امام بخاری؛ رواییت میکند: غن نس ین قايكِ جنه عَن النّیَ اه قال: «ثلاث من کنْ فیه 
جَد خلاوة الیمان: أن یو ال قَرسُوله أَحبّ لِلَیّه ممّا سواهماء وَآن یُحبّ الْمَزة لا یُحبّه 
الا یه ون یکره آن یَعُود نی الکْفُرگما یکره آن یُقدَفَ نی الّارٍ» ۲ ترجمه: صحابی بزرگوار 
انس جنته می فرمایند: رسول الثه‌ فرمودند: «کسی که این سه خصلت را داشننه 
باشد لذث ایمان را می چشد: 

1-اللّه و رسولش را از همه بپشتر دوست داشتنه باشد. 


سورة التکائره آیت : 6 

ء سورة التکائر آیت : 7 

. سورة التکاثر آیت : 7 
. التمهید لشرح کتاب التوحید تالیف صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ» دار التوحیدط 1 اولی, 1424 - 2003م) ص:357. 
. التمهید لشرح کتاب التوحید تالیف صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ» دار التوحیدط 1 اولی, ۵1424 - 2003م) ص:357. 


6 تفن 
. حدیث نمبر(16) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه تج و سننه و ایام ه(مشهور به صحیح البخاری) 
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2-محبتش با هر کس بخاطر خوشنودی الله ا: باشد. 

3- برگشتن به سوی کفر برایش مانند رفتن در آتش سخت و زشت باشد. _ 
امام مسلم‌متته رواییت میکند: «عَنْ آنْس پُن مالك قَال قّال شول اللّه بر لا بُوْمنْ حدم 
حتی کون َحَبٍ رنه من ولده ووالده لاس أَجْمَعین» . 

موّمن نمی شود یکی از شما تا ايبنکه من برای وی محبوبتر از پسرش ‏ پدرش و 
تمامی مردم نباشم. 


1 


حدیث نمبر(70) المسند الصحیح المختصربنقل العدل عن العدل الی رسول له (مشهوربه صحیح مسلم ). 
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درس دوازدهم 
توحبید در عبادات قلبی 
(خوف. حخشوع» خثبیت. رهبث و رچا) 
۰ ت ت 9 4 م: توحید در خوف 
4 م۰۰ ۰ و ۰ 2 ۱ 
خوف در لغت به معنای ترس و پرهیز می باشد. 
خوف در اصطلاح: ترسی است که از رسبیدن کدام بدی و یا از دست رفتن چیز خوب 
پیدا می شود. " 
خوف اعننقادی توحیدی: (افراد اللّها: فی الخوف ) . 
ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الهء: در خوف وترس می باشد . 
خوف توحیدی خوفی است که با محبت. تعظیم و امیدواری به اه یکجا باشد. و از 
چملة عبادات قلبی است. الّه32 می فرماید: فلا توا النّاس واخشون» ۲ 
ترجمه: از مردم ننترسید و از من بنترسید. 
علامه راغب می گوید: ترس از الئه 4 مانند ترس از شیر نمی باشد بلکه منظورش 
اجنتناب از معصبیت و اختیار اطاعت می باشد به همین سبب گفته شده است کسیکه 
از گناهان اجتناب نمی کند خاثف گفته نمی شود.؟ 
کلیید شصت و دوم: توحبید در خشوع 
خشوع در لت به معتای نظر کردن بطرف زمبین» پستی صوت. خم نمودن سینه 
وتواخح تجودن را گوبید... علامه این مور فیگوید که خوع و خوع ابا هم فرجی 
هستنند. خضوع در بدن میباشد ولی خشوع در صدا و چشم میباشد . 


۰۰ 


تعریف خشوع در اصطلاح: (قتبام القلب بیین پیدی الرب بالخضوع والذل) " 


فرهنک ابچدی عربی, بدون مولف: (<م ن) »(دن) ‏ (دط»(د ت ط)۰ 950/1. 
تعریف ات تالیف علی بن محمد بن علی زین شریف چرجانی (متوفی: 816هبسیروت: در لکتب العلمی, ط 1403.1 -1983م) ص: 101. 
سورة المانده. آیت: 
لمفردات فی غریب القرآ تلیف اب القاسم حسین بن محمد مشهور به راغب اصفهانی (متوفی: 502هبه تحقیق صفوان عدنان داودی, دمشت: دار اقلمه 
ط1412(1 هب ص: 161 162. 
لسان العرب تالیف محمد بن مکرم بن منظور الفریقی المصری . بیروت: دار صادر » ط ۰1 (د ت ط) 71-8. 


*. نضرة لنعیم فی مکارم آخلاق الرسول الکریم - صلی له علیه وسلم لیف عدد من المختصین باشراف الشیخ/ صالح بن عبد اه بن حمید[مام وخطیب الحرم 
المکی » جده: دار الوسیلة للنشر والتوزیع؛ 4 5/ 1824- 1825 
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ترجمه:قرار گرفتن قلب در مقابل الله2: با خضوع و ذلت می باشد.علامه ابن القپم چد 
ببگوید: حثبقت اینست که خشوع معنایی اسث که با تعظیم.محبت ذلث وشکست 
در مقابل خالق انجام داده ميشود. ۱ 

وحکی اپن حجر عسقلانیج از علامه فخرالدین رازی‌ج« نقل مبکند که خشوع گاهی 
از فعل قلب میباشد مثل خشیت و گاهی هم از فعل بدن میباشد مثل سکون و آرامش. 
۳ 

در تعریف توحیدی خشوع میتوان گفت : (افراد اه فی الخشوع) . 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی اللّه32: در خشوع می باشد. 

اقسام خشوع توحیدی: خشوع توحیدی دو نوع میباشد: قلبی و بدنی. 

بخش اول خشوع قلبی: خشوعی است که به همرای محبت. تعظیم و امیدواری 
برای الثه 42 یکجا باشد. که از جملةً عبادات قلبی است. 

له 3 میفرمایید: (َّ ی لین توا آن تخشع فلوم بذغر له زما رل من اي ولا یکولوا کالّذین أُوُو 
الکتاب من بل فقطال عَلَيهمْ امد فقست فلوم وکنز منهم فاسفون» ۲ 

ترجمه:آیا برای مومنان وق آن نرسیده است که دلهای شان به ذکر له و آنچه از 
حق نازل گریدیده نرم شود؟و مانند کسانی نباشند که پیش از این برای شان 


کتاب داده شده بود. ولی چون زمان طولانی بر آنها سپری شد. دلهای شان سخت 


۰ 2 


بخش دوم خشوع بدنی: خشوعی است که اعضای بدن به اساس اطمپنان و 
عبادت قلبی و تعظیم خالق در قلب آرامش و سکون میداشته باشند. 
لله 4 میفرمایید:قَذ قلح الْمْمُون(1)الذِین هم ف صلاتیم خاشغون) ؟ 


ترجمه: پتینا که مومنانی کامیاب شدند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند . 
کلیید شصت و سوم: توحید در خشیبت 
خشیبت در لغت به معنای ترس . خوف وکراهبیت میاید " و در اصطلاح خوفی است که 


مدرجالسالکین بین منزل (یاک نید ولیاک نستعین تالیف محمد ین آیی بکر بن قیم الجوزی ءتحقیق : محمد حامد لقی + بیروت :دار الکتاب لریی +21 
(۰)1973-1393 522-1 

نشره نی مکازماخلان المیل اعزیم:- سل له یه وسلم عایف عدد من التعتصین زقراف اشتع سالم رن شید ان خید نام وخظیب انعر 
المکی, جده: دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة ط(بدون تاریخ نشر) » 1825-5. 


ِ سورهٌ الحدید آیت: 16. 


4 ۳ 
. سورةٌ المومنون آیت:2-1 


لسان العرب ۱14 228 
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با تعظیم یکجا باشد . ( علامه راغب + میگوید:خشیت خوفی است که با تعظيم 
یکجا بوده و اکثراً با علم یکجا میباشد . 

در تعریف توحبیدی خشیت مینوان گفت که: (هی |فراد الْهء4 فی الخشیه ) . 

ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی اللّه:: در خشیت می باشد. 

خشبت توحببدی یک عبادت قلبی است که فقط به اللّه4 می باشد که بامحبست. 
تعظیم و امیدواری به له یکجا باشد. 

اله:: می فرمایید: «فلا توا النّاس واخشون2) 

ترجمه: از مردم ننترسید و از من بنترسید. 

خشیت غالبا مربوط علماء مپگردد. علماء میگویند: (هی خوف مثرون پمعرفه). 

کلید شصت و چهارم: توحید در رهبت 

رهبت در لغت به معنای ترس .خوف.دقت و نرمش میاید . ۲ 

اقسام رهبت به دو بخش تقسیم میگردد: 

رهبت وثرس از اللّه 16: رهبت از الله۶: دو نوع مپباشد: 

قسم اول: رهبت اعننقادی توحیدی (رهبت عبادت قلبی ): این ترسی است که 
انسان از امور مکروهه وزشت بخاطر رضایت الّه: اجتناب می نمایید . 

الثه 2 میفرمایسد :یا بني (سرائیل اذکروا نغمع اي لعنث کم وا بعهدي أوف بعهدکم ایا 
فازعبون» * 

ترجمه: ای بنی اسرائیل ! به یاد آورید نعمتی را که بر شما انعام نمودم و به 
پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم. و تنها از من بترسید ( نه از کس 
دیگری) . 

سم دوم رهبت عملی مشروع: ایپن ترسی اسث که بااحکام شریعث اسلامی 
موافقث داشته باشد چنآنچه رسول الثه تفرموده است (رهبانبه امتی الجهاد فی 


ترجمه: رهبانیت پعنی گوشه نشینی امث من چهاد در راه اللّه 3 است. 


7 


المفردات فی غریب القرآن تالیف آبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی (المتوفی: 502ه) » تحقیق صفوان عدنان الداودی » بیروت: دار 
لقلم ط 1 (1412 ه). ص : 149. 


سورة الماتدة آیت:44, 
ی 249623۳ 


1 
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کلید شصت و پنجم: توحید در رجاء (امید واری) 
رجاء درلغت به معنای امیدواری و طمع داشتن به چیزی می آید. و در اصطلاح امید 
۰ ۰۰ 9 ۲ ۹ ۱ 

واری به یک کار نبیک و نزدییکی وقوع آن می باشد. 
علامه ابن حجر جد: مبگوید: مقصد از رچاء اپنست که شخصی گناهی مبکند. گمانش 
را به اه نبیک نموده و امید وار محو گناهش باشد و کسییکه طاعت میکند امییدوار 
قبولی آن باشد و اما کسبیکه در گناه غرق میشود وبدون پشیمانی و ترک گناه امید 
وار عدم مواخذه میباشد ايين غرور است . درین راستا ابی عشمان جیزی میکوید: 
وعلامت شقاوت وبدبختی اینست که گناه کنی و امید نجات داشتته باشی . ۲ 

رجاء توحهدی عبارت از امیدواری به رحمت وسیع اله 5 می باشد." ایسن رجاء 
واجپ و یکی از عبادات قلبی می باشد. 
الثه2 می فرماید: (د لین منوا لین هاجزوا وجاهَدُوا فی سبیل اه لك یرون رح ال > 
ترجمه: یقینا کسانبیکه ایمان آورده اند و کسانبیکه هجرت و جهاد در راه الله : می 
نمایند. آنان امید وار ررحمت الله#: می باشند. 
علامه ابن القبم ج: می گوید: انسان موّمن مثل پرنده | سث که سرش محبث و دو 
بالش خوف ورجا می باشد. شما نظر تان در مورد پرنده چیست که سر و بال نداشتته 
باشد. 
خطر افراط وتفریط در رجاء: یکی از دام های خطرناک شیطان اینست که در قلب 
انسان گاهی رجاء پا امیدواری به رحمت خالق را به شکل افراطی آن داخل می کند که 
باعتت: از بیین رفتن خوف می گردد. 
به این اساس شیطان با اين فریبش این انسان را به گناهان مختلف مبنلا نموده. 
واز عبادات او را منحرف می سازد. وبا ايين فریب شبیطان این انسان را به مرض 
خطرناک قلبی مبئلا می گرداند. 
دارد و برایش در هنگام ارتکاب کدام گناهی چنین تلقبین می کند که ال هرگز ترا 
نمی بخشد با این أسلوب این شخص از رحمث الهی نا امید شده و راه گمراهی وکفر 
را به پیش می گبرد. 
انسان مومن واقعی کسی است که قلبش به شکل وسط در میان خوف ورجا باشد. 


مدارج السالکین (۸1 37 

". انظر فتج لباری شرح صحیح لبخاری تالف آحمد بن علی بن حجر بو الفضل السقلائیالشافمی . تحقیق: آحمد بن علی بن حجر آب الفضل السقلانی 
الشافعی » بیروت : دار المعرفة ب( 1379)» 11/ 301. 

(الرجاء هو الْظرالی سعة رح له) تضرة النعیم فی مکارم أخلاق الرسول الکریم - صلی اه علیه وسلم . 2022/5 

| 
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صاحب ریاض النعبیم مینویسد: (لا ینتحقق الرجاء الا مع الضوف کما آن الضوف لا 
ینتحقق الا مع الرجاء (فهما متلازمان ). 

ترجمه: رجاء بدون خوف حاصل نمی گردد» همچنان که خوف بدون رجا حاصل نمی 
گردد. زیرا هردوی شان با همدیکر لازم وملزوم میباشند. رم 


4 ریاض النعیم فی ظل الرحمن الرحیم بو عبد الرحمن سلطان علی »(د م ن) » (د ن) ۰ (دط) » (د ت ط)۰ 447/2. 
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درس سپزدهم 
توحید در عبادات قلبی 
(تعظیم النه 12 و تعظبم شعائر اللّه) 
کلید شصت وششم: توحید در تعظیم 
تعظیم در لغت به معنای بزرگی و عظمت و در اصطلاح: (افراد الّه 4 فی النعظیم ) . 
ترجمه: ایمان داشتن به بگانگی اللّه12 در تعظیم میباشد . 
تعظیم یکی از عبادات قلبی است که توسط قلب ادا می گردد و آثار آن به سایر 
اعضا بدن معلوم می شود . 
هنکامیکه قوم نوحء« معبودان باطل را تعظیم نموده و پرستش کردند نوح ۶« 
برای شان گفت: ما لحم لا تزجخون له وقارا ۱ 
ترجمه:شما را چه شده است که برای الته:3 عظمت قائل نمی شوید ؟ 
کلید شصت و هفنم: توحبد در تعظبم شعائر اللّه 
شعائر جمع شعیره به معنای علامه است. " و در اصطلاح اموری است که اله:: به آن 
امر نموده و نزدش بسیار بزرگ و با ارزش باشد." 
له :3 می فرماید: (َمن یطخ شغانر له فا من تفوی لوب * 
ترجمه: پس هر کسیکه شعائر له را تعظیم می کند . ايین از علامات تقوای قلب 
است. 
تعظیم شعائر الّه:3 یکی از بزرگترین عبادات قلبی می باشد. که آثار آن در احترام 
گزاری به تمامی آنچه مربوط به النه22 میگردد میباشد . 
اموریکه در شعائر الثه 22 داخل اند: در شعائر اله 22 امور ذیل داخل میباشد که تعظیم 
آن بالای مسلمانان ضروری میباشد: 
اول: تعظیم اسماء وصفات الثه1: ." شعائرالله 2 گاهی مربوط به وحدانیپت خالق 
میگردد که احترام به افعال صفات. عبادات. حاکمیت و نامهایش باشد. 


دوم: تعظیم رسول اللّهعَلٌ وسایر انبیاء . 


2 


11 


. لسان العرب تالیف محمد بن مکرم بن علی آبو الفضل, جمال الدین ابن منظور الانصاری الرویفعی الافریقی (تاریخ وفات: 1 بیروت: دار صادر » 
ط3, (1414 هم باب الباب , فصل الراء 410/4 


التم‌هید لشرح کتاب التوحیده دروس آلقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ,ط 1,دار التوحید(1424ه - 2003م)ص 174/2. 
دزی ارت 39 


3 التم‌هید لشرح کتاب التوحید تالف صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ» ثم طبعت الناشر: دار التوحید » ط 1424(1ه- - ۰)22003 476-1 
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۱ 2 ۳۹ ۰. 

سوم: تعظیم مشاعر و مواقف . 

چهارم: تعظیم احکام مثل نماز روزهه حج, ز کات جهاده دعوت حجاب ریش وغببره. 

ینجم: تعظيم حدود الله 1 . 

ششم: تعظیم کتاب الله:3 : تعظیم قرآن عظیم الشآن گاهی مربوط به خود قرآن 

عظیم الشان میگردد و گاهی هم مربوط به احترام به آحکام قرآن عظیم الشأن می 

شود. 

قال بو زکریٌا النووی رحمه المع المُسنلمُون غلی وَجوب تعظیم القرآن الْعَزِیزِ عغلی 

الاطَاق وتنزیهه وصیانته وأجمغوا علی آن من جَحد حرفا لم یفراً به أحَدُ وه عالم 

بذلک فهُو کافر . " 

ابوزکریا نووی رحمه اللّه میگوید: تمامی مسلمانان به وجوب تعظیم قرآن. پاکی 

ونگهداری آن مطلقاً اجماع نموده اند. . و اجماع نموده اند که کسیکه حرفی از قرآن را 

با وجود علم داشتنن به آن انکار نماید . کافر میگردد. 

قاضی عیاض خن میگوید: الم آن مَن اسنتحْفٌ بالقرآن و بالمْصضحف أو بشیء منه و 

جَحذ حرفا مه و کذب بشیء ممّا رح به فیه من خُکم أو بر أو بت ها نفاه آوز نفی 

ما آثبته وَهو غالم بذلک و شک فی شیء من ذلک فهو کافر باخماع المنلمین .۲ 
ترجمه: بدانکه هرکسیکه به قرآن عظیم الشان 

کند .ویا به چیزی از قرآن توهین کنند و ییاحکمی از قرآن ویا خبری از قرآن را که 

صراحت داشته باشد تکذیب نماید » ویا اينکه چیزی را که نفی نموده اثبات کند 

ویا اثباتش را نفی وبه آن عالم باشد » یا شک در چیزی از آن شک نماید . به جماع 


مسلمانان کافر می باشد * 

هفتم: تعظیم احادیت: رسول ال 

هشتنم: تعظيم عبادات. 

نهم: تعظیم اماکن مقدسه مثل کعبه .مسجد و غیره. 


. معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول الموّلف : حافظ بن آحمد بن علی الحکمی (المتوفی : 1377ه) المحقق : عمر بن محمود آبو عمر الناشر : 
الدمام: دار این لقیم » ط 1410(1 ه - 1990 م/ 513-2 


الاداب الشرعية تالیف شهس لین أو عّد له محَمَد بن مفلح الْمقدسی الحنبلی»(د م ن)» (د ن) » (دط) , (د ت ط). 393/2. 
2 الاداب الشرعية تالیف شَهُس این و عبّد له محَمَد بن مفلح اْمقدسی الحنبلی»(د م ن)» (د ن) » (دط) » (د ت ط). 394/2. 


الاداب الشرعية (2/ 285- 286). 
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دهم: تعظيم صدگات. 

کید شصت وهشتتم: توحید در رغبت 

رغبت درلغت به معنای علاقه مندی به چیزی میباشد و در اصطلاح تقاضای قلبی 
یک عمل با حرص نمودن به انجام دادن آن میباشد ۲ 

فرق رجا با رغبت درین اس که رجا امیدواری به چیزی میباشد ولی ربت طلب آن 
در تعریف رغبت توحیدی میتوان گفت: (هی افراد له فی الرغبه ) 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی النه 12 در رغبث و علاقمندی است . 

رغبت هنگامی توحیدی میباشد که رجوع به له 32 در تقاضای ضرورت ها خوب زیاد 
شود. آن حاجت هایپی که بر ادای آن به جزء اه کسی دیگری قدرت نداشنه 
باشد. ۲ 

الثه 2 میفرماید: (فاذا فرغت فانصب وی رل قازغب ۲ 

ترجمه:هرگاه ( از کار مهمّی ) فارغ شدی به دنبال آن ( به کار مهم دیگری بپرداز ) و 
به سوی پروردگارت روی آور . 


الکلیات للکفوی (482).. 


". تیسیرالعزیز الحمید فی شرح کتاب الوحیدالذی هو حق له علی امبید لیف سلیمان بن عبد له بن محمد ین عبد لوهاب (لمتوفی: 1233ه) تحقیق 
زهیر الشاویش ؛ بیروت: المکتب الاسلامی؛ ط 1, (2002/1423م) :431/1 


و 
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درس چهاردهم 
توحید در بتلبه عبادات قلبی 

کلید شصت ونهم: توحید در توکل 
توکل در لغت به استتسلام » ضمانت و اعنتماد به دیگری در یک کار می باشد. ۲ 
صاحب لسان العرب میگوید: والمُتوٍ کل علی الثه الذی یعلم آن الله کافل رزقه وأضره 
فیزگن الیه وخده ولا یتوکّل علی غیره. ۲ 
ترجمه: متوکل به الّه کسیکه مپداند که الّه 1 کفالت وتضمین کننده رزق وامور وی 
میباشد ‏ بناء به او اعتماد پیکند و به کسی دیگری توکل نمیکند. 

چنان صاحب لسان العرب میگوید: وتوگل علیه واتکل استسئلم الیه ... ترجمه: بسر 
وی توکل نمود و اتکال کرد . به وی استسلام نموده. (یقال تول بالأمر |ذا ضمن 
القیبامٌ به) (" ... ومیگویند به آن چیز توکل نمود یعنی انجامش را به او ضمانت 
نمود. 
3 ۰ 2 ۳4 3 
توکل در اصطلاح ((اظهار العجز فی الامر والاعنتماد علی غییر ک)) 
ترجمه: اظهار عاجزی در یک کار و اعتماد بر دییگری می باشد. 
در تعریف توکل توحیدی میتوان گفت:(هو |فراد النه 3 فی التوکل ) . 
ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الته 3 در توکل . 
الئه 31 میفرمایید: 3 ال لا له الا مو وغلّی اه قیتوکل الموُئون ؟ "ترجمه: الله#: ذاتلی است که 
نبیست هیچ معبودی مستتحق عبادت واطاعث به غبر از وی. پس موّمنان بایید بر الّه 
3 توگل کنند و بس . 


[. لسان العرب؛ 743/11 
2 
. مرجع سابق » عین صفحه . 
3 
. مرجع سابق » عين صفحه . 
۷ نضرة النعیم فی مکارم آخلاق الرسول الکریم - صلی الثه علیه وسلم» 1377/4. 


ِ سور التغابن » آیت : 13. 
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علمای اسلام در تعریف توکل میگویند: هو صدق اعتمادالقلب علی له -عَز ول فی 
استتجلاب المصالح ودفع المضار من آمور الدنییا والاخره.)! 

ترجمه: اعلماد صادقانة قلب بر الله 32 در جلب مصلحت ها ودفع اشیای مضر از امور 
دنیا و آخرت می باشد. 

در تعریف همین توکل مینویسند: سپردن و واگذاری ییک کار به الله 38 به شکل 
صادقانه با اعتماد کامل بعد از استفاده از اسباب مشروع و مباح برای بدست آوردن 
منفعت و دفع ضرر می باشد. ۲ 

مثلا: دهقانی در زمینش گندم میکارد سپس برای بدست آوردن حاصلات به الله 3 
تتوکل می کند. 

این توکل را توکل عبادت و خضوع میگویند . 

شروط توکل توحیدی: توکل توحیدی دارای شرایط ذیل میباشد: 

شرط اول: انسان مومن عقیده داشته باشد که مالک متصرف در کائنات له اسست 
هرگونه که خواسنته باشد در آن تصرف می کند. به این اساس توکل به کسی می کند 
که حق مالکبت و تصرف دارد. 

شرط دوم: به اللّه 12 اعثماد کامل داشنه که این اعثماد منجر به توکل به او گردد. 
شرط سوم: ایين عبادند قلبی را عملاً در زنده گی خوییش تطبییق نماید . 

شرط چهارم: حقیقت توکل را بداند که آن عبارت از جمع بین توکل قلبی و اسپاب 
عملی می باشد؛ زیرا خود توکل بیکی از اسباب مشروعی است که النه3# آنرا بسرای 
بنده گانش هدایث نموده است. ۲ 

شرط پنجم: به الْه 3 گمان نبیک داشته باشد . 

شرط شُشم: تسلیمی کامل به اوامر اه . 

حکم توکل توحیدی: چون توکل توحیدی عمل قلب است تخصبیص آن فقط به الله 1 
واجب بوده و توکل به غیر له شرک می باشد. * 


3 التوکل تالیف القاضی آبو یعلی» محمد بن الحسین بن محمد بن خلف المعروف ب ابن الفراء (المتوفی: 8 هم حققه وعلق علیه: د. یوسف بن علی الطریف 
الناشر: دار المیمان للنشر والتوزیع الریاض لمملکة العربية السعودیة , الطبعة: الاّولی. 1435 هم - 2014 ) 33-1 

کتاب أُصول الایمان فی ضوء الکتاب والسن1 /39. 

3 

ء مرجع سابق » عین صفحه . 


4 
ء مرجع سابق » عین صفحه . 
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الثه تا می فرماید: #وعلی ال فَوْلوا ‏ کنثم مومنین4 ۱ 

ترجمه: بر الله 18 توکل کنید. اگر مومنان هستنید. 

کلبد هفنادم: تو حید در اخبات 

اخبات در لغت به معنای اطمینان و در اصطلاح خضوع و تلل به همرای محبست 
وتعظیم به اه 1 میباشد. ۲ 

در تعریف اخبات توحیدی مییتوان گفت:(هو |فراد الثه# فی الاخبات) 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی اله 18 در اخبات (اطمینان) می باشد. 

له 3 میفرماید: (دْ اثذینَ لوا وعملوا الصاخات ونوا ی ریم أوليك أصحاب ان هم فیها 
خالدُون) ۲ 

ترجمه:یقینا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و به خالق 
خویش خشوع و اطمینان نموده اند آنان اهل جنت اند و در آن برای هميشه 
کلید هفتاد و یکم: توحید در انابت 

انابت در لغت به معنای رجوع به چیزی ویا کسی میباشد. و در اصطلاح (الانابه هی 
عکوف القلب علی اه عز وجل, کاعتکاف البدن فی المسجد لا یفارقه) * 

تر جمه: انابت اعلتکاف قلب بر الثه 1 است مثلبکه اعلتکاف بدن در مسجد میباشد. 

در تعریف انابت توحیدی میتوان گفت:(هو افراد الّه 3 فی الانابه) 

ترجمه: اییمان داشتن به یگانگی النه 3 در انابت (رجوع قلبی به الّه 3#ّامی باشد . 
له 1 میفرماید: ونوا بل یکم لوا له من یلآ کم العداب 2 لا تنصزون5؟ 

ترجمه‌:و به سوی پروردگار خود برگردیید و تسلییم او شویبد پیش از ایبن که ناکهان 
عذاب به سوی شما بیاید و دیگر کمک و بیاری نشوید . 


+ 4 


سورة الماندة آیت: 23 

ِ مدارج السالکین لابن القیم (2/ 6). 

ی 

ِ الفوائد تالیف محمد بن آبی بکر یوب الزرعی آبو عبد الّه ابن القیم الجوزية » بیروت: دار الکتب العلمية , 2 (1393 - ۰)1973 ص 341. 


الزمر/54. 
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درس پانزدهم 
توحید در عبادات زبانی 
(حمد وثناء ذکر وتلاوت و شکر) 
کلید هفنناد و دوم: توحبید در عبادات زبانی 
عبادات زبانی عباداتی اند که توسط زبان انجام داده مبشود. اصل در اپن عبادات 
قلب است و زبان ترجمان قلب میباشد و زبان هنگامی الفاظ توحیدی را انجام 
میدهد که قلب به آن ایمان ویقنین داشته باشد. 
در تعریف عبادات زبانی توحیدی مینتوان گفت:(هی افراد اه فی العبادات اللسانية 
1 
ترجمه: اییمان داشتن به یگانگی النه 32 در عبادات زبانی می باشد . 
توحبید در عبادات زبانی ایینست که انسان موّمن در تمامی عبادت های زب‌انی 
وحدانیت الله 38 را مراعات نموده و هیچ یک از عبادات زبانی را به هیچ مخلوقی 
انجام ندهد و زبان خود را از شرک در عبادات زبانی حفظ نماید. 
اقسام عبادات زبانی: عبادات زبانی دارای افسام یل میباشد: 
قسم اول: توحبید در حمد وثناء . 
قسم دوم: توحید در ذکر و تلاوت . 
قسم سوم:توحید در شکر . 
قسم چهارم :توحید در دعا . 
قسم پنجم :توحید در استغاثه . 
قسم ششم :توحبید در استتعاذه . 
قسم هفتم:توحید در تعویذ . 
قسم هشتنم:توحبید در اسننعانت . 
قسم نهم: توحید در استمداد . 
قسم دهم:توحید در وسییله . 
قسم بیازدهم: توحید در توسل . 
قسم دوازدهم: توحید در تقرب . 


اه + 
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کلید هفتاد وسوم:توحید در حمد وثنا 

حمد در لغت به معنای ثنای جمیل. صفات عالی و با عظمت است. در تعریف 
اصطلاحی علامه ابن ابی العز حنفی لت میگوید: ذکر المحمود بصفات الکمال محبه 
وتعظیما.» ۱ 

ترجمه: ثنای ذاتی است که با صفات کمال به همرای محبت وتعظیم حمد و صفت 
کرده شده است. 

تعریف حمد توحیدی: (هو افراد اه فی الحمد و الثناء ) . 

ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الته 12 در حمد و ثنا می باشد. 

شروط حمد النّه 3 : حمد شامل اصول ذیل می باشد: 

1- با محبت کامل ال را حمد کنیم. 

2- با تعظیم کامل له را حمد کنیم. 

3-حمد اورا پا الوهیت. ربوبیت و اسماء وصفاتش انجام دهیم 

4-حمد او را هميشه انجام دهیم خواه در مقابل نعمتی باشد و یا نعمتی نباشد. 
کلید هفناد و چهارم: توحجید در ذکر 

ذکر در لخن جاری شدن چیزی بر زبان میباشد." و در تعریف ذکر توحیدی میتوان 
گفت: (هو افراد الّه 3 فی ال کر) . 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی ال در ذکر می باشد. 

لله 1 میفرماید: لین ذا فعلوا فاحشة َو طلموا هم ذگژوا له فاستفقژوا دوم ون یَْفر 
لوب له و بْصوُوا غلی ما فََلوا وم یعون آل عمران/135. 

ترجمه‌نو کسانی که چون دچار گناه ( کبیره ای) شدند. یا بر خوبشتن ظلم کردند» 
به باد اللّه 1 می افتند و از گناهانشان طلب مغفرت می کنند و بچز از اللّه 1 کیست 


حالیکه علم داشتته باشند. 
اقسام ذکر: ذکر دارای اقسام ذیل میباشد: 


۰ 


که گناهان را بیامرزد ؟انان به آنچه گناهان که نموده اند اصرار نمی ورزند در 


شرح لمقیدة الطحاویة تالیف خالذ بن عبد له بن محمد المصلح» ب(د م ن)ء (د ن)ء (دظاء (دت طاء ۰ 6/1 مکتبه شامله: 


2 ۱ ۹ 
. لسان العرب تالیف محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری » بیروت : دار صادر - بیروت308/4. 
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قسم اول: ذکر با فکر: ذکر با فکر و ند گرفتن: للم ون - وما یَدکر الا ولو لباب 
قذ فصن لیات لقَوّم یرون - فاذْکژوا آلاء له عم فدخون. 

قسم دوم: ذکر با زبان: الله 3 میفرماید: (ب ها الّذین آملوا اذگژوا له ذکرا کیرا» ۱ 
ترجمه‌:ای موّمنان ! بسیار خالق را یاد کنید ( و هرگز او را فراموش ننمائید ) . 

له 46 میفرماید: (وسبَحوه کر وأصیلا ۲ 

ترجمه:صبح و شام ( و در همه وقت) به تسبیح و تقدیس او بپردازید. 

به اساس این آییات موّمنان حقبیقی اذکار صبح و شام را مطابق تقسیم اوقات رسول 
له عل انجام می دهند و ما بخاطر تطبیق این امر ال کتابی را به نام مناجات 
رسول له تالیف نموده اییم. 

قسم سوم: ذکر با جوارح (اعضای بدن): ذکر با تمامی اعضای بدن و بکار انداختن 
این اعضاء مطابق حکم له 2 میباشد 

الثه 3 میفرماید: يا آبها لین آعئوا (ذا لودي للصّلاة من یوم اجْمعة فاسْغوا ی ذکر له وَدْوا الب 
ذیکم خی لکم ْ کنشم تغلفون» ۲ 

ترجمه‌نای موّمنان ! هنگامی که روز جمعه برای نماز جمعه اذان گفته شد. به سوی ذکر 
و عبادت ال (که ادای نماز جمعه میباشد) سعی وحرکت کنبید و خربد و فروش را 
ترک کنبید این عمل برای شما بهتر است اگر بدانید . 

بعض از علماء میگویند که ذکر توحیدی هفت قسم میباشد: 

1- ذکر چشمان با گریه. 

2- ذکر گوشها با شنیدن. 

3-ذکر زبان با حمد و ثناء . 

4- ذکر دستتان با اعطا . 

5- ذکر بدن با وفاء . 

6- ذکر قلب با خوف ورجاء . 

7- ذکر روح با تسلیم و رضا. * 


الاحزاب/ 1 
الاحزاب/ 42 
ما9 


قاری یک راشف دزن سل پم یی اه ین خرااساخی اکیسکی : تم ی راوید ری یله یز نومب لین 
الخطیب , ناشر : دار الفکر » (دط) » (د ت ط)» 11/ 212- 213. 


52 2 کلید اعتقادی 


کلید هفتاد و پنجم: توحید در شکر 

شکر در لغت به معنای شناختن احسان . نشر آن ۰ رضایت و احسان شناسی میاید . 
شکر ازجانب الله 1 پاداش » مغفرت وثنای نببک میباشد . ۱ 

شکر در اصطلاح (هو الطاعه بجمیع الجوارح فی السر والعلائبیه). " 

ترجمه: طاعث با تمامی اعضای بدن در حالات محفی و آشکارا میباشد. 

تعریف شکر توحیدی: (هو افراد له 4 فی الشکر ) . 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الئه 3 در شکر می باشد. 

همچنان مصرف نمودن نعمت ها در طاعت اه به هدف که این نعمت خلق شده 
است شکر می باشد "مثلا وققتی شکر نعمت زبان را می نمایییم که آنرا به ذکر و 
شکر اله 5 مشغول سازیم. زبان را در کاری مشغول ساخنه ایم که به این هدف خلق 
گردیده اسث . 

شروط شکر الله یج : شکر دارای شرایط ذیل میباشد: 

شرط اول: شناخت نعمت . 


شرط دوم: شناخت نعمت دهنده . 
شرط سوم: اقرار به نعمت . 
شرط چهارم: خضوع .محبث ورضا به نعمت دهنده . 


فتح الباری تالف آبو الفضل أحمد بن علی بن محمد ين آحمد بن حجر السقلانی (لمتوفی : 852ه) . تحقیق عبد لعزیز بنعبد هن باز ومحب الدین 
الخطیب ‏ ناشر : دار الفکر » (دط)» (د ت ط» 11/ 212- 213. 


معالم التنزیل تالیف محبی السنة » آبو محمد الحسین بن مسعود البغوی (المتوفی : 510ه) المحقق : حققه وخرج أحادیثه محمد عبد الّه النمر - عثمان جمعةٌ 
ضميرية - سلیمان مسلم الحرش ‏ الناشر : دار طیبةٌ للنشر والتوزیع » ط 4 (1417 ه - 1997 م), 95-1. 


3 ْ 
. مفهوم الشکر عندابن تيمية جمع آبو حمزة الشامی (د م ن) ۰ (د ن) ۰ (دط) » (دت ط)۰ 4/1 


2 کلید اعتقادی 23 


درس شانزدهم 
بان توحید در عبادات زبانی 
(دعاء استتغاثه) 

کلید هفنتاد و ششم: توحید دردعا 
دعا در لغث به معنای رغبت. علاقمندی. استتعانت و در اصطلاح عبارت از آنچه 
اسث که کمال محبت ذلت و خوف را جمع مینمایید.! 
تعریف دعای توحبیدی: (هو افراد النّه 3 فی الدعاء) . 
ترجمه: ایمان داشتن به بگانگی الثه 12 در دعا می باشد. 
ار کان دعا: دعا دارای ارکان ذیل است: 
1- زبان است که باید فقط به نام لهج باز گردد 
2- قلب است که دارای خوف رجا و محبت باشد. 
3- دست است که به بارگاه الله ق " شود. 
حکم دعای توحبیدی: دعا یک عبادت توحبیدی است وفرض است که فقط به الله 1 
انجام داده شود: (وقال ریم اذغون أستجب کم رد الذین یستکیرون عن عبادن سَیَذخْلون جهن 
داخرین» ۲ 
ترجمه‌:و پروردگار شما فرمود از من طلب دعا نماییبد تا برای تان اجابت نمایم یبقینا 
کسانی که از عبادت من تکبر می نماییند با بسیار ذلت داخل جهنم می شوند . 
امام ابوداوودجه : روایت میکند: غَن النعمَانِ بُن بَشْبرٍ عن التّیَ عم ال « الْعَاء هو 
الْعبادة (قال رم اذغون أَسْتَجبت تکم) . "حدیت صحیح ایینتد. ۶ 
ترجمه: صحابی بزرگوارنعمان بن بشیر نت می فرماییند: رسول اهر فرمودند: 
دعا عبادت است. وپروردگار تان فرمودند از من طلب نماییید . تا من برایینان اجایست 


علامه این کتیر مه میفرماید: "وفی الشرع عبارة عما یجمع کمال المحبة والخضوع والخوف " تفسیر القرآن المظیم لیف آب افداء (سماعیل بن عمر بن کیر 
لقرشی الدمشقی 700- 774 ه تحقیق سامی بن محمد سلامهء دار طیبة لنشر ولتوزیع, ط 2 (1420ه- 1999 م) 134/1. 

غافر/60. 

حدیث نمبر(1481) سنن ابی داوود 


یه ۱49 میتی موی اي تازو 
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به اپن اساس دعا عبادت است. وعبادت را به اساس نتعهدی که ما هم در کلم طیبه 
داده اییم و هم ايین تعهد را همه روزه در هر رکعت نماز تجدید نموده وميگويييم که 
(اباک نعبد) پا له خاص ترا عبادت ميکنيم. لازم است نا فقط به بارگاه اه 
دست دعا بلند نمائيم. 

شروط دعای توحیدی: دعای توحیدی دارای شرایط ذییل میباشد: 

شرط اول: در عالم مافوق اسباب با خوف. امید ومحبت فقط از الله ت خواستته شود. 
شرط دوم: در عالم اسباب نیز از له 3 خواسته شود ولی از مخلوق چیزی طلب 
شود که توانایی آنرا داشتته باشد. 

شرط سوم: با الفاظ توحیدی آراسته بوده. در آن طلب استتغاثه. استتعانت تضرع. 
عاجزی. خواستن چیزی, پناه بردن وغیبره. فقط به الّه 6 شده باشد. و از نصوص 
قرآن عظیم الشأن و احادیت رسول اه عْ استفاده شده باشد. مثلا: 

1- دعا با الفاظ (ربجَتّا) (رب)(لْم) (يا له ت(یا رحمن). 

2-دعا با اسماء الصفات: الله 2 می فرمایید: وله الحضْاءُ نی فادغوه با ۱ 

تر جمه:اله 2 دارای زیباترین نامها است او را بدان نامها بخوانید. 

کلید هفتاد و هفنم: توحید در استتغاثه 

استنغاثه در لغت به معنای کمک خواسنتن در حالتك سختی و در اصطلاح طلپ کمک 
برای از بین بردن یک مشکل در حالت سختی می باشد ". 

تعریف استغاثه توحیدی: (هو افراد الّه 1 فی الاستنغاثه ) . 

ترجمه: ایمان داشتن به بگانگی الله تا در استغاثه می باشد. 

استغاثة توحیدی ایمانی: استتغاثة است که کمک ومدد از اه خواستته می شود و از 
مخلوق به اندازة تواناییی طلب می گردد. 

انواع اسنخاثه تو حبدی:اپن اسننخاثه دو نوع می باشد: 

نوع اول: در عالم مافوق اسباب نوع دوم: در عالم اسباب. 


1 
. الاعراف/180. 

2 : : 
م استغائه در اصطلاح: «الاستغاةً طلب الغوث وهو لازالة اش کالاستنصار طلب النصرة والاستعانة طلب المعون». مجموع الفتاوی:تالیف تقی الدین آبو العباس 


المملكة العربية السعودیة(21995/1416) 1/ 105. 
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نوع اول: استغاثه به اللهت3 در عالم مافوق اسیاب: استغاثه ای است که یک انسان 
موّمن در هنگام مشکلات ودرد ها به الله 32 استغاثه نماید. که دربن زمینه استغاثة 
یک پیامبر موحد که رسول اللهت میباشد منحییتت مثال بیان شده اسند که در غزوة 
بدر به الله 36 استغاثه نمود و در مورد اجابت آن از جانب اله 3 ایین آبت شریف نازل 
گردیید: (ذ تستفیونٌ رک فاستجاب لک 4 ۱ 


ترجمه: زمانی که از پروردگارتان کمک می خواستتید؛ و او خواستته شما را پذیرفت. 


امام بخاری خند : روایت میکند:غنْ آنس جنته: آئه ار رفع یه فقال: «الهْمْ 
ترجمه: صحابی بزرگوار انس یه می فرماییند: رسول اله تردستتهایش را بلند کرد 
و فرمود: «یا اله! باران برای ما نازل فرماء یا له ! باران برای ما نازل فرماء بسا اه 
باران برای ما نازل فرما». 

نوع دوم: استغاثه به اللهع3 در عالم اسباب واز مخلوق به حد توانایی اش: استغاثة 
است که آنهم به له ميشود. ولی چون عالم اسباب است از مخلوق نیز به اندازة 
توانایی اش در امور مشروع اجازه میباشد.مثل کمک خواستن از یک مخلوق توانمند 
برای نجات از شر یک ظالم دروقت جنگ. مثلاً در قرآن عظبیم الشآن در مورد 
شخصیبکه از موسی عَته کمک خواست که در مقابل یک فرعونی او را کمک نمایید. 
له 3 می فرمایید: (فاستََاه نی من شیعته علی الذٍی من عَذوه4 ۲ 

ترجمه: پس کسیکه از طرفدارانش بود در مقابل کسیکه دشمنش بود از وی طلب 
کمک نمود . 


۲ سور النفال آیت: 9 
حدیث نمبر(1014) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه ی و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 


۱ 
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درس هفدهم 
بقیه توحید در عبادات زبانی 
(استعاذه وتعویذ) 

کلید هفناد و هشنم: تو حبید در اسننعاذه 
استعاذه در لغْت به معنای طلب کمک و التجاء می باشد. و در اصطلاح «هی اللّجوء الی 
اللّه 4 والاعتصام به من شر کل ذی شر».! 
ترجمه: پناه بردن به اللّه 32 از شر هر چیز مضر می باشد . 
تعریف اسنعاذه توحببدی اعننقادی: (افراد اله 32 فی الاسننعاذه ) . 
ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الله تا در استعاذه می باشد. 
ارکان استتعاذه توحیدی: استتعاذه دارای دو بخش اساسی میباشد: 
بخش اول: عمل باطنی که مربوط قلب میکردد یعنی: 
الف:توچه قلب به الثه 1 داشنه باشد . 
ب: با ناه بردن به الّه 38 سکون و آرامش قلبی برایش حاصل گردد . 
ج:احساس حاجث »ضرورث و مجپوریت قلبی به خالق متعال نماید . 
د: امورش را به خالق متعال تفویض نماید. 
داز الله 3 نجاتش را طلب نماید . "بخش دوم: عمل ظاهری که از شر چیزیکه خوف 
دارد با زبان واعضای بدن مطالبه صورت گرد . 
و ازینکه استتعاذه شامل ایين دو نوع عمل باطنی وظاهری میگردد. بناء با اجماع امست 
اسلامی انجام آن به غبر از الله 3 به کسی دیگری جایز نمیباشد .۲ 
حکم اسنتعاذه توحیدی: استعاذه به اله 38 نظر به چند دلیل فرص میباشد زیرا: 
1- الثه 1 در آیات مختلف به پناه بردن به ذاتش امر نموده است. 
2-استتعاذه دعاست و دعا عبادت است وعبادت مخصوص اه میباشد. * 
3- استعاذه توجه قلبی. اعتصام قلبی»رجوع قلبی و رغبت نمودن قلبی است که 
تمامی اپین امور مخصوص النّه 37 می باشد. 
۱ 
*. التمهید مرح کتاب التوحید دروس آألقاها صالح بن عبد المزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ » در لتوحید , ط 1, (1424ه - 2003م) ۰ 230-229/1. 


. التمهید لشرح کتاب التوحید , 230-229/1. 


. التمهید لشرح کتاب التوحید , ۰226/1 
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استعاذه ای طبییعی عادی: پناه بردن به مخلوق در عالم اسباب که توان‌ایبی آنرا 
داشته باشد وبنام استجاره گفته ميشود. به سه شرط جایز است: 

1 آن مخلوق زنده باشد. پناء به مخلوق مرده استتعاذه چایز نبپست . ۱ 

2 حاضر باشد به مخلوق غایپ اسنتعاذه جایز نبیست. 


3 قدرت 9 تواناپی آن کار را داشنه باشد. به شخص معلول ومعیپو اب که توان نداشنه 


4۹ 4 ۳ 
باشد درست نبپست . 


کلید هفتاد و نهم:توحید درتعویذ (پناه دادن) 

تعویذ در لغت به معنای پناه دادن است. و در اصطلاح پناه دادن کسی باالفاظ 
خاص توسط اشیای مختلف میباشد . 

صاحب لسان العرب میگویید: ((والعُوذةُ معا والتخویذ الرقیة یُرقی بها الانسان من 
فزع و جنون )) " 

ترجمه: عوذه؛ معاذه» تعویذ: همان رقیه است که کسی از ترس درد وبا دیسوانگی 
انجام میدهد. زیرا آن شخص به آن پناه برده است و به آن پناه داده شده است. 
تعریف تعویذ توحیدی : (افراد :3 فی التعویذ ). 

ترجمه: ایمان داشتتن به یگانگی اه در تعویذ می باشد. 

شروط تعویذ توحیدی: تعویذ توحیدی دارای شرط های ذیل میباشد: 

شرط اول: قلباً به الله3# کسی را پناه دهد. چنانچه خودش قلبا به اه پناه 
شرط دوم: الفاظی را استعمال نماید که مطابق عقبيدة توحید باشد . 

شرط سوم: ایين تعویذ زبانی باشد. چنآنچه رسول ال حسن وحسین را تعویذ 
ژبانی داده است . 

در حدیت شماره (3371) صحیح البخاری روایت شده اس: عم ابْن عَبّاس رضی اه 


َنْهُمَه قال: کان التّی صلی اللّه علیه وسلم یُعَوّذ الَحَسَن والحسَین وَتفول ان اما کان یود 
بها (شماعیل واشحاق غود لمات الّه التامةَ من کل شَیَطان وَهَامّة ومنْ کل عنن لامَة. 


۱ القول المفید علی کتاب التوحید تألیف العلام محمد بن صالح العثیمین » ریاض: دار ابن الجوزی, 2 محرم 1424ه/)» 221/2 
". آبحاث فقهية تلیف هانی بن عبد له بن محمد الجبیر»(دن) ‏ (د مان )۰ (دط (د ت) ۰ 83/3. 


لسان العرب تالیف محمد بن مکرم بن منظور الاْفریقی المصری » بیروت: دار صادر - ط 1 498/3 
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ترجمه:از ابن عباس <بنته روایت است که رسول اه حسن وحسبین را به اه 
پناه میداد و میگفت. پدر شما اسماعپل واسحاق را به النه 1 پناه میداد و میگفت: 


هئ 


۹ 


هامه چیز های زهر دار مثل مار و گژدم و غیره را گویند. عبین لامه: چشم زننده که به 
نییاپ ختت دق کنیسی بر یگ 
صاحب شرح سنن ابی داوّد مینویسد: اسننعاذه عبادت است و عبادت به غببر از الله قل 
به کسی دیگری نمپشود ... کلمات الله 32 دو سم است: تکویبنی وتشریعی. 
تکویینی اموری است که اله 2 قضاء وقدر نموده است. 
تشریعی یکی هم قرآن عظیم الشأن است که بالای رسول الثه ت نازل شده است . 
۱ 

له 3 در مورد پناه دادن بی بی مرییم با اله3# می فرمایید: فلا وضَعنها قالث رب ان 
وضغتها نی وله الم ما وضع ولیْس الذکر کالْنی وا مها عم وی أعبذها بك وذیتّها من الشَیْطان 
الرجیم) آ. 
ترجمه:پس هنگامی که او را ولادت نمود گفت: پا الله 1 ! من او را دختر ولادت 
نمودم و الثه 3 بدآنچه او به دنا آورده بود آگاه تر بود و اینکه پسر مانند دختر 


۰ 


سیست . 


و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده . از درگاه فضل و 
کرمت. به تو می سپارم و در پناه تتو می سپارم . 


شرح سنن آبی داود تالیف عبد المحسن العباد» (دن) » (د م ن )۰ (دط (د ت) ۰ 236-27 


2 آل عمران/36 
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درس هژدهم 
بانیه توحید در عبادات زبانی 
(استعانت و استتمداد) 
کلید هشتنادم: توحید در استتعانت 
استتعانت در لت به معنای طلب کمک و همکاری می باشد ‏ . و در اصطلاح استتعانت 
عبارت از طلب کمک نمودن در عالم اسپاپ ومافوق اسپاب می باشد. 
تعریف اسننعانت توحبیدی: (هو افراد اله#: فی الاسننعانه ) . 
ترجمه: ایمان داشنن به بگانگی اللّه 1 در استعانت می باشد. 
چنان در تعریف اسنتعانت توحیدی میگویند: استعانت کمک خواستتن از النّه 
برای جلب منفعت ویا دفع ضرر که با اعتماد کامل صورت می گبیرد." 
الثه 24 در مورد سخنان پوسف له می فرماید: «قَال رب اخحم باق وا ار المسْتَعَان 
علی ما تصفُون» ۲ 
ترجمه: پییامبر گفت: «ای پروردگار من! خودت به حق حکم نما. پروردگار ما ذات 
مهربانی است که کمک کننده ما است در برابر انچه که آنان توصیف می نمایند. 
در استعانت ایمانی کمک ومدد از الله 3 خواسته می شود و از مخلوق به ان دازه 
تواناییی اش طلب می گردد. ايین اسنتعانت چهار نوع می باشد: 
1-استعانت قلبی: این استعانت با قلبی پر از خشوع .اعتماد و یقین می باشد که 
بر خالق خویش اعتماد موثق می داشتته باشد. 
له در سورف فاتحه برای تعلیم به بنده گانش که چگونه استعانت به خالق 
شان نماییند» می فرماید: ( تب وک تستعین» * 
ترجمه: (پروردگارا!) تنها تو را می‌پرستتبیم؛ و تنها از تو بباری می‌جوبيم. 
2-استعانت زبانی: ازینکه زبان ترجمان قلب است بنا در استعانت خواستن به 
امور ما فوق اسباب. باید الفاظی استتعمال گردد. که توجه گویینده را به الّه 1 ثابست 
لسان العرب, 5/ 3179- 3180 


لاه تمیدی در ترفن بیگریده من تساه علی نیقی ملس الستانم» رذع السشان بع اقق به فن یل درک میییر آلگرین آلرهین فن 
تفسیر کلام المنان تالیف عبد الرحمن بن ناصر بن السعدی تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق» مسسة الرسالةه 1 (1420ه -2000 م) 39/1 


1 


4 ۳ 
. سور الفاتحه آیت: 5. 
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امام ترمذی : روایت میکند: عَن ان عبّاس » قال: کنث خَلّت ‏ سول اللّه صلّی ال عَلَیّه 
سم یا » فقال: با غلام | مت لمات اخقظ ال یخقظا . اخظ ال تجنه 
تجاهک » ٍذا مألت قاضأل له » ولا استعئت قاشتین بالّه» واغلم نامه و اجتمعث تم 


علی آن یَنفغُوك بِتيء م یَنفغوك الا بئیء قذ کتبه له لت . ول اجتمغوا علی آن يَضْرّوك 
بقيء آم یَطرُوك الا بيء قذ گتبه ال لك » فعت لام وجفث الضخف. هدّا حدیثٌ 


حسَنْ صحیح. حدیت صحیح است. ۲ 
ترجمه: صحابی بزر گوار عبداله بن عباس ند می فرمایبند: که روزی در عققب رسول 
الله له بودم. برایم گفت: ای پسرک! من ترا کلماتی را اد میدهم آنرا حفظ نماء تا 
له :: ترا حفظ نماید و همیشه با تو باشد: 
- هرگاه مشکلی داشتنی از له حل آثرا طلب نما. 
- هرگاه کمک مپخواستی از اللّه3# کمک بخواه. 
- بدانکه هرگاه تمامی مردم با هم اتفاق نمایند تا برای تو نفعی برسانند. نفصی 
رسانده نمی توانند مگر آنچه را الثه 32 برایت تعیین نموده اس و هرگاه همه اتفاق 
نمایند که برای ئو ضرری برسانند. بجز آنچه را الله 1" برایت نوشتنه اسثت کرده 
نمی توانند قلم ها برداشته شده, و کتابها خشک گردیده اند. 
3- استتعانت عادی طبیعی: اینست که انسان از مخلوقات در اموریکه توانایی دارند 
و مربوط به مخلوقات می شود. کمک بگبیرد این اسنتعانت به سه شکل می باشد: 

الف: استعانت در نبیکی که جاییز می باشد.الله:: می فرماید: «وْتَعَاونوا علی الب وَلفُوی» 
ِ 
ترجمه: در راه نبیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنبد. 

وقنی مریض ميشویم به نزد یک داکتر متخصص میرویم رفتن به نزد داکتر 
متخصص و عمل نمودن مطابق نسخه های او در عالم اسباب می باشد و جاییز و 
مشروع است. 

بء استعانت به گناه که حرام می باشد الله#: می فرماید: (ولا تَاوَئوا غلی الم 

ولغنون) > 
ترجمه: (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری ننمابیید. 


حدیث نمبر(: 2516) سنن ترمذی . 
2 

. حدیث نمبر(2516) صحیح وضعیف سنن ترمذی . 
و 


5 
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جن استعانت در مباح که مباح می باشد اه #* می فرمایید: «وَاخسئوا اد لب 
الْمخبین» ! 
ترجمه: نیکی کنید! که النّه 3 نیکو کاران را دوست می‌دارد. 
4- استعانت معنوی: اسنعانت در امور معنوی مطابق هدایات قرآن وسنت می باشد. 
مثل صبر نماز و غییره. 
الله 2 می فرماید: «واستعبُوا بالصر والصّلاه) ۲ 
ثرجمه: با صبر و نماز استعاشت بچویید. 
کلید هشتناد و یکم: توحبید در استمداد 
استمداد در لغت به معنای طلب مدد. کمک و همکاری می باشد. " و در اصطلاح 
استتمداد عبارت از طلب کمک نمودن در عالم اسیاب و مافوق اسیاپ می باشد. 
تعریف اسنمداد توحیدی: (هو افراد اللّه 1 فی الاستنمداد ) . 
ترجمه: ایمان داشتن به بکانگی النّه 3۶ در استمداد می باشد. 
این استمدادی که انسان موّمن با قلب پر از ایمان زبان طلب را به خالق باز می 
کند. له در مورد سخنان پوسف اه می فرمایید: (قال زب اخکم باق ون رن 
الْمتَعَانُ غلی ما تصفون» * 
ترجمه: و پییامبر گفت: «ای پروردگار من! خودت به حق حکم نما. پروردگار ماذات 
مهربانی است که کمک کننده ما است در برابر آنچه که آنان توصیف می نمایند. 
در استمداد ایمانی کمک و مدد از الّه 3 خواسنته می شود و از مخلوق به ان دازة 
تواناییی اش طلب می گردد. ايين استمداد چهار نوع می باشد: 
1-استمداد قلبی: این استمداد با قلبی پر از خشوع .اعتماد و بیاتین می باشد که بر 
خالق خویش اعتماد موثق می داشته باشد. 
کمک خواستتن از لت در اموری که مربوط ال در عالم اسباب ویا مافوق اسباب 
می باشد. چنآنچه الْه32: لشکر رسول الثه را با چند هزار ملائکه مدد نموده فرمود: 
تقول من آن یکفیکم آن کم نکم بقل آلافب من المَلانگة فنلین» " 


سورةالبقره آیت: 195. 
5 

. لسان العرب, 5/ 3179 
9 


۱ 
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ترجمه: هنکامیکه برای مومنان میگفتی: آیا برای شما کافی نیست که پروردگارتان 
با سه هزار از ملانکه فرستناده شده شما را مدد نماید؟ 

سپس له 32 فرمود: «بلی ان توا وتفوا ویائوکم من فورمم هذا میم ربکم عَنسَة آلافٍ من 
المَلانگة شوین» ! 

ترجمه: بلی اگر صبر وتقوا نمائید. فوراً برای شما پسنج هزار از ملانکه یورشگر و 
نشانگذار ميفرستيم. تا شما را یاری کند. 

در عقیدهُ توحبید اسلامی استتمداد در عالم مافویق اسباب از الثه 4 خواسته می شود. که 
آپن استتمداد را علماء به دعا تفسیر نموده اند.(وطلب الاستنمداد دعاء باجماع آهل 
له والمفسرین) 2 

تر جمه: طلب استتمداد به اجماع اهل زبان و مفسرین دعا می باشد. 

شیخ علوی می گوید: اسنتمداد عبادث است. و جایز نیس که چیزی از عبادت به 
غیبر الثه 12 انجام داده شود ۲ 

«ان الاستتمداد طلب المدد بالقلب واللسان, والارکان ولابد» وهذه الاأًعمال هی آنواع 
العباده» فاذا کانت له وحده» فقد آلهه العبد. فاذا صرف لغیپر له تتعالی» صار مألوها له.) 
ترجمه: استمداد طلب مدد با قلب. زبان وساییر اعضای بدن می باشد و این اعمال از 
انواع عبادث می باشند. هرگاه برای اللّه 32 انجام داده شود. او را بنده معبود خود فرار 
داده است. وهرگاه به کدام مخلوفی به غبر از الله 3 انجام داده شود اپن مخلوق را 
معبود خود فرار داده است. 

2- استمداد لفظی: ازبنکه زبان ترجمان قلب است. بناء در استمداد خواستتن به امور 
ما فوق اسپاب. باید الفاظی استعمال گردد. که توجه گوینده را به اله 8 ثابت نماید. 
3- استمداد عادی طبیعی: اینست که انسان از مخلوقات در اموریکه توانایی دارند و 
مربوط به مخلوقات می شود کمک بگیرد. 

4- استمداد معنوی: استنمداد در امور معنوی مطابق هدایات قرآن وسنت می باشد. 
که اپن استتمداد مشل استتعائت است. 


1 . سوره آل عمران آیت: 125 

2 . البراهین الاسلامية فی رد الشبهة الفارسية تالیف عبد اللطیف بن عبد الرحمن» مکتبة الهدایف ط 1 (1410ه _ 1989) 52/1 

3 .|ن الاستمداد عبادة والعبادة لا یجوز آن پصرف منها شیء لغیر اه ی الموسوعة العقدية تالیف مجموعهء از باحتین بریاست شیخ علوی بن عبد القادر السقاف» 
موقع الدرر السنية علی الانترنت 0127.06 تحمیله فی/ ربیع الأول 1433 ه 422/6 


4 . الدرر السنية فی الاجوبة النجدیة: جمع عبد الرحمن بن قاسم العاصمی القحطانی النجدی» 2 (1388ه) (9/ 152. 
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درس نزدهم 
بقیه توحید در عبادات زبانی 


(وسپپله. توسل و تقرب) 

کلید هشتتاد و دوم: توحید در گرخنتن وسیله 
وسپله در لت به معنای تقرب نزدیپکی. رغبت علافگمندی. منزلت در چه و متام و 
در اصطلاح دو نوع میباشد: وسییلة تکوینی و وسییلةٌ تشریعی. 
نوع اول: وسببلةٌ تکویبنی: وساییلی اند که النه3# در عالم اسباب وساییلی را برای زنده 
گی روزمرةٌ مادی و معنوی خلقق نموده است.مثلاً آب وسییله است برای سپراب شدن 
ورفع تشنکی وغذا وسییلة است برای رفع گرسنگی, رفتن به نزد طبیب متخصص 
وسپیله است برای علاج یک مر 

نوع دوم: وسبیلة تشریعی: وساییلی اند که برای تقرب ونزدیکی به الله :3 توسط 
قرآن عظیم الشأن واحادیت رسول النهعذٌ بیان شده اند. 
به این اساس وساییل تشریعی باید از قرآن عظیم الشآن واحادیست رسول الثه ت 


له 32 میفرمایید: «ي ها ادن وا افو ال وَْتَُوا لاله وجاهوا فی سبیله لک ثفدخون» 
۱ 


موه 


ترجمه: ای ممنان! تقوا و پرهیزگاری پيشه کنید وسیله ای برای تقشرب به الله 3 
انتخاب نمائید و در راه الّه 42 جهاد نمانید. شاید در مسیر رستنگاری قرار گیرید. 
قنتاده عت.در تفسیر ايین آیت میفرماید: «وَبتغُوا له لوْسیل» " تقربوا الیه بطاعشه 
والعمل بما پرضییه " 
ترجمه: به اه با طاعت. عمل و به آنچه او راضی می شود. تقرب و نزدیکی حاصل 
۳ 
علامه ابن جریر طبری در تفسیر «َفوا یه لْسیله» * مینویسد: تقرب و نزدیکی به 
دربار له 3 را به عمل نمودن به آنچه که الْهء3 را راضی میگرداند طلب نمائید. " 


بهترین شرح برای وسیلةٌ تشریعی سوره العصر میباشد: 


وه النانیه از که 

. سورة المنده. آیت: 35 

جامع البیان فی تأویل القرآن تالیف محمد بن جریر بو جعفر الطبری (المتوفی: 310ه), تحقیق أحمد محمد شاکر موسسةّ الرسالة ط 1 (1420 ه- 2000 
م) 291/10 
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. مرجع قبلی, 403/8 
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له 2 میفرمایید: (ولْعطر» (دْ الانسان آمي محنر) (لا لین آعلوا وعملوا الصاخات وتواصتوا با 
وَتواصَوّا بالصر4العصو:3_1, 
ترجمه: قسم به زمان و با روز ییقببناً که انسانها در زیبان اند مگر کسانی که ایمان 
می آورند» و کارهای شاییسننه می کنند» و همدیگر را به تصسنک به حق وصبر توصییه 
ی 4 د 7 


کلید هشتتاد و سوم: توحید در توسل 
توسل در لغت به معنای وسیله گرفنتن "و در اصطلاح تقدیم نمودن یک وسپلهةٌ 
تشریبعی در هنگام دعا و اسنغاثه مپباشد . 
اشکال تنوسل:تنوسلی که در قرآن عظبیم الشآن واحادیت رسول الله لا ثابت شده است 
عبارث اند از: 
اول:تتوسل با نامها و صفات اللهع3: الله : امر می کند: «وَله لماع الخسنتی فلاغوه بها» 
۳ 
ترجمه: و برای اللّه 3۶ نامهای نیک است؛ اللّه 3 را به آن نامپا بخوانید. 
یکی از توسل های مشروع توسل به پروردگاری مخلوقات می باشد. مشل رب ملانکه» 
رب پیبامبران رب شهداء رب صالحین وغبره. 
دوم: توسل با ایمان و اعمال نبیک خود توسل کننده:1-توسل با ایمان توسل 
کننده: یکی از توسل های تتوحیدی توسل به ایمان خود توسل کننده می باشند. 
له 2 میفرماید: «لذِین یلو را نا ما فاغفز لا لوا وقا عذاب ال عمران/16. 
ترجمه: کسانی که میگویبند: ای پرودگار ما ! ما یمان آورده اییم» پسس گناهان مارا 
ببخش و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) به دور دار . 
«اللهم انی آمنت بک و برسولک فاغفرلی و وفقنی» 
ترجمه: یا الّه 38 من به تو و رسولت ایمان آورده ام مرا ببخش و موفقتیت نصییم 
کن. 
2-توسل با اعمال نیک توسل کننده: یکی از توسل های توحیدی توسل به عمل 
صالح ونیک خود توسل کننده می باشند. مثلاً: کسی اعمال نبیک خود را به بارگاه 
الهی تنقدیم نموده ر حمت الهی را تقاضا میکند. "چنآنچه سه نفری که در غار بند 


1 2 
. لسان العرب,تالیف:محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری»بیروت: دار صادر.ط 1ص 1081 
اف ره 1 
3 ی دس کت هگ هر دا یدق مق یه بو ۳ ۳ ۳ در تا و هش وس فوهزق نم 
. عن آبی عَبّد الرخمّن عَبّد له بُن غمر بُن الخطاب. تنم قال: سَمغتٌ رسول الّه ص یقول: «انطلق ثلاثة نفر ممّن کان قبلکم حتی أواهُم المبیت ٍلی غارٍ 
دوه فانحدرت صَخرةٌ من الجبل فُسَدّت نیم اْعان فقالْو: نها بنْجیکم من الصْخرة الا آن تدعغُوا له تعالی بصالح آغمالکم. قال رجل منم الم گان لی 
آبوان شیِخان کبیران وکنت لا آغبق قبلما آخلاً ولا مالاً فنای بی طلب الشجر یَوماً فلم رح علیْهمَا حّی ناما فحبّت لهْمَا غبوقهما فوجدهُما تائمین, فکرهت آن 
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مانده بودند با اعمال خویش توسل نمودند. امام بخاری : روایت میکند:غن عَبُدالله 
ُن عُمر زضي الّه عنهما قال: سهغت سول له - صلی الّه علیه وسلم - یفُولْ: «انْلَق 
لاه هط ممَن گان فلکم < ۳ المبیت )۷ غار فدَحَلوه انخدرّث صحرة» من الْجَبّلِ 
۱ ِنه لا یْنجیکم من هنه الصَخرة لا آن تذغوا له بضالح 
مالک » فقال رَجْلَ م مِنهم: للم ان لی بان شَیخان گبیزان وکنْت لا آغبق بلهُمَا آفلاً ولا 
علء فنای ي نی طلب شوم تذشاء ماخ علنهت خی تام فلت لیم غنوقیمه 
قَوَجَدُنَهُما تامْن» وَگرخت آن آغبق قبلهما فلا و الق قلبث وَلمَتَخْ علی ید نْتَظر 
استیقاظهما < حَش بَرق الْفجْن اسَیْفطا فشربا غبُوفهما؛ له بن کنث فعلث بت ابتقاء 
وجهك فْفرج غنا ما تن فیه من هَذّه الصَخوَق قانقرجث میا لا بستطیفون الْخْروج». قال 
النّي - صی الّه علیه وسلم - -: وال الاخر 2 :الم گاتث لي بنث عم گاتث آحَبّ الناس ال 
فاردئها عن تفسها فافتلعث مُتَنْعم مني» خی ألَمُتْ بها َتَةٌ مق السیبن فجاءعئني فاَغُطینها عشرین 
ماه دینار علی آن تخل بیبي ون تفیها ففعلث» حثی |ذا قدزث عَلیهه ات لا حل لك 
نت تَفْضَ الحَاتَم زا بحقه, فَتحرَجت من لقع علیهُد قانصرفثك عنها وم خن التّاسِ ال 

رت الذهب الذٍي أعَطیهه الم ِن کنث فعلث ابقاء قجهك فافزج غتّا ما تن فیه» 
قائقرجت الصَخرفٍ غیر هم لا ینتطیفوت ارو منهّا» قال لب - صی اللّه علیه وسلم - 
: «وقال الثایث: للم استاجزث آجواء فأغطیتهم أجَرُم ‏ یر رجْل واجي ترك الْذٍي له 
وَذْهَبَ» فتمزث آجوه حنی گنرث مثه وال فجاعني بغد جین. فقال: یا عبة له ال 
آجري ففلث له که تقلن 1 


ترجمه: صحابی بزرگوار عبد اللّه بن عمر جنت می فرماییند: رسول اه فرمودند: 

از مردمان قبل از شما سه شخصی بودند که به سفر رفتند و برای سپری کردن شب 
وارد غاری شدند. ناگهان سنک بزرگی از کوه سرازیر گردیده و دهن غار بستته شد. 
سپس آنان گفتند: هیچ چیزی شما را از این سنگ بزرگ نجات نخواهد داد. مگر 
اینکه از لثه 38 بخواهید که به برکت اعمال نبیک تان؛ هما را نجات دهد. 

مردی از میان شان گفت: ای الثّه 4۶! من پدر و مادری داشتتم که پیر و خیلی ها ضعییف 
بودند و قبل از اپشان هیچ یک از اعضای خانواده و خدمتگاران را سیر آب نمی کردم 
روزی در جستتجوی چیزی به دور رفنتم و زمانی بازگشتتم که آن دو بخواب رفنته 


۰ 


۰ 


ی وا 


أوقظهما وآن ن آغبق قبلهما فلا و ال فلت ولقدح علی دی آنتظر قاطا خی برق جر ول بتضاغون عنذ قدمی فاستبقظا فشربا غبوقهما. الم ان 
کنت فعلت لک ابتقاء وجهک ففرج عنا ما لخن فیه من هذه الصخرة نفرجت نی ایکون روج مله‌قال الاخر همه کانت لی اب عم کانتا أَحبٌ 
اس ای » وفی روایت: « کنت ابا کاشد ما پحبٌ الرجال الشاء فردقا علی نفسها فامتنعتا منی حتی آلست پا سل من السنین فجاءتیی فاغطیتها عشرین 
وم دیناٍ علی آن تخلی بینی وین تیا فعّت» خی | قَدزت لیا » وفی روآیت: «فلمّا قعدت بیْن رجلیاء لت اّق اثه ولا قض لاتم الا بح 
فانصرفت عنقا وهی آخبٌ الّاس الی وترکُت اهب الذی آغطیتقه له ان کنت قعلت دلک ابتفاء وجهک فافرج عنا ما لخن فیه. فانفرجت الصَخرة غرم لا 
یستطیئون الخروج منهّاءوقال الالث: الم نی اسَاجرت أجراء واخطینهم رهم غیر رح واجد ترک اٌذی له وذهب فنمّرت آجره حتی کثرت منه الموال فجائتی 
بعد حين فقال یاعد اه ی ری فقلت: کل ما تری من آجخرک: من الاب ول ونم ولقیق فقل: یا ع له لا تتهلزی بی, فلت ۷ آستیفزی بک, 
فََحذه که فاستاقه فلم یرک مثه ی له ان ن کنت فعلت دلک ابتقاء 2 وجُهک فافرج عنا ما تخ فیه فانفرجت الصَخرةٌ فخرجوا شون » متفق علیه. 

1- حدیث نمبر(2272) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه ی و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 
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بودند.من حصهٌ شیر شان را دوشییدم. چون دیدم که آنها به خواب رفته اند روا 
ندانستنم که آنها را از خواب بیدار کنم و یا یکی از اعضای خانواده و خدمنتگزارانم را 
شیر بنوشانم. من همچنان صبر کردم که آنها بیدار شوند و ظرف شیر هم در دسنتم 
بود تا لحظه ای که صبح دمید. در حالیکه فرزندان خورد سالم در پیش پایم از 
گرسنگی سر و صدا می کردند. پس آنها از خواب بیدار شده و حصهٌ شیر خود را 
نوشیدند. ای الّه:: ! اگر ايين کار را برای رضایننت کردم ما را از این مشکل (مشکل 
سنگ) نجات ده. پس آن سنگ بزرگ کمی دور شد به شکلی که از آن برآمده نمی 
توائستند. 
دومی گفت: پا الله 32 ! دختر کاکا داشتتم که محبوبترین مردم در نزدم بود و در 
روابتی آمده که من با بالاترین درجه ای که مردان زنان را دوست می دارند او را 
دوست می داشتم و خواستم با وی هم بستتر شوم ولی او امتناع ورزید. تا اینکه 
سالی فرا رسید که قحطی بود وی خود نزدم آمد. من به وی یکصد و بیست دیبنار 
دادم که خود را در اختیارم بگذارد و او این کار را کرد. چون بر وی تسلط یافتم. در 
روایبتی آمده که چون در میان قدمهایش نشستنمم. گفت: از له 38 بنترس و این مهر را 
(کنابه از پردةٌ بکارت است) جز به حقش دور منماء من در حالیکه او را از همه بیپشتر 
دوست می داشتتم از وی روی برگرداندم و از طلایی که به وی داده بودم هم گذشتتم 
ای التّه 16 ! اگر اپن کار را بخاطر رضاببنث کردم ما را از این مشکل نجات ده. سنک 
قدری آنسوتر رفت. ولی آنها هنوز نمی توانستتند بیرون ببپایبند. 
سومی گفت: پا اللّه 18 ! من اشخاص را به کار گماشتم و مزدشان را هم دادم بچز از 
یک مرد که دستتنمزدش را گذاشت و رفت. من مزدش را به تجارت انداختم که از آن 
سود زیادی عاید شد و مال فراوانی بدست آمد وی پس از مدتثی نزدم آمده گفت: ای 
بنده الله با مزدم را بده من گفتم: هم شنترهاء گاوهاء گوسفندها و غلام هایی را که 
بپنی از مزد شماست. گفت: ای بنده اللّه 1 مرا مورد تمسخر قرار مده. گفنم: من 
ترا مسخره نمی کنم آنگاه وی همه را گرفته و با خود برد و چپیزی باقی نگذاشت 
ای الثه 3 ! اگر این کار را برای تو نموده ام ما را از ايین مشکل نجات ده. آنگاه سنگ 
از دم غار به کنار رفت و آنها از غار بیرون آمده و به راه افتادند. 
سوم: توسل با بیان عاجزی و ناتوانی خود توسل کننده: الله 35 توسل زکریا عت را 


1 2 4 


بیان میدارد و می فرماید: #قال رب انی ون الم منی وَاشْتَعَل ارس یبا و آکن بذغانك وب 
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شقیا نی حفث المَالی من وزانی و گنت افرًتی عاقرا فهب لی من نك لیا برشی ویر من آل یفوب 
جع وب وضیا ! 
ترجمه:گفت پروردگارا من استخوانهايم ضعیف گردیده و موی سرم از پیری سفبید 
شده است. ای پروردگار! من هرگز در طلب از تو نا امید نبوده ام من بعد از وفات 
خویشتن از بی تفاوتی اقاربم (در دعوت به توحید)در تشویش و ترس می باشم 
همسرم هم نازا است (پس به اساس قدرت خود که بلند تر از عالم اسباب است )از 
چانب 2 ولی و ری به من عنایت فرما تا از من میرات برده (میراث دعود 
حید/و همچنان از بنیه خانواده یعقوب و ای پروردگارم ايين فرزند را شخصی 

۳ بکردای که که هت از او راضی باشی. 
چهارم: توسل با اطاعت از پیامبران: یکی از توسل های توحبیدی توسل به اطاعث و 
فرمان برداری از پیبامبران. صدیقبین» شهدا و صالحان می باشد. " 

همچنان توسل به ایمان » محبت و متابعت از رسول الله‌ مثلاة کسی دعا کند که 
پروردگارا! من به رسول الله تم یمان آوردم» به او محبت دارم و از او متابعت نمودم 
برای من این مشکل را حل نما. صاحب شرح عقیده طحاویه مینویسد: "وتارةٌ یقول: 
باتباعی لرسولک وَمَ-حَبْتی له وایمانی به وسانر آنبیانک وَرسْلک وتصدییقی للم» 
وَنخو ذلک. فا من آختن ما یکون فی الذعاء سل والامندشفاع" 
ترجمه: گاهی می گوید: به اساس متابعت من به رسولت و محبتم با او وایمانم به 
او وسایر انبیاء ورسولانت. وتصدیقم به آنهاء این بهترین دعا وتوسل وشفاعت می 
باشد. 

این توسل در حقیقت توسل به اعمال و ایمان خود انسان است. زیرا یمان به 
پیامبران و متابعت از رسول اه از اعمال خود انسان موّمن می باشد. 
پنجم: توسل با دعای انسانهای نیک: یکی از توسل های توحیدی توسل به 
دعای اشخاص زندة موّمن ونیک می باشد. مثلاً شخصی به نزد کدام انسان موّمن 
نیک رفته از او طلب کند که برایش دعا نماید. در صحیح البخاری آمده است: از 


انس بن مالک علثنته روایت است که فرمود: شخصی به نزد رسول الله علْ آمده و گفت: 


1 7 
. سور مریم آیت: 4 الی 6 


البیان والاشهار لکشف زیغ الملحد الحاج مختار تلیف فوزان بن سایق بن فوزان (متوفی: 1373ه» دار الغرب الاسلامی» (1422ه - 422001 339/1. 
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حیوانات هلاک شدند و راه ها بند شده است؛ پس رسول اه دعا نموده باران از 
یک چجمعه تا جمعه ای دیگری دوام نمود. 

کلید هشتتاد و چهارم: توحید در تتقرب 

تقرب در لغت به معنای قربت و نزدیکی می باشد " و در اصطلاح عبارت از 
نزدیکی جستن به الّه 32 با وساییل خاص می باشد. 

تعریف تقرب توحیدی: (افراد اه فی التقرب ) . 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانکی النه 38 در تقرب می باشد . 


مموه 


تقرب توحیدی دارای شروط ذیل می باشد: 

شرط اول: عقیده داشتته باشیم که الله 2 به انسان مومن بسیار نزدیک است. 

له ی می فرمایید: وا سالك عبنادی غتّی فانی قریب 4 ۲ 

ترجمه: هنکامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند من نزدیک می باشم. 

وحتی از شاه رگ گردن هم نزدیک می باشد. اللّه 1 می فرماید: ولد خفن الانسان 
تغل ما وسْوس به تفه خن أَفرّب الیه من بل رد4 " 

ترجمه: ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که در فکرش چه می گذرد و چه اندیشه 
ای در سر دارد» و ما از شاه رگ گردن هم به او نزديکتريم. 

شرط دوم: قرب ونزدیکی الّه 3 را با قرب ونزدیکی مخلوقات با یکدیکر تشبیه 
شرط سوم: وسیلاٌ قربت ونزدیکی به الله 38 ایمان و اعمال صالحه می باشد. 

الله 13 می فرماید:۶ واسْجذ وافترن 4 * 


ترجمه: سجده بکن و (بدین وسیله به پروردگارت) نزدیک شو. 


ِ 2 ۶ 


امام مسلم : رواییت میکند: غن آیی هرَْرة آَنْ زشول النّه تم قال « فرب ما یَکونْ الْعَبدٌ من 
ره وَهُوّ سَاجد نوا الدْعَاع». ه 

ترجمه: صحابی بزرگوار ابو هریره جنثنه فرمودند که رسول اللهت فرمودند : حالتی 
که بنده به پروردگارش نزدیکتر است. حالت سجده است. پس در آن زیاد دعا کنید. 


لسان العرب, 662/1 

تور پفره یس 1186 

یت 15 

2 4 

ء سورةً علق» آیت: 19 

/ 5 

. حدیث نمبر(1111) المسند السحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اله نت (مشهور به صحیح مسلم). 
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امام ابن حبان : روایت میکند: عَنْ جابر بُن عَبّد ال » آن ای صلّی ال له وََلَم قال: 
یا گفب بُن عُجوةّ الصلاة فان » وَالصوَم جْنَهٌ» والصََقَةٌ نطف) الْحَطِیّة کما یْطفیم الما 
از » َالناسنْ غادیان . فَمْبتاع لَفسَه » فمغیق رقبته , ومویفها. یا گفب بُن عُجْرة ‏ ِنه لا 
ترجمه: صحابی بزرگوار جابر بن عبدالله جِنته می فرمایند: رسول اللّه ع فرمودند: 
ای کعپ بن عجره ‏ نماز نزدیکی اسث » روزه سپر است » صدقه گناهان را خاموش 
میکند مثلبکه آب آتش را خاموش مبکند » مردم دوقسم اند » یکی نفسش را فرو خنه 
است و خود را آزاد نموده است » ودیگر هلاکش نموده ای کعب بن عجره . گوشنی که 
از غلطی تغذیه شده باشد داخل جنت نمیگردد. 


5 حدیث نمبر( 723 1)/صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تالیف محمد بن حبان بو حاتم الستی (المتوفی : 354ه). تحقیق شعیب الارنژوط » بیروت: موسسة 
الرسالة , 14142 - 1993 


2 
. حدیث نمبر(866) صحیح الترغیب والترهیب تالیف محمد ناصر الدین اللبانی » بیروت : مکتبة المعارف. 
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درس بستنم 

توحید در عبادات بدنی (قبیام و انحناء) 
کلید هشتاد و پنجم: توحید در عبادات بدنی 
عیادت های بدنی عبادت هایی اند که به سایر اعضای بدن تعلق داشته و توسط 
آنها ادا میگردند. مثل عبادات توسط دست.پاء زبان. چشم. موی ابرو گوش وغیره 
حواس انسان صورت مکیبرد. 
تعریف عبادات بدنی توحیدی: (هی |فراد النه ی فی العبادات البدنیه ) . 
ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الله :3 در عبادات بدنی می باشد . 
توحید در عبادات بدنی اینست که انسان موّمن در تمامی عبادت های بدنی 
وحدانبیت الّه 38 را مراعات نموده و هیچ یک از عبادات بدنی را به کدام مخلوقی 
انچام ندهد و اعضای بدن خود را از شرک در عبادات بدنی حفظ نماید. 
له می فرماید: «فل بدْ صَلانی وَئسکی ومیای وَتّاتی له رب الْعالمین» ۲ ترجمه: بگو نما 
قربانی» زندگی و مرگم خاص برای النه 32 است که پروردگار عالمیان است» . 
الثه :1 می فرماید: ْفْصَلَ رت وانحر ۵ 24 


ترجمه: برای پروردگارت نماز بخوان و بنام او حیوانی را ذبح کن. 
افسام عبادات بدنی: عبادات بدنی دارای افسام یل میباشد: 
قسم اول: توحید در قبيام . 

سم دوم: توحید در ائحناء . 

قسم سوم:توحید در رکوع . 

قسم چهارم :توحید در سجده. 

قسم پنجم :توحید در قعده . 


رش ۱12 


کرش هد 2 
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کلید هشتناد و ششم: توحید درقیام 

قيام در لغت به معنای ایستتادن و در اصطلاح شریعت اسلامی به دو شکل میباشد: 
قيام در مقابل خالق و قبام در مقابل مخلوق. 
اول: قیام در مقابل خالق: قبام در مقابل الله 28 یک عبادت بدنی میباشد . ابين قیام 
را قيام توحیدی گویند . 
قیبام توحیدی: قتیامی اس که با خوف , رجا و محبت در مقابل اللّه 18 صور ت 
میگییرد و این قتيام عبادت مخصوص اه ی میباشد. به همین سبب در تعریف آن 
میگوییند: (هو |فراد النّه # فی القییام) . 
ترجمه: اییمان داشتتن به یکانگی النه 3 در قيام می باشد. 
قبیام توحیدی قیامی است که بنده در مقابل اله 3 با شراییط عبادت (خوف. رجاء و 
ذلت) ایسناده می شود. 
له 21 می فرمایید: قفا له قانتین4 ۱ 
ترجمه: و خاص برای الله 3 با فروتنی قيام نمابیید (ایستناده شوید). 
دوم: قیبام در مقابل مخلوق: قبیام در مقابل مخلوق دو نوع میباشد: 
نوع اول: قبيام مشرکان: قیامی اس که کسی در مقابل مخلوقی با محبت. خوف. رجا 
وذلت ایستاده شود. چنآنچه بت پرستتان در مقابل مجسمه ها با خوف ءرجا و ذلت 
قيام مینماییند. 
نوع دوم: قبيام نمودن مسلمانان: قبام مسلمان در مقابل دیگر اشخاص سه قسم 
1-ایستتادن بالای اشخاص بزرگ که نشسته باشند: این نوع ایستادان بالای 
پادشاهان و بزرگان ممنوع بوده و مشابهت باغیر مسلمانان میباشد. در مورد 
اینگونه ایستادن نهی صریح آمده است. به استشنای حالاتیکه یک رهبر مسلمان 
با دشمنانی روبرو میگردند و برای دفاع از وی شخصی با سلاح اییستناده شده و از 
حرکات دشمن مراقبت مینماید . 


و 
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کان المغيرة بن شعبةمنته واقفا علی رس رسول اه وبیده السیف تعظیماً لرسول اللّه 
واهانة لرسل الکفار الذین یأتون للمفاوضة . ۱ 

ترجمه: مغیره بن شعبه جثته بالای سر رسول اللهتط ایستناده و در دسنتش شمشیر 
بود . بخاطر تعظیم به رسول الله تک و بخاطر اهانتد به نمایبنده گان کفار که برای 
گفنگو آمده بودند . 

2- ایستتادن در مقابل کسی به قصد تعظیم و احترام: درین موضوع بین علماء 
اختلاف نظر است. بعضی ها برای علماء و بعضی ها برای والدین وبعضی ها مطلقاً 
منع گفته اند. ولی ترجیح آن به نزد علامه تویجری به اساس قوت دلایل مانعین 
منع ات۲ 
3- اپیستنادن در مقابل کسی بخاطر احوالپرسی, معانقه .مصالحه و ٍ 
مریض از سواره اش وامثال آن جاییز ميباشد. " 
کلید هشناد و هفنم:توحید در انحناء 
انحناء در لغثك کجی و تغییر شکل از اسنتقامت می باشد. برای کسبکه از پیبری 
کمرش خم شده باشد. ناه الأهر: روزگار او را خم نمود میگویند. 
خفضه؛ آکن مَع اْحناء فی الظف.) *" 

ترجمه: عبارت از خم نمودن سر می باشد که به همرای کچ نمودن تختنةٌ پشت 

صورت میکیرد. 

احوال پرسی نصاری گذاشتتن دست بالای دهان می باشد احوال پرسی ببهود اشاره 
با انگشتان و احوال پرسی مجوسییان انحناء نمودن (سرخم نمودن) است." 

اقسام انحناء: انحناء چهار نوع میباشد: توحیدی» شرکی» حرام و طببیعی . 


2 9 
. الایضاح والتبیین لما وقع فیه الا کثرون من مشابهة المشرکین تالیف حمود بن عبد اه بن حمود التویجری » (دن) ۰ (د م ن )۰ (دط/ (د ت)» 172/1. 


تفسیر مفاتیح الغیب يا التفسیر الکبیر تالیف ابی عبد الّه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری (متوفی: 
6 بیروت: دار احیاء ارات العربی؛ ط2 (1420 هم 314/5 


5 ۱ 
ء مصدر سایق » عین صفحد. 
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نوع اول: انحناء توحببدی: انحنای است که با خوف رجا و محبت در مقابل الله تل 
صورث میکبرد و این انحناء عبادت مخصوص اه 3 میباشد. به همین سبپ در 
تعریف آن میگویند: (هو افراد اللّه 3 فی الانحناء ). 
ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی اله 22 در انحناء می باشد. 
انحنای توحیدی خم نمودن سر است که بنده در مقابل النه 3 با شرایط عبادت 
(خوف. رجاء و ذلت) ایستناده می شود. 
نوع دوم: انحنای حرام: انحنای است که کسی در هنگام ملاقات با کسی سرش را 
خم مینمایید. 
امام ترمذی: روایت میکند: عَن لس بُن مالك جنه قال قال َجْلْ یا زشول الّه الجل من 
لقّی آَحَاهُ أو صییقه أینَحنی له قال «ل2». قَال أفلتمه وله قال « لا ».قال فیح بیّیه 
ونْصافخه قال « تَعمْ ». قال آبوعیتی هَدّا حدیتٌ حسَنْ. احدیت حسن است.۲ 
ترجمه: صحابی بزرگوار انس جته می فرماییند: شخصی پرسیید: ای رسول الله ‏ 
کسی از ما برادرش یا رفیقش را می بیند. آیا برای او انحناء نماید؟ فرمود: ند! 
گفت: آیا او را به بغل گرفته و بوسه کند؟ فرمود: نه! گفت: پس دست او را گرفته و با 
او مصافحه (احوال پرسی با دست دادن )کند؟ فرمود: بلی. 


در موسوعة فقتهی کویبتی آمده است: ((َقٌذ تص الْفقهاء علّی آن الافحناء عند الالتقاء 
بالغظماء ککبار الوم واستلاطین تغظیما له - حرامٌ باثفاق اللمّاء. لا الائحناء لا 
یکون !لا له تغالی تخظیما لذ)). 

ترجمه: فقهاء گفته اند که انحناء در وقت ملاقات با شخصیت های عالی مانند 
بزرگان قوم پادشاهان برای تعظیم شان به اتفاق همةّ علماء حرام می باشد. زیرا 
انحناء فقط برای اللّه 12 برای تعظیمش می باشد. 

صاحب موسوعه این سخن را از کتابهای ذیل گرفته است: مجمع الأنهر 2 | 542 ط 
العثمانیه والفوا که الدوانی 2 / 424 - 425 والشرح الصغیر 4 / 760 ط دار المعارف 
والقلیوبی 4 / 76 ط عیسی الحلبی, والفتاوی لابن تتيميةٌ 27| ۰92 ۲ 


حدیث نمبر(2947) سنن ترمذی . 
2 ۳ 


الموسوعة الفقهيذ الكويتية تلیف وزارة الُوقاف » الکویت : دارالسلاسل , (1404 - 1427 323/64 
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شارح سنن ابی داوود مینویسد: ((ولا یجوز الانحناء لأحد الا له عز وجل, فالانسان 
یصلی له عزوجل برکوعه وسجوده. واما فعل ذلک مع المخلوقین فذلک غییر جائز لا 
الائحناء ولا السچود.)) ۱ 
ثرجمه: انحناء به هیچ کسی به جز از له 3 جایز نمی باشد. انسان برای الثه ع با 
رکوع وسچده اش نماز ادا می کند. اما ایين کار را برای مخلوقات انجام دادن. ناجایز 
می باشد. نه ائحناء و ه هم سچده. 

عالم حنفی صاحب شرح الوقایه مینویسد: (آَمّا الانحناء للسلطان او غبره فمکروف 
ویّخرم تقبیل الأرض بین یدی العالم والشیخ او السلطان للتحیه. وآأما السجود 
فحرام؛ واختلف فی کونه کفر)) ۲ 
ترجمه: انحناء برای پادشاهان وغییره اشخاص مکروه می باشد. و بوسیدن زمین در 
مقابل یک عالم شیخ و پادشاه برای تحبیت حرام می باشد . سجده نمودن حرام 
میباشد و در کفر آن اختلاف نظر است. 

از فناوای لجنه دائمه در مورد انحناء در هنگام سلام سوال شده که در چواب گفنه 
" 


اند: "انحناء در وقت احوال پرسی جاییز نمی باشد زیرا ايين کار رکوع است. ورکوع 


عبادت بوده به غیر از الله 3 به کسی دیکری جایز نبیست. خواه ايین انحناء اپیستناده 
باشد ویا نشستنه در هر دو حالت حرام می باشد "۲ 

نوع دوم: انحناء شرکی: انحناییی اس که کسی در مقابل مخلوقی با محبت. خوف 
رجا وذلت سرش را خم نماید. چنآنچه بت پرستان در مقابل مجسمه ها این چنین 
سر شان را خم می نمایند. 

نوع سوم: انحناء طبیعی و عادی: انحناء یا خم نمودن سر به قصد برداشتن 
چیزی. مثل گرفنن سنگ. چوب وغیره از زمین انجام داده ميشود. 


شرح سنن أبی داود تالیف عبدالمحسن العباد»(د م ن) » (د ن) ؛ (دط) » (د ت ط)۰ 2/1 
شرح الوقایه 175/5. 


فتاوی الاجنه الدافمة تلف کمیتهء دائمی بحث های علمی و فتوه جمع وترتیب احمد بن عبد الرزاق الدویش؛ ریاض: الادرة لعامة للطبع, 131/24. 
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درس بیس ویکم 
باقية درس توحید در عبادات بدنی 
(ر کوع» سجده وقعده) 
کلید هشنناد و هشنم: توحبید در رکوع 
رکوع در لغت به معنای سرخم نمودن می باشد و در اصطلاح عبارت از خم نمودن 
سر می باشد که به همرای انحناء در تختة پشت صورت گییرد.! 
رکوع سه نوع میباشد: رکوع تتوحیدی» شرکی و طبیبعی . 
نوع اول: رکوع تتوحبیدی: رکوعی است که با خوف رجا و محبت در مقابل اله 1 صورت 
میگیرد و این رکوع عبادت مخصوص النه 3 میباشد. به همین سبب در تعریف آن 
میگویند: (هو [فراد النّه ی فی الر کوع )۰ 
ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الئه ۶ در رکوع می باشد. 
رکوع توحبیدی خم نمودن سر است که بنده در مقابل الله با شرایط عبادت (خوف 
رچاء و ذلت) اپستاده می شود. 
له می فرمایید: (وارگفوا مَع الرَکعن» ۲ 
ترجمه: با رکوع کننده گان رکوع نمائید. 
نوع دوم: رکوع شرکی: رکوعی اس که کسی در مقابل مخلوقی با محبت. خوف. رجا و 
ذلت ایسناده شود. چنآنچه بت پرستان در مقابل مجسمه ها با چنین شکل ر کوع 
نوع سوم: رکوع طبیعی وعادی: رکوع یا خم نمودن سر به قصد برداشتن چیزی.مثل 
گرفتن سنگ چوب وغیره از زمین. 


"هو ططةٌ لراس آی حَفْضه لکن مٌَ انحناء فی الظفر ‏ تفسیر مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر تالیف ابی عبد اه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی 
الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری (متوفی: 606ه؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی» ط 2 (1420 ه)؛ 314/5 
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کلبد هشناد و نهم:توحید در سجده 


سجده در لغت به معنای خضوع. ذلت. میل و گذاشتن پیشانی در زمین می باشد و 
در اصطلاح گذاشتن سر در زمین به اهداف مختلف میباشد. 

اقسام سجده: سجده دو نوع میباشد: 

نوع اول: سجده عبادت: سجدهٌ است که با خوف رجا و محبت در مقابل معبودی 
انجام داده مشود اپن سجده به دو قسم ميباشد: 

1-سجده تو حیدی: سجده است که با خوف رجا و محبت در مقابل الثه3# انجام داده 


رز 


ميشود. 
این سجده عبادت است که مخصوص اه میباشد. به همین سبب در تعریسف آن 
میگویند: (هو |فراد اله 3 فی السجود ). 
ثر جمه: ایمان داشتن به پکانگی الته 3 در سجده می باشد. 
این سجده به قصد اطاعث از اوامر له 3 ادا میشود . 
الثه :23 می فرماید: (فاسجذوا له وَاعْبدُو ۱ 
ترجمه: پس سجده کنیدبرای الّه 1 وعبادت کنید. 
صاحب تفسییر حقی مینویسد: آبت شریف میگویبد فقط به الله 1 سجده کنید 
دلالث به اپن می کند که به غبر از اله 42 سجده نیست. و اگر میبود. زنان امر 
میشدند که برای شوهرن شان سجده نماییند. 
2-سجده شرکی: سجدهٌ است که با خوف رجا و محبت در مقابل غبر اه 3 انجام 
داده مپشود. مانند سجده بث پرستنان وغبرد. 

له 2 میفرماید: من آباته الیل والهاز والشنسن وَالْقمَر ا تنجذوا للشُنس ولا للم واسجذوا 
هي لنپ نم تشون » 7 
ترجمه:از نشانه های ( قدرت ) الله3#» شب و روز و خورشید و ماه است . بسرای 
خورشبید و ماه سجده نکنید. برای الّه 1 که آنها را آفریده است. سجده کنید. اگر 
واقعاً او را عبادت و پرسنتش می کنیید . 


سره فرط نج ات 162 
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نوع دوم: سجده احترام: سجده است که به قصد تحیت واحترام به مخلوقی انجام 
داده مپیشود که در مان امت های قبلی برای مخلوقات می شد. که این سجده در ام 
رسول الّه علٍ منسوخ وحرام گردییده است. 

علامه ابو حیان اندلسی مینویسد: در آن وقت سجده برای بشر حرام نبود. و این 
نقل شده است که سجده کردن در شریعت های قبلی نوعی از احوال پرسی بود که در 
اسلام منسوخ گردیده است. ۱ 

صاحب تفسیر المنار در تفسییر ايین آیه ورد فلا للمَلانکَة اسجذوا 59ع؟ مینویسد: (وَهو 
سجوذ لا نخرفٌ صفت ولکن آصول الّین تعلَمْتا أنْهُ لیس سجوذ عبَادة اذ لا یخبد الا 
لئه 3 وکان عنذ بخض الْقدماء من تقحية الّاس لملوک والظماء ومنهٌ سُجوذ یخشوب 
وآولاده لیوسّفٌ- غلّیه السام.)) 

ترجمه: این سجد؛ْ بود که ما صفت آنرا نمی دانیم. ولکن اصول دیین برای ما تعلبیم 
می دهد که سجده عبادت نبود» زیرا به غبر از النه 1 کسی دیگری عبادت نمپشود. و 
در نزد مردمان قدییم یک نوع احوال پرسی برای پادشاهان و بزرگان بود و ازیسن 
جمله سجده یعقوب و اولاده اش میباشد. 


علامه شعراوی مینویسد: باید بدانيم که سجده برای آدم اطاعت به امر الله ق 


بود نه عبادت به آدم اله 3 ملائکه را به سچده به آدم امر نمود نه خود آدم تاه 
نه تنها اینکه آدم عبه ملائکه را برای سجده کردن بر خودش امر نکرده بسود بلکه 
حق امر نمودن به سجده کردن را هم نداشت. بناء امر به سجده از جانب الئه 5 
صورت گرفت. کسیکه اطاعت نمود. عبادت کننده پبود و کسیپکه اطاعت نکرد 
معصبیث نمود و کسییکه ایین امر را رد نمود کافر شد. 

برای اینکه معنای عبادت را بشناسیم ميگونيم که عبادت اطاعت از اوامر الهسی 
واجتناب از ممنوعات میباشد. وقنی الّه 38 برای من بگوید که بکن. میکنم. و ار 
گفت مکن نمیکنم. چرا که عبادت. اطاعت مخلوق از خالقش در اوامر و ممنوعات 
میباشد. به همین سبب است وقتیکه به حج ميرويم. حجر الاسود را پوسه 
ميکنيم. وسنگی را که تمثیل از ابلیس میکند آنرا در منی میزنیم» یک سنگ را 


. البحر المحیط فی التفسیر تالیف ابی حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان آثیر الاین الاندلسی (المتوفی: 745هم» تحقیق صدقی محمد جمیل, 
بیروت: دار الفکر, (1420 هم 190/1. 
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بوسه ميکنيم و سنگ دیگری را ميزنيم این است معنای عبادث و اطاعث از النّه 
ما عقیده داریم که سنگ و چوب برای کسی نفع و ضرر رسانده نمی تواند و سنگ 
و چوپ کدام مکلفیث هم ندارند. 

ولی هنگامیکه رسول اه حجر الاسود را به حکم الثه 3 بوسه نمود ما به اساس 
متابعت از رسول اله تكُ مطابق حکم اللهت آنرا بوسه می کنیم با ایین عقیده که 
این سنگ کدام نفع و ضرر رسانده نمی تواند . 

امام بخاری در حدیت شماره (1597) روایت می کند: عَنْ غُْمَر » زضی النَهُ َنهُ » آنه 


جاء ال الحجر سود فقبلَهُ فقال يلم لك حجزلا تضرٌ» ولا تنفغ ولولة 
صلی اللّه علیه وسلم بت ما لك 
ترجمه: از عمر جثته روایبت است که وی به نزد حجر الاسود آمد آنرا بوسبد و گفت 


1 


من می دانم که تو یک سنگ هستی ضرر و نفع رسانده نمی تتوانی »و اگر رسول 
له را نمی دییدم که تترا می بوسیید من تترا نمی بوسییدم. 

ملانکه درینجا به آدم تاه سجده نکردند بلکه امر الله 4 را اطاعت نمودند که به 
آدم سجده کنند. 
فرق بسیار بزرگ است بین اینکه به چیزی سجده کنیم و ببین اینکه سجده به 
امر اله 3 بکنيم. سجده کردن به امر الثه 2 خروج از اطاعتش نمیباشد» زیرا اساس 
اطاعت از له میباشد. ! 
صاحب احکام القرآن که علامه آبی بکر جصاص حنفی میباشد مینویسد: سجده در 
شریعت آدم 2+ به مخلوق جایز بود و اين تا زمان یوسف ءتَّ: باقی مانده بود؛ 
بناء برای کسیکه مستحق تعظبم بود و میخواست او را اکرام وتقدیر کنند 
سچده مانند دست دادن. بغل دادن ویا دست بوسیدن بود. و از رسول اللّه ع 
رواییات در مباح بودن و کراهیت دست بوسی آمده است. ولی سجده به غبیر له 3 


بخاطر احترام و احوال پرسی منسوخ شده است. ۲ 


تفسیر الشعراوی تالیف محمد متولی الشعراوی (المتوفی: 1418ه قاهره: مطابع آخبار الیوم, (1997 م» ص:38. 


5 احکام القرآن تالیف احمد بن علی بو بکر الرازی الجصاص الحنفی (المتوفی: 370ه) تحقیق عبد السلام محمد علی شاهین,» بیروت: دار الکتب العلمی ط 1 
(1994/21415م)» 69/1 
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کلید نودم:توحید در قلعده 

قعده در لغت به معنای نشستتن " و در اصطلاح شریعت اسلامی به دو شکل 
میباشد: قعده در مقابل خالق وقعده درمقابل مخلوق . 

اول: قعده در مقابل خالق: قعده در مقابل له 2 یک عبادت بدنی میباشد . این قعده 


۰ 


نشستن توحیدی است . 

له 3 میفرمایید: لین یدرون له قیاما وفْغوداً وعلی جنویم وَْکُون في خلّق السّماوات وَالارّضٍ زین 
ما خلفت هذا باطلاً سُبْحانك فقنا غذاب التار)آل عمران/191. 

ترجمه:کسانی که اللّه 3 را ایستاده نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد می کنند و 
دربارة خلقت آسمانها و زمین فکر میکنند. (درنتیجة این تفکر وتدبر میگویند) ای 
پروردگار ما ! ايين (تمامی کایینات ) را بییهوده و عبت خلق نکرده ای ؛ تو منزه و 
پاکی» پس ما را از عذاب آتش ( دوزخ) حفظ نما . 

قعده توحیدی: قعدهٌ است که با خوف رجا و محبت در مقابل الله 38 صورت میگیرد و 
این قعده عبادت مخصوص النه: میباشد. به همین سبب در تعریف آن میگویند: 
(هو افراد اه فی القعده ). 

ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی الله 12 در قعده می باشد. 

قعده توحببدی قعدهٌ است که بنده در مقابل اللّه 32 با شرایط عبادت (خوف. رجاء و 
ذلت) انجام میدهد. 

له 2 میفرماید: (فرذا قضَیْْم الصلاً فاذکوا ال قیاماً وَفغوداً وغلی جثوبکم فا اطْمَانتبْم فاقوا 
الصلاةّ رن الصلاة کات علی امین کتاباً مَوفون؟النساء/103. 

ترجمه‌:هرگاه نماز را به پایبان بردید خالق را ایستتاده و نشسته و بر پهلوهاییتان 
افتاده یاد کنید» و هنگامی که آرامش خود را باز يافتید. نماز را ( به تمام و کمال و 
در وقت مشخص ) برپای دارید . یقینا که نماز بر مومنان فرص و دارای اوقات 
معلوم و معییّن است. 

دوم: قعده در مقابل مخلوق: قعده در مقابل مخلوق سه نوع میباشد: 


تام مرا سالیف احمة بن خی اپویکرافرازی انساص الصفی (المرفی: 70 ها تسین عبن اسالام سخمه علن شاهین, یروت داز الک اللیقه ط : 
(1415ه/1994م) 69/1 
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نوع اول: قعدة شرکی: قعدة است که کسی در مقابل مخلوقی با محبست خوف رجا 
وذلت قعده مینماید . چنآنچه بت پرستان در مقابل مجسمه ها با چنین شکل قعده 
نوع دوم: قعدهٌ طببیعی و عادی: اپن قعده به شکل عادت در نشستن در مجالس به 
شکل عادی انجام ميشود. 

نوع سوم: قعدة حرام: نشستن در مجالسی که در آن توهین به شعائر اه صورت 
هخا میفرماید: «وَقَذ ترّل عَیکم نی الکتاب أنْ رذا صَغم آیات ال یْکْفر با وَیْستَهرَاً با فلا تفغذوا 
ترجمه: الله 3 در کناب بر شما نازل کرده اس که چون شنیدید به آبات اله 12 کفر 
ورزیده می شود و آیبات الله 36 به استتهزاء ومسخره گی گرفته می شود با چنین 
کسانی منشینید تا آن گاه که به سخن دیگری بپردازند . یقینا که در این صورت 
( که با ایشان همنشین می شوید و به اسننهزاء آنان گوش می کنبید ) شما هم مثشل 
آنان خواهید بود ( و در استهزاء به قرآن شریک ایشان خواهید گشت) . یقینا که 


النّه 11 منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد می آورد . 


الساء/140 
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درنن تست :832 

توحید در عبادات مالی 
کلید نود و یکم: توحید در عبادات مالی 
عبادت های مالی عبادت هایی اند که به مال تعلق میگیرند» و توسط مصرف نمودن 
مال اداء میگردند. مثل کات صدقات. نذر قربانی. وف وغیبره. 
توحید در عبادت های مالی اینست که انسان مذمن در عبادت های مالی اش صد 
فیصد به نیت رضایت الله32 و در نظر داشت شرایط توحید انچام دهد. 
تعریف عبادات مالی توحبیدی: (هی |فراد النه 3 فی انفاق المال ) ۰ 
ترجمه: ایمان داشتن به بگانگی اللّه 32 در مصرف نمودن مال میباشد . 
الئه ت23 می فرماید: فْل بدْ صلانی ونسکی ومخیای وماتی له وب امین ۱ 
ترجمه: بکو نماز: قربانی» زندگی و مرگم خاص برای اله 32 است که او پروردگار 
عالمیان اسث» . 
الثه 1 می فرماید: #فْصَلٌ لك وانحز6 ۲. 
ترجمه: برای پروردگارت نماز بخوان و بنام او حیوانی را ذبح کن یا قربانی کن. 
اقسام عبادات مالی: توحید در عبادت های مالی را میتوان در اقسام ذبیل مورد بحت 
گرار داد: 
قسم اول: توحید در نذر. 
قسم دوم: توحید در ذبح و قربانی. 
قسم سوم: توحید در صدقات. 
قسم چهارم: توحید در وقفبات. 
کلید نود و دوم: توحید در نذر 
نذر در لغت به معنای واجب کردن و مجروح نمودن میباشد و در اصطلاح واجب 
نمودن یک عبادت. توسط یک شخص مکلف به شکل مطلق یا مقید می باشد. 
نذر عبادت است. الثه 2 می فرمایید: «وَیوفُوا نذوم ۲ 


ترجمه: به نذر های شان وفا نمایند. 


هام زیت 162 
کی ۶ 


۳ 
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تعریف توحید در نذر: (افراد اله 3 فی النذر ) ۰ 

ترجمه: ایمان داشتتن به یگانگی النه 1 در نذر می باشد . 

نذر عبادث است. وهر کسیکه چیزی ازین عبادت را به غبر از له 3 انجام دهد. به 
شرک اکپری که او را از ملت اسلام خارج میکند مبتلا میگرداند. ۱ 

امام بخاری : رواییت میکند: عَن عَایْشَة منت عَن ای صلی الثه علیه وسلم قال: مَنْ 
در آن بیع ال قلیطفه » وَمَن تلْر أ یَغصيه قلا یَخصه.2 

ترجمه: از عائشه نا روایت شده که رسول الله لا فرمود: آنکه نذر کند که اطاعت الله 
2 را نماید. پس اطاعتش را بکند و آنکه نذر کند به آنچه معصبیت اه است 
پس نافرمانی الثه 4 را ننماید. 

کلید نود و سوم: توحید در ذبح 

ذبح در لغت به معنای شق کردن و قطع حلقوم را گویند. ذبیحه نام اسث برای 
حیوانی که ذبح شده است ؟ در اصطلاح عتیده بیرون نمودن روح با ریخناندن خون 
به شکل خاص بخاطر تقرب ونزدیکی به له 2 ميباشد. * 

نحر در لغت به معنای صدر و سینه و یبا جای گردن بند میباشد و هنکامیکه به شکل 
فعل استتعمال میگردد. به معنای کارد زدن وقطع حلقوم از بالای سینه میباشد . " 
اقسام ذبح ونحر: ذبح ونحر دو قسم میباشد: توحیدی وشرکی. 

اول: ذبح ونحر توحیدی: ذبحی است که بنام الله 3 حیوان ذبح میگردد و در 
تعریف آن میگوبييم: (هو |فراد الله 3 فی الذبح والنحر ). 

ترجمه: ایمان داشتن به یکانگی اه 1 در ذبح و قربانی می باشد. 

ذبح عبادت اسث؛ زیرا برای نزدیکی به اله 2 بخاطر اطاعثت از امرش انجام داده 


زر 


و 


|ٍعانهٌ المستفید بشرح کتاب التوحید تالیف صالح بن فوزان بن عبد اه الفوزان» مسسهء رسالت» ط 3 1423 422002 180/1. 
ِ حدیث نمبر(6696) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه و سننه و ایام ه(مشهور به صحیح البخاری) 

لسان العرب ,438/2 

کتاب أصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنث 41/1 


لسان العرب , 135/5. 


6 


. التم‌هید لشرح کتاب التوحید دروس آلقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ, دار التوحید.ط 1 (1424ه - 422003 257-256/1 مکتبه 
شامله» 193/1. 
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مه 


ذبح توحیدی آنست که مطابق هدایات قرآن وسنت صورت گبرد.الّه 12 میفرمای‌د: 
فص برتك وز) ۲ 

ترجمه: پس نماز بخوان به امر پروردگارت و ذبح کن. 

علامه ابن کثیر ج میفرماید: نماز و ذبیحه ات را مخلصانه برای الثه 3 ادا نماء زی‌را 
مشرکین به بنتها عبادت می نمودند وبنام بنتها ذبح می کردند. 

الئه 32 به مخالفت آنان و دوری از آنچه مشرکان انجام می دادند امر نمود و به اینکه 
فقصد. نیبت و عزم خود را فقط مخلصانه برای الله 4 بسازیم. ۲ 

صاحب محاسن التأویل میفرماید: حیوانات را که یکی از مناسک برایت می باشد 
خاص برای الله 3 با یگانگی او ذبح کن. زیرا او پرودرگارت و نعمت دهنده ات 
میباشد نه کسی دیگری, " 

دوم ذبح ونحر شرکی: ذبح ونحر شرکی دو نوع میباشد: شرک اکبر و اصغر. 

1- شرک اکبر درذبح ونحر: هر گاه کسی نحر پا ذبح بنام غییر النه 35 وبا در زیر 
قدمهای مخلوقی کند. او را در عبادت اه شریک نموده اس ؟ 

در فتاوای شبکه اسلامی آمده است: نماز, دعاء ذبح سچده. رکوع» خوف و رجاء همه از 
عبادت هایی اند که انسان مسلمان توسط آن به اه نزدیک ميشود هرگاه کسی 
کدام یکی ازین عبادات را به غیر از اه به کسی دیگری انجام دهد. کافر ویا 
مشرک شده است. * 

2- شرک اصغر درذبح ونحر: هر گاه کسی نحر یا ذبح بنام النهع3 نمایید ولی در 


نبنش خود را به دیگران نشان دادن و رپا باشد. در شرک اصغر مبتلا شده است . 


ور الکوفن اش 2 

تفسیر لقرآن العظیم تالیف آبوالفداء|سماعیل بن عمر بن کثیر لقرشی الدمشقی [ 774-700 ه ]؛ تحقیق سامی بن محمد سلامقء دار طیبة لنشر ولوزي, 
2 (1420ه - 21999 382-381/1 

َ محاسن التأویل تالیف محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمی (المتوفی: 1332هم» تحقیق محمد باسل عیون السود پیروت: دار الکتب 
العلمیه ط 1 (1418 ه)؛ 554/9 

مرجع سابق, 194/1. 


فتاوی الشبكة الاسلامي تالیف کمیته فتوی در شبکهء اسلامی, نسخهء آن از انترنت در 1 ذو الحجذ 1430ه - 18 نوغمبر, 2009 م). 244/17 
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کلید نود و چهارم: توحید در صدقات 

صدقه در لغت به معنای نییکی» عطا و بخشش میباشد . و در اصطلاح چیزیست که 
کسی بخاطر نزدیکی به معبودش برای مستتحقان چیزی از مالش را می دهد. 

انواع صدقات در عقيدهٌ اسلامی: از نگاه عقيدة اسلامی صدفات به دو سم اساسی 
تقسییم میشود: توحیدی وشرکی. 

اول: صدقات توحبدی: صدفّة است که به نبث رضایت النه‌ع3 انجام داده می شود. 

در تعریف صدقة توحیدی میگویییم:(افراد ال فی الصدقه) . 
ترجمه: ایمان داشتن به بکانگی الته 32 در صدفه می باشد. 
له 2 میفرماید: (خذ من ام صَدَفّة تطهرم وترکیهم بنا؟ (. 

ترجمه: از اموال آنان ز کات بکیبر تا آنان را با آن پاک داری و رشدشان دهی. 
((والصَدقَة ما آعطینته فی ذات الثه للفقراء)).۲ 

ترجمه: صدفه آنچه اسث که من آنرا بخاطر رضایثت النه3 به فقراء دادم. و در 
اصطلاح ( تَلیکٌ فی الحیاه بغیبر عوض ی وجه ارب ٍلی له تعالی) . 
ترجمه: مالک کردن کسی در زنده گی بدون عوض بخاطر تتقرب ونزدیکی به ال 
داده مبشود. 
اقسام صدقَة توحیدی: صدقةٌ توحببدی دارای انواع مخئلف میباشد: 

1-صدقّه فرضی مثل زکات مال . 

2- صدقه بر بدن مثل زکات فطر. 

3- صدققة که کسی بالای خود فرض مینمایید مثل نذر. 
4 صدئه های فرضی که حق الثه 12 میباشد مثل فدیه وکفاره. 
5- صدقة ثفلی . 

له 13 میفرماید: وا آمزوا الا لیوا ال مخلصین له این ختفاء ویقیفوا الصلاة ویوئوا الا ود 
دی یمه ۲ 

ترجمه: فرمان نبيافتند جز آن که له را مخلصانه و حق گراییانه بپرستتند و نماز را 
برپای دارند و زکات را بپردازند و این است آئین راستتبین. 

التوبه/103 


لا المرنت 195/3 


3 
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به این اساس نما صدقه. روزه. حج و تمامی ایین امور عبادت اند و فقط بنام الله 15 
انچام داده مپشود. 

دوم: صدفات شرکی: صدقة است که به نبت رضایت مخلوقی انجام داده شود. 

الثه 13 میفرماید: «فَمَن کانْ یزجوا لقاع ره قلیغمل عملا صاخا ولا بشرك بعبادة ره آَحذ6 ۱ 

ترجمه: پس هرکس که خواهان دیدار پروردگار خویش است بایید کار شایستته کند و 
در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد. 

کلید نود و پنجم: توحید در وقف 

وقف در لغت به معنای حبسء منع و سکون میباشد و در اصطلاح وقف نمودن مال 
بخاطر رضایت معبود می باشد. 

انواع وقف در عقیدهٌ اسلامی: از نگاه عبیدةٌ اسلامی وقف به سه قسم اساسی تقسییم 
میشود: توحببدی .شرکی و حرام. 

اول: وقف توحیدی: وقفی است که به نببت رضایت الثه 1 انجام داده می شود. 
توحبید در وقف هنگامی میباشد که آنرا به نببت رضایت اللّه 1 انجام دهد. 

در تعریف وققف توحیدی میگویییم:(هو افراد اه 88 فی الوقفیانه). 

ترجمه: ایمان داشتن به یگانگی الله 6 در وقفیات می باشد. 

فقهای احناف در تعریف وقف از دیدگاه فقهی میگویند:((هو نس الغین غلی ملک 
لوف عندالغامآزعلی خکم ملک اه تغالی عندخنا ولد بالنفنه)) ‏ 

ترجمه: وقف عبارت از محبوس نمودن یک چیز عینی با حفظ مالکیت وقف کننده 
به نزد امام ابی حنیفه + و به حکم مالکیت النه ‏ به نزد صاحببین (دوشاگرد امام 
صاحب) و صدقه نمودن به متفعت آن میباهد. 

به نظر امام ابی حنیفه + کسییکه مالش را وقف میکند . ملکیت او باقیمانده تنها 
منفعت آن عام میباشد ‏ آما صاحیین که دو هاگرد امام صاحپ هستند » به این 
نظرند که وقتی چیزی وقف میگردد . حق مالکیت وقف کننده تمام شده . مال به الّه 
تفای رات ومتقی ارم زرآش عامس خم میا هن 


۰ 


1 
. سوره الکهف: 110 


2 ۰ 
. رد المحتار علی الدر المختار تالیف ابن عابدین» محمد آمين بن عمر بن عبد العزیز عابدین الامشقی الحنفی (المتوفی: 252 1ه) » بیروت: دار الفکره ط 2 ( 
2 - 1992م/ 319/2 
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دوم: وقف شرکی: وقفی است که کسی مالش را بنام مخلوقی وقف مینماید مثلیکه 
مشرکبین مالهای شانرا بخاطر خشنودی معبودان باطل شان وقف مینمودند. 

سوم: وقف حرام: وقفی اس که کسی مالش را بخاطر رضایبت ال ولی در یک 
صاحب موسوعه فقهی مینویسد:(وّقذ یکون الوقف حراما کما لو وقف مُسنلم علی مَعصیّه 
ترجمه: وگاهی وقف حرام میباشد. مثلیکه مسلمانی چیزی را در معصیبتی وقف نماید 


مثل وقف نمودن بر کلیپسا. 
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درین بت ولیوم 
توحید در حاکمیت 
کلید نود و ششم: توحید درحاکمیت 
حاکمیت در لغث از کلم حکم گرفته شده است که حکم در لغت به معنای علم. فقه 
خاموشی, کلام نافع و قضای عادلانه میباشد. "حاکمیث در اصطلاح حکم الهی . تتدبیر 
کاثنات وتشریع احکام میباشد. 
اقسام توحید در حاکمیت: حاکمیت النه#: دو قسم میباشد: تکوینی وتشریعی. 
کلید نود و هفنم: توحید درحاکمیت تکوینی 
حاکمیت تکویینی:(هو حکم یبتعلق بالتدبیر الکونی) ۲ 
ترجمه: حکمی اس که تعلق به تدبیر کایینات میکبرد. 
علامه ابن القبیم: میگوید:(لکنما الکونی فهو قضاژه فی خلقه بالعدل والاحسان) " 
تترجمه:لکن حاکمیت تکویینی عبارت از قضای الهی در مخلوقاتش باعدل و احسان 


کلید نود و هشتم: انواع حاکمیت تکوینی 

حاکمیت تکویینی دارای اقسام ذیل میباشد: 

1-حاکمیت تکویینی در آسمانها: الله #: میفرماید: «هو الّذي خلق کم ما ی الارض جیعاً مٌ 
استوی ی السْماء فُسَواهنٌ سَبْعٌ ماوات وَهو کل شَیء علیغ؟البقره/29. 

ترجمه: له آن ذائی اس که همه موجودات و پدیده های روی زمین را بسرای شما 
آفرید. آن گاه به آسمان پرداخث و از آن هفت آسمان منظّم ترتیب داد . له به هر 
چیزی بسیار عالم است . 

2- حاکمیت تکوینی در زمین: الثه3 میفرماید:«و1 یروآ تن الارضَ تنقصها من أطرافهّا ول 
کم لا مُقّب خکمه وَهوّ سَریغ ساب [الرعد:41] . 

تر جمه‌:مگر نمی دانند که ما به زمین می آئیم و اطراف آنرا کاهش می دهم ؟ الثه تا: 
حکم می نماید و هیچ مخلوقی حکمش را ممائعت کرده نمی تواند. او سریع الحساب 
اسث . 


3- حاکمیت تکوینی در کوه ها و دریا ها: الّه 22 میفرماید: وال أُْناداالنبا/ 7. 


1 : 
. لسان العرب تالیف محمد بن مکرم بن منظور الْفریقی المصری ‏ بیروت: دار صادر » ط 1,(بدون تاریخ) » 140/12. 
ِ آسماء الّه الحسنی الثابتة فی الکتاب والسنة تالیف د/ محمود عبد الرازق الرضوانی . الاستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . کلیة الشريعةٌ وأصول 


الدین - جامعة الملک خالد ,(مکتبه شامله) ۰ 182/32 
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ترجمه: و کوه ها میخ قرار دادییم در زمین. 
4- حاکمیست تکوینی در انسانمها: الله 32 میفرماید: «ولَمَذ خلفْنا الانسان من سْلالة من 
طین؟المومنون/ 12. 
ترجمه:ما انسان را از غصاره ای از گل آفریده اییم . 
لثه 32 میفرماید: <ج جَعنا طفة ِ قرار َکین)الموء‌منون/13. 
ترجمه:سپس او را به صورت نطفه ای درآورده و در قرار گاه استنوار ( رحم مادر) جای 
می دهیم. 

5- حاکمیت تکوینی در عالم حیوان‌ات: اللّه2: میفرماید: انم خَلقّها لکَمْ فیها دف: 
ومنافغ وّمنها کون »النحل/ 5. 
ترجمه‌نو چهار پاییان ( چون گاو » شتتر . بز و گوسفند ) را آفریده است که در آنها برای 
شماء وسبیله گرما و سودهائی موجود است و از ( گوشت ) آنها می خوریید. 
الثه 22 میفرمایید: «وَِ لحم نی الْنْعام له ننقیکم ها اف بطونه من بَین فرّث وم لبناً خالصاً سائغاً 
للشَاربین؛النحل/66. 

ترجمه:یقینا که ( ای مردمان ! آدر وجود چهارپایان برای شما (درس)عبرتی است ( 
که در پرتو آن می توانید به اله :3 پی ببرید . چه عبرتی از این برتر که ما) از 
برخی از چیزهانی که در شکم آنها است. شیر خالص و گوارائی به شما می نوشانبیم 
که از میان تفاله و خون بیرون می شود که براینوشندگان خوشگوار است . 
له میفرماید: (وأَحی رك ال نحل آن انخذي من اعبال ببوتاً وم السجر ما یغرشُون/النحل/ 
8 
ترجمه:پروردگارت به زنبوران عسل ( راه زندگی و طرز معیشت را ) الهام کرد که از 
کوه ها و درختان و داربستتهانی که مردمان می سازند» خانه هائی برگزینند . 
لثه 32 میفرماید: (م گلي من کل المرات فاسلكي سبل رك دلج من بطوفا شراب غختلفت ون فه 
شفاغ لاس اد نی ذلك لایة وم ینَکروْ4النحل/69. 

ترجمه:سپس ( ما به آنها الهام کردیم که ) از همه میوه ها بخورید و راه های را 
بپیمانید که له 3 برای شما تجیین کرده است و کاملاً ( دقیبق ) در اخبیارند . از 
درون زنبور عسل. ماییعی بیرون می آورد که رنگهای مختلفی دارد . در این ( مایع 
رنگارنگ ) بهبودی مردمان نهفته است » ییقینا که در این ( برنامه زندگی زنبوران 
عسل و ارمغانی که آنها به انسانها تقدیم می دارند که هم غذا و هم شفا است ) 
نشانه روشنی ( از عظمت و قدرت پروردگار ) است برای کسانی که ( درباره پدیده ها 
) می اندیشند 


(و رازها و رمزهای زندگی آفریدگان از جمله جانوران را پیش چشم می دارند ) . 
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6- حاکمیت تکوینی در عالم تباتات: اللّه 2 مپفرماید: فلینظر الانسان ال طعامه» «َ یب 
الماء صِبّ6 2 شَفف الأْْضَ شا فنبتا فیها حبّا» «وعنباً وقضبا» «وَریئوناً وعْلا» «وحدائق غلبا» «وفاكهة 
و » «متاعاً کم ولا نعامکم» عبس/24- 32. 
ترجمه:انسان باید به غذای خویش بنگرد و درباره آن بیندیشد .ما آب را از آسمان به 
گونه شکفتی می بارانیم . سپس زمین را می شکافيم و از هم باز می کنیم .در آن دانه 
ها را می رويبانييم .و انگور و گیباهان خوردنی را درختان ِ و خرمارا و باغهای 
پردر خت و انیوه را و میوه و چراگاه را .متاعی برای شما و چهار پایان شم 
7- حاکمیت تکوینی در عالم پرنده گان: الّه 27 میفرماید: 213 یر ی ال مسَکُراتِ فٍ 
جوّ السّماء ما ُسکَهُنٌ ال 7 في ذلك لایات لفوم یُومُوْ )انح ز/79 
ترجمه:مگر پرندگان را نمی بینند که در فضای آسمان رام و فرمانبردارند و کسی جز 
الثه 2 آنها را نگاه نمی دارد؛ واقعاً در این نشانه هائی ( از حاکمپت تکوینی و قدرت 
الله 4 برای کسانی است که ایمان دارند . 

له 4۶ میفرماید: وه یروا بل الط قوقهم صافاتِ ویفبطن ما بسک لالز رنه بل شَيء 

بتصیر؛الملک/19. 
ترجمه:آیا پرندگانی را نگاه نکرده اند که بالای سر آنان گاهی بالهای خود را گستترده 
ی رد ی 
چیزی را می بیبند 

8- حاکمیست ی در عالم جن: اللّه 28 میفرماید: «وامادٌ خلفداة من قبل من ار 
السْنوم)الحجر/ 27. 
ترجمه‌نو جن را پیش از آن از آتش سراپا شعله بیافریدییم 
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درس بپپست وچهارم 
توحید در حاکمیت تشریعی 


کلید نود و نهم: توحید درحاکمیت تشریعی 

حاکمیت تشریعی عبارت از حاکمیت الله: در تشریع احکام میباشد . درینجا لازم 
است تعریفات ذیل را نخست پدانيم: 

1- تعریف حکم شرعی . 

2- تعریف تشریع 

3-تعریف حاکمبت تشریعی . 

4- تعریف توحید در حاکمیت تشریعی . 

1- تعریف حکم شرعی: حکم در لغت به معنای منع » قضاء و فیصله میباشد. ودر 
اصطلاح فقهاء: (هو مقتتضی خطاب الثه المتعلق بأفعال المکلفین . او مدلول خطاب الثه. 
۱ 

ترجمه:منظور از خطاب الله4 ام نهی و اخبارش از آنچه شامل وعد. وعید و سیب , 
شرط و غبره میباشد . 

و افعال مکلف شامل اعمال قلبی وبدنی میشود که در آن ایمان به اللهتة ملانکه» 
کتابهای آسمانی, پیامبران» ایمان به آخرت و قضاو قدر. وهمچنان افعال بدنی مثل 
نماز حج وزکات داخل میشوند... ۲ 

2- تعریف تشریع: تشریع در لغت از کلمةً شرع گرفته شده که به معنای جای 
نوشیدن آب و در اصطلاح مخصوص آنچه می شود که از جانب الثه: آمده و توسط 
پیامبران « تبلیغ شده وانسانهای مومن مکلف به تطبیق آن در نظام های 
3- تعریف حاکمبت تشریعی: در تعریف حاکمبت تشریعی علامه ابسن قیم: 
مینویسد: (هو آمره الدیینی جاءت رسله بقیبامه فی سائر الازمان) " 


تر چمه: امر دیپنی است که پبامبران پرای تطبیق آن در تمامی زمانه ها آمده اند. 


آصول الفقه الذی لا یسع الفقية جهلّه تالیف آد. عیاض بن نامی السلمی » عضو هیثة التدریس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالریاض » 17/1. 


اصول له ای تخس افقیه جیلد 191 
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عالم دیگری مینویسد:(حکم یبتعلق بالندبیر الشرعی وهو حکم تکلیفی دینی 
یبترتب علیه ثواب وعتقاب وموقف المکلفین یوم الحساب ).! 
ترجمه: حکمی است که به تدبیر تشریعی تعلق میگیرد و آن حکم تکلیفی دیینی است 
که بالای آن ثواب وگناه و موقف مکلفان در روز قیامت مرتب ميشود. 
علامه ابن الأثیر میگوید: فی آسماء اه تعالی الحَکم والخکيم وهما بمعنی الحاکم وهو 
القاضی . / 
ترجمه: در نامهای ال حکم وحکیم است وهردو به معنای حاکم و آن قاضی وفیصله 
کننده است . 
(وفی صفه القرآن وهو الذکر الحکییم ی الحاکم لکم وعلبیکم و هو المُخْکُم الذی لا 
اختلاف فیه ) ۲ 
ترجمه: ودر صفت قرآن عظیم الشأن گفته است که ذکر حکییم یعنی حکم کننده برای 
شما وبالای شما و آن سخن محکم است که در آن اختلافی نبیست . 
الله : میفرماید: (الر کناب أخکمت آیله 2 فلت من لد خکیم خبیر»هود/1. 
ثر جمه:الف . لام . را . ( این قرآن ) کتابی است که آیات آن منظم و محکم گردیده 
است و نبیز آیات آن از سوی النّه #: که حکییم وخبیبر است شرح و بببان شده است. 
(أَخکمّت آپاته بالأمر والئهی والحلال والحرام ثم فلت بالوعد والوعید قال والمعنی 
والثه آعلم آن آیباته أَخکمّت وفصلّتٌ بجمیع ما یحتاج الیه من الدلاله علی توحید اله 
وتشبیت نبوت الأنبیاء وشرانع الاسلام ). * 
ترجمه: آیات آن محکم شده با امر نهی. حلال و حرام و سپس تفصیل داده شده است 
با وعد وعبید» گفت: ومعنای آن والثه اعلم ابنست که آپات آن محکم وتفصیل شده است 
به تمامی آنچه انسان به آن احنتیاج دارد از دلالت به توحید اللّه32. تشبیت نبوت 
پیامبران وشریعت اسلامی . 
4- تعریف توحید در حاکمیت تشریعی: توحید تشریع (هو افراد اله:* فی النشریع 
والاطاعه والحا کمیه). 
ترجمه: ایمان داشتن به پگانگی اللّه 32 در خشریع. اطاعت وحاکمیت است. توحبد 
تشریع را توحید اطاعت. اتباع» حاکمیت و توحید سیاسی نبیز میگویند. 


5 آسماء الّه الحسنی الثابتة فی الکتاب والسنة تالیف د/ محمود عبد الرازق الرضوانی . الاستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . کلیة الشريعةٌ وأصول 
الدین - جامعة الملک خالد ,(مکتبه شامله) ۰ 183/32. 


> لسان العرب » 140/12.. 


3 ۱ ۲ 
. مرجع قبلی » عین صفحه .. 


4 ۲ : 
۰ مرجع قبلی » عین صفحه.. 
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امام بخاری : روایست میکند: عن آيي خازم قال قاعذث با هُرَیَْةً خن سنین فسَمئه 
یُحلَتُ »عن ال صی الّه علیه وسلم قال: گانث نو ٍشرافیل َو سم الانبیاءُکْمَا هك نی 
خَلَفه نی وانه لا ني بَغدي وسیکون خلفاء یرون قالوا قما تأمزتا قال وا ببَيْعة لول 
الاوّلٍ أَعطوهم حمَهُمْ فان ال سَالهُمْ ما استزعاهه.۱ 

ترجمه: ابی حازم + میکوید که با صحابی بزرگوار ابی هریره جت پنج سال نشستتم 
و شنیدم که وی از رسول اللّهتْر حدییت: بیان میکرد و میگفتند که رسول الثه ‏ 
فرمودند : بنی اسرائیل را پییامبران «ه شان سیاست مینمودند» هر زمانیکه 
پیامبری فوت منود ایآمیوی دیکری جانشین او میگردید » وبعد از من پیامبری 
نبیسث ولی خلفابی میباشند. گفنند: برای ما چی امر مینمایی. رسول اللّه تلا 
فرمودند: به بپعث اولی وفا نمایید وبرای شان حيّ شانرا بدهید . زیرا اللّه از آنان 
در مورد رعیبت شان سوال خواهد نمود. 
کلید صدم: فهم ارتباط کلمه پا اطاعت از شریعت 

اساس عقيده اسلامی را کلمة طیبه "لا لد لاله مُحْمَدْ سول اللّه " تشکبیل می دهد: 
قبلاً خواندیم که (اله) کسی را میگفتند که ذاتش عبادت و قانونش تطبیق میگردد 
و در کلمةٌ طیبه سه تعهد است که تعهد دومی ایپن بود که: ای خالق یکنا! من تعبد 
میکنم که به غبیر از شریعت تو قانون دیگری را که مخالفت شریعت تو باشد نه 
قبول می نمایم و نه هم بالای خود و زیر دستتان خود تطببیق میکنم. 

این انسان موّمن در اطاعت از قانون هیچ کسی را که قانونی ضد شریعت الهی 
پسازد اطاعث نکند. 

به اساس نتعهد دوم در کلم طیبه انسان مزوّمن مکلف است که شریعت الهی را هم 
بالای خود و هم بالای رعیبت خود تطبیق نماید. 

شرع کم من الدّین ما وصّی به وخا والّي أَوعینا لك وما وین به نراهیم وفوسی وعیسی أنْ ایو 
لین ولا فقو فیه کر ی المشرکین ما تذغوهم ال اي یه من یشاء هي اه من لیب 4 7 
برای شما دیینی را تشریع نموده است. همان حکمی را که به نوح یه توصیبه کرده 
بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرسناديم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم 
این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! بر مشرکان ایين امری که 
پسوی آن اپشانرا دعوتك میکنی گران تمام مپشود. الله خا: هر که را بخواهد پسوی 
خود بر میگزیند. و هر که بسوی او رجوع کند . رهبیاب میگردد. 

همچنان النه 32 میفرماید: ۵ ونر (يك الکتابت باحقق مُصئفا لمَا بَنَ دیه من الکتّاب وَفْهیمنا علیه 5 
قاخکم بینهم چا آنزل ال 5 ولا تَبغ أَهواءهم ما جاءك من افق : کل جعلتا منکم شرع ومنهاجا4 ۲ 

حدیت نمیر(3455) الجامع السحیح المسند المختصر من امور رسول اه و سنه و ایاسه(مشهور به صحیح لبخاری) 


هرارش 3 
سورة مائده , آیت : 48 
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تون : و ایین کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را 
تصدییق می‌کند و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ پس بر طبق احکامی که الّه 3 نازل 
کرده. در میان آنها حکم کن! از هوا و هوسهای آنان پیروی نکن! و از احکام الههی 
روی مگردان! ما برای هر کدام از شماء آییین و طرییقه روشنی قرار داده ایسم 
کلیید یکصد و یکم: حکم ایمان داشتن به توحید در حاکمیت تشریعی 
نیو به ِ دیپنی شرعی واجپ است و پکی از اساسات اسلام وقاعده از قواعد 
ایمان میباشد ." (فیجب علی العبد آن بیکون راضیبا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة 
ولا 1 
له 22 میفرمایسد: «ومَا اختلفثم فبه من شیء فخکف؛ ال له کم ال نی عبْه توگلث واه 
آنیب»الشوری/10. 
ترجمه‌:در هر چیزی که اختتلاف داشتته باشید. حکم وفيصلة آن به الله42 تعلق 
میگیرد.ایین فیصله اللّه 2 است که پروردگار من است و من به او توکل نموده ام و به 
( کناب ) او مراجعه می کنم . 
چون رسول الله ب در تمامی امور زنده گی خویش از وحی جلی که قرآن عظیم 
الشآن اسث و از وحی خفی که احادیت رسول الثه تْر است. استفاده مینموده در 
قضاییای اختلافی برای امت حکم شده اس که به فیصله های رسول الله ع تسليم 
گردند. 
الّه 32 میفرماید: «فلا ورتك لا یو حَنی كمك فیما شجر بَيَْهُمْ م لا یجذوا نی آنشسهم حرجاً ما 
قضَیّتَ وَیسلَمُوا تنلیما»النساء/65. 
ترجمه: و قسم است به پروردگارت (ای رسول اله ت) که آنان موّمن بشمار نمی 
آییند تا تو را در اختلافات و درگیرییهای خود حکم قرار ندهند و سپس در دل شان از 
داوری تتو دلتنگی و ملالت نداشتته باشند و کاملاً تسلیم ذشوند. (فالتحکيم فی 
مقام الاسلام واننتفاء الحرج فی مقام الایمان والتسلیم فی مقام الاحسان). * 
ترجمه: تحکیم در مقام اسلام. نفی حرج و دلتنگی در مقام ایمان و تسلیم کامل در 
احسان است . 


2 3 
ء توضیح المقاصد وتصحیح القواعد فی شرح قصيده الامام ابن القیم تالیف آحمد بن ابراهیم بن عیسی » تحقیق : زهیر الشاویش , بیروت: المکتب الاسلامی ء 
3 (۰)1406 220/2 


فوضیه التقاشن تتمری فراع فن شرت شین ةالخیام از القیب: 220۳2 


ِ . توضیح المقاصد وتصحیح القواعد فی شرح قصیده الامام ابن القیم» 220/2 
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درس بیست وپنجم 
دلاییل توحید حاکمیت تشریعی 
کلید یکصد و دوم : دلایل توحید در حاکمیت تشریعی 
در توحید تشریع پا حاکمیت سه بخش اساسی میباشد: 
بخش اول: اطاعت از تشریع الهی و عدم قبولی قوانبین بشری: ايین بخش اساسی 
عقیده است که انسان موّمن وقثتی کلمه میخواند به الله 22 تعهد میکند که یا له :4 به 
غییر از شریعت تو هیچ قانونی را نمی پذيريم. از آن اطاعت نمیکنم وشریعت ترا 
بالای خود و در زمین الهی تطبیق میکنم . ايين بیشتر مربوط قبول شریعت الهی» 
عدم قبولی ویا ساختن قانون ضد شریعت میباشد. 
بخش دوم: حکم نمودن مطابق ما انزل الّه: اپن بخش هم مربوط عقبده اس که 
در بخش عملی یک قاضی و حاکم مطابق به شریعث الهی حکمش را صادر میکند. 
بخش سوم: تحاکم به ما انزل الله: این بخش بیشتر مربوط به رعیث میگردد که 
آنان به کدام قانون علاقمندی دارند که بالای شان تطبیق گردد شریعت الهی را 
میخواهند و ییا هم قوانین بشری . 
کلیید یکصد و سوم: دلایل توحید حاکمیت 
حاکمیت تشریعی اله:3 در همین سه بخش به اساس دلایل ذیل از قرآن کریم 
ثابت میگردد: 
1- دلیل اول: خلقت انسان برای تطبیق شریعت در زمین الته 3۶ میباشد: الله 3 
میفرمایید: «وَلذ قال ْكَ للمنكة انی جاعل فی الْْض خلیفَةٌ» ! 
ترجمه‌:یاد کن وقتی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: مپخواهم در زمین 
جانشینی را تبیین نمایم. 
خلیفه کسی است که شریعت الته 3 را در زمین الله32: مطابق احکام الله32 تطببیق 
2- دلیل دوم: سیادت و حاکمیت تخصیص اه 1۶ است: الله 3 
میفرمایید: < ان احْحم الا ی * مر آلا تعبدوا لا یاه 3 دك الدَینْ يم وک کنر لاس لا یغلمون 
۸ 
ترجمه: حکم نبیست مگر از آن الله :1 : امر نمود که به غیر از وی کسی دیگری را 
عبادت نکنبید. این است دیین پابرجاء ولی بپشتر مردم نمی‌دانند! 


سورةالبقره آیت: 30 


وه یو ایک 0 
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درین آیت شریف حاکمیت را مخصوص اه بیان میداره سپس میگوید که امر شده 
اس که به غیر از وی کسی را عبادت نکنید. یعنی اننتقال حاکمیت به غیبر از اللهع3 
به کسی دیگری عبادت وی میباشد. 

3- دلیل سوم: نفی اییمان از عدم تسلیمی به حاکمیت تشریعی: الله42 میفرماید: اقلا 
ور لا ون حنی یحَکُموك فیما شجر بیتَهم 2 لا جذوا فی آنشسهم حرجا ما قضیت وسَلَموا تسلیما) ۱ 
ترجمه: قسم به پروردگارت که ایمان نمی آورند تا ایینکه در مشاجرات خویش ترا 
حاکم وداور قرارندهند و آزیین قضاوت دلهای شان هیچ احساس دلتنگی ننماید و 
کاملا تسلیم گردند. 

4- دلیل چهارم: الله:2 احکم الحاکمین است: الله 1۶ میفرماید: < لیس ال بأخکُم اخاکمن» 
[التین:8] 

ترجمه: آیا الّه#* فرمانروا تریین فرمانرواییان ( و داور ترین داوران ) نمی باشد ؟ 

5- دلیل پنجم: الله 2۶ تشریع قوانبین غیر الّه را تشریع جاهلیت گفته است: الهت: 
میفرماید: ( فخکم اجاهليّة یبود ومن خسن من الّه خکماً وم یوقنون»المانده/50. 

ترجمه:آیا حکم جاهلیت میخواهند ؟ و چه کسی برای افراد معنقد بهنتر از له حکم 
می کند ؟ 

6- دلیل ششم: له :4 اخنیار مزمنان را در مقابل فیصله های خود ورسولش نفی میکند: 
الله 2 میفرماید: ( ومّا ان لموم ولا مُومنة (ذ۱ فص الّه سول آنزا آن یکون هم ابرةٌ من أمرهمْ ومَن 
یغص ال وله فقذ َو ضلالا نا ۲ 

ترجمه: برای هیچ فرد ممن (زن باشد و با مرد) این اخنیار (صلاحیت) نبیست که در 
آنچه اللّه :3 و رسول الّه نت فیصله نموده اند مطابق نظر خویش تصمیم گیرند و 
هر کسیبکه مخالفت اوامرالله2* و رسول الهع را مینماید در گمراهی آشکار داخل شده 
است. 

7- دلیل هفتم: الله #: کسانی را که مطابق شریعت الهی حکم نمیکنند. فاس, ظالم 
وکافر بیان داشتته است:نفی میکند: الله 3۶ میفرماید: « وَمن 1 کم با آنزل له فاليك هم 
الْماسفُون» ۲ 

ترجمه: کسانبکه به آنچه الله3# نازل نموده حکم نکنند. اپشانند فاسقان. 

الئه 32 میفرمایید: «وَمَن ز کم با آنزل له فألنك هُم الظلمُون» > 


سورة الشساه آیت: 65 
سورة الاحزاب, آیت: 36 
سورة الماقده آیت: 47 
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ترجمه: کسانبیکه به آنچه الّه نازل نموده حکم نکنند. اپشانند ظالمان. 

له :3 میفرمایید: ( ومن کم چا آنزل اه فاليك هم الگافزون» ! 

ترجمه: کسانبکه به آنچه اله3# نازل نموده حکم نکنند. اپشانند کافران. 

لازم است که فرق بین تشریعی که نظام را به آن جاری میسازد و بین ایینکه در یک 
قضيهةٌ حکمی صادر مینماید را بدانیم . 

کسانیکه قانونی را که خلاف شریعت الهی است جاگزین شریعت الهی میسازند: علی 
بن نایف الشحود بکی از محققان اسلامی نامه یکی از مقتیبان بزرگ اسلام را بنام 
مج ۳ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 

شیخ محمّد بن ابراهيم ذکر میکند و درین مورد نقل می کند و مینویسد: (من 
الممتنع آن بسمّی اه الحاکم بغبر ما آنزل اللّه کافرا ولا یکون کافرا؛ بل هو کافر 
مطلقا. اما کفر عمل, وامّا کفر اعنتقاد.) 

تلرجمه: این ممتنع است که الّه:: حکم کننده به غیر از ما انزل الثه را کافر گفثته باشد 
و آن شخص کافر نشود. این شخص کافر می گردد. با کفر عمل ویا کفر اعنتشاد. 

کلید یکصد و چهارم: اقسام کفر در حاکمیت 

دانشمندان اسلام این دو قسم را به شرح ذیل تتشریح می کنند: 

سم اول: کفر اععتقاد: کفر اعلنقاد دارای اقسام ذیل می باشد: 

1- اینکه حکم کننده به غیر ما انزل اه »حق بودن حکم الثه 3 و رسولش را انکار 
نماید. 


2- اینکه حکم کننده به غیر ما انزل اللّه12 حقّ بودن حکم اللّه 12 ورسولش را انکار 
3- قانون غببر الله را مثل و مانند شریعت الهی بداند و بگوید که مثل آن است. 

4- او نه بهتر بداند ونه هم مثل آن بداند بلکه بگوید که با این قوانین حکم 
نمودن چایز اسث. 

5- بگوید همانگونه که شریعت مرجع به کتاب وسنت دارد این قوانین نیز از 
شرایع مختلف وقوانبین ساخته شده است. 

6- قانونی که به آن بسیبباری از قبایل حکم میکنند. با پیبروی از حکایبات پدران و 
اچداد و عاداث شان مطابق احکام جاهلبث و اعراض از شریعث الهی. 


۰ 


سورخ المانده ی 4 


این فتوا را که اين عالم که خودش مفتی در مکه مدینه بوده است تحت عنوان حقيقة آم شبهةٌ تحکیم القوانین من الکفر الاکبر و تکفیر الحکام (.السوّال.) ما 
رآیکم وارشادکم لمن یمقد بهذاالکلام ؟ (4065 - تحکیم اقونین من الکفر (لاکبر)(لسماحة مفتی البلا لسعودية الشیخ محمد بن ایراهیم) در کتابهای مختلف 
وفتاوای مختلف علمای مختلف نقل نموده اند که به این معنی است که آنان به اين فتوا همه باور دارند از جمله در کتاب ارشاد الرد علی الشبه وتصحیح المفاهیم 
1 همچنان فتاوی موقع الألو کدٌ تالیف مجموعة من العلماء 0100://۷۷۷۷۷.۵10011.6حتی آخر شهر صفر من عام 1429« که در مکتبه شامله درج 
گردیده است. 
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قسم دوم کفر عمل: کفری را گویبند که حاکمی شریعت الهی را تنفیذ نموده است. ولی 
کدام وققتی شهوت این حاکم سبب شود که او کدام حکمی مخالف شریعت الهی نماید 
و ییا هم خودش مرتگب گناه صغیره و بیا کببیره گردد. دربین صورت ايین حاکم کفر عملی 
نموده است. که او را از داييرة یمان خارج نمی کند. 
له می فرمایید: «ومن لیم با أنرل ال فأولیك هُم الکافزون» ۱ 
ترجمه: وهر کسی مطابق آنچه نازل گردیده است حکم نکند. از جملةٌ کافران اسث. 
این همان مطلب است که عبدالّه بن عیاس فرموده اند که ايين (کفر دون کفر) یعنی 
کفری نبیست که از ملت خارج نماید. ولی ايین یکی از کبایر است مثل زناه نوشیدن 
شراب و غیره. ۲ 
ايين عقیدة اهل سنت است که مرتکب گناه کبیره را کافر نمیدانند» و حاکمی را که 
شریعت را نافذ نموده است. ولی خودش مرتگب گناه کبپره می گردد. کافر نمبدانند. 
ولی اگر این حاکم شریعت را تنفیذ نمی کند. درین حکم داخل نمی باشد. 

مولف کتاب التمهید لشرح کتاب التوحید مینویسد: درین شکی نیست که یگانگی 
الثه 4 به اطاعت و حکم وتحلیبق شهادت لاله الا له ومحمد رسول الثه ع تقاضامی 
نماید که حکم به غیر از شریعت الهی نشود بناءٌ حکم نمودن به قوانبین وضعی. با 
حکم به قوانین دهاتی, از کفر اکبر به ال :3 می باشد نظر به دلیل این آبت شریف: 
تز ٍل الذین یرون هم منوا با زل یل وما رل من قَبلك پریدون آذْ یتحاکموا ال الطاعوتِ وق 
وا یکفروا بهوَیرید الشَیطانْآنْ یضلَهُم صّلالاً تعیدا ۳ 

ترجمه:( ای پیغمبر ! ) آیا تعجب نمی کنی از کسانی که می گویند که آنان بدانچه 
بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند و می خواهند داوری را به 
پیش طاغوت ببرند . و حال آن که برایشان فرمان داده شده است که ( به :4 ایمان 
داشننه و ) به طاغوت ایمان نداشننه باشند . و شیطان می خواهد که اپشان را بسی 
گمراه ( و از راه حق و حقیقت دور ) کند. 

مناسبت این باب با کناب توحید واضح وآشکار می باشد. وآن اپنست: که حکم 
کردن به غیر شریعت الهی به اصل توحید ضرر می رساند. حکم نمودن به شریعت 
له واجب است. حکم نمودن به قوانین,یا عنعنات قبیلوی مخالف شهادت لااله الا 


. سورة المائدة آیت: 44 
2 
. المفصل فی شرح یه الولاء والبراء جمع واعداد الباحث فی القرآن والسنةٌ علی بن نایف الشحود »(د م ن) » (د ن) » (دط) » (د ت ط) 410/1 
3 ۲ : : ۱ 
ء ((فلا شک آن افراد الثه بالطاعث وافراد ه بالحکم وتحقیق شهادة آن لا اله الا اه وآن محمدا رسول اله» کل ذلک یقتضی آلا بحکم الا بشرعه؛ فلهذا کان 

الحکم بالقوانین الوضعیث و الحکم بسوالیف البادیث. من الکفر الأکبر بائه 3 لقوله تعالی هنا فی هذه الاية_(لم تر (لی لین رون نم منوا بما زل الک 
وما نزٍل من قلک یُریدُون آن یتَحَاکَمُوا [لی الساعُوت4 سورهء النساء آیت: 60. التمهید لشرح کتاب التوحید دروس آلقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن 
ابراهیم آل الشیخ» ثم طبعت دار التوحید, ط 1 (1424ه - 2003م). 
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اللّه. و محمدا رسول اللّه عْ ؛ می باشد. زیرا از مقتتضبات کلمه شهادت اپنست که در 

آنچه امر نموده اسث اطاعث شود. به آنچه خبر داده است تصدیق شود واز آنچه منع 

نموده است ودرمقابلش جزا گفته است. اجتناب شود واینکه له را مطابق شریعت 

او عبادث کند. ! 

عالم دیگری مینویسد:( یجب علی طالب العلم آن یعرف الفرق بین النشریع الذی 

بیجعل نظاما پمشی علیه ویستبدل به القرآن» وبین آن پحکم فی قضبیةٌ معبينة بخبیر 

ما آنزل الله» فهذا قد یکون کفرا آو فسقا آو ظلما) ۲ 

ترجمه: پر طالب علم واجپ است که فرق ببین تشریعی که نظام ساخته میشود 

مطابق آن این نظام حرکت میکند و به عوض قرآن میباشد و بین اینکه در یک 

قضيهةٌ خاص به غیر ما انزل اه حکم کند. درین حالت کفر, فسق و ظلم میباشد. 

( فیکون کفرا |ذا اعتقد آنه آحسن من حکم الشرع آو مماثل له ویکون فسقا |ذا کان 
نم 1 2 ۳ 

لهنوی فی نفس الحاکم.ویکون ظلما |ذا آراد مضره المحکوم علیه) 

ترجمه: پس کفر میباشد در صورتبیکه اعننقاد نماید که این حکم وی از شریعت الهی 

بهنتر است ویا مثل آن میباشد. 

وفسق میباشد وقتنیکه مطابیق خواهش نفسی خود این حکم را کرده باشد. 

وظلم میباشد وقتی ضرری به محکوم علیه بخواهد. 

8-دلیل هشتنم: اللّه 2۶ حکم نموده اسث که در منازعات به الله ورسولش رجوع شود: 

له 3 میفرماید: < فان تنازغنع فی شیء فَردُوةُ لاله سول (ٍنْ کش ُوُمئون باه والیقم الاخر ذِكَ خبز 

مه روم چ 

وَأَحسَنْ تأویلا؟ 

ترجمه: اگر در کدام موضوعی منازعه و اختلاف نمودید آنرا به اللّه 42 و پیامبرش ه 

راجع سازید. اگر حتقیقتاً به الئه و روزقبيامت اییمان دارید. 


‌ ((فمناسبة هذا الباب لکتاب التوحید ظاهرة جلیة. وهی: آن التحاکم ٍلی غیر شرع الله قدح فی أصل التوحید. وآن الحکم بشرع له واجب. وأن تحکیم القوانین» 
و سوالیف البادیة و آمور الجاهليث مناف لشهادة. آن لا اله !لا اله» ون محمدا رسول اله؛ فان من مقتضیات شهادة آن محمدا رسول اه آن یطاع فیما آمر, وأن 
یصدق فیما آخبر وأن یجتنب ما عنه نمی وزجره وأن لا یعبد اه ۷۱ بما شرع.)) 


2 ۱ 2 

ء الترتیب الفرید من شروحات کتاب التوحید تالیف رتبه وآعده : آبو توحید لقمان حسن آمین » (دن) » (د م ن ) (دط/ (د ت)۰ 9/51 
3 

. مرجع سابق عین صفحه . الترتیب الفرید من شروحات کتاب التوحید » 9/51. 
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درس ببیپست وششم 
اقسام حکم پا حاکمیت تشریعی 
کلید پیکصد و پنجم:اقسام نتوحید حاکمیت 
توحید در حاکمیت به دوازده بخش تقسیم میگردد: 


1 

1 

1 
اه سس سح 

8 

۱ 


۱ 
۳- ( 

۱ 

۱ 

که ات فا 


11 | حاکمیت تشریعی نظامی وجهادی (نظام عسکری وجهادی اسلام) : 

[ 

سرت ۱۷۵ ۳ 7 
3 "۵" "!۱ ۰ ۳ 0 ۰ ۳ ۰۳ .۳ ۰ ۰ ۰۰ ۰ و ۱ ۱ ۳ ۰ 9 
1 12 4 حاکمیت تشریعی دعوتی (نظام دعوتی اسلام) ۱ 
: 1 1 


بت بت بت مت ات من مت ان ی مت خن مت مت تم ما نم ی ما ی ما ی ام ام بت 
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1- حاکمیت تشریعی اعننقادی (نظام اعنقادی اسلام): به این معنا که اللهع4 در 
مورد اعنتقادات احکامی دارد که انسان مزّمن مکلفیت دارد که اپن احکام را نخست 
قبول کند و سپس به آن عمل نماید و هرگاه کسی یکی ازین احکام را قبول نکند او 
مومن حقیقی گفته نمیشود خواه این احکام در مورد وجود له باشد.یا هم در مورد 
وحدانیت ویا هم ایمان به سایر امور. 

2- حاکمیت تشریعی عبادات (نظام عبادات در اسلام): این حاکمیت به این 
معنا است که اله 2 در مورد عبادات احکام تشریعی دارد که این احکام باید از طرف 
انسان موّمن پذیرفته شود و به آن احکام این انسان مزمن تسلیم باشد و سپس 
مطابق آن عمل نماید» وهرگاه کسی ابين احکام عبادات را قبول نکند او مسلمان گفنته 
3- حاکمیت تشریعی اجننماعی (نظام اجنماعی اسلام): حاکمیست تشریعی 
اجثماعی به این معناست که در شریعت الهی احکامی از جانب الله:3 تعییین شده 
است مثئلا در نظام اچتماعی اسالامی مرد مسلمان پاید نت یک زن مسلمان ازدواج 
نماید» انسان مسلمان باید این قوانین اجتماعی الهی را که در قرآن عظیم الشان 
واحادیت رسول النهعء بیان شده است نخست عقیده و قبول نماید وسپس مطابق 
آن زنده گی کند. هرگاه کسی نظام اجنتماعی اسلامی را نپزیرد وبا بگوید من آزاد 
هستم میتوانم با زن یا مرد ازدواج کنم ویا قانون ضد این قانون بسازد از دابره 
ایمان خارج میکردد. 

4 حاکمیبت تشریعی اخلاگی (نظام اخلاقی اسلام): حاکمبت تشریعی اخلاشی 
به اپن معناست که در دین مقدس اسلام الته۶: برای اخلاق قشوانبنی را تشریع 
نموده است مثل ستر عورت. حجاب. حیا وغیره . انسان ممن مکلف است که این 
احکام اخلاقی را قبول داشته و به آن تسلیم وایمان داشته باشد. هرگاه کسی یکی 
ازین قوانین اخلاقی را که در نصوص قرآن وسنت ثابت باشد قبول نکند از دایرة 
اییمان خارج میکردد. 

5- حاکمیث تشریعی سیاسی (نظام سیاسی اسللام): حاکمیت سپاسی به اپن 
معناست که در قرآن عظیم الشأن واحادیت رسول الله‌تٌاحکامی در مورد سپاست 
اسالامی وتطببیق آن در حکومث اسالامی بپان شده است. قبول کردن ایین احکام 
بالای هر فرد ممن لازم میباشد. هرگاه کسی کدام آیت ویا حدییثی را درین راستا 
انکار نماید از دايرة ایمان خارج مبگردد. 

6- حاکمپت تشریعی قضابی (نظام قضایی اسلام): والحکم القضاء بالعدل قال 
تتعالی: ود حَکَمْنم بین ناس آَنْ تحموا بلعَذلٍ» [النساء:38]. 
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ترجمه: و هنگامیکه حکم میکردید اینکه حکم به عدل و انصاف نماییید. 
والخکم بفتحتین هو الحاکم» وخکُمه فی ماله تحکیماً اذا جعل الیه الم فیه. 
واحتکموا الی الحاکم وتَحَاکمُوا بمعنی واحد قال تتعالی: ( قلا وَرك لا یود خن یمود 
فیما شجر بَیَهم» [النساء:65]. 

ترجمه: و قسم است به پروردگارت (ای رسول اللهتء که آنان مزمن بشمار نمی آبند 
تا تورا در اختلافات و درگیریهای خود حکم قرار ندهند. 

والمحاکمه هی المخاصمه الی الحاکم (433) . 

والحکم سبحانه هو الذی یحکم فی خلقه کما آراد |ما اما لا یرد واما تکلیفا علی 
وجه الابتلاء للعباه ۲ 

حاکمیت قضایی به این معنا که در شریعت اسلامی احکامی برای قضاوت و داوری 
بپان شده اسث که برای قاتل چی جزا داده شود و همچنان برای سارق و سار 
مجرمان . هرمسلمان مکلف است که این قوانین قضایی را قبول داشته وبه 
برتریت آن از سایر قوانبین اییمان داشته باشد و هرگاه کسی ازین قوانبین انکار 
نموده و یا آنرا قبول نکند در یمان وی مشکل پیدا میشود. . 

7- حاکمبت نشریعی اقنصادی (نظام اقتصادی اسلام): حاکمیت اقتصادی به 
اپن معنا که در شریعت اسلامی احکام خاصی در باره اقتنصاد در آبات ثرآنی 
واحادیت نبویتِء ذکر شده است. یک انسان ممن مکلفیست دارد که این احکام 
تشریعی اقتصادی را شبول و بیقیین نماید. هرگاه کسی این قوانین اقتصادی 
اسلامی را که در تصوص قترآن وسنت به صراحت بیان شده است انکار نماید , از 
دایرة ایمان خارج مبگردد. 

8- حاکمیت تشریعی مالی (نظام مالی اسلام): حاکمیت تشریعی مالی به ایين 
معناست که در شریعت اسلامی قوانبین برای عایدات. مصارف و نگهداشت مال 
بیان شده است و انسان ممن مکلفیت دارد که به این نصوص واحکام باور و یقین 
داشته باشد. هرگاه کسی قوانین مالی اسلامی را قبول نکند در ایمان وی صدمه 
وارد مبگردد. 

9- حاکمیت تشریعی تعلیمی وتربوی (نظام تعلیمی وتربوی اسلام):برای 
تعلیم وتربیه اولاد وفرزندان و سایر اقشار جامعه در قرآن عظیم الشان واحادیست 
رسول اهر تصوصی موجود میباشد که انسان مومن مکلفیت دارد این احکام را 
نخست قبول نموده سپس برای عمل نمودن به آن سعی وتلاش ورزد. هرگاه کسی 


5 آسماء الّه الحسنی الثابِتة فی الکتاب والسنة تالیف د/ محمود عبد الرازق الرضوانی . الاستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . کلية الشريعةٌ وأصول 
الدین - جامعة الملک خالد ,(مکتبه شامله) ۰ 182/32. 
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این قوانین تعلیمی وترسوی اسلامی را رد نمایید. او یسک مومن حقیقی گفته 
0- حاکمیت تشریعی فرهنگی (نظام فرهنگی اسلام): در شریعت اسلامی 
برای فرهنگ جامعه نیز احکامی وجود دارد مثلا در شریعت اسلامی گرفت فرزن‌دی» 
خواهر خوانده وبرادر خوانده که سبب محرمیت گردد جایز نمیباشد. قبول نمودن 
این احکام و ایمان داشتن به این نصوص بالای هر انسان موّمن لازم میباشد. هرگاه 
کسی قوانبین فرهنگی اسلامی را تبول نکند. مزمن حقیقی نميباشد. 

1- حاکمیت تشریعی نظامی وجهادی (نظام عسکری وجهادی اسلام): بسرای 
دفاع و حاکمیت اسلام نصوصی برای عملبیات های نظامی وجهادی وجود دارد که در 
قرآن عظبیم الشان واحادیتت رسول النهترثابت میباشد. انسان موّمن مکلفیت دارد که 
این نصوص را با احکام آن نخست قبول نماید و سپس به عمل نمودن به آن سعی 
وتلاش ورزد هرگاه کسی ایبن احکام را شبول نکند موّمن واقعی نميباشد. 

2- حاکمیت تشریعی دعوتی (نظام دعوتی اسلام): در قرآن عظیم الشأن 
واحادیت رسول الله تّْ احکامی برای دعوت اسلامی موجود است وانسان موّمن مکلف 
استت که این نصوص را نخست قبول نماید وسپس به آن عمل کند. هرگاه کسی 
ایين آییات را قبول نکند. اییمان وی درست نميباشد. 
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درس بیست وهفثتم 

ننایج مهم در بحت حاکمیت تشریعی 
کلید یکصد و ششم: نبیجه بحتت درحاکمیت 
در خاتمهُ این بحت به نتایج ذیل رسیدیم: 
1- توحبید حاکمیت یکی از اساسات مهم توحید بوده وب‌دون آن انسان از دایسرة 
توحید خارج میگردد. 
2- در طول تاریخ اسلامی توحید حاکمیت به نامهای مختلف ذکر شده است که 
توحید تشریع. توحید اطاعت. افراد الّه بالحکم. توحید حاکمیت وغیره که هرکدام 
اپن اسم ها برای خود دلایپل در نصوص اسلامی دارد. 
3- یگانگی اه 3۶ به طاعتش . یکانگی النه 32 به حکم وحاکمیت و تحقبیق شهادت لا 
له الا اه وآن محمداً رسول اله. همه اینها تتقاضا میکند که هیچ حکمی بدون شریعت 
اله 3 صورت نگپرد. 
4- توحید تشریع وحاکمیت تقاضا مینماید که از قوانین ساخت مخلوق که مخالف 
شریعت باشد اجنتناب صورت گیرد. 
5- توحید تشریع و حاکمیت حکم نمودن به قوانین وضعی ضد شریعت اسلامی 
وقوانین بادیه و جاهلییت را که ضد شریعت الهی است از جملة کفر اکبر میداند . ! 
( تر ای دی یزغمون نم آملوا با رل لب وما ثزل من قَب ُریدُون آن یتحاگفوا ال الطاعُوت 6 
(النساء: 60). 
6- مخالفت توحید تشریع و حاکمیت مخالفت با اصل توحید ميباشد. 
7- برای حاکمیت تکوینی همه تسلیم میباشند وهیچ کسی از حاکمیت تکوینی 
الله 35 خارج شده نمینواند ولی ایمان و کفر انسان به اساس قبولیت وعدم قبولیست 
حاکمیت تشریعی معلوم میگردد. 
8- حاکمیت تشریعی چنآنچه علمای عیده میگویند:(آما الشرعی» فهو محک الفنتنه 


والامتحان والاختبار فمن شرع للناس شرعا سوی شرع الثه ورآی آنه آحسن من شرع 


اترقیب الفرید مین شروحات کاب التوحید :243 
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الثه وآنفع للعباد. وأنه مساو لشرع الثه. وأنه یجوز تر ک شرع الله الیه» فانه کافر لاّنه 
جعل نفسه ندا لثه )۱ 

ترجمه: حاکمیت شرعی اساس فننه. امتحان و آزمایش میباشد. پس کسییکه برای 
مردم قانونی به غیر از شریعت الله 1 بسازد و به این فکر باشد که این قانون 
بهتر از شریعت الهی است و یا با وی مساوی است و یا اینکه ترک شریعت الهی 
جایز است. این شخص کافر است زیرا او خود را شریک الثه تْ ساخته است. 

9- ساختن قوانین ضد شریعت الهی » شامل تمامی بخش های دوازده گانةٌ حاکمیت 
تشریعی میباشد . زیر اللّه 11 میفرماید: ۶ آفحکم اطاهلية ییغون ومن آحسن من الّه حکما لقوم 
یوقتون ؟ (المائدهُ: 50) این آیت به این دلالت دارد که هیچ حکمی بمهتر از حکم الله تا 
نیست و هیچ قانونی مساوی به قانون الهی نبیست. زیرا احسن به این معناست 
که هیچ چیز با درجهُ او نیس و هرکسیکه ایبن عقتیده را داشته باشد که قوانبین 
انسانها بهتر از قانون الهی ویا مساوی با آن است. او اللهت را تکذیب نموده اسست. 
[ ومن لم بیحکم بما آنزل الله فأولنک هم الکافرون ] (المائدة: 44) . 

(وهذا دلییل علی آنه لا یجوز العدول عن شرع الثه الی غیره وأنه کفر.) " 

ترجمه: واین دلالت به این میکند که روگردانیدن از شریعت النهج و به قانونی 


دیگری رفتن جایز نبوده و این کار کفر است. 


1 
ء مصدر سابق. 


مر مایق 851 
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درس یش وهشئم 
توحید در اسماء وصفات الته ح 
کلید یکصد و هفنم: توحید در نامهای النه تا 


نامهای النّه 1 را اسماء الصفات گویند. زیرا درین کلمات اسم و صفت هر دو جمع شده 
اند. مثلا: الرحمن هم نام اه وهم صفتش می باشد که در آن صفت رحمت می 
باشد. 

بر خلاف نامهای مخلوقات که گاهی یک مخلوق نامش شجاع می باشد ولی صفت 
شجاعت در وی نمی باشد. 

نامهای الله 2 را اسماء الثه الحسنی هم گویند؛ زیسرا الله !1 می فرماید: وله الْضَاء 
بشنی) ۱ 

ترجمه: برای اللّه 32 نامهای نیک است. 

نامهای اله# نامهای نیک هستتند که در آن هیچ نقصان وجود ندارد. 

تعریف توحید اسماء الصفات: (هو افراد الثه 2 فی آسمائه ) . 

ترجمه: یمان داشتن به یگانگی النه 32 در نامهایش میباشد . 

همچنان در تعریف اسماء الصفات گفته شده است: نامهایی اند که در قشرآن وسنت 
ثابت بوده دارای صفات جلال وعظمت اه می باشند و الثه 1 به همین نامپبا 
خوانده می شود. ۲ 

حکم اسماء الصفات: حکم اسماء الصفات توقیفی میباشد که با نص قرآن عظیم 
الشان و سنت تعیین شده و کسی حق زیادت. نقصان و اجنتهاد زیادت ونقصان را در 
آن ندارد. ۲ 

کلید بکصد و هشنم: تعداد دقببق نامهای النه کل 
تعداد دفیق نامهای النه 2 را به غیر از الّه#: کسی دیگری نمیداند . 


سورف الاعراف» آیت: 180. 

علامه ابن تیمیه در تعریف اسماء الصفات میگوید: "هی التی یدعی اه بها وهی التی جاءت فی الکتاب والسنة وهی التی تقتضی المدح والثناء بنفسها " ترجمه: 
نامهایی اند که الله ی توسط آن دعا میشود در کتاب و سنت آمده انده و نامهایی اند که خود شان تقاضای مدح و ثنا را میکنند. شرح العقيدة الاصفهانية تالیف 
آحمد بن عبد الحلیم بن تیمیه الحرانی بو العباس» ریاض: مکتبة الرشد» ط 1 (1415» 19/1. 

ما آتی به الشرع ولیس احد الزيادة علیه ولا الانقاص منه ولا مجال للرأی فیه ومنه: عدد رکعات الصللاة توقيفية. معجم لغة الفقهاء تالیف محمد رواس قلعجی 
- حامد صادق قنیبی» بیروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع» ط2 (1408 ه - 1988 م) 151/1. 
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امام ابوداوود رواییت میکند: عَن ان قشغود » قال: » قال رز ز اهح له ۳۱ 
ما قال عَبد قظ مد صابه هم آز خَن: الم اي دك ان عبیك این آمیكت » اصیي بیدكگ » 
ماض ٌ خکَمك » عَذل ف قضاژك . سالك یک اشم هُوَ لك » سعیت به تفست »ره نی 
کتابك و عَلمْتَه ختا من خَْقك » آو اشتاا رت به نی علم لیب لد » آن تجعل لزان 


مج و 


با ای ی بت 2 
( آجل » د نب لمَنْ 
ثر جمه: ۳9 سك ۱[ می فرمایبند: رسول اللهتر فرمودند: 
هرگاه به یک بنده کدام وهم ویا جگرخونی برسد و بگوید: الم ان عَبْدكَ این عَبدك 
این آعیك . اصتتي بیّیك » ماض ف خکت » عَذل ف قضاژك » آنالك یکل اشم هُو لك » 
سعیت به تفمت ‏ و أنرلته نی کتابات و لته آَحذا من مت آو استأئزت به نی علم 
انب منت . آن تجعل اون زیبع قلي . وَنوز تضري ‏ قجلاء خزني » قَذقاب َتی) 
ترجمه: پا الْهء4 . من بندف تو هستم ‏ و فرزند بندةْ تو هستتم ‏ وفرزند کنبیز تو 
هسثم . پپشانی من در دست توست . به حکمت هرکاری را مینمایی » در فقضاوتت 


7۹۶ 


عادل هستتی » از تو سوال میکنم به هر نامی که خود را به آن نام مسمی نموده ای؛ یا 
3 در کتابت نازل نموده ای» یا برای یکی از مخلوقاتت تعلیم داده ای» با در علم 
غیب خودت برای خودت نگهداشته ای. اینکه قرآن عظیم الشان را آب رسان قلبم 
بگردانی . نوررچشمانم و دور کننده جگرخونی ها و برندهْ غم هاییم بگردانی. 
به اساس این حدیت شریف نامهایی را که الله2: خود را به آن مسمی نموده است 


قسم اول: نامهایی اند که در کتاب الّه32 (قرآن کریم) بیان شده اند: (َنْرْلْنهٌ فی 
کتابک). 

قسم دوم: نامهایی اند که به یکی از مخلوقات تعليم داده شده اند: او علمته أحدا 
من نلقک). 


قسم سوم: نامهایی اند که اله:* آنرا در علم غیب به نزد خود نگهداشتته است.«آو 
ا شتا ت به فق علم الْعّیب عنداك». 

به این اساس ما تعداد دقیق تمامی نامهای الله 3 را نمی دانیم» بلکه فقط همان 
تعداد را می دانبیم که در قرآن عظیم الشان و احادیت صحیح رسول الثه عّ برای ما 
خبر داده شده است. 


: . حدیث نمبر(972) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تالیف محمد بن حبان بو حاتم البّستی (المتوفی : 4ه) » تحقیق شعیب الارنژوط » بیروت: موّسسةً 
الرسال 2 (1414 - 1993م) . 
5 حدیث نمبر(199) السلسلة الصحيحة المجلدات الکامله . 
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۶ ر و 
۱ 


امام بخاری : روایست میکند: غَن آي هُرَیرةً جنه: آنْ ول اللّه علر قال: «ِن له یَشعهٌ 


وتضعین اسْمّا مائةّ الا قاجا من آخضاها دحَل الجِتّة. ۱ 

ترجمه: صحابی بزرگوار ابوهریره نت می فرمایند: رسول الله تقّ فرمودند: الئه لا 
دارای نودونه نام میباشد یعنی کمتر از 100 نام . هرکسی آنهارا شمرد (مطابق 

آنها عمل نمود) داخل جنت میگردد. 
در قسمت اینکه رسول اللّه3 نامهای اله:4 (99) نام ذکر نموده علمای متخصص 

عقیده میگویند: ذکر این اعداد به(99) درین حدیت به معنای حصر نمیباشد. بلکه 

همان نامهایی اند که در قرآن وسئث موجود اند. 

کلید یکصد و نهم:حقوق اسماء الصفات الله 4 

اسماء الصفات دارای حقوق ذیل میباشند: 

1- دانستتن اسماء الصفات به شکل توقیفی. 

2- حفظ کردن اسماء الصفات: یکی از حقوق اسماء الصفات حفظ کردن آن میباشد. 

3- حق فهم معانی اسماء الحسنی: انسان مزّمن یکتا پرست باید معانی نامهای 
خالقش را بداند؛ زیرا معنای هر نام خالق, ارتباط مستقیم به عقیده اش دارد و 
کسانیکه معانی اسماء الحسنی را نمیدانند به شکلی از اشکال به مشکلات 
اعننقادی مبنلا مبشوند. 

4-حق زندگی کردن مطابق اسماء الحسنی: یکی از حقوق اللّه اینست که اسماء 
الصفات او را دانستنه مطابق مفهوم صفات زنده گی توحیدی داشننه باشییم. 

5-حقْ دعا کردن و توسل نمودن با اسماء الحسنی: النه3: در قرآن عظیم الشان امر 
میکند که «وّبه الا ای فادْغوه بیا» ۲ 

ترجمه: و برای الثه:: نامهای نبیک است؛ الّه 3 را به آن نامها بخوانید.۲ 


درینجا امر به معنای وجوب است. وآنهم یک واجب اعتقادی» یعنی ایینکه الله ی 
نخست نامپایش را برای ما معرفی نموده اسث و سپس امر میکند که شما به الله ِا 
با همین نامها دعا بکنید. 


1 تن 
. حدیث نمبر(1 253) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله ت و سننه و ایامسه(مشهور به صحیح البخاری) 
نتوره الاعراق. آیشد 180 


آحکام القرآن تالیف قاضی محمد بن عبد اه بو بکر بن العربی المعافری الاشبیلی المالکی (المتوفی: 543ه مراجعه وتعلیق محمد عبد القادر عطاء بیروت: دار 
الکتب العلمية ط 3 (1424 ه - 2003 42 805/2). 
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مخالفت در یک امر اعتقادی سبب میشود که انسان از دایره ایمان خارج گردد. بناء 
لازم است که ما بنده گان اللّه مطابق امر اللّه#: با اپن اسماء الصفات دعا وتوسل 


نماییم ۰ 
6- در مشکلات مطابق همان ضرورت توسط نامی از نامهای ال را دعا و توسل 
نمابییم. 


علامه ان یم میگوید: « اللّه 1 را با نامی که مناسب محتوای دعا است. بخوانید و 
اگر کسی به دعاهای رسول اللهل تئوجه نماید. درک خواهيم نمود که دعاهای رسول 
الثه عّر مطابق با نامهای الّه با؛ است» ۲ 
ابن العربی میگوید: «با هر نامی از نامهای اه چپیزی را بخواهید که شايستتة آن 
نام است؛ به عنوان نمونه بکویید: ای خالق رحیم! به ما رحم کن. ای خالتق حکییم! 
کارهای مارا منظم و استوار گردان. ای خالق رازق! مرا رزق و روزی ده. ای خالق هادی! 
مرا هدایت فرما» ۲ 
همچنین ابن العربی یادآوری مینماید که برخی از نامهای الّه. مانند له و (رب) عام 
هستتند؛ لذا میتوان در هر جا و برای هر کاری الهء: را با این نامها صدا زد و خواند. ۲ 
7-حق رساندن اسماء الحستی به دیگران: اگر نامهای اله3 را به مسلمانان 
بخصوص عوام الناس نرسانبيم» شیطانهای انسی و جنیء آنان را به نامهای 
مخلوقگات دعوت میکنند و با دعا بنام مخلوقات. مسلمانان را به شرک مبتلا می 
سازند و مسوولیت جوانان دعوتگر بسیار زیاد شده. در روز قیامت محاسبه خواهند 
کلید یکصدو دهم: زنده گی نمودن با نامهای الته 3 
پیکی از صفات انسان موّمن اینست که نامهای الله2: را یاد داشتته ومطابق هر کدام آن 
زنده گی کند. مثلا یکی از نامهای الثه:: الرحیم است. این انسان مزمن با یقین کامل 
با این نام زنده گی نموده و هیچکسی را نسبت به الّه3۶ به خود مهربانتر نمیداند. 
وقتنی از یک دختر نومسلمان شده که در یکی از کشور های اروپابیی مسلمان شده بود؛ 
در مورد حجاب پرسیده شد. گفت: وقتی من ببقبین کامل حاصل نمودم که خالق من 
ذات مهربان است. بناء با این ببتبین کامل زنده گی میکنم که حجاب حکم وی است 
وین حکم نیز به اساس مهربانی برای ما حکم شده است. 

وقتنی ایمان داریم که اه عالم الجیب است. بناء ان صفت ال را در هر حالتی 
در نظر داشنه وهبچگاهی سخنان فال بین و جادوگری را که ادعا بیکند که او از آینده 


و جیپ با خبر است تصدیق نميکنيم. 


ِ بدائع الفوائد تالیف محمد بن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزية (المتوفی: 751ص بیروت: دار الکتاب العربی » (بدون تاریخ نشر) » 
161 

ِ آحکام القرآن(ابن العربی) تالیف قاضی محمد بن عبد له بو بکر بن العربی المعافری الاشبیلی المالکی (المتوفی: 543ص مراجعه وتعلیق محمد عبد القادر 
عطا بیروت: دا الکتب العلمیث, ط3, (1424 ه - 2003 م):805/2. 

ما این مطالب حقوق اسماء الحسنی را از کتاب اسما و صفات الهی تألیف:دکتر عمر سلیمان اشقرترجمه: گروه فرهنگی انتشارات حرمین گرفتیم وبا ترتیب 
وتنظیم آن به شکل حقوق اسماء الحسنی تنظیم نمودیم. 
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درس ببپست ودهم 

توحید صفات اللّه ‏ 
کلید بکصد و بازدهم: تو حید صفات النه خ: 
صفات در لغت جمع صفت است که به معنای نشانه وعلامث میباشد. در اصطلاح 
صفات اله :1 صفات کاملی هستنند که به ذات اه قائم می باشند. ۲ 


تعریف توحید صفات: (هو افراد اه فی الصفات ). 

ترجمه: ایمان داشتن به بگانگی الله 12 در صفاتش است . 

اییمان داشته باشیم که الثهت2 دارای صفات بسیار عالی است که به جلال عظمت 
وبزرگی الله 32 شایسته میباشند وهیج مخلوقی به هر مقامی که باشند دارای چبین 
صفات بوده نمنوانند. 

اقسام صفات: صفات له در قرآن (عظیم الشان) و احادییت رسول اه به اقسام 
ذیل آمده اند: ثبونتی وسلبی. 

کلید یکصد و دوازدهم:صفات شبوئی الله ‏ 


صفانی که به الله 1 ثابت بوده و به اشکال ذیل تثابت اند: 

الف: به شکل اسماء الصفات(اسماء الثه الحسنی) که در درس قنبلی خواندیم. 
پ..:به شکل فعل که در درس توحید ربوبیت (توحید افعال) خواندیم . 
ج : به شکل یک جملةٌ اسمیه پا فعلیه . 


د: به شکل مضاف ومضاف الیه. 
مه به شکل خبر. 


الفاظ صفات به شکل مضاف ومضاف الیه: در قرآن عظبیم الشان و احادییت رسول الب 
بعضی از صفات الثه:: به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است. مثل: محببی الموتی. 
منزل الکتاب وغیره که ما مکلفیت داریم این صفات را به همین شکل استتعمال 
نمايیم وازین الفاظ کدام اسم خاص ساخته نميتوانييم. 

الفاظ صفات به شکل جمله: در فرآن عظیم الشان و احادیت رسول الثه ۶*: بعضی از 
صفات الثه:: به شکل چمله آمده است. مثل: عدو للکافرین. تعزمن تشاء . تذل من 


معجم مقاییس اللغة تالیف ابو الحسن احمد بن فارس زکریا الرازی» تحقیق عبد السلام هارون, بیروت: دار الجیل ط 1. (1411ه) 15/6 1. 
الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز فی العقيدة تالیف حیات بن محمد بن جبریل مدینه منوره: عمادة البحث العلمی بالحامعةّ الاسلامیث ط 1 
(2002/21423م) 309/1 
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تشاءءویمکرون ویمکر الثّه وغیبره» که ما مکلفیت داریپم این صفات را به همین شکل 
استتعمال نمایییم و ازین الفاظ کدام اسم خاص ساخته نميتوانيم. 

الفاظ صفات به شکل یک خبر: در قرآن عظبیم الشان و احادییت رسول اهر بعضی از 
صفات النه:: به شکل یک خبر آمده است. مثل: وجه. عبن. بد. قدم وغیبره صفاتی که 
نصوص قرآن وسنث به شکل توقیبفی بیان داشنه است. 

کلید یکصد و سیزدهم: صفات سلبی الئه ج 

صفات سلبی صفاتی اند که در قرآن عظیم الشان وسنت رسول اهر از الله :3 به 
شکل اجمالی وتفصیلی نفی شده باشند. که لازم است صفاتی را بدانیم که به شکل 
اجمالی ثفی شده اند وهمچنان بدانیم که کدام صفات به شکل تفصیلی نفی شده 
اند. 

صفات سلبی به شکل اجمالی: صفاتبیکه که به شکل اجمالی از الله22 نفی شده اند به 
اساس آیت شریف است که الّه 32 میفرماید: «وَل الم الْغْلی» ۱ 

ترجمه: و خاص برای النه3# مثالهای عالی است. 

ایین آیبت بالای مسلمانان از دید گاه اعتتقادی لازم و فرص میکند که تمامی صفاتی که 
در آن نقصان باشد به اللّه نسبت داده نشود. 


همچنان آیاتی که صفات علم قدرت. عزت. حکمت و غیره را به الله32 ثابت نموده 
اند. به اپن دلالثك میکند که عکس این صفات به النه:: شایستنه نیست و نباید به 


او نسبث داده شود. 

صفات سلبی به شکل تفصیلی:صفاتی اند که نفی آن به شکل تفصییلی در قرآن 
وسئت بپپان شده اند. مثل: سنه. نوم و غبیبره . اللّه 4 مپفرماید: (لا تاخذه سنه ولا نوم». 
ترجمه: او را مقدمات خواب وخواب نمیگیرد. 

له 4 میفرماید: «وَقَذ خفن السْمَاوات والرْضَ ومَا نما فی سئَهة آیام وما مسا من لغوب» ۲ 
ترجمه: یقیناً که آسمانها وزمین و آنچه را که دربین آنها است در شش روز خلق 
نمودیم وما را هیچ خستنکی نگرفت. 

ثبوت صفات مانند ثبوت ذات میباشد: در قسمت صفات اللّه ۶: همانگونه عقیده 
کنیم که به ذات الله :4 عقیده داریم به همین علت علمای عقیده یک قاعده را ذکر 


(القول فی الصفات کالقول فی الذات): ثر جمه: سخن در صفات مانند سخن در ذاد 
میباشد. 


۰۰ 


سورف النحل , آیت:60, 


2 7 
ء سورة ق » آیت:38 . 
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وقنی برای اللّه ۶ ذات ثابت شد به همین شکل برای الله#: صفات نیز در شران 
(عظیم الشان) وسنت ثابت میباشند. این صفات نییز حقنیقی اند و مشل صفات 
مخلوگات نبسنند به اپن اساس علمای عثیده میگویند: «فالقول فی الذات والصفات 
من پاپ واحد. ! 

ترجمه: سخن گفتن در ذات و صفات از ییک باب می باشند. 

بعضی از مردم دو مشکل دارند: 
مشکل اول: بعضی از صفات اه را که در قرآن کریم و سنت صحيحة رسول ال 
ثابت شده است. از ترس تشببه نفی مبکنند و در مشکل اعننقادی گرفنار میشوند. 
در حالیکه به اساس ایین کلید ظرآنی که (لسن گمثله نی:) ۲ 

ترجمه: هپچ چیزی مثل اللّه 12 نبیست. اپن مشکل حل شده است که هیچ چپزی مانند 
الله#: نمی باشد (۷افی ذاته ولا صفاته. ولا افعاله) نه در ذاتش. نه در صفاتش ونه 
در افعالش. 

پس به این اساس وقتتیکه برای ال بدون کدام اختلاف ذات حقییقی ثابت شد که 
مثل ذات مخلوقات نبیست به همین شکل برای النّه ۶: صفات ثابت شده است که در 
قرآن (عظیم الشان) و سنت ثابت میباشند. این صفات نیز حقبیقی میباشند و مثشل 
صفات مخلوقات نیستتند. ۲ 
منظور شان اینست که اگر کسی ايین صفات را بخاطر تشبیه نفی کند. مجبور میشود 
که ذات را نبیز بخاطر تشبیه نفی کند که این کفر است. 
مشکل دوم: بعضی از اشخاصی اند که بعضی از صفات خالق را اثبات میکنند و 
بعضی دیگری را به خوف تشبیه نفی میکنند. 

ایبن قاعده برای ما میفهماند که سخن گفتن در صفات همه مساوی میباشند وقنی 
در بعضی از صفات تشبیه نیامد و ابن قاعده قبول شد که به همانگونه که به چلال و 
عظمت خالق شایستته است. در تمامی صفات ایین قاعده مراعات گردد. * 


7 صول الایمان فی ضوء الکتاب والسنثه 14/1 1. 
1 
ل الایمان فی ضوء الکتاب والسن» 114/1 


مرج بایق 18/1 
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درس سی ام 

اصطلاحات مهم در فهم توحبد صفاتد 
کلید یکصد و چهاردهم: فهم اصطلاح تحریف 
تحریف به معنای تغییر تبدییل و میلان و در اصطلاح بر گردانیدن سخن از طریسق 
درست به طرییق غلط می باشد. ! 
اقسام تحریف: تحریف دو نوع صورت میگبیرد: لفظی و معنوی. 
قسم اول: تحریف لفظی: تحرییف لفظی تغیییر دادن لفظ با تغییر حرکت. زییادت 
ونقصان حرف میباشد 
شکل دوم: تحرییف معنوی: تغیییر دادن معنای لفظ از معنای ظاهری آن به معانی 
دیگری بدون کدام دلیل مثل تفسیر معنای ید به قدرت. قوت و نعمث و مشل 
کسانیکه به الفاظ قرآن کریم معنای ظاهر و باطن میدهند و مطابق اعتقادات شان 
قرآن کریم را تأویل میکنند. 
کلید یکصد و پانزدهم: فهم اصطلاح تأویل 
تأوییل به معنای رجوع. عودت و تفسیر می باشد. 
علامه زرقانی در تعریف اصطلاحی تأویل میگویبد: تأویل در نزد متکلمبین(علمای 
خلف) گردانیدن نصوص متشابه از معانی ظاهری به معانی دیگری است. که موافق 
به تنزیه الثه از تشببه وتمثیل باشد. البنته مخالف آنچه که علمای سلف (صحابه. 
تابعین و تبع تاببین) که آنان تفویض مینمودند و از تعیین معنای خاص خود 
داری مپنمودند. ّ 
از تعرییف زرقانی امور ذییل معلوم میگردد که علماء به دوبخش تقسیم شده اند: 
بخش اول: علمای سلف که منظور شان صحابة کرام جن . تابعین و تبع تابعین 
میباشد. که تأویل در صفات و افعال الهی. در نزد آنان وجود نداشت. بلکه کیفیت 


آنرا به الله2# تفویض مینمودند. ولی اشتباه نشود که صحابة کرام جنه معنای این 


. الصواعق المرسلة فی الرد علی الجهمية والمعطلة تلیف محمد بن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزية (لمتوفی: 751هم؛ تحقیق علی بن 
محمد الاخیل الّه» ریاض: دار العاصمة, ط ۰1 1408 215/1 
مقاهل المرقایفی علزمقران تیف مه عبة لین لو این المتوقیند 367 هه سوریه بط عیسی بای الحلیی وشرگاه طاقن 473/1 رایع 
ان السلف یفوضون الکنه والكيفية ولا یفوضون حقيقة المعنی بل یعینون المعنی الظاهر. 
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افعال و صفات را تفویض نمی نمودند بلکه کیفیت را تفویض می نمودند؛ زیرا 
معنای افعال و صفات را میدانستند فقط کیفینش را نمیدانستند. 

بخش دوم علمای خلف (علمای بعد از صحاب؛ةٌ کرام (رضوان الّه علییهم اجمعین)؛ 
تابعین و تبع تابعین) که در بحت های عقیده بنام متکلمین میباشند. آنان صفات 
الئه 2 را تأویل مینمودند. 

علامه بغدادی میگوید: علمای کلام صفات خالق را مثل (عبین. بید. وجه و افعالش مثشل 
نزول صعود؛ مجی, غضب و کلام) را تأًویل میکنند. ! 

کلید یکصد و شانزدهم: فهم اصطلاح تمشثیل 

تمثیل در لغت به معنای ماننده شریک و تشبیه به معنای مشابهت می باشد. 

و در اصطلاح تشبیه نمودن خالق با مخلوق در ذات. صفات و افعال می باشد. 
ترجمه: هیچ چیز همانند او نپیست. 

فرق بین تمثیل و تشبیه: بعضی از علما تمثیل و تشبیه را یکسان میدانند. مثلا 
میگویند: "التمشیل: هو النشییه " ۲ 

بعضی از علما بین تمثیل و تشبیه فرق نموده میگویند: تمثیل مساوات بین دو 
چیز در تمامی امور و تشبیه مساوات بین دو چیز در اکثریت صفات و گاهی هم یکی 
بر دیگر اطلاق میکردد. * 

کلید یکصد و هفدهم: فهم اصطلاح تعطیل 

تعطیل درلغت به معنای معطل قرار دادن و در اصطلاح انکار از آنچه که الثه 2 به خود 
نسبت داده است. 

تعطیل در صفات وافعال هنگامی صورت میکیرد که کسی یکی از صفات ذاتی ویا 
فعلی الله:: را تأویل کند به این اساس صفات فعلی با ذاتی تعطیل شد. مثلاً در قرآن 
عظیم الشان واحادیت رسول الثه‌ صفاتی مانند ید (دست) قدم وجه و افعالی 


1 ِ 
. اصول الدین الاسلامی مع قواعده الاْربح تالیف محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی النجدی (المتوفی: 1206 تحقیق رتبها محمد الطیب بن اسحاق 
الانصاری» مکه: دار الحدیث الخيري ص: 110. 
ور شوش از 1 1 
۳ اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنث 99/1 


4 ی 1 ۲ 
. مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العئیمین تالیف محمد بن صالح بن محمد العئیمین» جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن [براهیم السلیمان» دار 
الوطن - دار الثریاه ط اخیره (1413 هب 22/4 
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مانند (جاء- آمدن) و (استوی- قرار گرفتن) "و (نزول- پاییین شدن) آمده است. 

امام ابی حنیفه جٌ+ میگوید: (فلما کلم اللّه موسی کلمه بکلامه الذی هو له صفه فی الاّزل 
وصفاته کلها بخلاف صفات المخلوقین یعلم لا کعلمنا وییقدر لا کقدرتنا ویری لا 
کرژییتنا) ۲ 

ترجمه: هنگامبکه اللّه ۶: با موسی ّ با کلام خودش کلام نمود که اپن صفت الئه 4 
در ازل میباشد . و تمامی صفات الثه:22 مخالف صفات مخلوقات میباشد . او عالم است 
نه مثل علم ما و قدرت دارد» نه مثل قدرت ما و میبیند نه مثل دیدن ما. 

به اساس این ول امام صاحب تمامی صفات الهع3 را قبول نماييم ولی با صفات 
مخلوق تشببه نکنيم » زیرا صفات الته32: به جلال وعظمتش دلالت میکند و صفات 
مخلوقات مربوط مخلوق ميباشد. 

کسانیکه ایين صفات وافعال را به معانی دیگری تأویل میکنند» اصل ایین صفات و 
افعال را تعطیل میکنند. 

عقیده درست وصحیح اینست که اصحاب رسول الثه جْ این صفات و افعال را تعطبیل 
وتأوبیل نمیکردند. و آنرا با صفات و افعال مخلوق تشبیه وتمثیل هم نمی کردند؛ 
بلکه آنرا به همانگونه که در قرآن وسنت ثابت شده است مپپذیرفتند. 

امام ابی حنیفه ج+ دریین مورد میفرمایید: ((وله ید و وجه ونفس کما ذکره الّه تتعالی فی 
القرآن فما ذکره الثه تعالی فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا 
کیف ولا یقال ٍن یده قدرته او نعمته لآأن فیه ابطال الصفه وهو قول آهل القدر 
والاعتزال ولکن یده صفنته بلا کیف وغضبه ورضاه صفتان من صفات النّه تعالی بلا 
کیف)) " 

ترجمه: الّه 3 دارای ید» وجه ونفس میباشد چنانچه در قرآن عظیم الشان آنرا ذکر 
نموده است . بناء آنچه را که الله:؛ در قرآن عظیم الشان از (وجه. ید ونفس) ذکر 
نموده است از صفات النه3# میباشد که ما کیفیت آنرا نميدانييم » و چنبین هم گفته 
نشود که این ید له قدرتش ویا نعمتش میباشد . زیرا با گفتن چنین سخن 
صفات الهء: تعطیل میگردد . وایین سخن مردمان قدریه ومعتزله میباشد » لکن (سخن 
درست ایینست که ) یبد اللّه 42 صفتش میباشد که کیفیتش را نمیدانبیم » وغضب 
ورضایت الّه #: دو صفت اللّه 3 اند که کیفیتش را نميدانبيم . 


منل: وجاء ریک ملک فا فا * سورهءالفجرء آیت: 22 «پروردگارت و ملافکه صف صف بیاییند» ان لین یوک انا ایشون ال یله فوق 
ایدیهم ٩‏ (بیگمان کسانیکه باتو پیمان میبندن. در حقیقت با اه 3 پیمان میبندند و دست اه بالای دستهای آنان است. 

الشرح المیسر علی لفقهین الاسط والاکیر المنسوبین لأبی حنیفهتلیف آبوحنیفةالنعمان بن ثبت بن زطی الخزازالکوفی , تحقیق : دمحمد بن عبدالرحمن 
الخمیس » عجمان: مکتبة الفرقان ء ط 1 ( ۰01999 24/1 

الشرح المیسر علیالققهین البسط والاکیر المنسویین یی حنيفة تلیف بو حنية لعمان بن ثابت بن زطی الخزازالکوفی . تحقیق: دمحمد بن عبدالرحمن 
آلخمیس » عجمان؛ مکتبة الفرقان + ط 1 ( 1999), 27/1 
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به این اساس ميکويييم که اللّه 32 مباید. اسئوی مینماید. ونزول مینماید. 


۶ مه 


کپفیتش را نمی دانیم به همانگونه که به چلال وعظمت الثه 3 شایستته است قبول 


+ مه 


داربیم 

اگر سوال شود که این صفات و افعال چگونه اند؟ در جواب ميگوييم اپن صفات و 
افعال به همان شکلی اند که به جلال. عظمت و بزرگی النه:: شایستنه اند » در قرآن 
عظیم الشان ثابت اند و ما کیفیتش را نميدانیم و آنرا با صفات مخوقات تشبیه 


۰ ۰ 
۰۰ ۰۰ 


کلید پکصد و هژدهم: تم اطع تویی پیب 
تکییف در لغت به معنای ببان کبفیت.چگونگی وحالث چیزی می باشد و در اصطلاح 


تشر 23 ۶ مه 


مداخله نمودن در کیفیت و چگونگی صفات و افعالی است که الّه 4 آنرا به خود بیان 


+۶ مه 
۱ 


داشتته است. 
هنگامیکه امام مالک در آست شریف: (2 انتوی علی لعزٍ» " در مورد اسنتوی کسی 
پرسید: "کیف اسنتوی؟ فقال: الاستوامءٌ موم لیف مجخفول والایمان به واجب 
وَالسوّال عَنه بدعه" ۲ 
ترجمه: له چگونه استوا نمود ؟ گفت: اسننواء معلوم . کیفیت مجهول ۰ اییمان به آن 
واجپ و سوال نمودن از آن بدعثت می باشد. 

مد ر از مجهول بودن کیفبیت صفات ايين نبیست که ما کیفیت صفات الهی را کاملا 


نفی کنیم و بگوييم که هیج کیفیت ندارد بلکه ميگوييم که ما کیفیث آنرا نمی 


۰ 


دانیم. 

کلپید یکصد و نوزدهم: فهم اصطلاح تفویض 

تفویض در لغت به معنای واگذاری و در اصطلاح حکم نمودن به مجهول بودن 
کیفیت آن می باشد. 

اقسام تفویض: تفویض دو گونه صورث میگییرد: 

قسم اول: تفوبض در کیفیت ذات. صفات و افعال 

تفوپبض کبفبت اینست که بگوبييم ما کیفیت ذات. صفات و افعال خالق را نمی دانبیم 


آنرا به له تفویض ميکنيم که این اساس عقيده توحید است. 


معتقد آهل السنة والجماعةٌ فی آسماء الّه الحسنی تالیف محمد بن خلیفه بن علی التمیمی» ریاض: أضواء السلف ط 1 (1999/1419م ص: 81-70. 
ِ سورةٌ العراف: 54 
1 شرح العقیدة الطحاویه تالف صدر الدین محمد بن علاء الاین علیْ بن محمد ابن أبی العز الحنفی الاٌذرعی الصالحی الدمشقی (المتوفی: 792ه) تحقیق: 


جماعه من العلماء تخریج: ناصر الدین اللبانی, الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزیع والترجمة (عن مطبوعة المکتب الاسلامی) ۰ط 1. (1426ه - 2005م) : 
21/1 
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قسم دوم: تفوبض در معنی: تفویض در معنای افعال و صفات که کسی بگوید ما 

معنایش را نمی دانیم و این غلط است؛ زیرا ما معنای اسماء. صفات و افعال خالیق را 
۰ ۵ وه و م۳ ۰ ۰ ۱ 

می دانبیم ولی فقظ کیفبیتش را نمی دانییم. 

کلید یکصد و بیستنم: فهم اصطلاح ادراک 

ادراک به معنای درک کردن و فهمیدن " و در اصطلاح احاطه نمودن به چیزی و رسییدن 

به نهایت آن است. 


این صفت مثل سایر صفات الهی است. به آن ایمان داریم» اما کیفیت آنرا نمی 


دانیم. ‌ 
کبفیت دیدن خالق در روز آخرت: این صفت مثل سایر صفات الهی است به آن ایمان 


داریم اما کیفیت آنرا نمی دانبیم. * 
در مورد چگونکی دیدن توقف میکنیم و فقط به آنچه که ثابت است عقیده میداشتته 


7 اش 
سپیم. 
۰ موف 


ِ جلاء العینین فی محاکمة الأحمدین تالیف نعمان بن محمود بن عبد الْه, آبو البرکات خیر الدین, الالوسی» مطبعة المدنی» (1401 ه_- 1981 م) 422/1 
لسان العرب, 290/1 
التعلیقات المختصرة علی متن العقيدة الطحاوية تالیف صالح بن فوزان بن عبد الّه الفوزان» ریاض: دار العاصمة للنشر والتوزیع» (بدون تاریخ4 11 62. 


مرجع سایق » ۱1 62. 
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درس سی ویکم 
لوازم ذُ نوحجید (تولاء وشبراء) 

کلید یکصد و بیست و یکم: فهم اصطلاح تولاء 

تولاء در لغت به معنای ولایت دوستتی محبت. نصرت و متابعت می باشد و در 
اصطلاح ِ با له ۰238 رسول اه » دبین ِ مسلمانان» نصرت دیپن الثه ت: 
«رسول الثه تت اسلام و پیبروان مسلمانش می باشد. ! 

تولاء از لوازم کلمةٌ لا اله الا الله می باشد. و دلایل آن در قرآن عظیم الشأّن واحادیست 
رسول الثه عْز ثابت می باشد. 

الله ت می فرمایید: وم یل له وسوله وین آملوا فان حزب ال هم عون ۲ 

ترجمه: هر کسییکه با اللّه :۰3 رسولش وموّمنان دوستی می نماید. ییقینا که حزب الته 
غالب اند. 

عن ابی موسی جننته قال: قال رسول اللهع : «لمْوّمن للمزّمن کالبنیان یشذ بخضه 
بغضا» وَشْیّکٌ بین آصابعه. متفق علیه. 

تترجمه: از ابو موسی «ت روایمت شده که: رسول الّه عٍ فرمود: مسلمان برای مسلمان 
چون ساختمانی است که برخیء برخی دیگر را محکم می سازد. سپس رسول الله ‏ 
انگشت های خود را به همدیگر در آوردند. 

کلید یکصد و بیست و دوم: علامات موالات را بدانيم 

موالات موّمنان دارای علامات ذیل می باشد: 

1- هچرت به سرزمین مسلمانان و هجرت از کشور های کفار:اله 3 می فرماید: ان 
لین منوا وَحَاجرواً وِجَاهَدواً موم هم فی سَبیل له 4 وین آوواً ونوا یل بَعْضَهُم آولیاء بِعض 
ینوا و بهاجروا ما تکم من ولايتهم من شیء خی بهاجزوا وان اسْعصَروکم فی الّین فعلیکم مر 
الا غلی قَوم بنکم نیتم میقاق وله با تون بصیز ۲ 


. خباٌ له تعالی ورسوله ودین الاسلام وأتباعه المسلمین» ونصرة اه تعالی ورسوله ودین الاسلام وأتباعه المسلمین. مقاله تولی وتبراء توسط بو عاصم البرکاتی 
المصری به شکل سوال وجواب در انترنت. 
2 ۲ 
سوره المافدثه آیت: 56-55 


سوره آنفال» آیت: 72 
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ترجمه: یقییناً کسانی که اییمان آورده؛ مهاجرت کرده و با جان و مال خود در راه الله 3 
جهاد نموده اند. و کسانی که پناه داده اند و پاری نموده اند بعضی از آنان 
دوستنان برخی دیگرند. کسانبکه ایمان آورده اند و هچرت نکرده اند هیچ گونه 
تعّد و دوستی ندارید. تا اینکه هجرت نمایند. وهرگاه از شما در دین طلب نصرت 
نمایند. کمک و باری بر شما واجب است. مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند 
که میان شما و یشان پیمان باشد. له می بیند آنچه را که می کنید. 

2-درد مند شدن از درد یت وخوشی از خوشی شان:عن النْغْمَان بن بشیر جنتم 
قال: قال رسول اللّه بْ: مثّل الْمُوْمنی ی تَوَادّهمْ وتراخمهم وتعاطفهم مَتَل الْجسد لذا 
اشتی منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسَهر والخمّی. متفق علیه. 

ثر چمه: از نعمان بن بشیر نت روایت شده است که رسول الثه ع تم فرمودند: "مشال 
مومنان در دوستی» مهربانی دلسوزی رحم و توجه کردن به همدیکر, مثل یک بدن 
اس که هر گاه عضوی از آن؛ از درد بنالده سایر اعضا در بیداری . نتب و حرارت. با او 
همدرد میشوند "۰ 

3- نصبیحت برای مومنان و عدم فریبکاری با آنان: عن آنس جفته آن النبی تا 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدُواء ولاًتدابَرُواء ولا تقَاطغُواء وَکُونوا عباد له ٍخواناء ولا یجلٌ 
لمُشلم آن یهُجْر آخاه فوق ثلاثٍ» متفق علبیه. 

ترجمه: از انس <ته روایت است که:رسول الثه‌ٌ فرمود: با همدیگر دشمنی» حسادت. 
و قطع رابطه و روگردانبیدن از یک دیگر بخاطر این امور نکنید. با هم برادر باشید 
و رای هیع منلمانی روا سیست هجیتن از روز پراذرشن را تر ی کب 

4- احنترام مومنان و عزت دادن به آنان: الله 32 می فرماید: با آیهّا لین منوا لا یسخز قوم 
من قَوم غمی اد یکولوا خرا مهم ولا سا من نساء غسی اد ین خرا مهن ولا تلمژوا سکم ولا 
تابژوا الاب ۱ 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید نباید گروهی از شما گروهی دیگر را مسخره 
کنند شاید آنها از اینها بهتر باشند... و یکدیگر را مورد طعن و عبیب جویی قرار 
ندهید و با القاب زشت و ناپسند پاد مکنید. 

5- ملاقات و محبت ملاقات با ابیشان: امام مالک : رواست میکند: عَن مُعَاد بنْ جَبّلِ 
ال سمغث سول لته ی النَهُ علیه وسَلَمْ یو قال ال تبازك وتعاآی وجبث محَبّي 
للْمتحَابین نع والْمتجالسین ف والمتزاورین نف وَالْمتباذلین فٌ. "حدیت صحیح است. ۲ 


سوره الحجرات» آیت: 11. 
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ترجمه: صحابی بزرگوار معاذبن جبل جنت میفرمایبند: که من از رسول الّه ع شنیدم 
که میگفت: اه فرمود: محبت من برای کسانی واجب شد که بخاطر من باهم 
محبت نشست وبرخواست ملاقات و بذل وبخشش می نماییند. 
6-در حالت آسائی وسخنی با آنان باشد و برای شان مغفرت بخواهدداله 2 میفرماید: 
(واستففز لك وللفمین ولْمُمنات» " 
ترجمه: برای گناهان خودت. مردان و زنان مومن مغفرت بخواه. 
کلید یکصد و بیست و سوم: فهم اصطلاح تبراء 
تبراء در لغت به معنای دوری» بیزاری و عداوت می باشد و در اصطلاح ((والب‌راء هو: 
بُغْض الطواغیت التی تعبَدٌ من دون اللّه تعالی (من الاٌصنام المادیه والمعنویه: کالأهواء 
والاراء) ؛ وبغض الکفر (بجمیع ملله) وآتباعه الکافریین . ومعاداف ذلک کله.)) * 
ترجمه: براء عبارت اسث از بد بیینی وبغض نمودن با طواغییتی که به غیبر از الله 3 
عبادت میشوند . (از بننهای مادی ومعنوی مانند خواهشات ونظریات) وبغض وکینه 
ورزیدن با کفر (در تمامی ملل کفری) و بعض نمودن با اتباع کافر و دشمنی با تمامی 
آنان می باشد. 
تبراء از لسوازم کلمة لا اله الا الله است. و دلایسل آن در قضرآن عظیم الشأن 
واحادیت رسول الثه لو ثابت می باشد. الله #7 می فرماید: (با آیها این آملوا لا نخذوا 
َذوّی وعدُوَم آواء تون هم بلمودة» * 
ترجمه: ای مومنان! دشمنان مرا و دشمنان تانرا دوستان مگیرید که با آنان اظهار 
در آیست دیگری الثه #: می فرماید: لا تجد فما ون باه والیوم الاخر یوَادُونْ من اد ال 
ورسول» 7 
ترجمه: نمی یابی کسانی را که به اه و روز آخرت ایمان دارند. که دوستتی با 


کسانی نمایند که بدبینی با النه 32 ورسولش داشته باشد. 


ِ حدیث نمبر(3507) الموطاً تالف مالک بن نس » تحقیق محمد مصطفی الاعظمی ناشر: موس زاید بن سلطان آل نهیان . ط 1 (1425ه - 2004م). 


حدیث نمبر(5011) مشکاة المصاییح تالیف محمد بن عبد اه الخطیب التبریزی, تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی» بیروت: المکتب الاسلامی» ط 3 
(1405 - 1985). 

3 سوره محمد آیت: 19. 

*. موسوعة لد علی المناهب الفکرية لماصرة» جمح واعا : علی ین نیف الشحود بد ‏ ن) ۰( ن)*(دطء (د ت ط. 1175/15 

7 سوره الممتحنة آیت: 1 . 


اذل رف 22 
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امام بیهقی : روایت میکند: قال سول الّه صلّی ال علیّه وسلّم: "أوثق غری الایمان 
آن ی تحب له وب تبغص له " حد یت حسه قرو 
ترجمه: رسول الله ع می فرماید: وسط ترین دسنگیره ایمان اپینست که محبست 


کلید یکصد و بیست و چهارم: فهم اقسام موالات 


موالات کفار دو قسم می باشد. یکی موالات مکفره و دوم موالات مفسقه . 

مثالهای موالات با کفار: عبارت از: 

1-دوست داشتن شأآن بخاطر دیین شان و رضایت به کفر شآن . الله 3 می فرمایید: 
ی آیها لین آعئوا لا توا لبود والصازی آولاء بطم آولباء بعض ومن یوقم منکم فه منهم» ۲ 
ترجمه: ای مومنان» یهود ونصاری را به دوستتی تان مگیرید بعضی از آنان 
دوستتان بعضی دیگرند. وهرکسی آنان را به دوستتی بگیرند؛ از جمله آنان می 
باشند. 


2- مدح کردن دین شان که اپن کفر به کتاب وسنث اسث. 
3 پاری کردن شان به صد مسلمانان. 
مشثالهایی از موالات با فاستنان: مشل: 
2-زنده ۳ کردن مپان آنان. 
له ع میفرماید: لد این تفاهم المَلانکَة ظالمی آنسهم قالوا فیم کنثج قالوا کنا مُستطعفی فی 
الارض قالوا ال تک آزض له واسع فئهاجژوا فیها فأولنك موهمْ جََنَمْ وساءث مصیرالنساء/ 97. 
ترجمه‌:یقینا که کسانی که ملاتکه (برای قبض روح در واپسبین لحظات زندگی) 
به سرانغشان می روند و (می بیینند که به سبب ماندن با کفار در کفرستتان » و 
هجرت نکردن به سرزمین ایمان ) بر خود سنتم کرده اند . به آنان می گویند: کجا 
بوده ایید ؟ گوییند: ما بیچارگانی در سرزمین ( کفر ) بودیم . 
گویبند: مگر زمین الّه 3 وسیع نبود تا در آن کوج کنید ؟ جایگاه آنان دوزخ است , 
و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی ! 
(ل2 المسَتضعَفین من الرجالي والتساء والولدان لا یستطیعُونٌ حیلةٌ وا تون سبیلاٌاللساءع/98. 
خیش نمبر(13) شعب الایمان تالیف المولف : آحمد بن الحسین بن علی بن موسی الخسروٌجردی الخراسانی» آبو بکر البیهقی (المتوفی : 458ه) 


حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه : الدکتور عبد العلی عبد الحمید حامد » آشرف علی تحقیقه وتخریج آحادیثه : مختار آحمد الندوی » صاحب الدار السلفية ببومبای 
- الهند » الناشر : مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفيةٌ ببومبای بالهند , الطبعة : الولی ۰ 1423 ه - 2003 م). 


حدیث نمبر(3030 -) صحیح الترغیب والترهیب تالیف محمد ناصر الدین الألبانی » ریاض : مکتبهٌ المعارف . 


الماندغ/ 51 
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ترجمه:مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از آنان ساخته نبیست و 
راه چاره ای نمی دانند . 
(فاویك غسی ال آن یغفو عَنهم وکان ال فا غفوراً)اللساء/99. 

ترجمه:پس امید اس که الته 3 از آنان درگذرد (چون قدرت هجرت نداشته اند ) و 

اله 1 پبس عفو کننده و آمرزنده است . 

3-تفویض بعضی از امور مسلمانان به آنان. 

4-به صدر مجلس نشاندن آنان. 

5-دوست ورفبیق گرفنن آنان. 

6-ابنندا سلام کردن به آنان. 

7-مشابهت با آنان. 
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دزن سی:ودوم 
ایمان به ملانکه وکتابهای آسمانی 
کلید یکصد و پیسث و پنجم: ایمان به ملانکه 
ملائکه جمع ملک به معنای رسولان ( و در اصطلاح عبارت از مخلوقات غجیبی هستنند 
که از نور خلق شده اند و دارای ساختمان خاصی بوده؛ وظایف خاصی دارند. که مطابق 
فرمان الهی آنرا انجام میدهند و ایمان آوردن به آنان یکی از اساسات و اصول ایمان 


مسلمانان است. 
اپمان آوردن به ملائکه از چجملة اصول هفنکانه اپمان است. ایین اپمان دو نوع میباشد: 


اول: ایمان تفصیلی: یک تعداد ملائکه با نام برای ما معرفی شده اند که باید به 
همان تفصیلش اییمان داشته باشییم. 

دوم: ایمان اجمالی: الله میفرماید: «و یلم جوة رنك الا هو وتا هی لا ذکری لس ۲ 
ترجمه: و لشکریان پروردکارت را جز او کسی دیکری نمی‌داند» و این جز هشدار و 
تذ کری برای انسانها نییست. 

ملانکه مخلوقات خاص بوده از نور خلق شده اند. چهره وساختمانی خاصی دارند . 
امام مسلم : رواییت میکند: عَنْ عَایْشَة قالت قال رسول اللّهِ -صی اللّه علیه وسلم- « 
خلت الْمَلایکةٌ من تور وحِْقّ اجان من مارج من تار وق دم ما وصف لَکغ ». . 
آترجمه: صحابی بزرگوار ام المومنین بی بی عانشه صدیقه + می فرماینه: 
رسول الته‌عّر فرمودند: ملائکه از نور جنها از آتش و آدم ع« از آنچه که وصف شده 
است خلق گردیده اند. 

کلید یکصد و بیست و ششم: اییمان به کتابهای آسمانی 


ایمان آوردن به کتابهای آسمانی وصحائف منزله از جملة اصول هفتگانه ایپمان 
استكد 


نظر به آیات قرآن عظیم الشآن پیامبران زیادی فرستناده شده اند که به همرای 
شان کتاب هایی هم نازل گردیده است. 


این منظور در مورداشتقاق کلمهءملائکه آیت سورخ سورة وقال ابن النباری نی |لیه آی کُن رسولی|لیه وا ل آبو عبید فی قله نی یا تن لک 
عنی آی آبلغ عنی الرسال (لیک والملکٌ مشتق منه واصله ملک ثم قلبت الهمزة اٍلی موضع اللام فقیل ملأک ثم خففت الهمزة بآن ألقیت حرکتها علی الساکن 
النی قبلها فقیل ملک وقد یستعمل متمماًوالحذف آکثر فلست لانسی ولکن لملاک تتّل من جوّ السماء یَصوب والجمع ملائكة دخلت فیها الهاء لا لعجمة ولا 
لنسب ولکن علی حد دخولها فی القَشاعمةً والصیاقلةٌ وقد قالوا الملائک ابن السکیت هی المألكة والملاًكة علی القلب والملائکة جمع ملاكة ثم ترک الهمز فقیل 
ملک فی الوحدان وأصله ملک کما تری ویقال جاء فلان قد استألک لته ی حمل رسالته)) لسان العرب , باب الکاف» فصل الهمزة. 

سورة المدثر آیت 31 


ٌ. حدیث نمبر(7687) المسندالصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل (لی رسول له (مشهور په صحیح مسلم), 
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کتابهایی که بصورت تفصییلی با نام و ذکر پیامبر بیان شده است. لازم است که 
به آن کنابها بصورت تفصیلی ایمان داشته باشیم. و کتابهاییی که بصورت اجمالی 
بیان شده است. لازم اس به همان شکل اجمالی به آن ایمان داشته باشیم. 
منسوخ بودن کتابها وصحبیفه های قبلی: کتابهاییکه در قرآن عظیم الشآن برای ما 
خبر داده شده است. بسپاری از آنها مانند صحببفه های ابراهیم و ادری‌س ند از 
بین رفته اند» ولی تورات. انجبیل و زبور که با نامهای شان در نزد ببهود و نصاری 
مو چود اند تحریف وتبدیل شده و بسپاری از قسمت های آن مفقود شده است. 
تحریف کتابهای آسمانی وحفظ قرآن (عظبیم الشآن) :یبهود و نصاری بعد ازیینکه در 
اعننقادات شان گمراه شدند. کتابهای آسمانی را نیز با زیاد نمودن. حذف نمودن و 
تغییر دادن. تحریف نمودند. 

قرآن عظیم الشآن بگانه کتابی است که الله:: حفظ آنرا تضمین نموده است. زیرا 
حفظ قرآن عظیم الشأن یکی از معجزات قرآن عظیم الشأن ميباشد. 
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دربن سین و۵ 


انبیاء و رسل 
کلید یکصد و بیست و هفتم: ایمان به انبپاء و رسل 


اییمان به پیامبران ده رکن چهارم از ارکان اییمان است و اییمان به پیب‌امبران ده 
جزء از اساسا ایمان مسلمانان است. 
در عقيدة اسلامی به تمامی پیامبران ؛به به شکل اجمالی و تفصیلی ایمان داشنتن 
بیکی از اساسات عقيدة اسلام را تتشکیل می دهد. 
عصمت پیامبران: شارح صحیح البخاری مینویسد: 
پیامبران دب به اجماع امت اسلام از گناهان کپیره معصوم میباشند. ولی در وشوع 
یبد از گناهان کبیره و صغییره قبل از نبوت و بعد از نبوت معصوم میباشند. وآنچه 
که از بعضی از آنان واقع شده که مشابهت باگناهان صغیره دارد در سورد آن فقط 
همین قدر گفته شود که آنان افضل را ترک نموده به طرف فاصل رفته اند. ! 
اجتناب از افراط و تفریط در شخصیت پیامبران: یکی از مشکلات خطرناک در 
قسمت پیامبران ند افراط و تفریط میباشد.افراط در لت به معنای زیاده روی» 
ئ یمام اه ۲ ئه 

پیبشی و تجاوز از حد می باشد. ودر اصطلاح عبارت از زباده روی وتجاوز از حد می 


باشد. / 


تفریط در لغت به معنای کمی کردن و ضاییع نمودن است. ودر اصطلاح تجاوز از حد 
در جانب نقصان وتقصیر استتعمال می گردد. * 

امت های قبلی دو مشکل اساسی پیدا نمودند: 

مشکل اول: مشکل افراط در شأن پیامبران: بهود در قسمت عزیر و نصرانی ها در 
قسمت عببسی « افراط نمودند. آنان این دو مخلوق را رتبهٌ الوهیت دادند. 
قریشیان در مورد شخصیت های نییکی افراط نموده بودند. بخاطرتقرب جویی 
عباداتی را که باید به خالق مینمودند به اپن مخلوقات نمودند و میگفنند: #مانبدهم 
لا لیقربونا الی له الزلفی» ببهود و نصاری قبر های پیامبران خود را مسجد و سجده گاه 
قرار دادند و به عوض سجده به الّه 1۶ به قبرهای پیامبران ند سجده مپنمودند. 


فقیه» عبداله لجنة الفتوی بالشبكة الاسلامية. فت-اوی الشبكة الاس لامية. ( 1430 ه 2009 م):23 215 
لسان العرب.3: 1148. 
راو وه وف 
ری ماع رگ تزا 


2 التعریفات تالیف علی بن محمد بن علی الزین الشریف الجرجانی (متوفی: 816ه) بیروت: دار الکتب العلمية ط 1 (1403ه- -1983م 1 32. 
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امام بخاری :ند : روایت میکند: ن عَاشة . طي ال نها » عَن ان صلی الّه علیه 
۳ قال: و لذي صو تا لَن له 4 رو 3 وضازی انحَذُوا بو آنبتانهم مَسجدا 
و و ی 7۳ جنتد می فرمایبند: رسول اللّه 
در مرضی که وفاث گردید فرمود: اللّه3# بیهود و نصاری را لعنت نمود. چون قبر های 
پیامبران شانرا مساجد (سجده گاه) ساختند. 


مشکل دوم: مشکل تفریط در شأن پیامبران: ببهود ؛ نصاری و همچنان قریش در 
قسمت پیامبران دنه بسیار تفریط نموده. آنان را با صفات و القاب بسیار زشت ییاد 
نموده اند. 

مثلا: هنگامیکه توراند را تحرییف نمودند در حق پیامبران دنه بی ادبسی نمودند و 
قصه های دروغپنی را به آنان نسبت دادند. 
ایمان به خنم نبوت: خنم در لت به معانی زیادی استنعمال شده است. که عبارت 
اند از: مهر. احاطه نمودن . پوشیدن . آخر و با نهایست چیزی را گویند. در آپست 
شریف «ختام؛ من» " آخرش؛ ودر آیت شریف «ولکن سول ال وحم ۳ پعنی محمد 
رسول الله :4 وآخریین پیامبران است. 
منظور از ختم النبوه. نهایت نبوت است و منظور از خاتم النبیین آخریین پیامبران 
اسث. 
کلید یکصد و بیست و هشتتم: زنده گی به طرییقه رسول الّه ه 
در کلمةٌ طیبه چنآنچه قبلً خواندیم که تعهد سومی این بود که: یا لله | من تعهد 
میکنم که عبادت ذات ترا و اطاعت از شریعت ترا به طرييقة رسول الثه بر انجام دهم. 
این انسان مومن تعهد میکند که طریقة. اسلوب و روش هیچ کسی دیگری را که 
مخالف طريقةُ رسول اه باشد تطببیق ننماید» زیرا الّه 3 عملی را میچ میپذیرد که 
موافقق به هدابیت رسول الثه‌تلّر باشد: (وما آتَا کم سول دوه ما تهاکم غنه فانعزو) > 
ترجمه: آنچه را رسول اه برای شما آورده بگییرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده 
خود داری نماییید. 


۰ 


مه ء 


هرگاه کسی تعهد سوم را که عبادت واطاعث به طریقه رسول اه میباشد. نقص 
نموده و از طرییقه ها وروش هایی که به اساس تأثر از نصرانیبان» هندوها. مجوسی 


1 ما 

. حدیث نمبر(1330) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه تْ و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 
رت مد از 26 

1 


4 ۳ 
. سوره الحشر آیت: 7 
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بدعت های خطرناک مبثلا میکردد. و رسول الله‌تل هر بدعث را گمراهی بیان داشتنه 
استث . 


کلیید یکصد و ببیست و نهم: ضرر مخالفت به طریبقه رسول له 


+ مه 


طرییبقه و روش رسول اه را سنت و مخالفت با آنرا بدعت گویند. 

بدعت در لغت به معنای نو آوری می باشد و در مورد تعریف اصطلاحی بسدعت 
علماء اختلاف نظر دارند که صاحب کتاب البدع الحولیه آنرا بیان داشتته که به شکل 
مختصر آنرا ترجمه وبیان میداربیم: 
قسم اول: علمایی مانند امام شافعیء عز بن عبدالسلام. قرافی. غزالی, ابن اثری و 
نووی (رحمهم الّه) آنرا عام گرفته که شامل تمامی حادثاتی میگردد که بعد از عصر 
رسول له صورت گرفنه است خواه امور خوب باشد ویا هم زشت. امام 
شافعی + میگوید: (البدعه بدعتان: بدعه محمود وبدعه مذمومه. فما وافق السنه فهو 
محمود وما خالف السنه فهو مذموم) . ۲ 
ترجمه: بدعت دونوع است. بدعت خوب وبدعت زشت. هر آنچه موافقت با سنت 
داشتنه باشد خوب و آنچه مخالف سنت رسول الله لبود زشت است. 
علامه عز بن عبد السلام در تعریف بدعت میگوید: (فعل ما لم بیعهد فی عهد رسول 
له تا . 
ترجمه: هر آنچه که در عصر رسول الّهتر عادت نشده باشد. 
این علماء به این سخن عمر بن الخطاب جنت‌اعتماد بیکنند که در نماز تتراویح 
گفت: ((نعم البدعه هذه)) " 
قول دوم: علمایی مانند امام شاطبی, ابن حجر عسقلانی؛ ابن حجر هیشمی. ابسن 
رجب حنیلی, ابن تیمیه و زرکشی (رحمهم الّه) اند که بدعث را مقابل سنت 
میدانند. 
امام شاطبی میگوید: (البدعه طرییقه فی الدبین مخترعه تضاهی الشرعییه. یقصد 
بالسلوک علییها المبالغه فی التعبد له سبحانه) * 


حقیقه لسنة ولبدعة ‏ الأمر بالتباع وهی عن الابتداع تلیف عبدالرحمن بن آبی بکرء جلال الدین السیوطی (لمتوفی: 1 91ه) تحقیق ذیب بن مصری بن 
ناصر القحطانی » ناشر: مطابع الرشید » (1409 ه). ص:92. 

3 قواعد الاحکام فی مصالح الٌنام تالیف ابی محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن آبی القاسم بن الحسن السلمی الدمشقی الملقب بسلطان العلماء 
(المتوفی: 660ه) » قاهره: مکتبة الکلیات الأرهرية , (1414 هم - ۰21991 (113/2). 

حلية الولیاء وطبقات الأصفیء تالف ابی نعیم أحمد ن عبد اه بن آحمد بن (سحاق بن موسی بن مهران الأصبهانی(المتوفی: 430ه) , مصر: بجوار محافظة 


مصر ( ۵1394 - ۰)21974 (۰)113/9 فتح الباری فتح الباری شرح صحیح البخاری تالیف أحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی . بیروت: 
دار المعرفة - بیروت» 1379 (253/13). 


*. الاعتصام تالیف آبو (سحاق الشاطبی » مصر :المکتبة التجارية الکبری » (ط) » (دت طه 37/1 
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ترجمه: بدعت طریقهً ساخنگی در دین است که مشابهت با شریعت داشننه و هدف 
از عملکرد به آن مبالغة در عبادت به الثه 2 میباشد. 
به اساس رای این علماء عادات در بدعت داخل نميشود. فقط عبادات در بسدعت داخل 
هرگاه اقوال ايین علماء را به شکل دقبیق مورد مطالعه قرار دهیم نتیجهُ سخنان هردو 
قسم یکی است. زیرا کسانیکه بدعث را درمقابل سنت رسول الله یل قرار میدهند و 
عادات را داخل نمیکنند. بدعت را فقط پک نوع میدانند که آن بدعت ضللالت است. اما 
اموری که مربوط به عبادات واعنقادات نمپگردد. اصلا شامل بدعت نمپشوند. و سم 
دوم که بدعت را به دو قسم حسنه وسیثه تقسییم میکنند» آنان همان اموری که ضد 
سنث رسول اهر هسنتند بدعت میدانند و آنچه که عادات هستند. آنرا حسنه 
میگویبند که درن‌بیجه سخنان تمامی علماء به یک ننبیجه منجر می گردد. 
پیبامد ها و ضرر های بدعت:اپن بدعثت ها در عقبیده. عمل, عبادت و ساپر احکام اسلامی 
تاثیر منفی دارد که آنرا میتوان دربخش های ذیل 
بخش اول: تأثیر منفی بدعت در دیین: 
الف: ناقص معرفی نمودن اسلام: بدعت کار با بدعت خویش چنان وانمود میکند که 
دین ناقص است. بناءٌ برای اینکه دین تکمیل گردد ايین امور بسدعی باید داخل آن 
گردد . وايین بزرگترین جریمه میباشد . 
ب: مخالفت با آیت شریف (البوم اکملت لکم دینکم ) بدعت کار به شکل عملی ایسن 
آپت را انکار مبکند. زیرا وی اعنتقادات وعبادات جدید را برای بهبود دین می داند. 
زبان حالش میگوید که دیین کامل نبیست. 
ج: ثهمت بررسول اللهٌ: بدعت کار اگر چه خود را شخص مخلص به رسول اه می 
داند ولی به شکل عملی تتهمت نموده و به مردم چنین فکر می دهد که پیامبراسلام ‏ 
وظيفة خود را بصورت کامل انجام نداده, دیین را ناقص بیان داشته است بناء ایسن 
بدعت های وی دیین را به دییگران به صورت کامل می رساند. 
بخش دوم: تأثیر منفی بدعت درخود شخص بدعت کار 
شخص بدعت کار ضرر هاییی را برای خود جلب میکند که عبارت اند از: 


موه 


تقسیم نمود: 


الف: فساد درعقیده: شخص بدعت کار گمراه است. زیرا رسول اه بدعت را گمراهی 
پپان داشتته است. بدعث کار با وجود اپنکه در نماز هاش دعا مپکند که پروردگارا مرا 
در جملهٌ مغضوب علییهم و ضالین داخل مکن ولی با بدعتش خود را در جملة ضالین داخل 
میکند. زیرا رسول ال فرموده است:کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. 
ترجمه‌:تمامی نوآوری در دین گمراهی است و کل گمراهی در آتش است. 

پ: عملش مردود مپباشد: هیچ عمل بدعث کار مورد قبول الله: فگرار نمیگپرد . 
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ج: توبه اش قبول نميشود. تا وقتبیکه بدعتش را ترک نموده. واز آن توبه کند . 

د: از امت بودن رسول اهر خود را خارج میکند: رسول اه میفرماید که (فمن رغب 
عن سننتی فلپس منی) . 

ترجمه: کسیکه از سنتهای من دوری نمود از جملةٌ من نییست . 

و: درجملةٌ کسانی حساب میشود که بدون علم بر الّه :3 سخن میگویند . 

بخش سوم: تأثیر منفی بدعت در انتتشار اسلام 

بدعت کار سایر مردم غییر مسلمان را در دوری از اسلام تشوییق میکند» که اینگونه 
ضرر را میتوان درنقاط ذیل تشریح نمود: 

الف: مردم را از دین اسلام متنفر میسازد. زیرا در بدعت ها اموری به اسلام نسبت 
داده مپشود که در آن ظلم. تجاوز. خوردن حقوق دیگران. خرافات وغپره است. هر گاه 
کافری این امور را ببیند و عقیده کند که ایبن امور مربوط اسلام است هرگز اسلام را 
با چنین امور قبول نميکند. 

پ: بدعت کار دشمنان اسلام را در متهم نمودن اسلام همکاری نموده و برایش 
مثالهایی زنده می دهد که در اسلام هم مانند نصرانیت خرافات ظلم و خوردن حق 
دیگران وجود دارد. 


2 کلید اعنقادی 1209 


درس سی وچهارم 
اییمان به آخرت 


صورء بح » حشر حساپ ومیزان 

کلیید یکصد و سی ام: اییمان به صور اسرافبیل 
صور در لت به معنای دمیدن ۲ و در اصطلاح شاخ بزرگی اس که آنرا اسرافیل عت« 
گرفته و منتظر است که چی وقت برای دماندن آن امر شود.؟ 
امام ابوداوودجند : روایت میکند: عن عَبّد له بن مرو غن النبی -صلی الثه علیه وسلم - 
قال: « الصور رن نفخ فیه ». "حدیت صحیح اسد. * 
ترجمه: صحابی بزرگوار عبداللّه بن عمرو پن عاص نت می فرمایند: رسول اللّه ع 
فرمودند: صور شاخی است که در آن پف مپشود. 

علامه ابن ابی العزحنفی مینویسد: (وقذ وگل اللّدْ سُْبْحاتَهٌ هوّلاء ثلاث بالحیاه: 
فجبریل مُوغْل بالوخی الذی هو سَببٌ خیّاه لوب ومیکائیل بالقطر ای هو سَبّب خَیاه 
البُدان وساثر الحیّوان» واسنرافیل بالتفخ فی الطور ای هو سبّبٌ حَیَاُ الغالم وعوّد 
اواج اٍلی آخسناد‌ها) * 
تر جمه: اللّه #: سه نفر از ملائکه را به امور حبپاتی موظف نموده است: چبریل + موظطف 
وحی میباشد که سبب حببات قلبها میباشد. میکائیل عّ به باران وظیفه داده شده 
است که سبپ حییات بدنها میباشد. واسرافیل یه مظف به نفخ صور است که سبپ 
حبیات بشریت وبر گشت ارواح به جسد های شان میباشد. 
کلبید یکصدو سی و یکم: ایمان به بعت 
بعت در لغت به معنای احیاء (زنده نمودن) "و در اصطلاح زنده نمودن مرده ها در روز 
قیامت وبیرون کردن آنها از قبر های شان است. 
الئه 4 میفرماید: (م بعناکم من بَغْد مَوَتکم» ۲ 


النکت والیون تایف آولحسن علی ين محمد بن محمد بن حبیب البصری الفدادی, اشهیربلموردی:(د م ن) » (د ن) ‏ (دط) ‏ (د ت طل 262/3 مکتهه 
شامله. 


ِ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العئيمین تالیف محمد بن صالح بن محمد المنیمین (المتوفی: 1421 جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن 
ابراهیم السلیمان, دار الوطن - دار الثریاه ط اخیر (1413 هب 59/5. 
حدیث نمبر(4744) سنن ابی داوود 
. حدیث نمبر(742+) صحیح وضعیف سنن ابی داوود. 
3 شرح العقیدة الطحاوية تالیف صدر الدین محمد بن علاء الدین علیْ بن محمد این آبی العز الحنفی, الأذرعی الصالحی الدمشقی (المتوفی : 792ه)» تحقیق : 
آحمد شاکر » ریاض : وزارت اوقاف» ط 1 (1418 ه). ص:180. 
- لسان العرب باب الثاء فصل الباء. 


ری و 
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ترجمه: سپس زنده نمودیم شما را بعد از مرگ تان. 

امام مسلم : روایت میکند: عَن ی ُريرة ج أنْ شول اه صلی له علیه وسلم- قَالّ « 
کل ان آدم یأكهٌ راب الا عَجْب الب مثه خُلِق وفیه یب ».. ۱ 

ترجمه: از ابو هریره‌جت» روایبث اسث که: رسول الله‌ع فرمود: تمامی اعضای بدن 
انسانها راخاک میخورد به جز بیخ دمش که از آن مخلوقات خلق شده اند و در آن 
دوباره تر کیب می گردند. 

کلیید یکصدو سی و دوم: ایمان به حشر 

حشر در لغت به معنای جمع اشبای متفرق و در اصطلاح عقيدة فرآنی حشر به معنای 
جمع نمودن و بردن مردم به موقف (جای توقف) در روز آضرت بخاطر انننظار به 
قال القاضی: السوق من جهات مختلفه الی مکان 5 واصله الجمع والضم المتفرق. 
وقال الزمخشری: الحشر سویق الناس الی المحشر. ۲ 

ترجمه: قاضی میکوید: سوق نمودن از جهات های مختلف به یک مکان و اصل آن 
جمع نمودن و یکجا کردن چیز های متفرق را گویند 

امام زمخشری میکوید::حشر به معنای بردن مردم به محشر مپباشد. 

له 4 میفرماید: یم تشر مت ال ار وفدّا وتسوق المجرمین ال جهن وذا» ۲ 

ترجمه: روزیکه متقیان را به سوی ذات رحمن مانند یک گروي حشر کنیم و مجرمان 
را به طرف جهنم سوق می دهیم. 

روز قبیامت در میدان حشر وضعیت مردم بسیار خراب ميباشد. 

امام مسلم : روایت میکند: عن المقداد» جن قال: سَمغث رسول لٍ یفُول: «تذُن الشُمْسَ 
یوم مٌ القيامة من الحْلْق حق ی تون مغ کمقذار میل» قال سْلیم عامرٍ الرّاوی عن المقداد: 
وله ما آذْری ما یغی بالمیل» أَمسَاقةً الارضٍ آم المیل الذزی تتحل به العینْ ‌» فُیکون امن 
ی قَذر َغمالهم نی العرق» فَمنْهم من یکون ی کخبیه» وَمنهغ من یکون ای رکبثیه مهم 
با( «ِِ ۹ : 
تفاب به مارد نکیل رای زمر موم گوس ای 


". حدیث نمبر(7604) المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن المدل |لی رسول اه (مشهور به صحیح مسلم) 


فیض القدیر شرح الجامع الصغیر تالیف زین الدین محمد المدعو بعبد الروژوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین الحدادی ثم المناوی القاهری (المتوفی: 
1ص » مصر: المکتبة التجارية الکبری » ط 1 (1356), 41/1 


یی 05 6 


*. حدیت نمبر(7385) المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل (لی رسول اه (مشهور به صحیح مسلم), 
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سلیم بن عامر راوی از مقداد جنه روایت می کند که قسم به اللّه#: نمی دانم هدفش از 
مبیل چی بود؟ 

آیا مسافت زمین بود یا میل چوب است که با آن چشم را سرمه می کنند. 

مردم به اندازة اعمال شان در عرق غرق می باشند. بعضی تا بجلک و بعضی هاتا 
زانوهاء و بعضی ها تا کمر و گوش شان در عرق غرق می باشند و بعضی هارا عرق 
مانند لگام (دهان بند اسیپ ) می باشد و رسول الثه عّر بدست شان تا دهنش اشاره 
فرمود. 

امام مسلم : روایت میکند: عن آیی هربرهجنت » آَن رسول الله‌تلر قال: «یغوق النّاسْ وم 
القياقة ختی یذِهب عرَفَهْمْ ی الاض سَبْعبنّ ذراعاء وبلَجمَهُم حتی یلع ذانهُم» متفق علیه. 
آترجمه: صحابی بزرگوار ابو هریره جِنت رواییت است که: رسول اه فرمود: مردم در 
روز قبيامت عرق می کنند و عرق شان هفتاد گز در زمین فرو می رود و عرق آنها را به 
زیر گرفته تا به گوشهای شان می رسد. 

کلید یکصدو سی و سوم: اییمان به حساپ 

حساپ در لغث به معنای شمردن است. و در اصطلاح عبارث از محاسبه اعمال انسان 
اسث که توسط اسناد وشواهدی چون دفتر اعمال ملائکه. اعضای بدن و مکان عمل مورد 
بررسی قرار میگیرد. 

الله 2 میفرماید: «ونضَم المَوَازین القسط لیم القيامة فلا تلم تفس شینا ون ان مثقال حبّة من خرذل 
یا با وگفی بنا خایبین» ۲ 

ترجمه: ما ترازوهای عدل را در روز قبیامت نصب می کنبيم. لذا به هیچکس کمترین 
ستمی نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نبیک و بدی باشد) ما آن 
را حاضر می کثبیم و کافی است که ما حساپ کننده باشیم. 

ترجمه: در آن روز همگی به پیشگاه له عرضه می شوید. و چیزی از کارهای شما 
کلید یکصدو سی و چهارم: ایمان به میزان 

میزان از کلم وزن گرفنه شده در اصطلاح عثبیده اسلامی ترازویپی است که توسط آن 


9 


اعمال بنده گان وزن می گردد وکیفیت آنرا اله :4 بهتر میداند. 


ِ حدیث نمبر(532) المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اه (مشهور به صحبح مسلم). 
سوره الانبیاء الایة: 47 


3 : 
. سورة الحاقة, الایة: 18 . 
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الثه 42 میفرماید: (ونضَع المَوَاینَ الط لیم الْقيامة فلا ئظلم تفن شینا وان ان متقال حّة من خردل 
نیا با وگقی بتا خاسپین» ! 

ترجمه: ما ترازوهای عدل را در روز قیامت نصب می کنیم. لذا به هبیچکسی ظلمی 
نمیشود ولو که به اندازة یک دانه خردل (کار نیک و بدی باشد) ما آن را حاضر می 
کنیم» و کافی اسث که ما حساب کننده باشيم. 

امام بخاری : روایت میکند: عنْ آي هرئرة » عن لت صی التّه علیه وسلم قال: کلمتان 

خفیفتان ی اللَسَان َیلتان نی امیران حبیبتان ای الرَخمَِ سُبْحان اه العظیم سبْحان له 

و 1 1 1 5 

ویحمدهد. 

ترجمه: صحابی بزرگوار اپوهریره جنت می فرمایند: رسول الثه‌ٌ فرمودند: «دو کلمه 

وچود دارد که بر زبان. سبک. ولی در ثرازوی اعمال سنگین. و نزد اللّه 12 محبوب اند: 

سبحان اللّه وبحمده. سبحان اللّه العظیم».۲ 

امام ابوحنیفه جن. میفرمایید: «وّوزن الْأْغمَال بالمیزان یم الْقَامَهٌ حق وحوض التّبی 
علّیه الصلاه والسنلام حق» * 

ترجمه: وزن اعمال با ترازوی میزان در روز قییامت حق میباشد. حوض رسول اله تا 
حقْ استث. 

کلید یکصدو سی و پنجم:فرق بین حساب ومیزان 

وزن اعمال بعد از محاسبه آن صورت میگیرد یعنی محاسبه برای اقرار نمودن به 
این اعمال و وزن برای معلوم نمودن مقدار آن میباشد. 

له می فرماید: اون یمن اف » " 

ترجمه: و وزن کردن در آن روز +حق است. 

به این اساس کسیکه از آن انکار نماید در حقیقت به این آیات قرآنی کافر شده 


اسث. 


تشرد لیات آیتد 47 
جویت یز 6406 نخان لته لته الیتض یی ای رمول اه وه و راب یبد سیخ سای ۱ 
ری 17363 
اه ای الشرح | الفقهین الابسط والاکبر المنسوبین لابی حنيفة تألیف محمد بن عبد الرحمن ال تالف ینسب لأبی حنيفةً 
کبر (مطبوع مع الشرح المیسر علی الفقهین الابسط والاکبر المنسوبین لابی حنيفة تألي بن عبد الرحمن الخمیس).تالیف ینسب لابی حنب 
النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه (المتوفی: 150ه)الامارات عربی مکتبة الفرقان ط 1419(1ه - 1999م)» ص :61 


5 ۲ ۳ 
. سوره الاعراف آیت: 8 9 
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کلید یکصدو سی و ششم: ایمان به نشر صحف 

نشر در لغت باز نمودن کناب و در اصطلاح ظاهر شدن دفتر اعمال و توزیع آن در روز 
قبیامت میباشد. اعمال نامه کتابی اس که در آن تمامی اعمال انسان درج شده. 
ونتيجة خوب وبد آن» با نتایج کامیابی آن واضح میگردد.! 

له 32 میفرماید: (فما من أوتی کابٌ بیمینه(7) فسَوف مخاسب حسابا یسیرا (8) وینقلب ی أخله 
مسوو؟» ۲ 

ترجمه: اما کسیکه نامه اعمالش به دست راست او داده شد حساپ او آسان خواهد بود 


و خوشحال به اهل و خانواده اش باز میگردد. 

چنان الله3 در مورد کسانیکه دفتر اعمال شان بدست چپ شان داده میشود 
میفرمایید: (َما من أوتی کاب وراء ظَهْرو فسوف یذغو وا ویصلی سعرا) ۲ 
ترجمه: اما کسی که اعمال نامه اش را از پشت سرش داده شود به زودی فرپاد مسی 
زند ای وای بر من که هلاک شدم. 
له3 میفرمایید: وضع الکتاب فری المْجرمین مُشفقین ها فیه ویفلون با وَیلتتا ما هذا الکتاب لا 
یفادز صغیرةً ولا کیره الا خصاها وَوَجَدُوا ما عملوا حاضرا ولا یلم رل آحدّا) * 
ترجمه: و کتاب (کتابی که نامه اعمال همه انسانها است) در آنجا گذاشته می شود اما 
گنهکاران را می ببینی که از آنچه در آن است ترسان اند و می گویند: ای وای بر ما! 
این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی نییست مگر ایینکه آن را شمار کرده 
است؟ و همه اعمال خود را حاضر می بپپنند. و پروردگارت به احدی ظلم نمی کند. 
سپس همه به پروردگار شان پیبش میشوند که ابنرا عرض میکویند. 
ازینکه توزیع اعمال در روز قیامت با دلایل قرآن عظیم الشآن وسنت رسول الثه ت 
ثابت گردیده است. به این اساس کسیکه از آن انکار نمایید در حقبیقت به ايين آیات 
کرآنی کافر شده است. 


. مجموع فتاوی ورسائل فضیله الشیخ محمد بن صالح العثیمین تالیف محمد بن صالح بن محمد العیمین (المتوفی: 1421هم جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن 
ابراهیم السلیمان دار الوطن- دار الثریاه ط اخی (1413 هب4 66/5 
> سوره الانشقاق, آیت: 7 الي 9 


سوره لانشقاق, آیت: 12-7. 


و 
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کلید یکصد و سی و هفتم: ایمان به صراط وقنطره 

صراط در لغت به معنای راه " و در اصطلاح پلی است بالای دوزخ. ۲ 

قنطره در زبان عربی به معنای پل ومکان بلند میباشد و در اصطلاح مکانی است که 
بعد از صراط و قبل از جنت واقع است که در آنجا ظلم هایی که بعضی ها بر بعضی 
دیگری کرده اند قصاص صورت میگبرد. 

له : میفرماید: «وَانْ منم الا وارذها کان علی وتك حنما مَضبا (71) م نج الذینَ الوا ور 


الظلمینَ فیها جنیا» ۲ 
ترجمه: و همه شما (بدون استتشناء) وارد جهنم می شوید با 
ِِ_ است 0 از پروردگارتان سپس آنها ر که تقوا پٍب از از آن رهابیی 


۰ 
۰ 


امام بخاری حدیبثی را از ابی هریره خن روابت میکند و در خنم حدیبت: در مورد پسل 
صراط سخنان رسول لا را چنین نقل میکند: «قیضرب الضراظ بین ظهوای جهن 
اون ول من یجُوژ من الژْشل بأمیه» ولا یتگلم یومید أَحَدْ لا لول وگلامٌ الوم یزمیز: 
له سَلَْ سَلَمْ». 

ترجمه: سپس پلی بر روی دوزخ نصب می گردد. من نخستین پیامبری خواهم پود 
که با امت خود از روی آن» عبور خواهم کرد. در آن روز. کسی جز پیامبران نمی تواند 
سخن بگوید. و سخن پب پیبامبران هم این خواهد بود: «الهم ۳ سلم» یعنی 
پروردگارا؛ نجات. نچاه. > 

امام بخاری در صحیح البخاری باپی را بنام باب قصاص ظلم وستتم بیان داشتنه 
وحدیشی را روایت میکند: عَن آی سَعیدٍ الحذریجنه غَنْ رسول الْهیثر قال: «ذا حلص 
المْوْمنون من التّاره خَیسُوا بقنطرة ین الْجَنَة ة والتار فیتقاضون مظالع کانث ینم ق‌ الدنیا 
حتی اذا نقوا وهی آذن هم پذخول الجَتَة فوّالذزٍی تفس مُحَمَدٍ بیده لاحَدْهُمْ بهشگنه نی 
الجَئَة دلب بمئزله کان ق‌ الدْثْیا» ۵ 

ترجمه: از ی خدری نت رواپت است که رسول اللّه تر فرمود: «زمانی که موّمنان از 
آتش, نجات پیدا می کنند. روی پلی بین بهشت و دوزخ. متوقف می شوند. از ظلم 


1 و ۲ ۲ 
. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرتالیف آحمد بن محمد بن علی الفیومی ثم الحموی» آبو العباس (المتوفی: نحو 770ه؛بیروت:المكتبة العلمیةص 
2۸4 


شرح العقيدة الطحاويةُ محمد اين آبی العز الحنفی, ( 1418 هب 414/1. 
ی 
بخاری:806 


بخاری: 2440 
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هایی که بر یکدیگر در دنیا کرده اند. قصاص می شوند» تا اینکه پاک و صاف شوند. 
آنگاه به ایشان اجازهٌ دخول به جنت را می دهند. 
سوگند به ذاتی که جان محمدتلا در دست اوست. هر یک از آنهاء ممسکن اش را در 
ب‌هشت از منزلش در دنپاء بمهتر می شناسد». 
ازینکه صراط وقنطره با دلایل قرآن عظیم الشأن وسنت رسول اهر ثابت گردیده 
است. به این اساس کسیکه از آن انکار نماید در حقبقت به این آیات قرآنی کافر 
شده است. 
کلید یکصدو سی و هشتتم: ایمان به جنت 
جنت در لغت به معنای ستتر و پوشش می باشد. "و در اصطلاح: نام عام مکانی است 
که اه آنرا برای بنده گان موّمن فرمان پردارش آماده نموده است و دارای انواع 
نعمت هاء لذت هاء خوشی و اشیای دوس داشتنی میباشد.. 
دلاییل اییمان به جنند را در قرآن عظیم الشآن وسنت رسول ال بدانبیم. 
جنت به اساس دلایلی از قرآن کریم وسنت رسول اله ی ثابت میباشد. 
لله 4 میفرمایید: (وسّارغوا ال مَفرة من رتکُم وج عرضها السَماوات وَالْزضأعدت للْمتَنْ» ۲ 
ترجمه: و بر یکدیگر سبقت بجوئید برای رسیدن به آمرزش پروردگار خود و بهشتی 
که وسعت آن آسمانها و زمین است و برای پرهیز گاران آماده شده است. 
عنْ عطاء پُن آیی زب قال: قال یی ابنْ عبّاسٍ آلا آريك امرةٌ من أهل الجتّه؟ فقلت: بی» قال: 
هژه المْره السوداء آَتتِ البی صلي له علیه وسلم ۷ ال عَلّیه 4 وسَلمٍ فقالت: ۹1 ضرع وی 


اتکشقش: اذغ اللّه تعالی ی قال: » ان شئت زب ولك اج وان ب شب دعَوث الّه تعالی آن 
يعافيك » فقالت: آضس فقالت: ای آتکشف» اذغ الّه آن لاتکشفه فَدعا لها متفق علیه. 
ترجمه: از عطاء بن اپی رباحجه روایث است که: ابن عباس جنت پمن گفت: آپا به تو 
زنی را از اهل ب‌هش بهشت نشان بدهم؟ گفتم: بلی. گفت: این خانم سیاه پوست به حضور 
رسول ال آمده و گفت: من به مرض جن گرفنتگی گرفتار می شوم و بعضی از بدنم 
ظاهر می شود و برای من دعا کن. 

رسول لت فرمود: اگر بخواهی صبر کنی, برایت در عوض آن بهشت استد و اگر می 
خواهی از التّه 32 بخواهم که ترا تندرست نماید. 

آن زن گفت: صبر می کنم و گفت: بعضی بدنم ظاهر می شود از اه بخواه که بدنم 
ظاهر نشود. رسول اللّه: براپش دعا کرد. 


لسان العرب باب النون فصل الجیم 


ِ الجنة والنار من الکتاب والسنة المطهرة تالیف عبد الرحمن بن سعید بن علی بن وهف القحطانی (المتوفی: 2 هه تحقیق: د. سعید بن علی بن وهف 
القحطانی» ریاض: مطبعةً سفین 94/1 


و ان تن نف 9[ 
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زینکه جنت بادلایل قرآن عظیم الشان وسنت رسول اه ثابست گردیده است 
ایمان داشتتن به آن یکی از اساسات ایمان و انکار آن سبب کفر میگردد. 
کلید یکصد و سی و نهم: ایمان به دوزخ 
دوزخ در لغت به معنای مکان پر از آتش و عذاب میباشد و در اصطلاح عقنيدة اسلامی 
مکانی اس دارای عذابهای مختلف که الله2: برای مخلوقات سرکش وگمراه آماده 
نموده اسث. 

له 4۶ میفرماید: (ومَن یغص اه ورَسولهُ وید خدُوده یذخله زا ادا فیها ول غاب مُهین» ۱ 
ترجمه: و آن کس که نافرمانی اله:* و پیامبرش را کند و از حدود او تجاوز نماید او را 
در آتشی وارد می‌کند که جاودانه در آن خواهد ماند؛ و برای او مجازات خوار کننده‌ای 


اسث. 


و 
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درس سی و ششم 
فضاء و قدر 
کلید یکصد و چهلم: ایمان به قضاء 
قضاء در لغت به معنای دانستتن, اعلام نمودن؛ امر . الزام نمودن وجاری نمودن و در 


اصطلاح آنچه را که اللّه2: در مورد موجودیست. تخجییر و عدم موجودیبن مخلوقاتش 
فیصله نموده است. ۲ 


قضا در اصطلاح قرآنی به دو نوع اسنتعمال شده است: قضای تکوینی وتشریعی. 
کلیید یکصد و چهل و یکم: فضای تکوینی 


اموریکه به قضای تکویینی (عالم هسنتی) تعلق میگیرند به پنج دستنه تقسیم میگردد: 

1- ساختمان طبیعت: مثل ساختمان زمین. آسمان, آفتاب مهنتاب سایر ساره ها 

و کهکشانها وغببره. الّه 42 می فرماید: «ففضاهنّ سَبْع سَاوات) ۲ 

ترجمه: در مورد آسمانها فیصله نمود که هفت آسمان باشند. 

2- حوادت طبیعی: مثل زلزله هاء سیلاب هاء وغیره آفات طبیبعی. 

3- ساختمان انسان: رنگ پوست. جلد. بلندی, پستی وغبره. 

4- ارتباط انسان به کدام قوم. طاییفه. کشور. ولایت. ولسوالی و غیره . 

5- اختیار کتابهای آسمانی. پیامبران هن. زبان کتابهای آسمانی. وظایف ملائکه ها 

تعبیین اجل هر کس و غببره. 

کلید یکصد و چهل و دوم: قضای تشریعی 

اوامر له به انجام دادن اموری که اختنیار آن به خود مخلوگات داده شده است. 

الله :3 می فرمایید: (وقضی رت لا تبذوا لا یاه وبلوالّین بِخسان ۲ 

ترجمه: و پروردگار تو امر نمود که جز او را مپرستتید و به پدر و مادر خود احسان کنیید. 

دریین آیت شریف اگر چی الله:3 فیصله نموده است ولی برای انسان اختیار هم داده 

اسث که به اساس این اخنیار انسان امتحان میگردد. زیرا هم صلاحیث دارد و هم 
اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنة (1421ه» 331/1 


2 ۳ 
. سوره فصلت» آیت: 12. 


ی 
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اموریکه مربوط به فْضای تشریعی میگردد: ایمانیات. عبادات اطاعت از شریعت 
واحکام معاملات و9 اخلاگات. 
کلید یکصدو چهل و سوم: ایمان به قدر 
قدر در لغت به معنای اندازه نمودن؛ قضاء حکم و رساندن ۲ و در اصطلاح عبارت از 
اموری است که الثه 4 آنرا با علم غییب خویش اندازه نموده که در مخلوقاتش هر 
۰ هی 4 ۹ ۳۲ 
چیزی مطابق علم سابق وی باشد. 
به این اساس قدر عبارت از علم غیب و قدرت الله:: میباشد. 
در مورد فرق مپان کُضاء وقدر علمای عقیده اسالامی میگویند: آن القدر: هو تقدیر لشیء 
قبل قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشیء. ۲ 
ترجمه: قدر عبارت از تتقدیر و اندازه نمودن چیزی قبل از انجام شدن آن میباشد و 
چبز مپباشد. 
بعضی از علماء میگویند: قضاء حکم و فیصله الپسی به شکل اجمالی میباشد وقدر 
تفصیلات آن با جزئیات می باشد. ؟ 
خلاصه اپنکه علماء میگوپند که قضاء وقدر دو امر ل#ژزمی پرای بکدیگر میباشند. زب را 
قدر به منزلت اساس و قضاء به منزلت بنای آن میباشد. " 


کضاء فارغ شدن اژ آن 


الثه :4 میفرمایید: کل شیء غَفاه بقذر) ۲ 

ترجمه: بقیناً که ما هر چپزی را به اندازه خلق نموده ایم. 

امام مسلم روایت میکند: از ابوهریره نت روایت است که فرمود: مشرکان قریش آمده و 
با رسول اللهتء در مورد قدر گفتگو می نمودند.ایین آیپت شریف نازل شد: یوم یحو فی 
ار عی وجومهم دوفوا مس سقر کل شی» ناه بقترب> ۲ 


اقاموس المحیط تلیف مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیرزآادی (لمتوفی: 7 1 8ه)؛ تحقیق: مکتب تحقیق الترات فی موسسة الرسالةباشراف: 
محمد نعیم العرقسُوسی» بیروت: موس الرسالة للطباعة والشر والتوزیع» ط8» (1426 ه - 2005 م)؛ ص 591. 

اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنة (1421ه» 331/1 

و 

فتح الباری شرح صحیح البخاری تالیف أحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی» بیروت: دار المعرفث (1379 477/11 

النهاية فی غریب الحدیت والاثر لیف مجد الدین یو لسعادات المبارک پن محمد بن محمد ین محمد این عبد لکریم الشیبانی الجزری این ار (لمتوفی: 
6 تحقیق: طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحی, بیروت: المکتبةٌ العلمی( 1399 - 1979م):78/4.وانظر جامع الأصول:104/10. 

ور شین از 29 


". آیت ازسورهء القمر: 48: 49 وحدیث تحت شماره: 2656(المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول الثه صلی له علیه وسلم) :2046/4 
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ترجمه: روزی که به طرف دوزخ در حالیکه به روی های شان افتاده اند کشانده 
میشوند (و به ایشان گفنه می شود:) بچشید عذاب دوزخ را ما هرچیزی را با ان‌دازه 
خلق نموده ایم. 

امام مسلم رواییت میکند: عَنْ عَبّدَ له بُنَ عم یقول قال رَسُولٌ له ه «کل شیء بقَدرٍ حتی 
الْعجُز لیس َو ایس والْعجْز» ۱ 

ترجمه: از عبدالله بن عمرخنتد روایث اس که رسول الله ی فرمود: هر چپیزی به تقدیر 
است حنتی عاجزی و زییرکی ببا زیبرکی وعاجزی. 

امام احمد در مورد تقدیر پرسیده شد گفت: "القدر قدره اللْه" ۲ 

تر جمه:یعنی تقدیر قدرت اللهع: میباشد. 

عبدالله بن عباس ند میگوید: القدر نظام التوحید. فمن وحدٌ الّه وآمن بالقدر تم 
توحیده ومن وَحْد الله وکأب بالقدر نقض تکذیبه توحیده "۲ 

ترجمه: تقدیر نظام توحید میباشد. هر کسیکه اله :3 را به یگانگی اش عقیده نماید و 


موه 


به تقدیر ایمان بیاورده عقید؛ توحیدش تکمیل میگردد و هرکسیکه اللهع3 را به 
وحدانبیت بشناسد و به تقدیر تکذیب نماید. تکذیبش توحیدش را نقض مینماید. 
کلید یکصدو چهل و چهارم: ارکان ایمان به قدر 

اییمان به قدر دارای چهار رکن اساسی میباشد: 

رکن اول: ایمان به علم غیب شامل وکامل الهی: الّه:3 دارای علمی است که به هر چیزی 
اغاطف موه ای 

لله :3 میفرماید: (عا لیب لا یغزب عنه مفقال در فی السْمَاوات ولا فی الْْض4 ؟ 

ثر جمه: الله 32 عالم غیپ است به اندازه سنگینی ذرّه ای» در تمام آسمانها و در زمین از 
او پنهان نمی گردد. 

درینجا باید عقیده داشت که علم الله:: مثل علم مخلوقات نبیست. مخلوفات یپک 
حادثه را بعد از وقوع آن می دانند. زییرا عالم غیب نبیستتند. اما :3 به اساس علم 
غییب خوییش, یک حادثه را قبل از وقوع آن می داند. 

کسانیکه بین علم غیب الهی و علم مخلوقات فرق نمی کنند. برای شان مشکل در 
عقیبده به قضا وقدر بیدا می شود. 


میم 


۱ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل اٍلی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم) حدیث شماره 4799 
5 مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمی جمع: عبد الرحمن بن قاسم 1416 مدینه: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف» 308/8 
ره 


4 ۳ 
سوره سباه آیت:3. 
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رکن دوم: ایمان به نوشته بودن همه چیز در لوح محفوظ: علنیدة توحید اینست که 
انسان مزمن یقین داشته باشد که الهغ3ة به اساس علم غیب خود. تمامی امور را در 
لوح محفوظ نوشننه است. 

در حدیت شریف که امام مسلم روایت میکند: عن عبد اه بسن عمرو بن العاص 
جت.قال: سمعت رسول الئه عل پقول: «کتّت له مقادیر آلخلائق قَبْل آن یلق السَماوات 
وَآلاژْضَ بِحمُسین آلف سَق» ۱ 

ترجمه: عبد الّه بن عمرو بن العاص جت میفرماید: از رسول الله یل شنیدم که میگفت: 
له : پنجاه هزار سال قبل از آفریینش آسمان ها و زمین؛ سرنوشت مخلوقاتش را 
به این اساس انسان موّمن باید عقیده داشته باشد که اله 4 ذات با قدرت است که 
به اساس قدرت و علم غیب خویش تمامی امور را می داند و به اساس همین قدرت 
وعلم غیب اش. قنبل از خلقت انسانهاء تقدیر را در لوح محفوظ نوشته است. 

رکن سوم: ایمان به قدرت ومشیت الله :1 : ایمان به الله۶: تقاضا میکند که به قدرت 
او ایمان کامل داشته باشیم خالق قدرتمندی که هرچه را بخواهد انجام می دهد. به 
اساس همین قدرت اله:2 است که اراده و مشیت او بر هر چیزی نافذ است. آنچه را 
الّه 2 بخواهد میشود و آنچه را نخواهد نمپشود. درین مورد آیات زیادی آمده است: 
الله 2 میفرماید: (ًا أمرةُ بدا و3 شیا آن ول له کن فیکونْ» ۲ 

ترجمه: یقیناً که امر الله 42 چنان است که هنگامیکه به چیزی اراده کند و بگوید: شو 


+ مه 


ر 


یسرد 

رکن چهارم: ایمان به اینکه الله32 خالق هر چیز است: انسان موّمن باید یمان 
داشنه باشد که النه:!: خالق ثمامی مخلوقات می باشد. 

بناء اندازه کردن نیکی ها و بدی ها به قدرت النه2: تعلق دارد.(والقدر خیره و شره 
من الثه تتعالی). 


الفستة المیخی المختضر قل ال عن السال الی رسول له صلی اه علیه وس + حلبیت شتبازه 4797 


2 ۳ 
. سوره یس آیت: 36 
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درس سی و هفتم 
موضوعات تقدیر 
کلید یکصدو چهل و پنجم: مناقشه در مورد تقدیر 
موضوعات تقدیر دارای دو بخش اساسی مپباشد: 
اول:بخش غییبیبات: اموری در تقدیر است که مربوط به غییب میباشد و این امور را 
چنآنچه علماء میگویند یکی از اسرار الهی میباشد که کیفیت آن از انسان پوشیده 


+ مه 


مه وه 


است و حقبقت آنرا ما درک کرده نمينوانييم و باید به شکل توئیفی به همان اندازه 
عقیده نمايييم که برای ما در قرآن عظیم الشأن و احادیت رسول الثه‌تٌ خبر داده شده 
اسث. 

در مساییل غییب جر وبحتت ۰ سبب گمراهی انسان میگردد. به همین علت رسول ال 
در مداخله در امور غییبی که مربوط تقدیر میباشد. غضبناک می شدند. 

امام ترمذی : روایت میکند: عَن آي هُریرةً قال: خرج علینا شون له صلی له َلَیّه وَمَلم 
وحن تننازغ نی القتر فغضب خی ام وَجهه » حثی کاْما فق نی وجنتیه لرَْانْ » فقال: آبهذا 
آمزتم 1 بذ ازسلت یی زا هلت مو گنوی ۶ ۲ حین تنازغوا نی هَذّا مر » عَرَمُتْ عَلَیْکمْ 
لا تنَاْعُوا فیه. احدیت حسن است. ۲ 

ثر چجمه: صحابی بزرگوار ابوهریره جنت می فرمایند: رسول الله‌ر به نزد ما آمد و مادر 
مورد تقدیر جر وبحتت می نمودیم. که رسول الهتع بسیار غضبناک شد و رنگش 
سرخ گشت حنی به اندازة که گویی در رخسارش انار پاره شده باشد. 

سپس گفت: آپا برای شما به خاطر همین فرستناده شده ام؟ یقیناً هلاک شدند 
کسانیکه قبل از شما بودند و درین مورد منازعه مینمودند. برای شما عزم نمودم که 
دریین مورد منازعه نکنبید. 

اصحاب کرام جننه به این تصمیم رسول اه توجه نموده هیچگاهی در مورد قضا وقدر 
جر وبحت نمیکردند نه در عصر حباتش و نه هم پس از وفاتش. 

زیرا آنان میدانستند که موضوع تتقدیر که به غیب الهی تعلق میگیرد. برای انسان 
درک آن بسپار مشکل میباشد این مناقشات در امور غیبی تقدیر بچز ابنکه اعنقاداد 
کسی را خراب کند منفعت دیگری برای شان نمیداشته باشد. 

دوم: بخش دنبیوی تقدیر: آنچه در 
ميکنيم اپنست که الله۶: در تقدیر ما امور ذیل را نوشته است: 


تقد 


تقدیر ما نوشننه شده است و ما آنرا مشاهده 


1 ۱ 
. حدیث نمبر(2133) سنن ترمذی . 


2 ۲ 
. حدیث نمبر(2133) صحیح وضعیف سنن ترمذی . 
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1-حواس پنجگانه مثلاً الله 31 برای ما چشم خلق نموده است وان در تقدیر ما رفخته 


۰ 
9 


اسث که ما چشم داشته باشیم وقنی از چشم خود اسنفاده نموده. خود را در چاهی نمی 
اندازیم موافق به تقدیر است. 

2عقل: الته 32 در تقدیر ما عقل را نوشننه است و ما از عقل خود استتفاده ميکنيم. این 
موافق تقدیر است. به همین سبب ابوعبیده عامر بن جراح هدر قسمت برگشت 
عمر جته از شام هنگامیکه در آنجا مرض طاعون بود اعتراض نمود و برایش گفت: ای 
امیر المومنین! از تقدیر الهی فرار میکنی. عمر نت فرمود: بلی از تقدیر السی به 
تقدیر الهی فرار میکنیم. 

3- علم: الله 2 در تتقدیر ما علم نوشنته اس که ما به اساس این علم حخ را از باطل 
فرق کنیم. وقنی از علم خویش استنفاده میکنيم یک کار موافق با تقدیر را انجام داده 
اییم. وکسانیکه علم را فراموش نموده با جهالت در زنده گی عمل میکنند. وناکامی خود 
پیبوند می دهند مفهوم تتقدیر را ندانستته اند. 

4 قرآن عظیم الشآن: اه در تقدیر ما فرآنكريم را نوشتته است. وبرای ما شرآن 
عظیم الشأّن را نازل نموده اسند که در آن فرق میان حق وباطل بیان شده است. بناء 
به اساس قضاء وقدر الهی ما باید احکام قرآن را بالای خود تطببیق کنیم. کسانیکه 


از قرآن اطاعت نمیکنند وبد پخت میشوند. خود شان ملامت هسنند. 


را به تقدیر 


۳ پیامبران علیرهم السلام: الزه کل در تقدیر ما پیامبران را نوشتنه است 9 پیامبر ما 


میم 22 و 


رسول ال تک از طهارت تا خلافت را برای ما بیان داشته است هیچ چیز کوچک و 
بزرگ نیست مکر اینکه برای ما تبلیغ و در کتابهای حدیت منحیت تفسیر قرآن 
بیان شده است. هرگاه ازین احکام اسننفاده کنیم مطابق تقدیر خود عمل نموده ایم. 
هرگاه از پیامبر اطاعت ميکنيم مطابق قضا وقدر الهی عمل کرده ایم. 

کلید یکصدو چهل و ششم: مفهوم والقدر خیره وشره من اه تعالی 

درینجا باید دو نقطه را بدانیم. 

اول اینکه: اله 32 اعضای بدن را برای ما خلق نموده است. ودرین اعضای بدن دو 

صلاحیت میباشد. یکی صلاحیت امور مثبت و دیگرش صلاحیت امور منفی . 

دوم اینکه: اله 32 برای ما اخنیار داده است که ما ميتوانييم با اخنببار خویش ازین 

اعضاء استفاده مشبت پا منفی کنیم. 
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بپگونه مثال الثه 3 برای ما دست داده است. درین دست دو صلاحببت را اللّه 3 گذاشننه 
است. یکی صلاحیت انجام امور مثبت و دیگری صلاحیت انجام امور منفی. و اکنون 
قدر به اپن معناست که اللّه 1 هر دو را در دست ما گذاشتنه است. ولی اختنبار استنفاده از 


آن را برای ما داده اس و ما کاملاً اختبیار داریم که از دس خود به یکی از این دو غرض 


استفاده کنيم. 
به عبارت دیگر قدر عبارت از توانایی انجام دادن امور مثبت ومنفی یا خیر و شر 


مموه 


است که در اعضای بدن وجود دار واین ثوانایی را الله 3 تقدیر و اندازه نموده. 


( والقدر خیره وشره من اللّه نتعالی). 
اما اختیار استتفاده ازیین توانایی را به اختیار اسان گذاشتته شده است. 
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درس سی و هشن 
نواقض اییمان 

کلید یکصدو چهل و هفتم: شناخت نواقص ایمان 

نواثض جمع (نائض) به معنای زائل کننده از بسین برنده و خراب کننده و در 
اصطلاح (هی مفسداته النی منی طرآت علیه؛ آفسدته» وأحبطت عمل صاحبه, وصار من 
الخالدین فی النار) ۱ 

ترجمه: عبارت از فاسد کننده های اسلام است که هرگاه در شخص مسلمان یافت شود 
اپمانش را فاسد نموده. اعمال صالحش را محو نموده. در چمله کسانی داخلش میکند 
که هميیشه در آتش دوزخ باقی میماند. 

کلید یکصدو چهل 9 هشتنم: اقسام نوافقض اپمان 

نواقض ایمان دارای اقسام ذیل می باشد: 
اول: شرک وکفر: یکی از نواقض ایمان کفر و شرک است. 
دوم: واسطه قرار دادن بین خالق ومخلوق: واسطة شرک آمیز اینست که کسی اه را 
بعید فکر نموده برای تقرب ونزدیکی جستتن به وی به مخلوقی رجوع نمایید. 
ال می فرماید: (آلا له لین اخالص وین الوا من ذونه لياء ما تدم لا ینوا رل اه ی ان 
له کم هم فی ما هم فیه یتلود رد له لا بهدی مَن هو گاذب ما ۲ 
ترجمه: آگاه باشید که دیین خالص از آن الله#: است و آنها که غبیر ال را اولیهای خود 
قرار دادند و دلیبل شان ايين بود که: اینها را نمی پرستتیم مگر بخاطر اینکه ما را بسه 
الثه 3۶ نزدیک کنند؛ اه روز قپامت میان آنان در آنچه اختتلاف داشتند داوری می 
کند؛ الهی آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند. 
له 2 در آیبنی دیگری درین مورد می فرماید: فلا تصرهم الذین انوا من ذون اه فرب آفة بل 
صلوا عنم وذالك کم وما انوا یفتزون4 ۲ 


۳ شرح نواقض الاسللام تألیف سلیمان ناصر بن عبد اه العلوان»(د م ن)» ط ۰6 (دط) » (د ت ط/)» ص: 2 
۷ 


شنورط الاعفافه آیت: :28 
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ترجمه: پس چرا معبودانی را که غیر از اله 3 برگزیدند به گمان اینکه به الله ج 
نزدیکشان سازد آنها را یاری نکردند؟ بلکه از میانشان گم شدند! این بود نتیجه 
دروغ آنها و آنچه افترا می‌بستتند. 

سوم: کسیکه قانون غیر الله 3 را نسبت به شریعت الهی برتریت دهد: برتریت دادن 
قانون انسانی نسبت به شریعت الهی به دو شکل صورت میگیرد: 

اول: اینکه کسی به قانون طواغیت تسلیم وراضی شود در حالیکه این انسان موّمن 
مکلف است که نخسثت به قوانین طواغیت کافر گردد و سپس به اسلام مشرف گردد: 
له 2 می فرماید: #ْمَن کف لسوت یمن بل فد تنس بلْعْرَة م4 ۱ 

ترجمه: کسی که به طاغوت بت و شیطان و هر موجود طغیبانگر کافر شود و به اله 1 
اییمان آورد. به ریسمان محکم چنگ زده است. 

طاغوت کسی است که ادعا کند که قانون وی نسبت به شریعت النه 8 بر تریت دارد و 
یا بخواهد که دیگران برایش عبادئتی را انجام دهند. 

هرگاه کسی قوانیین؛ حکم وفرمان طواغیبت را بپذییرد در حقیقت حاکمیت جاهلیست را 
پذیرفنه مانند مشرکان عصر جاهلیت شده است. اه می فرماید: (َفحْحم اجاهلية 
ییون 2 وَمَن خسن من ال خکما لو بوقلون» ۲ 

ترجمه: آیا آنها حکم جاهلیّت را (از تو) می‌خواهند؟! و چه کسی بهتر از نگاه حکم است 
نسبت از الله 212 کرده برای قومی که اهل پقین هسنند. 

دوم: ايینکه کسی قانونی را که ضد شریعت الهی است تطبیق نماید. که دارای انواع 
ذیل می باشد: 


1- اپنکه حکم کننده به این قانون حقّ بودن حکم الّه 32 ورسولش را انکار نماید. 
2- ایينکه حکم کننده به غبیر ما انزل الله 4 حق بسودن حکم اله 32 ورسولش را انکار 
3- نگوید که بپثر است بلکه بگوید که مثل آن است. 

4- او نه بهتر بداند ونه هم مثل آن بداند بلکه بگوید که با این قوانین حکم 
نمودن چایز اسث. 


۳ 


ت سوره مائده آیت 50 
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5- بگوید همانکونه که شریعت مرجع به قران (عظییم الشان) وسنت دارد این 
قوانبین نیز از شرایع مختلف وقوانین ساخته شده است. 

6- قانونی که به آن بسیباری از قباییل حکم میکنند با پییروی از حکاییات پدران و 
اجداد و عادات شان مطابق احکام جاهلیت واعراص از شریعت الهی. 

قسم چهارم: کسیکه کافران ومشرکان را کافر نداند. مثلأً بهود. نصاری و مشرکان 
ی ی ای تا رز 
آنان کافرنیستتند. این سبب کفر خودش میگردد زیرا از یکطرف انکار آیاك صریح 
قرآن است واز طرف دیگر رضایت به کفر آنان می باشد. 

قسم پنجم: بغض و کینه ورزیدن به قرآن و سنت: بغض و بد بینی قرآن عظیم 
الشآن و سنت رسول اه از صفات کافران میباشد. 

له 2 میفرمایید: بل جَاءهمٌ بترم لح گارشون» ! 

ترجمه: بلکه برای شان حق آمد و اکثریت شان از حق کراهبیت دارند. 

همچنان این بد بینی از صفات منافقان میباشد. الله 3#: میفرماید: ولا یففون الا وَهم 
گارشون» ۲ 

ترجمه: نفقه نمیکنند مگر اینکه آنان بدبینی و کراهیت به این ۳ 

کسیکه به قرآن عظیم الشأن و سنت ها و احادیست رسول الله ع بسدبینی. بغض» 
کینه و کراهییت داشتته باشد. ویا هم به احکام الهی مثل نماز: روزه ز کات حجاب 
ریش وغیبره بد بین باشد. این شخص از دایبره اسلام خارج میگردد الّه:3 می 
فرماید: لین کفزوا فتغسا هم ول ام (8) دك باتهم کرهوا ما آنزل ال فاخبط أَغمام» ۳ 
ترجمه: کسانیکه کافر شدند. بر آنان هلاکت و نابودی باد و اله 23 اعمال (نیک) 
ایشان را باطل نمود. این بدان خاطر است که آنچه را که الهت3# نازل نموده است 
از(قرآن وسنت) بد میدیدند. 

الله 2 میفرماید: (فلیخدر لین یحاون عن آفره آن نصييَهم فا آز بصیتَهم غاب لیم * 

ترجمه: پس بترسند کسانیکه از امر وی مخالفت میکنند که برای شان فتنه وبا 


عذاپ دردناک پرسد. 


۲ الموّمنون: آیت 70 
اتویفه یت 5 
ید ری 9 


تون آیت 65 
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مه 


قسم ششم: کسیکه به مقدسات تمسخر و ریشخندی کند. الله1#: می فرماید: «وَلَنْنْ 
سم ون انا نو وتلعب فل باه وآیته سوه کنثم تستهروُن(54) لا تختدژوا قذ رم بَغد 
منکن تفت عن طافة منکم لُعَلّب طافةً هم وا نخرمین4 ۲ 

ترجمه: هرگاه از یشان بپرسی می گویند که ما بازی و ساعت تبسری میکرديم.بکو 
برای شان که آیا به ال و آباتش و رسولش اسنتهزاء میکردید.معذرت نخواهید. کافر 
شدید بعد از یمان هرگاه یک طائفة شما را عفو کنبیم. طائفه دیگری را عذاب میکنبيم 
برای اینکه آنان مچرمان بودند. 

قسم هفتم: سحر. جادو, فال بینی و رمل اندازی: ساحر نظر به آبات قرآنی به اتفاق 
علمای اسلام کافر است الله# می فرماید:(وتا کف سُلَیمَاُ ون الط کرو یعون النان 
الیتخر ۲ 

ترجمه: سلیمان کافر نشد و لیکن شیاطین کافر شدند. آنان برای مردم سحر می 
قسم هشتنم: پشنیبانی و یاری کردن مشرکان و کافران: محبت. دوسننی» پشتیبانی و 
پاری کردن کافران بر ضد مسلمانان هم یکی از نواقض ایمان می باشد الله 16 می 
فرمایید: «ومن یتشم منکم فان منم رد له لا بهدی الم للم ۲ 

ترجمه: و هر کس از شما آنانرا (بهود و نصاری) را دوست گیرد؛ یقیناً که خودش از 
جمله آنان است پی گمان امه له گروه ستتمکاران راهدایت نمی کند. 

فسم نیم: اعنقاد داشتن به اپنکه کسی می تواند از دین اسلام خارج گردد: از دیدگاه 
اسلام رضایت به کفر کفر می باشد و هرگاه کسی به این عقیده باشد که هر مسلمان 
حق دارد که از اسلام خارج شود و با به خارج شدن وی راضی شود از داییره ایمان خارج 
می گردد. له میفرماید: (وَمن یتغ غیر الاسلام دیا فن یفبل من َو فی الاخزة من انفاسپین» * 
ترجمه: و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق») آییینی برای خود انتتخاب 


کند. از او یذ پرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت از زیانکاران است. 


چه ۰ 


ور وید یمه 6665 
و 
ِ سوره المائده آیت: 51. 


۱ 
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قسم دهم: اعراض و روگردانیدن از اسلام و قوانبین آن: هرگاه کسی از احکام اسلام 
روگرداند وبگوید که ضرورتی به تعلیم آن نیست و یاهم بگوید که آموختن احکام 
اسلامی عبت و بی فاییده است و به درد نمی خورد. این شخص از دایبره اسلام خارج 
می گردد. الّه می فرماید: (وَمَن الم من در بآیات رهم آغزض عنها ِا من الْمجرمین نتقفون» ۱ 
ترجمه: چه کسی ظالم تر است نسبت به آن کس که آیبات پرورد گارش به او بیاد آوری 
شده و او از آن اعراض کرده است؟! ما از مجرمان اننتقام خواهبپم گرفث. 


ری 32 
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درس سی ونهم 

کفر نخستتین ناقض از نواقض اییمان 
کلید یکصدو چهل و نهم: تعریف کفر 
کفر در لغت به معنای انکان ستتر و پوشاندن " و دراصطلاح انکار امور ضروری دیسن 
اسلام با اراده واختبیار است. " کفر دونوع می باشد: کفر اکبر و کفر اصغر 
اول: کفر اکبر: کفریست که انسانرا از دایرة اسلام خارج نموده. وهرگاه مسلمانی این 
کفر را مرتکب شود از داییره اسلام خارج می گردد. وسبب باقی ماندن وی به شکل 
دائمی در دوزخ می شود. 
دوم: کفر اصغر: گناهانی است که برایش کلمةٌ کفر اسنعمال شده. ولی به اندازه کفر 
اکبر نرسیده باشد. " 
امام مسلم روایث میکند: عَن ی هُرَْرةً قال قَال سول ال -صلی اللّه علیه وسلم- « اثْتتَانِ 
فی النّاس هُمَا بهغ کف الظَغنْ نی اسب وَاللّیَاحَة ی المَیّت ». 4 
ترجمه: از ابو هریره لته روایت است که: رسول اه فرمود: دو خصلت است که در 
مردم وجود دارد که این دو صفت در ابشان از اعمال کفر و اخلاق چاهلیت است. طعنه 
زدن در نسب ها و نوحه و زاری بر سر مرده. 
کلید یکصدو پنجاهم: اقسام کفر اکبر 


کفر اکبر پنج قسم است 

سم اول کفر اعتقاد: مشثل کفر در شش اساس اسلام . 

قسم دوم کفر با فعل: انجام دادن یک فعل کفری مانند سجده نمودن به بست. انجام 
دادن سحر و انجام دادن یکی از اعمال شرکی مثل ذبح. نذر و غیره به غیر از له . 


۷ 


علامه بیضاوی له در تفسیرش میگوید: انار ما علم بالضرورة مچیءالرسول صلی اه علیه وسلمبه تکار نمودن از آنچه است که رسول اه ص آنراب 
شکل ضروری آورده است.) علامه ابن تیمیه له میگوید که کفر عبارت از تکذیب نمودن رسول اه ص به آنچه که خبر داده است ویا اينکه از متابعت وی با 
وجود علم وتصدیق انکار صورت گیرد. مثل کفر فرعون. بهود وامثال شان. صاحب الدر المختار میگوید: تکذیبه رسول له ص فی شی مما جاء به من الدین 
ضرورة. الدرالمختا 221/4 
3 7 7 ار ۱ 
. ((هو الذنوب العملية التی وردت النصوص الشرعية باطلاق الکفر علیها ولم تصل |لی حد الا کبر. 


حدیث نمیر(236) المسند الصحیح المختص بنقل العال عن العدل (لی رسول اهب (مشهور به صحیح مسلم) 
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قسم سوم کفر با ول (سخن): گفتن یک سخن کفری مثل دشنام دادن الثه > رسول 
له تث دیین اسلام و یبا هم استتهزاء نمودن به الّه عل کتابهایش, پیامبران و دیسن 
اسلام. 

قسم چهارم: کفر جحود (انکار) یا کفر تکذیب: تکذیب نمودن یا انکار یکی از امور 
ثابد شده در دیپن مقدس اسلام می باشد. 

قسم پنجم: کفر اعراض (روگردانیدن): این کفر با روگردانیدن وترک دین می باشد . 
له 3 می فرمایید: «وَمَن اطَمْ من ذگز بایات رته م آغرض عنها ‏ من المجْرمین مُنقَمون» ۱ 

ترجمه: چی کسی ظالمتر است از آن کس اس که آیات پروردگارش به او تذ کر داده 
شده و او از آن اعراض کرده؛ ییقینا که ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. 

سم ششم: کفر شک و تردد: کفری است که به اساس شک وتردد ایجاد می گردد. 
الله 3#* می فرماید: «ودَخل حْتَه وَهو ظَل تسه قال ما أَظنْ آن تبید هذه ید6 ۲ 

ترجمه: در حالی که بر خوپ‌شتنن سننمگر بود به باغش داخل شد وگفت: من باور نمی 
کنم هرگز این (باغ سرسبز) نابود شود و به فنا رود. و باور ندارم که قیامت برپا 
شود. 

سم هفنم: کفر اکراه (اجبار) قلبی: کسی به اچبار با قناعت قلبی کافر گردد. 

قسم هشتم: کفر نفاق: نفاق در لغت به معنای پوشاندن و در اصطلاح عبارت از کفری 
است که شخصی ظاهرا اظهار ایمان نماید و در باطن قبول نداشتته باشد. 

له 3 می فرمایید: وین ال تن یفول بل بلزم الاخر وقا هم »۲ ترجمه: گروهی 
از مردم کسانی هسنند که می گویند: «به اله1 و روز رستناخیز ایمان آورده‌ایسم» در 
حالی که اییمان ندارشد. 


1 
۷ 


ره 
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درس چهلم 
شرک و اقسام آن 
کلید یکصدو پنجاه ویکم: تعریف شرک 


شرک در لغت به معنای شریک. نصببب و مساوات بین دو چیز اسنتعمال میگردد. و 
شرک در اصطلاح (تسویه غیر له بالله فیما هو من خصائصه سبحانه), " 

ترجمه: مساوی قرار دادن مخلوق با اللّه32 در پکی از خصوصیت های الته ع. 

کید یکصدو پنجاه ودوم: خطر شرک 

شرک یکی از گناهان بزرگی میباشد که نسبت به تمامی کناهان بسییار خطرناک است 
که خطر شرک را میتوان در آیبات قرآن عظیم الشأن واحادییتت رسول له به دقت 
ملاحظه نمود: 

1 -عدم بخشش شرک بدون توبه: له 3 میفرماید: ( لا یففز آن بشرك به ویْفز ما و 
لك من یشاغ 3 ومن یر بل فد له صلالا بعید4 ۲ 

ترجمه: یقیناً که الله#: شرک را نمی بخشد و میبخشد پایانتر از آن را برای کسیکه 
خواستته باشد. 

2- شرک بزرگترین ظلم است: الله 22 میفرماید: رن الشَرزك للم عطیه) ) 

ترجمه: یقینا که شرک ظلم بسپار بزرگ است. 

3- شرک تمامی اعمال حسنه را از بین می برد: اللّه2: میفرماید: ود آُوحی لك وال الذین 
ترجمه: یقیناً که برای تو و سایر پیامبرانی که قبل از تو بودند وحی شده است که 
هرگاه شرک بیاوری حتماً حتماً حنماً تمامی اعمال تو نابود میکردد. و حتماً حتماً ختماً 
از چملةٌ خسران کننده گان خواهی بود. 

4- شرک سقوط بزرگی از مقام ایمانی میباشد:الله 12 میفرماید:«حتَاء له غر فشرکین به 5 


ومن یشرك باه اما خر من السْمّاء فَخطَفهُ ال و تهُوی به الّیخ فی مَکان سحيق4 1 


. محیط المحیط تالیف بطرس بستانی» بیروت: مکتبة لبنان» 1987م. ص 463 
. صول الایمان فی ضوء الکتاب والسنة تالیف نخبةٌ من العلماء , ریاض : وزارت اوقاف » ط 1 (1421ه)» 73/1 


هت 
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ترجمه: بنده گان خالس اله:* باشید! هیچ گونه شریکی برای او قائل نشوید! و هر 
کسی برای اله:2: شریکی قرار دهد. مثل اینکه از آسمان سقوط کرده؛ و پرندگان (در 
وسط هوا) او ۳ ۰ تندیاد او ۳ به چای دوردسثی پرتاب می‌ کند! 


۰ + 


5-عدم قبولی ایمان مشرک: امام حاکم نیبشاپوری: رواییت میکند: عَنْ عُفة ُن عاور 
۱ جهن اه لب رل ای صلي له عیه وس قبایع یَضعة فك غن عَنْ تیکة 


رَجْل منم فقالوا: ما شأن هذا لرجُل لا نبایغه؟ فقال: سِ نی عَضیه تمیمة» فقطع 1۳ 
التصعله قَبَایعَهٌ رسول اه نم قال: «مَن علَق فْقذ آشرك ۱ حد بیش صحیح است. ۲ 

ترجمه: صحابی بزرگوار عقبه بن عامر جهنی جنه می فرمایند: ده شخص به نزد 
رسول الهتء آمدند. رسول له با نه تن آنان بیعت نمود و با یکی از یشان 
بیعت نکره کنیند: این خن چی مشکل درد که پا وق پیعت تعمودی؟ 

رسول گرامی اسلام تٌ فرمود که در بازوی وی تعویذی است آن شخص تعوییذ را از 
بازویش دور نمود سپس رسول اه به همرایش بیعت نمود سپس فرمود هر کسی 
چنین اشیبابی را آوبزان نماید شرک آورده اسث. 

6 -مستحق شدن لعنت: امام بخاری : رواییت میکند: غن عَاشة جهن غن التّی (,98:)قال 
مَرّضه الَذٍی مات فیه: «عَن ال الیهُود والّصاری اتَحَذُوا ْبوز آنبياتهم مسَاجد». قَالَت: 
وَلوْلا لك لیوا قَبرهُ غیر آن خی آن تخد مسجدا. * 

تر جمه: ام الموءمنین عاپشه صدیقه + می گوید : رسول اللّه‌عر در بیماری وفات خود. 
فرمود: «الله: بیهود و نصارا را لعنت کند. آنان قبور انبیای خود را سجده گاه قرار 
دادند». 

ام الممنبین عايشة صدییقه + می گوید: اگر این احتمال وجود نمی نداشت. قبر 
رسول الّه ترا آشکار می کردند (یعنی در حجره قرار نمی دادند). ولی می ترسم که 
مردم آثرا مسجد قرار دهند. 

کلید یکصدو پنجاه وسوم: اقسام شرک 


۰ 
‌ِ 


شرک دونوع میباشد:شرک اکبر و شرک اصغر. 
شرک اکبر: گرفنن شریک با الله32 در ذات. صفات. افعال. عبادات و شریعت اش می 


واقع هو میگردد و با اینکه در ات قرآنی واحادیدد ۳۹ هرک کفته 


۹ ابی عبد اه الحاکم محمد بن عبد له بن محمد بن حمدویه بن تعیم بن الحکم الضبی الطهمانی 
النیسابوری المعروف بابن البیع (المتوفی: 405ه) » تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية , ط ۰1 (1411 - 1990). 
حدیث نمبر(3455) صحیح الترغیب. 


۰ . حدیث نمبر(1330) الجامع الصحیح آلمتنثته المختصر من امور رسول اه و سننه و ایام ه(مشهور به صحیح البخار ی 
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شده است ولی به اندازةٌ شرک اکبر نرسیده باشد. مثل قسم خوردن به نام کدام 
مخلوق. ! 

کلید یکصدو پنجاه وچهارم: حکم شرک اکیر واصغر 

شرک اکیر انسان را از ملت اسلام خارج کرده اعمالش را از بین می برد ؛ صاحبش را 
برای ابد در جهنم قرار می دهد. اما شرک اصغر بلند تر از گناه کبیره بوده ولی 
صاحبش را به اساس حکم دنبیوی از ملت اسلام خارج ننموده و حکم اخروی آن مانند 
گناه کییره به مشیت و اراد له تعلق میگیرد که او را می بخشد ویا نمی بخشد. 
کلید یکصدو پنجاه و پنجم: اقسام شرک اکبر 

به اساس آیبات قترآن عظیم الشأن و احادیت رسول الهث شرک اکبر پسنج قسم 
مپباشد: شرک در ذات. صفات. افعال» عبادت و اطاعث از شریعت الله 2 . 


۳ ل الایمان فی ضوء الکتاب والسنة81/1. 
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درس چهل و کم 
کفر انکار 

کلید یکصدو پنجاه وششم: کفر انکار ذاد خالق 
کفر انکار عبارت از انکار نمودن وجود الله 42 مطلقا میباشد که آنرا (شرک التعطبیل 
الکامل)اهم میگویبند.مثل: 
1- انکار نمودن فرعون و امشالش: #قال عون وّما رب امین الشعراء/23. 
ترجمه:فرعون گفت: پروردگار جهانیان کیست ( که ایين همه از او صحبت می کنی و 
خویشتتن را فرستتاده او می دانی ؟ ) . 
2- انکار نمودن فلاسفه دهری : دهریت عبارت از عقیده است که به قدیم بودن 
جهان وانکار صانع استوار است. ارسطو به قدیم بودن عالم هستی و قشدیم بودن 
حرکات فلک باور داشت. *وقالُوا اْ هی الا انا الا وما تن بَبْعُوئنْ»الانعام/29. 
ترجمه‌نو آنان (اگر هم به دنیا برگردند . دیگربار ) می گویند: زندگی تنها همین 
زندگی دنبای ما است و ما هرگز برانگیخته نمی شویم ( و قیامت و دوزخ و بهشتتی 
در میان نبیست ! ) . 
3- انکار نمودن تصادف گرا ها : عقیده الحادی است که یک چیزی بدون کدام علت 
اتفاق افناده باشد.؛ وبعضی ازین ملحدان تصادف گرا در مورد عقیدهٌ شان می گویند 
که: تصادف عبارت از خالی بودن کائنات از وجود خالق می باشد.۲ 
4- انکار نمودن سیکولر ها (01275۳»ع5) سیکولریزم به معنای بی دینی چیزی که 
ارتباط به دین نداشته باشد ویا رابطه اش با دین رابطة تضاد باشد." 

در دیکشنری آکسفورد در تعریف سیکولرییزم آمده است که عقیده به اینکه قوانبین 

ونظامها به اساس حقایق وعلوم باید باشد به عوض دین. ‏ اصطلاح سییکولریزم 

به مفهوم فلسفی بر می گردد که عقل را در قدرتش مسننقل میداند و بیاهم الغای هر 

مرجع دیینی می باشد. " 


". المعجم الفلسفی للدکتور الحفنی ص 166. 

خلو النظام الکونی من الاله.العناية والمصادقة فی الفکر الفربی المعاصرد. سار بنت عبد المحسن ص 23 
.الما شأتهاوتطورهاوآثارها فیالحیةالاسلامية لماصرة ب(دن) » (د ‏ ن) ‏ (دط/ (د ت) » تلیف سفر بن عبد لرحمن الحوالی 13-1. 
10623 نصمنعص۴ اصمتیه ۵۶ ,عز1 و مهم 0عمصه ۸0 00۲8 


3 العلمانية - المفهوم والمظاهر والاسباب ص: 36. 


2 کلید اعتقادی 1533 


لجنهٌ دایمی بحوت علمی و فنوا مینویسد: اپن یک دعوت فاجرانة کافران است که 
لازم اس از آن در حذر بوده و غلطی های آنرا بیان داریم. ! 
5- انکار نمودن دیموکرات ها : عبارت از «دولت مردم. توسط مردم و برای مسردم» ۲ 
می باشد. نظام دمو کراتیک منحیت یپک نظام سیاسی دارای دو بخش اساسی می 

۹ 4« مه 4 ۳ ۰ ۰ 
باشد فکری وتطبیبقی. بخش فکری دموکراسی دو اصل دارد: 
اصل اول (زمینی بودن قانون): رهبران دموکراسی معتقد اند که؛ قانون باید زمینی 
باشد و ازینکه مردم اصل هستنند بناء قانون را مردم باید بسازند. 
اصل دوم (عدم موجودیت معببار مطلق): از نظر اخلاگی دموکراسی بر اصل نسببت 
ارزشها استوار بوده قانون مشخص را در اخلاقبات نمیپذبرد. 
(ارایت من ان اه واه | قانت کون غلّیه وکیلا»الفرقان/ 43. 
ترجمه:به من بگو ببینم . آیا کسی که هوی و هوس خود را معبود خوییش قرار میدهد 
آیا تو وکیل او خواهی بود ؟ 
6- انکار نمودن شهوت گراییان: اساس آن قدسیت مطلق انسان با آزادی مطلق وی 
در اخنببار است. انسان مینواند هر چپزی که بخواهد انجام دهد ودر معصببت ها 
۳0 +۰ ۳1 ِ« چم جح 
وشهوات بدون خوف و ترس غرق گردد. 

پیروان ايين نوع فلسفه مانند حیواناتی اند که در زندان حیوانیت محبوس و 
ام تسب اد اكتَرعُم یسْمَغُونٌ از یعون ان هُمْ الا کالانعام بل هم ام سبیلا)الفرقان/44. 
ترجمه:آیا گمان می بری که بیشتر آنان می شنوند با می فهمند! ایشان همچون 
چهارپاییان هستتند » و بلکه گمراه تر . 
7 انکار نمودن عثل پرستتان:آنان می گویند: هرمو چود معقول است وهر معقول هم 
موجود است.بناء برای رسیبدن به حقیبقت ضرورت به غراییز: حس و دیین نیبست. 
8- انکار نمودن ماده پرستتان: گمان میکنند که هر آنچه ند شعاع حواس 
پنجگانه قرار گیرد حق است و هر آنچه را که مادی نباشد انکار مینمایبند که ایسن 


۱ لجنهء دایمی بحوث علمی و فتوا مینویسد: یک عالم عربستان سعودی در فتوای شماره (18396) در مورد سیکولریزم مینویسد: "دعوة فاجرة کافرة یجب 
لتحذیر منها وکشف زیقهءویان خطرها والحذر معا یبسها به من فتنوا بهء فان شرها عظیم وخطرها جسیم. نسال اه الافك واسلامة منهاوهلها" بکر ابو زید. 
صالح الفوزان.. عبد الّه بن غدیان.. عبد العزیز آل الشیخ.. عبد العزیز بن عبد الله بن باز. 


ِ دیموکراسی تألیف ملوین یوروفسکی ایران:انتشارات باشگاه اندیشه و پراست اول- مهر ماه 1384 تهیه وتنظیم خدا داد ظهرابی کلانتری. 

5 در مورد تفصیل بیشتر در بارهء دموکراسی به کتاب نظام سیاسی اسلام مراجعه نمایید. 

المذاهب الفکرية المعاصرة ودورها فی المجتمعات وموقف المسلم منها تالف غالب بن علی عواجی» جده: المکتبةٌ العصرية الذهبیةط 1427(1ه- 
6م ۰ 
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طرز فکر اساس انديشهة ماتریالیستی است.۱ این مر فکری به شکل یک فلسفه 
در نبيمةّ اول قرن نزدهم ظهور نموده که مّسس آن فیلسوف فرانسوی کون 
میباشد. وی به ماده ومحسوس اکتفا نموده وهر آنچه را که غییبی باشد انکار نمود. ۲ 
هنگامیکه ایین فلسفه به وچود آمد 9 کسانیکه پبه این باورمند شدند» طواغببنی 
مانند ماترياليزم مار کسیزم. لبلینبیزم. سوسیبالیزم. طبیبعت پرستی» وطن پرستی» 
داروینیزم به وجود آمد. 


1 
. حس در لغت به معنای دریافتن به کمک یکی از حواس خمسه ظاهره است و حس گرا به کسانی اطلاق می شود که ادراک حقیقی را منحصر به ادراک حسی 


و تجربه میدانند. 


اتجاهات فکرية معاصرة ء کود امادة: 3175]75083) » المرحلة: ماچستیر المولف: مناهج جامعد المدینة العالميك » لناشر: جامعة المدينة لعالمیة, 104-1. 
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درس چهل و دوم 
شرک در ذات الته ق 


کلید یکصدو پنجاه و هفتم: شرک در ذات 

نسبت دادن دختر پسر همسر پدر مادر وغیبره به اللّه3# می باشد. این شرک را 
شرک تمثیل و انداد میگویند . 

شرک تمشیل یا انداد اینست که با اله:3 امثال و شریکانی را عقیده نماید. و بگوید 
که فلان مخلوق ‏ اللّه 4 است. ِ به اشکال ذیل در ذات الله2 وجود دارد: 

اول شرک قریشیان در ذات: قریشیان با وجود اینکه خود را پیروان ابراهیم 
واسماعییل ید میدانسنند ولی در وان الله: مشرک بودند. 

1ملانکه را دختران الله :3 میدانستند. الله 3 میفرماید: (وَْعلونْ بالات سُبحانهٌ وم ما 
بشتهود؛) 

ترجمه: و برای الله:3 که از هرگونه آلایش و نببازی پاک است. دخترانی قانل می شدند 
و برای خود آنچه دوس می داشتتند قرار می دادند (که پسران هستند). 

2- جنها را خانواده الّه 2: میدانستند. الله 12 میفرماید: « وَجعَلوا یله ون اه نسبا» ۲ 
ترجمه: آنان به خویشاوندی و نزدیکی میان الله32 و جنییان عقیده نمودند. 

3- برای اله :1 پسران ودخترانی را نسبت دادند الّه 32 می فرمایید 

( وخرفوً له ین وتات بغیر علم سنْخانه وتغال ما یصفُون» ۲ 

ترجمه: از روی نادانی» پسران و دخترانی برای الله به هم می بافند. 

4-بتها را مانند سکرتر و رئیس دفتر خالق قرار داده و به آنان بسه قصد تقرب 
ونزدیکی به اللّه 12 عبادت مینمودند. 

دوم شرک بیهودییان در ذات: بعضی از ببهودیان غزیر را پسر اله :2 عقیده مینمودند. 
اللّه 3 می فرماید: ( وقالّت الیهُود غویز ابر له 4 > 

ترجمه: یبهودیان می گوییند: غزیر پسر لهج است. 

سوم شرک نصرانبان در ذاث:نصرانی ها عیسی ۹2 را پسر الله 1: علییده مینمودند. 
الله 3 می فرماید: ( وقالَتْ النصَازی الْمَسیخْ اب ال 4 * 

ترجمه: نصرانی ها می گویند: مسبیح پسر الله 3 است. 


شوه عم آرفب 13 

شنوزه صافاه آزتد 158 

۱ 
۰ سوره‌ی آیت: سوره توب آیت: 30 


5 ۱ 3 
» سوره‌ی آیت: سوره توب آیت: 30 
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پنجم شرک دهری ها در ذات: دهری ها کسانی اند که اصلاً خالق را قبول ندارند» 
آنان فکر میکنند که همین طبیعت (دهر) آنان را خلق کرده است و طبیعت آنان را 
هلاک میکند. 

الله 2 میفرماید: ‏ وَقلوا ما هی الا حیائنا انیا نموت ونیا وا یهلکنا الا اهر » ۱ 

ترجمه: و میگویند که نیبست ايين مکر زندگی دنیبا که می میریم و زنده میشویم» و 
ما را هلاک نمپکند پلکه دهر. 

پنجم شرک مجوسییان: مجوسبیت ییا ثنویت عقیده به موجودیت دو خدا است که 
یکی را خدای خیر بنام یزدان و (اهورامزدا) و دیگری خدای شر بنام (اهریمن) می 
نامند. 

له #: می فرمایید:(وقال ال لا نْخدوا این این نما هو ال واحذ فایای فربون) النحل/51. 

ششم شرک حلول: نصرانی ها میگویند که خالق در مخلوق حلول نموده و ايين مخلوق 
بنام خالق سخن میکوید و قائم مقام اوست. نصرانی ها عقیده دارند که عبیسی بت« 
از یک چهت انسان واز جهت دیکر خداست و ناسوت با لاهوت اتحاد نموده اند که از 
ترکیب هر دو عیسی 2+ بوجود آمده است.: 


۰ 


۰ 


و ۸ 
*. شرح القیدة اللحاوية لیف سفر بن عبدالرحمن الحولی(دن) » (دم ن) » (دطاه (د ت)۰ 742-1 


اس ده رهظ رز یار سانشان [مفوی 
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درس چهل و سوم 
شرک وکفر در افعال ال تا 
کلید یکصدو یناه وهشنم: شرک در افعال 
شرک در افعال الله42 به دو شکل صورت میگیرد. صفات و افعال خالق را به مخلوقی 
نسبت دادن و ازین مخلوق تقاضای این صفت یا فعل را نمودن وياهم صفات و افعال 
مخلوق را به الّه12 نسبث دادن. 
در عصر چاهلیت شرک به اشکال ذیل در صفات و افعال اللّه4 وجود داشت. 


اول شرک قریشیان در صفات و افعال: قریشیان ال را به پادشاهان تتشبیه 

نمودند. و بخاطر تشبیه خالق به پادشاه دو مشکل برای شان حاصل گردید: 

مشکل اول: صفات زشت. عاجزی. ضعیفی و ناتوانی بادشاه را به اللّه7# نسبت دادند. 

پادشاه چرا غذا میخورد و آب می نوشد؟ پرای اینکه محنناج غذا است. 

پادشاه چرا خواب میکند؟ برای اپنکه به خواب محنناج است. 

پادشاه چرا سکرتر رئیس دفتر وزیر بادییکارد وغییره دارد؟ 

برای اینکه عاجز و ناتوان است که کار های تمامی مردم را انجام دهد, بناءٌ به این 

چیزها بخاطرعا جزی ضرورث دارد. 

مردمان عصر جاهلیت هنگامیکه الته3# را با پادشاه تشبیه نمودند. اپن صفات زشت 

وعاجزی بادشاه را به اه نسبت دادند واین کار سبب شرک وکفر شان گردید. 

مشکل دوم: صفات رحمنء رحیم» قریب. مجبیب سمیع وعلبیم الله:3 را به مقربین 

پعنی بت ها دادند. 

مشرکان حبشه مثل مشرکان قریش بودند وصفاتی را که مشرکان قریش به بتتها 

نسبت میدادند مشرکان حبشه آنرا به قبر های اشخاص نیک نسبت مپدادند. 

شریک نمودن مخلوق در فعل خلق کردن الّه:: مثلاً از بست ها دختر و یاپسر 

شریک نمودن مخلوق در فعل شفاء دادن النهغ: مثلاً به نزد بنها رفته از آنها طلب شفا 

مینمودند وبا پارچه های از سنگها وچوبها را گرفته آنرا وسیل شفاء میدانستتند. 
شریک نمودن مخلوق در فعل روزی دادن لهج 
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شریک نمودن مخلوق در فعل پناه دادن الّه42 : این مشرکان به عوض ایینکه در 
مشکلات شان به النّه پناه ببرند به مخلوقات مختلفی پناه میبردند» چنآنچه النه 3 
می فرماید: «وََ کان رجا من انس یفودُون برجال من ان قَرادذوفم فا ۱ 

ترجمه: مردانی از انسان ها به مردائی از جن پناه می‌بردند و بسر سرکشی آنها 
می‌افزودند. 

مردمان عصر جاهلیت بر علاوه به پناه بردن به جنهابه مجسمه هاء قبرهای 
شخصیبت های نیبک. درخنان» مهره ها؛ چوبها؛ سنگهاء تار و غیبره پناه می بردند. 
دوم: شرک بهود در صفات و افعال: بهودیان به اساس بی ادبی صفات و افعال 
زشتتی را که شايستتة حتی یک انسان و شم وق به 2 فسیامی هه 
مثل: نسبت عاجز شدن. شکست خوردن. کشتی گرفتن. پشیمانی» حزن, تاسف. 
پهود چرا لعنت شدند؟ برای اینکه صفات زشت مخلوق را به اله#: نسبت دادند: 
له میفرماید: (وقالت الیو یذ اه لول غلّث آبیهم ولو با ال بل یداه مبسوطتان لفق کف 
شام وَلیزیدن کییر سیر ما أَنل لك من یلك طغيانا کر لقن بتنهم الْعداوة والبَْضاء ی یم الْقيامَة 
کلم أَوقدُوا را للحرّب اطعا له وَیسْعَونْ ی الاَْضٍ قساداً وال لا یب الْمُفسدینَ»المائده/64. 
ترجمه: بیهودیان گفنند : دست اللّه#* بسنه است! (هدف شان نسبت صفت بخبلی به 
الئهخ: بود) دسننهایشان به زنجنیر ها بستنه باد ! ولعنت شدند به سبپ سخنی که 


0 


گفنندپلکه دو دست الله32 باز است. هر گونه که پخواهد می بخشد . 
سوم: شرک نصرانپان در صفات و افعال:نصرانی ها در عصر امروزی کنابی دارند 
که آنرا بایبل میگویند. این کتاب شامل عهد قدیم (تورات تحریف شده ) وعهد 
جدید (انجیل تحریف شده) میباشد. به این اساس نصرانی ها به هر دو کناب 
نصرانی ها در افعال وصفات الثه2 دو مشکل دارند. 
مشکل اول:همان مشکلات بی ادبی است که در تورات تحریف شده ذکر گردید 
ببهودییان ونصرانیان هردو به آن اییمان دارند که در مثالهای قبلی بیان داشتتم. 
مشکل دوم: نصرانی ها نسبت دادن افعال الله:: به عیسی مسیح میباشد. مثلا 
افعال خلق کردن. روزی دادن شفاء دادن تصرف کردن وغیره امور را به عیسی مسیح 
نسبك می دهند. 
یی ی ی چبب مجیب. سمیع و علیم الله32 را به مجسمةٌ 
چهارم: شرک دهری ها در صفات وافعال:دهری ها و سیکولرها صفات و افعال اه را به 


۰ 


خود نسبث می دهند. 


سورهء الجن » آیت: 5 


2 کلید اعنقادی 161 


پنجم: شرک انسانهای جاهل: اگر چه در میان مخلوقات شخصیت های خوبی وجود 


کرام. اولیاء اللْه. شهدای اسلام وغیره ولی همة آنان مخلوق هستنند. ازینکه مخلوق 

هستنند نمینوانند افعال خالق را داشته باشند. 

بعضی از انسانهای جاهل این افعال الله 2 را از مخلوقات تقاضا میکنند. 

تقاضا کردن افعال خالق مشل فرزند دادن شفا دادن. رزق دادن. تقدیر نمودن. مصببت 

ها را دور نمودن. اجابت نمودن دعا وسایر افعال وی. از مخلوقات به معنای شریک 

نمودن مخلوقات در ربوبیت النّه 2 میباشد و این عمل شرک است. 

له میفرماي د: (ِد انذین تَذغون من دون اه عباذ أَمشالکم اذغوهم قلیستَجیبوا لَکم رن کنمم 

صادقین )لععراف/194. 

ترجمه: آنهایی را که به غبر ِ فریاد می دارید و می پرستنید. بندگانی همچون 

خود شما هستنند. آنان را به فریاد خوانید و از ایشان استمداد جوئید اگر راست می 
ی تساه ]اد کوج ی ز شمارا 


صورت میکیرد که بعضی ها به ی تتعویید وفال ۳ بعضی از فسال ال ار ادعا 
0 کنند. 


هفنتم: شرک وکفر کسانیکه حق تصرف را بسرای مخلوقات در عالم مافوق اسباب 
مبدهند. شرک در تصرف به اشکال مختلف میباشد. 

1-بعضی ها به تارها؛ مهره ها. سنگهاء چوبهاء کلوخهاء استتخوانها وغیره اشییایی پناه 
میبرند و این اشپاء را بر فرزندان » دیوارهاء همسران شان به نببث طلب شفا.؛ چشم 
زده گی» حفاظت از ز چشم وغیره آویزان مینماییند . 


مه مه 


3- حق تصرف ساره ها . 

هشتنم: شرک تکییف وتمثیل درافعال اله::: تکییف داخل شدن در کیفیت و چگونکی 

صفات و افعالی اس که الله4 آنرا به خود بان داشته است. ۲ 

تمشیل ذات صفات و افعال خالق را مثل ذات» صفات و افعال مخلوق عفیده نمودن را 

نهم: شرک وکفر با نسبت دادن بعضی از افعال به خالق که در قرآن و حدیت 
صحیحه ثابت نباشد یا بخاطر استهزاء و یاهم به سبب جهل ونادانی. مثلا یک 

شاعر مشرک عرب قصبيدة نوشتته که عنوان آنرا (الرب العاشق) گذاشتته وبه اللهنة 

توهین مینمای 

بعضی از جاهلان میگویند که خالق پشیمان میشود. خفه ميشود. گریه ميکند. 
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درس چهل و چهارم 
شرک وکفر در عبادت الئه تا 


کلید یکصدو پنجاه و نهم: مفهوم شرک در عبادت 
هرعمل ظاهری وباطنی است که درمقابل مخلوقی به قصد عظمت اظهار بنده گی 
وذلت خودش ؛ برای نبیت اجر وثواب انجام داده شود. ویاهم تطبیق قوانین مخلوقی 
درحلال وحرام. خوب وبد. حق وباطل میباشد. 

شرک در عبادات شش قسم مبباشد: 

1- شرک در عبادات فکری. 

2-شرک در عبادات قلبی . 

3-شرک در عبادات زبانی 
4-شرک در عبادات پدئی . 

5-شرک در عباداث مالی. 

6-شرک در عبادات تشریعی و قانونی. 

قسم اول: شرک در عبادات فکری 

انسانها به اشکال مختلف در شرک فکری قرار میگیرند. شرک در فکر را میتوان به 
1-خود پرستی. 

2- انسان پرستی . 

3- طبییعت پرستی . 

4- حپوان پرستی . 

5- شیطان پرستی . 

کلید یکصدو شصتتم: خود پرسنتی (خود را با خالق شریک نمودن) 

پیکی از شرکیبات خطرناک ایبنست که بعضی از مردم معیبار حق وباطل, خوب وزشست 
حلال وحرام خود را قرار میدهند. خود پرسنتی دارای اقسام ذیل میباشد. 


ِ معتقد آهل السنة والحماعة فی أسماء اه الحسنی تالیف محمد بن خلیفة بن علی التمیمی» ریاض: آضواء السلف ط 1 (1419ه/1999م4 ص: 81-70. 
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ظ- 9 ک- 94 4 4 ۰ ۰ 
1- حس پرسنی: حس پرستنان معبار حق وباطل حس خود را قرار میدهند و چیزی 
را که حس شان نپذیرد از آن انکار مینمایند. آنان حس خود را معبود ساخته اند و 


به تمام آنچه غیر از ماده است کافر ميشوند. ۲ 
ی مم ۳ ی چم ۳ 4 ۰ 4 ۳ 

2- عقل پرسنتی: عققل پرستنان معبار حق وباطل عقل خود را قرار میدهند و چیزی 
را که عقل شان نپذیرد از آن انکار مینماییند. آنان عقل خود را معبود ساخته اند و 
به تمام آنچه غیر از ماده است کافر مپشوند.عقل گرایی مکتب فکری اس که گمان 
میکند برای معرفت طبیعت کائنات و موجودات میتوان بدون استتناد به وحی الهی 
ویا هم تجربه بشری, از طریق استتدلال عققلی اگاهی حاصل نمود. * 

3- علم پرسنتی: علم پرستنان معیار حق وباطل علم خود را قرار میدهند و چیزی را 
که علم شان نپذیرد از آن انکار مینمایبند. علم پرستتان معتقد اند که اگر از چیزی 


آگاهی تجر بی تتوارن داشت از آن هیچ آگاهی نمی توان داشت. "ومیگویند: تمام 
نظریاتی که تجربه آنها را تائید نمیکند. قابل رد هستنند زیرا تجربه مادر تمام 
علوم هست. ‏ 

4- نفس پرستنی: نفس پرستنان معبار حق وباطل نفس خود را قرار میدهند و 
چیزی را که نفس شان نپذیرد از آن انکار مینمایند. در عصر حاضر این نظريه 
نفس پرستی یک مکنب الحادی خطرناک بنام فلسفة وجودی الحادی ظهور نموده 


1 
حس در لغت به معنای دریافتن به کمک یکی از حواس خمسه ظاهره است و حس گرا به کسانی اطلاق می شود که ادراک حقیقی را منحصر به ادراک 
حسی و تجربه میدانند. نان برای رسیدن به حق از منهج و روش مادی پیروی مینمایند و گمان میکنند که هر انچه تحت شعاع حواس پنجگانه قرار گیرد حق 

است و هر انچه را که مادی نباشد انکار مینمایند که این طرز فکر اساس اندیشهء ماتریالیستی است. 
یط وعقیده داشته باشند که کائنات از همین ماده دوره متسلسل به وجود امده و در نهایت منحل شده و به ترکیب دوره جدید بر میگردند.اتحاهات فکرية معاصرةٌ » 
کود المادة: 75083 11/8) ۰ المرحلة: ماجستیر المولف: مناهج جامعةّ المدينة العالمية » الناشر: جامعة المدينة العالمية ۰ 104-1. 


3 
اینرا نباید فراموش کرد که بسیاری از فلاسفهء جهان به حادث بودن جهان هستی باور داشته اند و به اساس این باور به وجود کسی باور حاصل نموده اند که 
این جهان حادث را خلق نموده است. از فلاسفه یونان سقراط حکیم قائل به حدوث عالم بوده و فیثاغورس (ریاضیدان) و تالس و آنکساغورس و انکیسانوس عقیده 
به حدوث عالم داشته اند و افلاطون استاد ارسطو جهان را حادث میدانسته و بسیاری از دانشمندان عصر حاضر به حدوث عالم اعتراف کرده‌اند منجمله فرانک آلن 

دکتر ولیام نبلوچ. دکتر اواسکارلئوبرایونر فیزیک‌دان بزرگ بولتنرمان» ادوار دلوتر کیل و چندین دانشمند دیگر. 
4 مه 0 ۳۴ 1 
. موسسان مکتب عقل گرایی سقراط وارسطو از فلاسفهء قدیم و هیگل » رینیه دیکارت فرانسوی 
, کانت» لایپ نیتزه مالبرانش » اسپینوزا» لیپنتز از فلاسفهء عقلگرای معاصر میباشند. 
در جامعهء اسلامی معتزله به عقل گرایی و عقل پرستی معروف اند. الموسوعة الميسرة فی الادیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة تالیف الندوة العالمية للشباب 
الاسلامی . (شراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنی, الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والتشر والتوزیع. الطبعة:الرابعة 1420 ه) » 796-2 
3 
» مرجع سایق ص: 4 


5 6 

. این نظریه علم پرستی را مسلمانان رد میکنند حتی دانشمندان وساینس دانان معتدل نیز آنرا یک نظریهء غلط میداننده «سیل بولیس هامان» می‌نویسد: 
«من غالبا از شاگردان خواسته بودم که فرمول شیمیایی یک اندیشه را بنویسند و طول آن را به سانتی‌متر و وزن آن را به گرام و رنگ آن و شکل و بزرگی و فشار 
و کشش درونی آن و میزان تآثیر و جهت و حرکت آن را به من بگویند؛ آنان هرگز نمی‌دانند اندیشه و فکر را با هیچ تعبیر فیزیکی یا معادله یا فرمول بیان 
کنند»مرجع سابق ص: 4. 
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است. به نظر نفس پرستتان انسان میتواند هر چیزی که بخواهد ودر معصییت 
وشهوت بدون خوف وترس غرق گردد. ! 

کلید یکصدو شصت و یکم: انسان پرسنتی (انسان را با خالق شریک نمودن) 
پیکی از شرکییات خطرناک اپنست که بعضی از مردم معببار حق وباطل, خوب و زشت 
حلال وحرام انسان را قرار میدهند. 

انسان پرستی به دو قسم میاشند: اول پرستش انسانهای زن‌ده و دوم پرسنتش 
انسانهای مرده. 

قسم اول پرستندگان انسانهای زنده: پرستش انسانهای زنده به اشکال ذیسل 
صورت میکیرد: 

1احبار پرسنتی. 

2- رهبان پرستتی. 

3- رهپر پرستی. 

4 پدر پرستی . 

5- قوم پرستی. 

قسم دوم پرستتندگان انسانهای مرده: پرستش انسانهای وفات شده به اشکال 
ذییل صورت میکیرد: 

1-بت انسانهای مرده را پرستیدن یعنی پرستش انسانهای وفات شده. 

2قبر انسانهای وفات شده را پرستیدن یعنی پرستش قبر های انسانهای وفات 
شدد. 


کلید یکصدو شصت و دوم:احبار پرستتی ( احبار را با خالق شریک 


نمودن) 

احبار جمع حبر و منظور آن علمای ببهود بود که صلاحیت تشریع را بدست خود 
گرفته مطابق خواهشات نفسانی خویش چیزی را که الله :3 حلال نموده حرام و آنچه 
را که الله#: حرام نموده است حلال مینمودند. 

ببهودیانی که ایین علمای درباری شکم پرست را پیروی نمودند. در حثنیقت آنان را 
معبودان خود قرار دادند. 

امام تترمذی رواییت میکند: عَن عَیِی بُن ام ال یت ای -صی الّه علیه وسلم- وق 
غثْقی لیب من ذهب. فقَال « یا دی اظرخ عَنْك ها الْوَتّنَ ». وَسَمغه بر ی سورة برع 
نوا آخبارهم وزفباتهم ربا من ذون ا) قال « آما هم لیکو يْعبْدُوتَهم وَلكَهم گائوا ذ 


المقاهب الفکرية السعاضرة ودورها فی المختمعات وموقف المسلم مها لیف عالب ین علی عواجی, جنه: المکنید المضریة النهبیة.ظ 1( 1427هت 
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أَحلُوا هم یا اسْتَحَلُوة ادا روا َلَنهم حرمو؟ ». قال بو عیسی, ها حدیث غْریبٌ 
لا رف لا من حدِیثِ عَند المَلام بُن حزب. "حدیت حسن است. ۲ 

ترجمه: صحابی بزر گوار عدی بن حاتم جنه‌می فرمایند: به نزد رسول له آمدم و 
در گلویم صلیبی از طلا بود. رسول الله یز گفت: این بت را از گردنت دور بیانداز و 
شنیدم که قرانت مینمود: ادا ارم ورفبانهغ آزابا من ذُون 4 آنان (بهودیان 
ونصرانی ها) علمای دیینی و پا رساییان خود را بدون اللّه2: به ربوبیبت گرفنند. 

رسول النه فرمود: آنان علماء و راهبان خود را عبادت نمی نمودند. بلکه وقتنی آنان 
چیزی را برای شان حلال می نمودند. آنرا حلال میدانسنند و هنگامیکه چیزی را 
برای شان حرام می نمودند. آنرا حرام میدانسنند. 
ازیین تفسیر رسول لهج ثم معلوم می گردد که وقتی کسی از عالمی پییروی تمایید که به 
عوض شریعت الهی قانون دیگری میسازد و مردم را به آن دعوت میکند. این شخص 
را رپ خود گرار داده است. 

عبدالّه بن عباس ند گفته است:علمای شان آنانرا امر نمی کردند که برای شان 
سجده کنند, بلکه برای شان امر می نمودند به نافرمانی اله 4 و آنان اطاعت 
مینمودند بدین سبپ آنانرا ارباب مسمی نمود. " 

کلید یکصدو شصت وسوم: رهبان پرسنتی (رهبان را با خالق شریک نمودن) 
رهبان جمع راهب می باشد. راهبان صلاحبیت تشریع را بدست خود گرفته مطابق 
خواهشات نفسانی خویش چیزی را که اله:2: حلال نموده حرام و آنچه را که الله ید 
حرام نموده اسث را حلال مپنمودند. 
نصرانی هاییی که ازین راهبان شکم پرست پیروی نمودند. در حقییقت آنان را 
معبودان خود قرار دادند. زیرا الوهیت را که مخصوص الته 4 است به اینها دادند. 
کلیید یکصدو شصت و چهارم: رهبر پرستی (رهبران را با خالق شریک نمودن) 
ی پرستتان معبار حق وباطل رهبر خود را قرار میدهند و چیزی را که رهبر شان 

نپذیرد از آن انکار مینمایبند. رهبران طاغوتی به عوض احکام و شریعت الهسی, 

قوانین ودستور های خود را بر مردم تحمیل میکنند. ایینگونه طواغیت شامل 
اشخاص ذیل میگردند: 

الف: فلاسفة الحادی که سخنان وافکار شان در تضاد با شریعت الهی قرار دارد. 


حدیث تمبر(3378) سنن ترمذی . 
7 


. ((لم یامروهم آن پسجدوا لهم. ولکن آمروهم بمعصية الّه. فاطاعوهم» فسمّاهم اه بذلک آرببّا)) جامع البیان فی تأویل القرآن تالیف محمد بن جریر بن یزید 
بن کثیر بن غالب الاملی, بو جعفر الطبری» تحقیق أحمد محمد شاکر موسسهة الرسالث ط 1420(1 ه - 2000 م4 212/14 
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ب: پادشاهان و ریس جمهورانی حکومنتی که قوانیینی ضد شریعت الهی را تطبیق 
ج: رهبران سیاسی واحزابی که اساسنامة شان در تضاد با شریعت الیسی باشد مثشل 
احزاب کمونپسنتی» سوسیپالیسنتی. سبیکولر یستی وغبره. 
د: پارلمان های ضد شریعت الهی قانون سازی میکنند. 
فرعون مردم را به اطاعت خودش که مخالف شریعت موسی 2« بود. امر مینمود. قرآن 
عظیم الشان ايین ادعای فرعون را چنین بیان میدارد: (ب ها الما ما علفث کم من له 
غیری) ۱ 
ترجمه: فرعون گفت: ای جمعبت اشراف! من معبودی جز خودم برای شما سراغ ندارم. 
ه-ساحران. جادوگران وفال بپین ها.قوانینی از خود ساخته بالای مردم تحمیل 
الثه 4 می فرمایید: ولد بَعنا فی کل أمة زسولا آن اعَبذُوا ال اجَبُوا السأعُوتَ» ۲ 
ترجمه: ما در هر امثی رسولی برانگبخبيم که الله 32 را عبادت کنید و از طاغوث اجنناب 
کلید یکصدو شصت وپنجم: پدر پرسنتی (پدران خود را با خالق شریک نمودن) 
پدر پرستتان معبار حق وباطل پدران خود را قرار داده و چیزی را که پدران شان انجام 
داده اند آنرا اساس تشریع خود قرار میدهند. 
اینها مشرکین در پیروی از قوانین. عادات. رواجهاء کلتور وفرهنگ پدران ونیاکان 
شان می باشد. عادات وتقالید شرکی که از رواج ها نشأت میگیرد» خطرناکتر از بتها 
وقبرهابیی اند که پرستش میشوند. زیرا بت پرستی را هر کسی میداند که شرک 
است. ولی رواجخ پرسنتی شرکی را بسیباری از اشخاص نادان بخاطر محبثت پدران و 
دوسنتی با فرهنگ وکلتور تاپیید مینمایند وحتی ايين را شرک حساب نمیکنند. 
مردم نسبت به احکام الهی رواج هاء عنعنات. فیصله های قومی. تصامیم خان هاو 
ملک ها را بهتر و برثر می دانند. 
کلید یکصدو شصت وششم: قوم پرسنتی پرسننی (قوم را با خالق شریک 
نمودن) 
قوم پرستتان معیار حق وباطل قوم خود را قرار میدهند و چیزی را که قشوم شان 
نپذیرد اژ آن انکار مینمایند. 


ی ات 39 
ی 36 
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قوم پرستی (نشنلیزم)«ناد«0ناد/: انديشة ابلیسی شیطانی اس که اساس آن 
برتریت جویی مجموعه از انسانها نسبت به دیگران به اساس جنس قوم. زبان 
وغیره می باشد. ! قوم پرستی و وطن پرسنتی هردو شعارهای جاهلییت است که از 
ارویا ظهور نمود. 
ايین اندیشه را قوم پرستتان و وطن پرستتان جاگزین دین کرده اند و به ايين عیبده 
اند که جمع شدن در زیر ایين دو اصل بهنتر است از بیکجا شدن بنام دیین. زیرا مردم 
به گمان شان از نگاه دین اختلاف دارند بر خلاف قومیت و وطن. ۲ 

کلید یکصدو شصت وهفتم: مرده پرستی ( انسانهای وفات شده را با خالق 
شریک نمودن) 

پرستش انسانهای وفات شده به شکل بت ها و قبرها: 

مردم به طاعث النه 38 بودند. وبه شریعث الهی عمل مینمودند و اللّه ی را عبادت 
مینمودند واو را یگانه میدانستند. شیطان در اننتظار فرصننی بود که به روش های 
مخفی ابلیس و شیطانی آنان را گمراه کند. این فرصت را نمی یافت تا اینکه بعضی 
از صالحانی که در قلبهای آنان منزلت خاص داشت مانند ود. سواع.یغوت. بعصوق و 
نسر وفات نمودند. ایشان در فراق آنان بسیار محزون شدند. شبیطان برای شان 
چال و فریب نمود. برای شان کارهاییی را اسنندراج نمود تا اینکه به قبرهای آنان 
اعتکاف نمودند و آنان را عبادث کردند. ۲ 

محبت افراطی شخصیت ها سبب میشود که انسان موّمن به مرض های فکری 
خطرناکی مبتلا گردد. 

کلید پکصدو شصت وهشنم: قبر پرستی ( پرسنش قبرهای نبیین - صدیقین - 
شهداء و صالحین) 

بعضی از مشرکین عصر جاهلیت که در حبشه بودند به قبرهای شخصیت های نبیک 
پناه برده آنرا سچده گاه خویش قرار داده بودند. 


المذاهب الفگرید السعاضرع وخوزها فی المختمنات ومزقف الم مها لیف د. عالب بن علی عواجی > جده آمخبه سره ای ط 1427111هت 
6 909/2 


‌‌ 


تم تک امه رکو ما تام ویرقی سسکا تاش الب بن غان هراچ ها شیف 
6 913/2. 


3 جهود علماء الحنفيةٌ فی ابطال عقائد القبورية تالیف بو عبد اه شمس الدین بن محمد بن آشرف بن قیصر الاْفخانی (المتوفی: 1420ه) , الناشر: دار الصمیعی 
(اصل هذا الکتاب رسالة دکتوراة من الحامعة الاسلامیث) » ط 1 (1416 ه - 1996 )۰ 18/1. 
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و 


امام بخاری عنه : روایست میکند: عن عَاْشة نم حبيبَة وم سَلمةً ذگرتا کييسَة ریت 


الْحَبِشة فیقا تصاویژ قذگرت لِلْ صی الله علیه وسلم فقال ِنْ آولنك ٍذا ان فیهم الرَجُل 
صالخ قمات بَنتوا علی قبره هضجدا وَصوَروا فیه تللت الضُور فأولنك راز الْحَلق عند له یوم 
الْقیامة, ! 

ترجمه: صحابی بزرگوار ام المومنین عايشة صدیقه غا میفرماید که: ام حَبیِبَهُ وام 
سلمَةٌ در مورد کلیسایی که آنرا در حبشه دیده بودند» به رسول اللهعْ قصه نمودند. 
رسول اه برای شان گفت: آنان کسانی اند که هرگاه شخص نیک وصالح دربین 
شان وفات نماید بالای قبرش سجده گاهی می سازند و در آن تصاوییری را رسامی 
می کنند ایين مردم بدترین مخلوقات النه 1 در روز قییامت می باشند. 

کلیید یکصدو شصت و نهم: مجسمه پرسنتی (پرستش مجسمه های نبیبیپن - 
صدیقین - شهداء وصالحین) 

بتهایی را که عربها پرستش میکردند. بعضی از آنان مجسمه های شخصبیت های 
نیک وصالح خود شان بو بعضی ها از مناطق مختلف چون فارس آورده شده بود 
وبعضی ها هم از شوم نوح تاه باقی مانده بود. 

صاحب الرحیق المختوم مینویسد: در بین کعبه مجسمه ها وتصاویری بود که از 
جمله آنان مجسمة به صورت ابراهیمع2ه ومجسمة دیگری به صورت اسماعییل تلا 
بود که در دست های شان ازلام بود ايين بتنها نیز در روز فتح مکه از بیین برده شد. ۲ 
امام بخاری عت: روایست میکند : عَنْ عَاْشة «بتدعن النّیله قال نی موضه الذٍی مات 
فیه: «لَعَنّ ال ود واللَصازی انَحَدُوا قنور انبيانهم ساجد». قالث: وَلَوْلا لك لابْرژوا 
یره غیر ای اختّی انْ تخد مسجدا. ۳ 

ترجمه: صحابی بزرگوار ام المومنبین عايشة صدیبقه جغا می گوید: رسول ال تک در 
بیماری وفات خود. فرمود: «النه32 بیهود و نصارا را لعنت کند. آنان قبر های انبییای 
خود را سجده گاه ساخختند , ام المومنین میگوید : اگر این خوف نمیبود قبر رسول 
اه را بلند مینمودند مگر ابنکه من میترسم که سجده گاه گرفته نشود. 


۰ 


1 
. حدیث نمبر(427) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه ی و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 
۲ و ۲ ۱ ۲ 1 
. "وکان فی جوف الکعبةٌ ایضا آصنام وصور منها صنم علی صورة ابراهیم وصنم علی صورة |سماعیل ع وبیدهما الازلام. وقد آزیلت هذه الاصنام ومحیت 


هذه الصور آیضا یوم الفتح". السرحیق المختسوم تالیف صفطی الرحمن مبارکف_سوری (متوفی: 1427هم» بیروت: دار الهلال, ط ۰1 (بدون تاریخ طبع)» 
سر 


3 تن 
. حدیث نمبر(1330) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه جع و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 
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کلید یکصدو هفتادم: طبیعت پرستی ( طبیعت را با خالق شریک نمودن): 
طبیعت گرایبان کسانی اند که در مورد طبیعت افراط مینمایند و به اساس این 


افراطیت در طبییعت به دو بخش تقسیم میشوند: 
قسم اول: شریک نمودن طبیعت در ربوبیت النه خذ. 


قسم دوم: شریک نمودن طبیعت در عبادت الله 2 . 
کلید پکصدو هفناد ویپکم: شریک نمودن طبیعث در ربوبیبت الئه 


+ مه 


کسانیکه طبیعت را در ربوبیت الله 12 شریک میکنند به گروه های مخنلف تقسییم 


24 


ر 


میشوند: 

1-گروه اول می گویبند: جهان هیچ ابنتدایی ندارد. بلکه از قوت به فعل و به ذات خود 
به وجود آمده است. ۲ 

له در مورد اینگونه اشخاص می فرماید: «وقَلو ما هی الا حبائنا الدنیا نوت ونیا ما یهُلکتا 
الا ار ۲ 

ترجمه: گفتند نیست چیزی مگر زنده گی دنیا که ما میميريم و زنده میشویم و ما 
2-گروه دومی:میگویند: هنگامیکه خالق, کائنات را خلق کرد. آنرا کننترول نتوانست 

دی آ. مدش هممای ۲ 

ودر گردش آن خودش را سوختاند. 
3-گروه سوم‌:زندییقانی اند که به هیچ دین عقیده ندارند و یا هم سخن گفتن به 
بقای دهر و اعتقاد به شراکت در مال و حرمات می باشند. * 
4- گروه چهارمی: خلقت طبیعت را تصادفی میدانند و میگویند که هر چیزی بدون 
کدام علت اتفاق افتاده باشد.؟ 
5- گروه پنجمی: کسانبکه اشیای طبیعی را مانند ستتاره گان وغبره در زنده گی 
انسانها تاثیر گذار دانستته وحادثات و واقعات زمین را به اشیای طبیعی نسبت 


مبد‌هند. 


۰۰ 


/ ِغاثة اللهفان من مصائد الشیطان تالیف محمد بن آبی بکر یوب الزرعی آبو عبد اه ابن القیم الجوزية » بیروت: دار المعرفة» 2 (1395 - ۰)1975 


256 - 2 


الجانية - 24 


7 اغائة الهفان 255/2 - 256 


*. الجانی - 24 


. المعجم الفلسفی » تالیف جمیل صلیبا » الشر كة العالمية للکتاب (طبعة 1414 ه) .ص : 166. 
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در زمان جاهلیت مردم بسیاری از اموری را که به حکم ال صورت میگیرد آنرا 
به طببیعت نسبت میدادند. ولی رسول از برای شان فهماند که شما طبییعت 
پرستتی نکنبید» زبرا این وساییل طبیعی اسپاب هسننند» وعامل اصلی آن اه است. 
امام بخاریعت : روایت میکند؛ عَنْ ید بُن خالد الجُهّی جنه ان قال: صلی نا رسول 
لیر صلاةً الصْبْح بالختيبية عَّی اثر سماء کات مق الیل قلمّا ضرف افْبّلَ علی الناسِ 
فقال: «هَل درون ماذا قال رَبکمْ»؟ قالوا: ال وَرسوله اغلَم. قال: «اضبَح من عبادی مُوْمنْ 
ی وگافل اما من قال: مُطزتا بل اللّه قرخمته لك مُوْمنْ بی وَفرّ بالگوگب اما من 
قال: ببَوء گذا وکذاء فدَلك کافر بی, وَمُْمنْ بالگوگب». ۱ 
ترجمه: زید بن خالد جهنی جننه می‌گوید: رسول اللهت در صبحگاه یک شب بارانی 
پس از ادای نماز صبح در حدیبیه رو به مردم کرد و فرمود: «آیا می دانید خالق شما چه 
فرمود»؟ صحابة کرام گفتند: اللّه و رسولش بهتر می دانند. گفت: اللّه2: فرمود: «بندگان 
من. صبح کردند در حالی که بعضی موّمن و بعضی کافر شدند. آنهایی که گفتند: فضل 
و رحمت الله 12 شامل حال شان شد و باران نازل فرمود. به من ایمان آوردند و به تاثیر 
ستنارگان کافر گردیدند و اما کسانی که آن را به سننارگان نسبت دادند به من کافر 
شدند و به سئنارگان ایمان آوردند». 
منجمان(ستتاره پرستان) به تاثیر پذیری ستارگان عقیده دارند » تغییر قسمت. 
خبر نمودن از مرگ کسی, امراض, سعادت. نحوست وغیره را مربوط به تاثیر گذاری 
نجوم درین امور عقیبده میکنند. ۱ 
امام ابوداوود : رواییت میکند: عن ابْن عَبّاس قَال ال سول له «صلی الّه علیه وسلم- « 
من افْتَبّسَ علمّا من النْجُوم اقَبسنَ شُغبَةً من السخر راد ما اد » آحدیت حسن است. ۳ 
ترجمه: صحابی بزر گوار عبدالّه بن عباس می فرمایند: رسول اللهتٌ فرمودند: 
هر کسیکه شعبه از ستاره شناسی را بیاموزده شعبة از سحر وجادو را آموخته است . 
کلید یکصدو هفناد ودوم: شریک نمودن طبیعت در الوهییت (عبادت) له 
این گروه کسانی اند که طببیعت واشیای مختلف طبیعی را عبادت میکنند: 
گروه اول: عبادت کننده گان اجرام سماوی مثل مهتاب آفتاب ستتاره گان وغیره . 
الله#: می فرمایید: ( لا جوا للشَمس ولا مر واسجذُوا له ای له ان کنشم ایا تون 4 * 
ترجمه: برای آفناب و مهناب سجده نکنید. برای الله:: که آنهارا آفری‌ده است. 


۰ 


سجده کنید. اگر واقعاً او را عبادت و پرستش می‌کنید . 


۳ ۲ 1 

. حدیث نمبر(846) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه ج و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 
( )99 نع هآ خاور: 

. حدیث نمبر(390(3) صحیح وضعیف سنن ابی داوود. 


۹ 
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گروه دوم (نبات پرستنان): بعضی از آنان در ختان ونباتات ویا هم حاصل نباتتات 
ثل سپند بربو وغیبره عبادت میکنند. 
یام ترتا ی : رواییت میکند : عَن آی وَاقدٍ الب آنْ ول اللّهِ -صلی اللّه علیه وسلم- لمّ 
0 مر َو بشجرة للْشرکین یال لها ذاث آنواط یعون غلنها مِِحَتهم فقالوا یا 
لاله اجَعل تا ات آنوَاط کما لَهْمْ دا آنوّاط. فقال لت -صای اللّه علیه 0 » 
۳ لته هَذا کما قال قَوْمُ مُوسی (اجعل نا 2 کما مُمْ آمة) وَالَذٍی تیی بیّده لترکبع سُتَه 
گان قبلکم ». قال بو عیسی. لدع منوت بو واقد الق اشغه الحار رثْ بُنْ 
عوفٍ. وق الاب عَنْ آی سَعید وی هُرَنرةٌ. * حدیت صحیح است. ۲ 
ترجمه: صحابی بزرگوار ابی واقد لیثی جت می فرمایند: همرای رسول الله ‏ در 
حنیین حرکث نمودیم و به منطقة سدره مرور و من گفتتم: ای رسول اه 
برای ما هم ذات انواط (درخت مقدسی) تعبیین نم؛ چنآنچه کافران ذات انواط دارند 
کافران به آن درخت سلاح های شانرا آویزان نموده به آن اعتکاف مینمودند. 
رسول اللهر فرمود: الّه اکبر ايين همان سخنی است که بنی اسرائیل به موسی 6۶« 
گفتند. (اجعَل لا اقا کما قَمْ اف» شما روشهای کسانی را که قبل از شما بودند. تتعقییسب 
گروه سوم(دریا پرستان): بعضی ها به عبادت نهرها ودریا ها می پردازند. 
گروه چهارم (مهره پرستنان): بعضی ها مهره ها را وسایل عبادت قرار میدهند. در 
عصر جاهلیت توله اشیاء یا مهره هاییی بود که آنرا برای محبت میان خانم و شوهر 
آوییزان مینمودند. و یا گمان مینمودند که با این مهمره ها و استتخوانها میتوانند 
شوهر را تابع خانم سازند. 
گروه پنجم (وطن پرستنان): یکی از فرقه های معاصری است که با ظهور قوم 
پرسنتی ظهور نموده است. انديشة وطن پرسنتی مانند قوم پرسنی ابجاد رابطه 
مپان انسانها به اساس وطن است که در آن ولد شده بدون درنظر داشت دین. 
علیبده وغیبره. 
دوست داشتن مکان میلاد یکی از خاصییت های فطری میباشد ولی وطن پرسنتی یک 
انديشة لادیینی است که میخواهند وطن پرستتی را درمقابل خالق پرستتی وطن 
گرایی را درمقابل دین گرایی قرار دهند. " 


1 ۴ 
. حدیث نمبر(2335) سنن ترمذی . 
وف شییر( 2180 مرستیم شیف یی درل 


7 المقاهب الفکریة المعاضرة ودورها فی آلمچتمعات وموقف آلمسلم منها تالیف د. غالب بن علی عواجی » جذه:المکثبة التصریة النهبیة 1ط 1[ 1427هب 
6 972/2 
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کلید یکصدو هفناد وسوم: (حیوان پرستتی) 
عبادت حبیوانات ویا معبود قرار دادن حبیوانات وتعظيم آنان به اساس اعننشاداتد 
مختلفی در جوامع مختلف قدیمی وامروزی مروج ميباشد. 
الف: بعضی ها حیوانات را برای ایینکه حیوانات دارای ارواح میباشند پرستش 
میکنند که ايین علیده را عقیبده ارواحیه می نامند . 
((الارواح - بزعمهم - تمضی متنقله ببین الحیوان والانسان, ولهذا فهی صنوف الهییه 
نسجت خیوطها فی شبکه واحده لا نهاییه لها)) ! 
ب: هنود امریکای شمالی حیوانات را به اساس علنیدة طوطمیه عبادت میکردند و هر 
جماعتی برای عقتیده اش یک رمزی داشت که آنرا طوطم میگفتتند و رمز طوطم اکشرا 
حپواناث مپبود. 
ج :بعضی ها معیودی را پرستش میکردند که به عقيدة آنان این معبود شان شکل 
حبیوان را به خود گرفته است. ۲ 
د: نصرانیان علییده دارند که روح خالق در انسان حلول میکند و به ايين دلیبل عییسی 
مسیح را پرستش میکننده بعضی ها این حلول را عام دانستته حتی در حیوانات 
علببده نموده به آن حیوان عبادت میکنند. سامری نخستین کسی بود که ادعا نمود 
که معبود موسی در گوساله حلول نموده بناء مردم را به پرستش گوساله دعوت نمود. 
ه: در بسبیاری از ادیان چنبپن عقیده اس که خالق کائنات مینواند قدرت خود را در 
هییکل یک درخت. یک سنک یک صاعقه و حتی یک حیوان به بشر نشان دهد. 
و: مصریبان بر ايین باور بودندکه وقتتی نوری به یک گاو برخضورد می کند نطفه 
اپپیس جدید شکل می گیرد. گوسالة نری که از این گاو بدنیا می آمد دارای 
خصوصیات ظاهری وییژه ای بود. و وقتتی که معبود جدید در کالبد یک گاو شناسایی 
می شد با یک قایق مجلل به منشا رود نیل منتقل شده و با ورودش به معبد 
مخصوص جشنی بزرگ در خوشامد گویی به او برگزار می گردید. " 
کلید یکصدو هفتناد وچهارم(شیطان پرستتی) 


۰ 


۰ 


موسوعذ الملل والادیان تالیف مجموعة من الباحتین باشراف الشیخ غلوی بن عبد القادر سقاف » الناشر: موقع الدرر السنية علی الانترنت 0127.1266» عدد 
الأجزاء: 2تم تحمیله فی/ ربیع الاول 1433 هب [الکتاب مرقم آلیا], 108-2. 
0 ۰7/11106012 5://2۲حظ 


1 9۷ص 
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از جملة امراض فکری خطرن‌اک متابعت وپیبروی از شببطانهای انسانی وجنی و 
پیروان وشاگردان شباطین میباشند که عبارت اند از: 


نوع اول: پیروی از شیطان بزرگ (ابلیس): شیطان در لغت از شطن گرفته شده است 
که به معنای ریسمان طویل بعید و دور بودن و دوری از حق میباشد. " اما ابلبیس 
به معنای قطع دلیل » نا امیدی از رحمت اللّه . ندامت و پشیمانی .۲ 

شیطان در اصطلاح: اسم لمن خبت وتمرد من الجن, وکذلک الانس فان زاد فی 
التمرد سمی مار3ا فان زاد فی التمرد سمی عفریتا. " 

ترجمه : شیطان نامی است برای به هر خبیت متمرد جنی و همچنان انسانی » 
وهرگاه در سرکشی بیشتتر بود مارد گفنه میشود و هرگاه بیشتر تمرد نمود عفریست 
اما ابلیس نامیست برای مخلوقی که از آتش خی شده در میان ملائکه قرار داده 
شده مدتی وظایفش را انجام داد سپس با خالقش از روی تکبر و خود خواهی 
مخالفت نموده. امر خالقش را نافرمانی کرده واز رحمت خالق و وظیفه اش طرد شده» 
به زمین افگنده شد و شیپطنت صفت او گشت . 

له 3 میفرمایید: (۱ 1 اَهَذْ الم با نی اد ان لا تغْبذوا الشیطان الم َو بین» سور یس» 
آپت: 60. 

ترجمه: ای آدمیزادگان ! مگر من به شما سفارش ننموده ام و امر نکرده ام که شبیطان 
را پرستش نکنید» چرا که او دشمن آشکار شما است ؟ 

نوع اول: پیروی از ابلیس: ابلییس به اشکال مختلف به گمراهی انسان میپردازد. 
نوع دوم : پییروی از شاگردان ابلیس: شیطان با ابلیس هميشه سعی وتلاش می 
ورزد که در میان انسانها برای خود شییطان انسانی تربیه کند. 


. لسان العرب تالیف محمد بن مکرم بن منظور الأُفریقی المصری » بیروت: دار صاده ط 1 (د ت)۰ 237/13 


۰ لسان العرب » 80/5.. 


المتصر شرح کتاب التوحید (د من ۰ (د ن) ۰ (دط)» (دت طا؛ 148 
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درس چهل و پنجم 
شرک وکفر در عبادت قلبی 
کلید یکصدو هفتاد وپنجم : مفهوم شرک در عبادات قلبی 
شرک در عبادت های قلبی اینست که شخصی در عبادت های قلبی مخلوقی را با 
خالق شریک نماید. 
افسام عبادات قلبی 
عبادات قلبی شانزده فسم ميباشد: 
سم اول: هرک در نبپت 
قسم دوم: شرک در عدم صداقت (نفاق) . 
قسم سوم: شرک در بدگمانی . 
قسم چهارم: شرک در محبت. 
قسم پنجم: شرک در خوف . 
قسم ششم: شرک در خشوع . 
قسم هفتم: شرک در خشیت. 
قسم هشتم: شرک در رهبت . 
قسم نهم: شرک در رچاء. 
قسم دهم: شرک در تعظیم اللّه 1 . 
قسم یازدهم: شرک در تعظیم شعاثر له . 
قسم دوازدهم: شرک در رغبت . 
قسم سیزدهم: شرک در توکل. 
قسم چهاردهم: شرک در اخبات (اطمینان). 
قسم پانزدهم: شرک در انابت . 


۰ 
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کلید یکصدو هفناد وششم: مفهوم شرک در نببت 
شرک در نببت ایبنست که کسی در نیبتش مخلوقی را با خالق شریک نماید وا هم 
پاداش آنرا را از مخلوق بخواهد. این شرک دو قسم میباشد اکبر و اصغر . 
شرک اکبر درنیت:اینست که هرگاه یک عبادت 100 به قصد و نیت رضایت 
مخلوقی انجام داده شود ايین نوع شرک در نیبت شرک اکبر بوده و ائسان را از دیيرة 
ایمان خارج مبکند. الله 1 میفرماید: 
(کالذی ینفق ال رتاء لاس ولا یمن باه والیوم الآخر 6 ۱ 
ترجمه: مانند کسیکه اموالش را به ریاکاری مصرف میکند و به ات3 و روز آخرت 
ایمان ندارد. 
شرک اصغر درنیت: ایئست که هرگاه یک عبادت بخاطر رضایت اه انجام داده 
شود ولی در آن چیزی از ریا داخل گردد. شرک اصغر صورت میگیرد. این نوع شرک 
سیب تلف شدن ثواب واجر این عبادت میگردد. شرک اصغر را شرک خفی نیز 
گویند. از ابو سعید «جثته روایت است که رسول اهر فرمود: «آا أخبکمْ بما هو آَخوّف 
لیم عنیی من المسیح الدَجّال؟_ قالوا: فلا بّی» قال:. الستكٌ الحَفِی» یفوم الرجُْل فیصلی 
رین صلائهُ لما یزی من نظر رَجْل». (احمد). 
ترجمه: آیا به شما اطلاع بدهم از چیزی که من برای شما از آن بتقدری هراس دارم 
که از دجال براییتان آنقدر هراس ندارم. و آن شرک خفی است. مردی برای نماز می 
ایسنند. وقّتی متوجه می شود که کسی او را می بیند. نمازش را می آرایید و ببهنتر می 
گزارد» . 

در حدییتت دیگری آمده است که رسول اکرمتْ می فرمایید: ((الشرک فی هذه الامه 
آخفی من دبیب النمله علی صفاه سوداء فی ظلمه اللیل)), ۲ 
ترجمه: شرک در ايين امت » پنهان و مخفی تر است از راه رفتن مورچه های سییاه که 
برتخنه سنگ سیاهی در تاریکی شب به حرکت افتند. 


ی و م2 


تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) تلیف ابو الفسداء (سماعیل بن عمسر بن کثیر القرشسسی البصری ثم الدمشستی (تاریخ وفات: 774ه). تحقسیق 
سامی ین محمد سلامّه دار طیبهة للتشر والتوزیع» 2 (1420ه - 1999 م) ۸1 57. 
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کلید بکصدو هفناد وهفتم:شرک در عدم صدافت 

صدق مطابقت سخن با ضمیر و واقع میباشد که فقدان آن کذب و نفاق میباشد . 
هرگاه عمل قلب با اعضای ظاهری یکسان نباشد شرک در نفاق میباشد . 

اله 2 میفرماید: واذا لوا الذین آمئوا قالوا متا ورذا لوا رل شیاطینهم الوا معکم نا تن 
شنتهرژن »البقره/14. 

ترجمه: وقتنی که منافقان با مومنان روبرو می گردند. می گویبند: ما هم اییمان آورده 
ایم و هنگامیکه با رسای شیطان صفت خود به خلوت می نشینند. می گویبند: ما با 
اتید تارادا انب 
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درس چهل و ششم 

شرک در عبادات قلبی (شرک در شک و شرک درمحبت) 
کلید یکصدو هفناد وهشنم: شرک در شک و گمان غلط 
شرک در ظن وگمان به اقسام ذیل صورت واقع می شود: 
فسم اول گمان بد در فدرت خالق: گمان بد مشرکانی که در صفات فریب بودن. 
شنیدن. دیدن عالم الغیب و سایر صفاتی که مربوط به قدرت الثه 2 تعلق میگیرد. 
بناء برای رساندن سخنان شان به مخلوقات مراجعه نموده بنتها وقبر ها را وسیلة 
تقرب میدانند. 
الثه:42 می فرمایید: (وَم فدژوا ال خَقّ قذره والْض جیعاً بْصَه یومالََيَمة والسْماواث مطویاتْ بنمینه 
سْحاةٌ تغل عم پشرگون» ! 
ترجمه: آنان قسمیکه که شابسننه اللّه:: است او را نشناخنه اند. در روز لیامت 
سراسر کره زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم 
پیچیده می شود الله :4 پاک و منزه از شرک آنان است. 
کسانیکه به الله 4۶ همسر و فرزند گمان میکنند و با اینکه گمان میکنند که اه در 
مخلوقات حلول می کند» ویا مخلوق را عین خالق فکر میکنند و با صفات و افعال خالق 
را به مخلوقی میدهند و یا صفات ضعف و ناتوانی مخلوق را به خالق نسبت میدهند 
و یا در رحمت و قدرت الله#: شک میکنند اینان الله:3 را چنآنچه شایستته است قدر 
دانی نکرده اند. ۲ 
قسم دوم: گمان بد در رحمث ومهربانی: گمان بد مشرکانی که فکر میکنند الله تا 
مانند پادشاهان ظالمی است که نیاز مند واسطه است تا او را نرم ساخته و برایش 
آماده رحمت سازد. این بد گمانی در صفات رحمن و رحبیم اله#: می باشد. ۲ 
همین گمان پد سبپ بت پرستی و قبر پرستی میشود. 
الله 3 می فرمایید: «وََْذْب المَافقَنَ وَالْمَافقَات والمُشرکین والمشرگات الظائْ بل ظَنٌ السُوء عَلَهم 
ار السَوء وغضب ال هم هدع هنم وساءت مصیرا) * 
ترجمه: و تا اینکه مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرکی را عذاب کند که به 
الته:3 گمان بد می برند. بدییها و بلاها تنها ایشان را در برمی گیرد و الّه :4 بسر 


1 
۰ سوره زمر» آیت: 1 


تجرید التوحید لمفید تیف آحمد بن علی بن عبد الادر, بو باس الحسینی المبیدی, تقی الدین المقریزی (متوفی: 845ه) تحقیق طه محمد الزینی, 
الجامعة الاسلاميه المدينةالمنور, (1989/21409م) 35/1. 


1 تجرید التوحید المفید 33/1. 


ات ارت و 
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ایشان خشمکین می گردد. و آنان را نفریین می کند (از رحمت خود محروم می سازد) و 
دوزخ را برای یشان آماده ساخته است و دوزخ چه جایگاه نهائی بدی است. 

گمان بد اس که سبب منافقت ميشود. زیرا منافقان گمان میکنند که آنان با این 
نیرنگ های شان الله :3 را فریب داده میتوانند. 

قسم سوم گمان بد در شریعثت الهی: گمان بد در نزد بسیاری از کسانیکه ادعای 
اسلام میکنند و حتتیقتا مسلمان نبیستند سبب میشود که در شریعت السی شک 
نموده. آنرا ناقص دانستته و به عوض آن به قوانبین ساخت بشر مراجعه کنند. 
کلید یکصدو هفتاد ونهم: شرک در محبت 

مخلوقی با خضوع وتعظیم محبت داشته باشد.‌این محبت بنده گی است که آنرا 
محبت مع الّه میگویبند. 

محبت شرکی اینست که کسی را به اندازة خالق دوست داشته و همرای او محبست 
نماید. ْ 

له می فرمایید: «ومن لس من یخدٌ من دون الّه آنتاداً ونم گخب لو ۲ 

ترجمه: برخی از مردم هستتند که به غیر از الله 18 شریکانی میگیرند و آنان را 
همچون اللّه 3 دوست می دارند. 

علامه ابن تبیمیه میگوید: ازینکه محبت اصل تمامی اعمال قلب و بدن می باشد 
بناءٌ شرک در محبت اصل تمامی شرک های عملی می باشد. زیرا اصل شرک مشرکیین 
همین بود که به غیر از الله 18" شریکانی میگرفتند که با آنان مشل محبت اله 36 
محبت مینمودند. ِ 
به این اساس لازم است که محبت افراطی حنتی در شأن نبییین. صدیاتین» ش‌هداء 
وصالحبین اجتناب ورزيم زیرا هیچ یک ازینان مستحق عبادت نیستند» به همین 
سبب وقتی شخصی به رسول الهش گفت: ((ماشاءالله وشنت))ترجمه: اگر الله 3 و تو 
بخواهی » رسول اه برایش گفت: آیا مرا با له 3 شریک ساختی! بلکه بگو 
آنچه فقط اله تا بخواهد. 


/ التم‌هید لشرح کتاب التوحید‌تالیف:دروس ألقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ» ثم طبعت, دار التتوحید,ط 1424(1ه - 2003م) 
ص:361 


2 ۲ 
. سورهء » آیت:. سوره بقرة آیت: 165 


مجموعالفتاوی:تلیف تقی الدین آبو باس آحمد بن عبد الحلیم بنتیمية الحرنی (لمتوفی: 728ه:تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم‌مجمع الملک 
فهد لطباعة المصحف الشریفه المدينة لنبوية المملكة العريية السعودیف(1416ه/1995م)اص 10/ 754 
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دریینجا رسول اه حنتی از گفنتن الفاظ شرکی افراطی منع نمود؛ و گفتن این سخن 
به همین علت است هنگامیکه مشرکان بخاطر محبت افراطی مخلوقاتی که به 


شرک آنان راضی بودند به دوزخ میروند در همانجا بین هم مخاصمه نموده و اظهار 
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درس چهل و هفنم 

شرک در عبادات قلبی (خوف. خشوع. خشیت. رهب و رجا) 
کلید یکصدو هشنادم: شرک در خوف 
این ترسی اس که جاگزین خوف از الله:3 شده و از مخلوقات چنان میترسند مثلیکه 
از خالق باید ترسید. درین مورد در بحت شریک تفصییل بیشتر داده شده است. 
مشرکان از بتنها وقبرهای کسانیکه خود شان از آنها میترسیدند. دیگران را 
مپیترساندند. 
له می فرمایید: (ََوفُونك بالِینَ من ذونه ون یطلل ال قما له من هاد4 ۱ 
ترجمه:آنان تو را از کسانی جز الله 38 میترسانند. هر کس را که الله 12 گمراه کند 
رهنما و رهبری نخواهد داشث. 
هنگامیکه بنی سعد بن بکر شخصی را بنام ضمام بُن ثعلبّه به نزد رسول الله ع 
فرستنادند وی بعد از مسلمان شدن به نزد قومش بر گشت , مردم به نزد وی جمع 
شدند وی لات وعزاء را دشنام داد. مردم برایش گفتند: ۲ ساکت باش. نمیترسی 
که به مرض پیس یا جذام یا دیوانگی مبتلا شوی؟ ضمام گفت: وای بر شما! لات و 
عزا به کسی نفع و یا ضرری نمیرسانند. 
کلید یکصدو هشتتاد ویکم: شرک در خشوع 
شرک در خشوع اینست که انسان در مقابل مخلوق با خضوع و لت قرار گیرد . 
شرک در خشوع به اشکال ذیبل صورت میکبیرد: 
1-خشوع شرکی قلبی در مقابل مخلوق چنآنچه بت پرستان و قبر پرستان با قلب 
خاشعانه به درگاه مخلوقات قرار میگیرند» شرک در خشوع با تعظیم محبت وذلت 
در مقابل مخلوق انجام داده ميشود. ۲ 
2-خشوع شرکی بدنی که عبارت از سکون و آرامش اعضای بدن است که برای 
مشرکان درمقابل معبودان باطل برای شان حاصل میگردد. 


ای مخ 26 

> مط با فرص وال اون ققال: نلک نا لها بضران ول تن نله قذ بت سوه ال لها سکم به ما کف 
وانی هد آن 1 هل وآن محغنا ده ورسولك وانی قذ کم من عنده با آمرکم ب هکم عنه فولّه ما آشتی لک لو من خاغبرته رجل ول ار 
شنلمه قال ان عباس حفضه: فما تیا بقلم گان افضل مین خیمام بن تب فنه مسند آحمد بن حنبل تیف ابو عبد له آحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن آسد اشیبنی (لمتوفی : 241ه) تحقیق السیدآبو لعاطی الوری » بیروت: عالم الکتب 
ء ط 1419ه ‏ 1998 م المسند. وحسنه الألبانی فی تعلیقه علی فقه السيرة فقه السیرةُ تالیف محمد الغزالی » تحقیق العلامة المحدث محمد ناصر الاين 
الألبانی » دمشق : دار القلم» ط 7( ۰01998 ص424 


دا ناینب فازن زا هیارا سح بای مهبم ان زرم کی ورگ یی وش ای الق تییوت دی الا نی مساق 
(1393- ۰01973 522-1 
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کلید یکصدو هشنناد ودوم؛ شرک در خشبیك 

خشبیت شرکی ترسی است که با تعظیم و بزرگی از مخلوقات در انسانهای مشرک 
دیده مشود . 

له 2 می فرمایید: فلا توا لاس واخشون» ۱ 

ترجمه: از مردم ننترسید و از من بنترسید. 

رهبت شرکی دو قسم میباشد: 

سم اول: رهبت قلبی است که مشرکان از مخلوفات رهبت میکنند . 

قسم دوم: رهب ورهبانیت شرکی است که با ترک لذت های دنبیوی و تعذیب نفس 
مشرکان انجام میدهند ؛ راهبان نصرانیت ترک دنیا نموده در کلیسا ها زنده گی 
میکنند و راهبان هنود با تعذیب نفس خود را عابدان تلثی میکنند. 

کلید یکصدو هشتناد وچهارم: شرک در رجاء (امید واری) 

امید واری از مخلوق در آنچه که به آن غیر از له کسی دیگری قادر نباشد. ۲ 

در موسوعة اعتقادی شرک در رجاء را تعریف نموده میگوید: "هو آن پرجو من مخلوق 
ما لا یقدر علیه الا له " ۳ 

ترجمه: امیدواری از مخلوق در چيزیکه به غیر از الله 32 کسی دیگری توان نداشته 
باشد. 


مثلا کسی از مخلوقی امید واری نماید که براییش فرزندی بدهد و یا مریضش را به 


این نوع رجاء شرک اکبر بوده وانسان را از داييرة اییمان خارج می کند. 


و 


ِ (آن برجو غیر اه فیما لا یقدر علیه !۷ اه لیحصل له مطلوب من جهته))دروس فی العقیده تالیف عبد العزیز بن عبد اه بن عبد الرحمن الراجحی» دروس 
صوتية قام بتفریغها موقع الشبكة الاسلامی]6 .۰1512۳0/60 ۳10:///۱۷/۷ مکنبه شامله, 15/7. 

7 ۰ الموسوعة المقدیة تالیف مجموعد من الباحفین باشراف الشیخ عغلوی بن عبد القادرالسقاف ناشر: موقع الدرر السنی علی الانترنت /0187.126 تم تحمیله 
فی/ ربیع الاول 1433 ه 
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درس چهل و هشتتم 

شرک در عبادات قلبی (تعظیم. تعظیم شعایر مخلوق) 
کلیید یکصدو هشتاد وپنجم: شرک و کفر در تعظییم 
شرک در تعظیم به دو شکل صورت میکیرد: 
شکل اول: عظمت دادن به مخلوق به عوض خالق, آن عظمتی که شايستنة خالق با 
عظمت اسثت . 
شکل دوم: توهین به عظمت خالق. 
کلید یکصدو هشنادو ششم: شرک وکفر در تعظیم شعاثر 
شرک در تعظیم شعاثر به دو شکل صورت میکپرد: 
شکل اول: عظمت دادن به شعائر مخلوق مثل بت خانه . روز های مقدس کافران 
ومشرکان» وساییل دیینی کافران ومشرکان . 
شکل دوم: توهین به شعائر اللّه . 
اله#!: مسی فرمایید: «وَلَینْ سم لول اکنّا نمض وتلعب فل باه وآیاته ووشوله کنم 
تستَهرود(63) لا تعتذروا قذ کفرم بغد ٍعانکم رن نغف عَن طانقة منکم نعَّب طانفةً ثم الوا مخرمین» ۲ 
ترجمه: هرگاه از یشان بپرسی می گویند که ما بازی و ساعث تتیری میکرديم.بکو 
برای شان که آبابه النه3#» آیاتش و رسولش اسنهزاء مپکردید؟ معذرت 
نخواهیید کافر شدید بعد از ایمان. هرگاه یک طائفه شما را عفو کنییم. طائفة دیگری را 
عذاب ميکنيم برای ایینکه آنان مجرمان بودند. 
امام طبری در شان نزول ايين آیت شریف می نویسد: شخصی از منافقان به عوف بن 
مالک «شت» گفت: ایین قاریان قرآن کریم را نمی بینم مگر این که از همه ما نفسانی 
تر زبانهای دروغکوتر در میدان جنگ از همه ترسوتر هستتند. 
عوف بن مالک جت برایش گفت: دروغ گفتی ولی تو منافق هسنتی! من این سخن را 
به رسول ات خپر می دهم. 
عوف جت به نزد رسول اللّه رفت نا او را خبر دهد. عبدالله بن عمرجنت مپگوید که من 
بطرف آن منافق دیدم که خود را به کمر بند شنتر رسول ال آوییزان نموده و سنگ 
رییزه ها در زیر قدمهایش برزمین میخورد و مپگفت: (ْکنا نوض ونعب» ۲ 


شوه اتود یس 65 و6 
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ترجمه: ای رسول اللهت! ما شوخی می کردييم و بی قصد و غرض سخن می گفننبيم و 
صحبت می نمودیيم. 

رسول اهر میگفت: ( باه وآیاته وَسوله کم تنتهزئون» ۱ 

ترجمه: آیا به له :3 . آبات او و پیغمبرش بازی و شوخی میکردید؟ 

این منافق رسول اه و صحابه کرام را با کلمات زشت توهین و مسخره نموده و 
میگفت که قصدم شوخی و بازی بود اکنون بسیاری از هنرمندان نیز همین 
اصطلاحات را استتعمال میکنند که ما اصطلاحات کفرآمیز را بخاطر بازیگری 
وهنرنماییی استتعمال ميکنيم. 

توهین در شعائر الّه به اشکال یل صورت میگبرد: 

اول: توهبین واستهزاء به اسماء وصفات الثه:: ۲ شعائر الّه گاهی مربوط به وحدانیپت 
خالق میگردد که احترام به افعال صفات. عبادات. حاکمیت و نامهایش باشد. 

دوم: توهین و اسنتهزاء به رسول النه عٌ وسایر انبیاء . 

سوم: توهین و استهزاء به مشاعر ومواقف . 

چهارم: توهبین و اسنتهزاء به احکامی مثل نمازء روزه. حج. زکات. جهاد دعوت حجاپ 
ریش وغیبره . 
پنجم: توهین و اسنهزاء به حدود اللّه . 

ششم توهین و استتهزاء به کتاب الله۶*: توهین و استهزاء به قرآن عظیم الشأن گاهی 
مربوط به خود مصحف میگردد و گاهی هم مربوط به احترام به آنچه قرآن عظییم 
الشأن آنرا خوب گفتته میباشد » همه مسلمانان به وجوب تعظیم قرآن. پاکی 
ونگهداری آن مطلقاً اجماع نموده ائد. 
قاضی عبباض . میگوید: کسببکه به قرآن پا به مصحف ویا چیزی از آن استتخفاف 
کند. او به اجماع مسلمانان کافر می باشد . ۲ 
هفنم: توهین و استهزاء به احادیت رسول اللّه. 

هشتتم: نوهین و اسنتهزاء به عبادات. 

نهم: توهین و اسنتهزاء به اماکن مقدسات. 

دهم: توهین و اسنتهزاء به صدفات . 


1 سورهء التوبه آیت: 65 
التم‌هید لشرح کتاب التوحید تالف صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ» ثم طبعت الناشر: دار التوحید , ط 1424(1ه - ۰2003 476-1 


7 الاداب الشمرعیة الا داب الشرعية فی المعاشرة الزوچية تألیف عمرو عبدالمنعم سلیم » ب(ذن) ء (د م ن) ء (دط) (د ت)۰ (2 285- 286) 
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درس چهل و نمهم 
توحبید در عبادات قلبی (رغبت. توکل, اخبات. انابت) 


کلید یکصدو هشنادو هفتم: شرک در رغبت 
شرک در رغبت اینست که کسی قلبا به عوض خالق رغبت و علاقمندی افراطی به 
مخلوق نماید که سبب محبث قلبی به مخلوق گردد . 
رغبت هنگامی شرکی میباشد که در قضای حاجات خود در عالم ما فوق اسباب رجوع 
به مخلوقات نماید. آن حاجث هاییی که بر قضای آن به جز از له کسی دیگری 
قدرت نداشته باشد. 
کلیید یکصدو هشنادو هشتم: شرک در توکل 
شرک در توکل دو حالت دارد: 
حالت اول: شرک اکبر: توکل نمودن بر مخلوق در اموری که مخصوص النه 32 باشد. 
ایین توکل چهار قسم است: 
قسم اول: توکل بر مخلوق در کمک نمودن غایبانه. 
قسم دوم: توکل بر مخلوق در حفاظنش. 
قسم سوم: توکل در شفاعت بر مخلوقی بدون کمک الههی. 
قسم چهارم: توکل در رزق. 
حالت دوم:شرک اصغر: توکل قلبی بر مخلوق در آنچه که مخلوق توان‌ایی دارد به 
بين سبب علما میگویند که: اگر کسی بگوید: "توکلت علی اللّه وعلیک فان هذا 
شرک اصغر " 
ترجمه: زیرا توکل سپردن کاری توسط قلب به کسیکه تمامی امور بدست اوست. 
و ايين عمل قتلب است در آن حتقی برای مخلوق نییست .۱ 
کلیید یکصدو هشناد و نهم:شرک در اخبات (اطمینان) 
اخبات به معنای اطمینان و در اصطللاح اخبات شرکی عبارت از خضوع و تذلل به 
همرای محبث وتعظیم به یک مخلوق به عوض النه 32 میباشد اشتتباه است. 
کلید یکصدونودم: شرک در انابت 
انابت شرکی عبارت از رجوع قلبی به عوض خالق به مخلوقات ميباشد. 


کتاب أصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنة 39/1 
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درس پنجاهم 
شرک در عباداث زبانی 


کلبید یکصدونود ویکم: مفهوم شرک در عبادات زبانی 

شرک در عبادت های زبانی اپنست که شخصی در عبادت های زبانی مخلوقی را با 
خالق شریک نماید. 

اقسام عبادات زبانی: شرک در عبادات زبانی به اقسام ذبیل تقسیم میکردد: 
قسم اول: شرک در حمد وثناء 

قسم دوم: شرک در ذکر وتلاوت 

قسم سوم:شرک در شکر 

قسم چهارم :شرک در دعا 

قسم 
قسم ششم :شرک در استعاذه . 

قسم هفتم:شرک در تعویذ . 

قسم هشنم:شرک در اسثعانت . 

سم نهم: شرک در استمداد . 

قسم دهم:شرک در وسییله . 

قسم یازدهم: شرک در توسل . 

قسم دوازدهم: شرک در تقرب . 

کلید یکصدو نود و دوم: شرک در حمد وثناء 

شرک در حمد وثناء گفتن در حالث های ذیل صورت میگپرد: 

1- اطراء(زیاده روی در مدح پیامبران) 

امام بخاری ت. رواییت میکند : عن عمرجننته آن رسول اهر قال: «ا وی گما آَظث 


ینجم :شرک در اسننغاثه 


4 


۱ 


لنَصازی عیسی ُن مَزیم تما آنا عَبد فَفولوا: عَبِدٌ ال وَرَسولهُ» وهکذا رواه البخاری ولفظه: 
«قَِنمَا آتا عَبْدٌ» فَقولوا: عَبْد اه وََسُوله» 


". حدیث نمبر(3445) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول له 3 و سننه و ایام ه(مشهور به صحیح البخاری) 
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ترجمه: از عمر عفته رواییت است که رسول له فرمود: مرا آنگونه که نصرانییان 
عیسی پسر مریم را توصیف افراطی نمودند توصیف نکنید. یقینا که من بنده 
هستتم. پس بگوئید: بنده له 36 و فرستتاده الله ی 

2- افراط وغلو در شخصییت صالحان: امت رسول اهر به میانه روی ودوری از افراط 
وتفریطه امر شده اند و برای شان بیان شده است که شما حتی برای اهمل کتاب 


پیبد که آنان نباید در دین شان زیاده روی کنند. له 3 می فرماید: «فن با آفل 
اکتاب الوا فی چییگغ خر اق ولاکیوا َهُواء وم قَذ لوا من قَبل ولا کنر وان وا 
لبیل » ۲ 
ترجمه:بگو: ای اهل کتاب! در دین خود غلوّ (زیاده روی) نکنید! و غببر از حق نگوییید! 
و از هوسهای جمعیتی که قبلاً گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست 
منحرف گشنند. پبروی ننمایید!» 
کلید یکصدو نود و سوم: شرک در ذکر وتلاوت 
شرک در ذکر ابنست که انسانی به عوض نام الله 1 در عبادات خوبش نام مخلوقی 
را ذکر نماید.چنآنچه بت پرستنان در هنگام مشکلات و نشسثت وبرخواست خوپش 
نام بث ها را ذکر مینمایند . 
اقسام ذکر شرکی: ذکر دارای اقسام ذیل میباشد: 
نوع اول ذکر شرکی با فکر وقلب: مشرکین قلب خود را به مخلوقی وابسته 
مینمایند بناء هميشه به باد و فکر آن مخلوق میباشد 


میبا 


نوع دوم ذکر شرکی با زبان: ذکر شرکی با زبان ایبنست که یک انسان مشرک در 
عبادت های خویش ذکر مخلوقی را مینماید. چنآنچه بت پرستان وقبر پرستنان 
عصر جاهلیت یا لات یا هبل و یا مناه میگفنتند . 

نوع سوم ذکر شرکی با اعضای بدن: ایين ذکر با بکار انداختن این اعضاء مطابق 
حکم مخلوقی میباشد. چنآنچه مشرکان مطابق احکام کتابهای شرکی شان عمل 


۰۰ 


کلید یکصد و نود و چهارم:شرک در شکر 

شکر شرکی آنست که مشرکین عصر جاهلیت در هنگام حصول نعمات زبان شکر را 
به مخلوقائی مانند بت ها و قبر ها باز مینمودند . 

همچنان مشرکین نعماتی را که الله 2 برای شان داده است آنرا در طاعت مخلوقات 
صرف مینمایند. 


1 ۳ 
۰ سوره المائدة آیت: 71 
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درس پنجاه و بکم 

بقیه ای شرک در عبادات زبانی (دعا و استغاثه) 
کلیید پکصد و نود وپنجم:شرک در دعا 
دعا های شرکی سه نوع اند: 
نوع اول: دعا های شرکی به اعتبار مراجعه به مخلوق: دعا های شرکی به اعنتبار 
مراجعه به مخلوق سه نوع می باشد: 
1- کسپیکه سایر عبادات را به مخلوق می نماید وهم دست دعا به مخلوق بلند می 
کند مثل ستاره پرستتان. آفناب پرستتان. مهنتاب پرستنان وغیره. 
2- کسانیکه در اصل عبادت اه را میکنند و لی استتعانت. کمک و مدد از غییر الله 
میخواهند بناءٌ دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند می نماییند. آنان کسانی اند که در 
عبادت خالق مخلوق را شریک میکنند. 
له 3 مسی فرمایید: لین تَذغون من دون اه عباذ ناکم فاذغوشم قلیستجیبوا لحم ان کنثم 
صادقن» ! 
ترجمه: یقیناً کسانی را که به غییر از اه سوال میکنید آنان بنده گانی مثل شما 
می باشند» پس شما از آنان بخواهید تا برای تان اجابت کنند اگر راستتگویان 
3-کسانیکه عبادت به مخلوق میکنند ولی در وقت مشکلات دس دعابه بارگاه 
اه می فرمایید: (فذا رکبوا فی اْفلك دعَوا ال خلصین له الدّین فلا هم پل ابر بدا هم یشرکون4 
۳ 
ترجمه: هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می شوند خالصانه و صادقانه اللّهع1 را بسه 
فریاد می خوانند. سپس هنگامی که اله 3 آنان را نجات داده و سالم به خشکه 


رسانید. باز اپشان شرک می ورزند. 


و 


ِ سوره عنکبوت آیت: 65 
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نوع دوم: دعا هایی شرکی به اعتبار الفاظ دعا: دعا هاپی شرکی به اعشبار الفاظ. دعا 
هایی اند که در آن الفاظ شرکی استعمال گردد. این الفاظ شرکی به اشکال ذیل صورت 


میخپرد: 
1-افراط در مورد شخصبیت ها شده باشد که این افراط شخصیت آنان را از مخلوق به 
خالق اننتقال داده باشد. بعضی از صفات خالق به کدام مخلوقی داده شود. مثلا: صفت 
شفاء دادن. صفت پسر و دختر دادن» صفت زنده نمودن» صفت میراندن» صفت روزی 
دادن وغبره. 
2اموری از مخلوق خواسننه شود که مربوط النه 3 می باشد. 
نوع سوم دعا های شرکی به اعنتبار اعمال وافعال: بعضی از افعال واعمالی هستنند که در 
هنگام دعا صورث میگیرد وسبب شرک می گردد. مثلاً کسی دست دعا در مقابل مخلوق 
زنده ویا مرده بلند نماید. مثل مشرکبین قرش هنگامیکه دست دعا را به بننها بلند 
می نمودند. میگفنند که آنان ما را به اللّه 12 نزدیک می سازد. 
له مسی فرماید: (آلا له الدّین اتخالص وَالْذین اندُوا من ذونه أُزلیاء ما تْذهم الا لیقرنون الق ال 
نی 
ترجمه: آگاه باشید! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای الثه 32 است و بس. کسانی را 
که به غیر از له اولیاء می گیبرند می گویبند: ما آنان را پرستش نمی کنبیم مگر 
بدان خاطر که ما را به الله 13 نزدیک گردانند. 
له جزای ايین شرک را بیان نموده می فرمایید: کم ما بو من ذون ال حصب 
جهن ۲ 
ترجمه: شما و آنچه غبر از الله 3 می‌پرستنید. هیزم جهنم خواهید بود؛ و همگی در آن 
وارد می شوید. 
کلید یکصد و نود وششم:شرک در استتخاثه 
استغاثه در اموری که انسان به آن قدرت نداشته باشد که این نوع استغاثه به 


مخلوق در باب شرک داخل می گردد. 


1 ۱ 
. سوره زمر» آیت: 3 


ور ایا اب 1۵8 
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ابو یزید بسطامی حت. میگوید: اسنغاثه مخلوق به مخلوق مثل استغاثه زندانی به 
پندی است. ۱ 
علامه آلوسی حنفی در تفسیرش مینویسد: "مردم بسیار زیاد به عوض الله 6 از 
اولیای زنده.مردم وغبره استتعانت میچویند. مثلاً می گویند: ای جناب فلافی مرا 
نجات ده ايین از جمله ای توسل مباح نبوده و شایستته ای یک موّمن است که چنبپن 
الفاظی را استتعمال نکند و بعضی از علما آنرا شرک میدانند و اگر شرک نباشد 
نزدیک به شرک اس و من به این نظرم که کسانیکه چنین می گویند به ان 
عقیده اند که شخصی را که طلب میکنند که زنده ای غائب و با مرده ای غائب است. 
غبیب را میداند» صدا را میشنود و با خودش بالذات و ییا به واسطه ای دیگری قدرت 


جلب منفعت و دفع ضرر را دارد در غیر آن او را چنبین طلب نمی کرد و درین کار 
امتحان بزرگی از جانب الثه نهفته است ". ۲ 

علامه آلوسی در تفسیرش علاوه می کند: پس کار دقبیق اینست که ازین کار اجنتناب 
صورث گپرد و طلب فقط از الّه 3 شود که ذات قوی و فعال اسث و آنچه را اراده کند 


انجام ميشود. " 


استانةالمخلوق بالمخلوق کاستفائة السجون بالمسچون. جامع الرسائل تلیف تقی الدین آبو باس آحمد بن عبد لحلیم ین عبد السلام بن عبد له بن آبی 
القاسم بن محمد ابن تیمية الحرانی الحنبلی الامشقی (متوفی: 728ه) تحقیق د. محمد رشاد سالم» ریاض: دار العطاء ط 1 (1422ه - 22001 711 

". روح المعنی فی تفسیر القرآن المظیم والسبع المننی تلیف شهاب الدین محمود بن عبد اه الحسینی الألوسی (متوفی: 1270 هم تحقیق علی عبد الباری 
عطیف بیروت: دار الکتب العلمیث ط 1 ( 1415 476/44. 


فالحزم التجنب عن ذلک وعدم الطلب الا من له تعالی القوی الفنی الفعال لما یرید"روح المعانی فی تفسیر القرآن المظیم والسبعالمقانیء 476/4 


190 2 کلید اعتقادی 


درس پنجاه و دوم 

باقیه ای شرک در عبادات زبانی (استعاذه وتعویذ) 
کلید یکصد و نود و هفتم:شرک در اسننعاذه 
پناه بردن به غیر اللّه در آنچه که باید به الهعٌ پناه برده شود. 
عمرجثته می گوید: بیاتیناً که تار های رییسمان اسلام. یکی پس از دیگری کنده می 
شوند. هنگامیکه در اسلام کسانی پیدا شوند که جاهلیت را نشناسند. ! 
قرآن کریم و احادیت رسول اللهج و کتابهای سیرت پناه بسردن و پناه گرفتن 
مشرکین قریش و دیگر مشرکین را در عصر جاهلیت برای ما بیان نموده اند در 
عصر جاهلیت مردمان ايین عصر به اشیای مختلفی پناه میبردند. 
1-پناه بردن به جنها: بعضی از مشرکیین عصر جاهلیت به جنها پناه میبردند 
هت دریین باره می فرمایید: *َنکاٌ رخال من الانس یودُون برخال من این فزاذوهم رَقّا» ۲ 
ترجمه: ومردانی از انسانها به مردانی از جن پناه می‌بردند و بر سرکشی آنها 
می‌افزودند. 
مردمان جاهلییت به جنها و کاهنان در وقت مشکلات پناه میبردند و آنچه را که باید 
از اه 2 میخواستنند از جنها میخواستتند. 
2-پناه بردن به مجسمه ها: بعضی از مشرکبین به مجسمه های انسانهای خوب مثل 
لات. منات. هبل وغبپره پناه میبردند. لات. عزی ومنات در حقبقت اشخاصی نیک 


بودند که بعد از مرگ آنها تعظیم شدند. ۲ 


3-پناه بردن به قبر های صالحبین: امام بخاری جه: روایست میکند : عَن عَایْشة 


«ننعَن النبی صاي الّه علیه وسلم قال ق مضه الذی مات فیه: «لَعَن له الیهُود 
والتضازی اتحَدُوا قنور آنبيانهم مسَاجة». قالث: وَلَوْلا دْلك لبْررُوا قَبهُ غبر نی آختی. آن 
4 
تخد مَسجدا. 


۱ «ْما تتقض غری الاسلام غروة رو ذا تشاً فی ااسلام من لا یرف لْحَا«لیّ»تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار) تالیف محمد رشید بن علی رضا (متوفی: 
4 ه) قاهره:الهيثة المصرية العامة للکتاب, (1990 2 21/1 

۷ 

. "وکان فی جوف الکعبة آیضا آصنام وصور. منها صنم علی صورة ابراهیم, وصنم علی صورةٌ |سماعیل که وبیدهما الازلام, وقد آزیلت هذه الاصنام ومحیت 


هذه الصور آیضَ یوم الفتح". السرحیق المختسوم تالیف صفی الرحمن مبارکفسوری (متوفی: 427 آهم ییسسروت: دار لهلال, ط ۰1 (بدون تاریخ طبع 
ص: 24 


4 ان 
. حدیث نمبر(1330) الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اه جع و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 
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ترجمه: ام المومنین عايشة صدیبقه نا می گویید: رسول اه در بیماری وفات 
خود. فرمود: «اللّه 1 بیهود و نصارا را لعنت کند. آنان قبور انبیای خود را مسجد قرار 
دادند». 

ام المومنین عايشه صدیقه نا می گوید: اگر این احتمال وجود نمی داشت قبر 
رسول اه را آشکار می کردند ولی می ترسم که مردم آنرا مسجد قرار دهند. 
رسول اه برای ایینکه امت خود را درس بدهد تا قبرش را بت نسازند که به آن 
سجده کنند. او را سچده گاه قرار نه دهند. به پروردگار دعا نموده است. 

امام احمد بن حنبل: رواییت میکند : غْن آیی هُرَیرة عَن النّی اللهُم لا تجْعَل قبّری وتا لَن 
له قَوْمَا اتَحَدُوا قنور آنبیانهم مساجد. ۲ شیخ البانی در تلخیص احکام الجنایز حدیت 
را صحیح گفته است. ۲ 

تترجمه: از ابوهریره جفته رواییت است که رسول اه فرمود: یا له 3#! قبرم را بای 
نسازی له 35 لعنت فرستناده بر قومی که قبر های پیامبران خویش را مساجد 


(سچده گاه) قرار دادند. 


4-پناه بردن به درختان: بعضی از مشرکیین به در ختان پناه میبردند. امام ترمذی 
رواییت میکند : عن آیي وَاقدٍ الب » آنْ زشول اللّه ی ال عَیّه َسَلَم ما خرج ای ختین 
َو بشجوة للمشرکین یال ها : ات آَْواط ون عَنها آنلحتهم » فقالوا : با سول اه » 
اجْعَل تا دا آنواط کما لهُم ات آواط » فقال النّیْ صلّی اللهْ عَلَّه وملم ار له هدّا 
کما قال قَوْه موی جع لابق کت آفّ) اي نفيي بتده رک سر ی من کان قبلکم.هذا 
حدیت خسن صحیح ویو وَاقدٍ ال اسْمه الحارثٌ ین غَوّف قفٍ البّاب غَنْ ی شعید » َأي 
هر "حدیت صحیح است. * ترجمه: صحابی بزرگوار ابو واقد لیشی جنه می 
فرماید: با رسول اله ی به طرف حنین بر آمدیم و بر درخت دارای خار مرور نمودییم» 
گفتم: ای رسول الّهع «برای ما نبیز ذات انواطی قرار دهیید چنانچه کافران ذاد 
انواطی دارند»! کافران سلاح های شانرا بالای همان درخت میگذاشتند و در اطرافش 
اعلنکاف می نمودند. 


۹( نبل بن هلال بن أسد الشی_بانی (متوفی: 241ه) تحقیق شعیب 
الارنقوط عادل مرشد و دیگران, اشراف: د عبد اه بن عبد المحسن الترکی» موسسة الرسالة ط 1, (1421 2001 م» حدیث نمبر( 7352). 

1 تلخیص آأحکام الجنائز تالیف محمد ناصر الدین الألبانی» ریاض: مکتبة المعارف» ط 3 (88/1۰)1410. 

۳0اه هریز 


4 
. حدیث نمبر((2180) صحیح وضعیف سنن ترمذی . 
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رسول الله عم فرمود: الثه اکبر این همان سخنی است که بنی اسرائیل به موسی تلا 
گفتند. «اجعل لا !۵ کما شم آَفة» شما روشهای کسانی را که قبل از شما بودند تعیب 
میکنید؟ ! 
5-پناه بردن به تمیمه: تمیمه چیزی است که در گردن و پا کدام عضوی از بسدن 
آوپزان می گردد. 9 آن عبارث از تارها. مهره ها سنگها. چوبها» کلوخهاء استنخوانها 
وغیره اشیاییی بود که عربهای دوران جاهلیت آنرا بر فرزندان» دیوارها, خانم هایشان 
به نییبت طلب شفاء چشم زده گی. حفاظت از چشم وغبیره آویزان مینمودند. 
بعضی ها میکویند که تمیمه عبارت از تار وییا مهرة است که عرب‌های دوران جاهلییست 
برای حفاظت از چشم زده گی در گردن اولاد های شان آوییزان مینمودند. 
امام حاکم نییشاپوری : رواییت میکند : عَنْ فیس بُن السکن الأْسدِيٌ جنه قال: دَخْل عَبدٌ 
هنن مشغودجننته عّی افو فرأی لیا جزژا من الْحَضوة فقطعه قظغا عنیفا نم قال: ٍنْ آل 
عَبّد ال غن الشرک أُنتاء وقال: کان ممّا حفظنا عن ان یه «َنّ الق وَاللَمَانم وله من 
السرك "حدیت صحیح است. ۲ 
ترجمه: صحابی بزرگوار قیس بن سکن اسدی تت» می فرمایبند که عبد اللّه بسن 
مسعود له در نزد خانمی از اعضای خانواده اش رفت. در گردن وی تعویذ سرخ رنگی 
را دید. آنرا پا بسیار شدت قطع نموده. گفت: خانوادهٌ عبداللّه از شرک دور هسننند. 
سپس فرمود: آنچه را که ما از رسول اه حفظ نموده اییم اینست که: #ِنْ الق قاللَماً 
نم والتَوّلة شرک4 یقیناً که تعویذ هاء تومار ها و و توله شرک هستند. 
6-پناه بردن به ودعه (صدف): ودعه چیزی سفبیدی بود که آنرا از بر گرفنته و در 
گردن های اطفال شان آوییزان مینمودند. ودعه را در زبان دری صدف میگویند. شایید 
هم مهره های دییگری باشد که از بحر گرفته شود. * 
7- پناه بردن به تَوٍ له (مُهره وخرمُهره): توله اشیاء با مهره هاییی است که آنرا بسرای 
محبت میان خانم و شوهر آویزان مینمودند. و یا گمان مینمودند که با این مهره ها و 


حدیث نمبر(2180) صحبح وضعیف سنن ترمذی. 

ِ حدیث نمبر()/حدیث شمارهء (7505) المستدرک علی الصحیحین تالیف آبو عبد اه الحاکم محمد بن عبد له بن محمد بن حمدویه بن تعیم بن الحکم الضبی 
الطهمانی النیسابوری المعروف بان البیع (لتاریخ وفات: 405ه» مصطفی عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلميث ط 1 (1411 - 1990). هن دیت صحیحٌ 
اسناد ول یَْرجَاه " علامه ذهبی هم آنرا حدیث صیح گفته است. 

حدیث نمبر(331) السلسله الصحیحه . 


4 ۱ هر 
. در قسمت ودعه علماء می گویند: "شیء آبیض یجلب من البحر یعلق فی آعناق الصبیان وغیرهم" 
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استخوانها میتوانند شوهر را تابع خانم سازند. امام ابن حبان روایت میکند : عَنْ 
یخی بُن الجوّار» قالوا : یا آبا عَّد اللَخمن » هه الق وَالتمَایْمْ قَذ غرفتاها » قما لت ؟ قال 
: م2 یَضتَعه الْسَاءٌ یِتَحبُئْنَ ی آزواجهنّ. 1 حدیت صحبح است. ۲ 
ترجمه: یحیی بن جزارجه میگوید از صحابی بزر گوارعبدالله بسن مسعود 
ند پپرسبیدند: ای پدر عبدالرحمن » تمیمه ورقیه ها را شناختيم. توله چیست؟ 
فرمود: چبزی است که آنرا زنان پرای محبك دادن شوهران شان میسازند. 
8- پناه بردن به رتیمه: تاریست که در گلو ویا دست در عصر جاهلیت بخاطر دفع 
هر نوع ضرر از خودشان به عقیده شان بستته ميشد. 3 
صاحب البحر الراتق در شرح ابين نوع رتتیمةٌ شرکی و کفری می گوید: گاهی هم رتتیمه 
(تار بسته شده) مشابهت با تمیمه (تومار) در نزد اشخاص میداشننه باشد. و آن 
تاربست که در عصر جاهلیت در گردن ویا در دست بخاطر دفع ضرر از نفسهای شان 
بستته می شد و در حدود ایمان گفته شده اس که این کفر است. ۲ 
9- پناه بردن به انگشتر حلقه و چله: پوشیدن این اشپاء به نییبت دفع مرض که 
پکی از اعمال جاهلبت بوده و مشکل اعتقادی دارد. 
کلبد پکصد و نود و هشنم:شرک در تعوید 
تعویذات شرکی تعویذاتی است که مشرکان بخاطر نجات از مشکلات خود به 
اشیای مختلف پناه میبردند و فرزندان ومریضان خود را به این اشیاء پناه میدهند . 
اقسام تعویذات شرکی: تعویذات شرکی دارای اقسام ذبیل میباشد: 
قسم اول تعویذات شرکی عصر جاهلیت: تعویذات شرکی عصر جاهلیت اشییای ذیل 
پود . 
1- تعویذ هایی از آثار بت ها و بتتخانه ها. 
2- تعویذ هایی از آثار قبرهای صالحان. 
3- تعویذ هایی از آثار بعضی از استخوانهای حیوانات . 

4- تعویذ هابیی از چوبهای درختان وبرگهای نباتتات . 


. آحدیث نمبر(6090) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبن, 
ی ق1272 تا مسق 


."هی خيط کان یربط فی العنق آو فی الید فی الجاهلَة لدفع المضرة عن أنفسهم علی زعمیهم" 
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5- تعویذ هایی به شکل تمیمه. 

6- تعویذ هایی به شکل طومار ها (تتیغ بندی وچشم بندی ). 

7- تعویذ هایی از ودعه پا صدف. 

8- تعویذ هابیی از توله (مهر مهره ؛خرمهره وغیبره مهره ها. 

9- تعویذ هابیی به شکل رتیمه. 

0- تعویذ هایی از انگشتر حلقه و کره. 

قسم دوم: تعوییذات شرکی جادوگران:تعویذات شرکی جادوگران به اشکال ذیل 

1-تعویذات سحری به وسیلةٌ تنجیم (سناره شناسی ):تنجبيم در لغت از کلمة نجم 
به معنای ستتاره گرفته شده که تنجبیم سنناره شناسی را گویند. تنجیم در اصطلاح 
عبارت از استتدلال نمودن توسط احوال ستناره ها بالای حوادت زمینی میباشد.2 
ساحران سنتاره شناس از ستتاره ها که آثرا تتنجبیم با ساره شناسی گویند از حوادت 
فلکی بر حواد زمینی اسنندلال مینمایند که اکثر این کارها را ساحران و جادوگران 
به هدف دست زدن به امور غیبی و یا به هدف کار های شیطانی خود انجام میدهند 
آنان با علوم نجوم ادعا هایی مثل تغییر قیمت. خبر نمودن از مرگ کسی, امراض» 
سعادت. نحوست وغیره که آنرا علم تاثیر گذاری نجوم مینامند. 

آنان میگویند حوادت زمینی به سیر سناره گان» اجتماع ستناره گان. افتراق سنتارگان 
وغیبره بستتگی دارد و ايين دخیل نمودن ستتاره گان در تتقدیر الله 34 و مشیبت وی 
است. 
امام ابوداوودجند روایت مپکند : غن این عَبّاس قال قال رَسُول اللّه علر« من افئَبس علمَا 
من النْجُوم افتَبس شُغبة مق السَخر اد ما اد ». خسن استد ۶ 

ترجمه: صحابی بزرگوار عبدالله بن عباس ند می فرمایند: رسول اللّه‌ 

فرمودند: هر کسیکه شعبة از سنناره شناسی را بیاموزده شعبة از سحر وجادو را 
آمو خته است. 


ی ار دق 


کف "البحر الراتق شرح کنز الدقاتق تالف زین الدین بن ایراهیم بن محمد. المعروف بابن نجیم المصری (المتوفی: 970ه) , ناشر: دار الکتاب الاسلامی» 2 (د 
ت)۰ 22/ 


ٍ_ الاستدلال علی الحوادث الارضية بالاحوال الفلکية والتمزیج بین القوی الفلکية والقوابل الأرضية کما یزعمون مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیةٌ : » 
5 سشفتاوی الکبری 607/4 


"حدیث نمبر(3907) سئن ابی دوود 


تایه ای 0905 سحیم باه ی ان تاو 
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که درینجا منظور رسول گرامی اسلام همین ستتاره شناسی هاپییست که به اغراض 

غییر اسلامی» چادو گران از آن اسننفاده می نماببند. 

2- تعویذات سحری به وسیلة طلسمات: طلسم در لغت لفظ بیونانی است که برای هر 
چیز نامفهوم استعمال میگردد. و در اصطلاح خط هایی اند که معانی آنها فهمیده 
نميشود و همچنان هر سخن اعجمی که معنایش فهمیده نشود 

علمای عقيدة اسلامی میگویند: «الطلسمات داخله فی علم النجوم والسحر» . ۲ 

ترجمه: طلسم ها در علم نجوم و سحر داخل میباشند 

ایين طلسم ها در اشیای مختلفی مثل نعل اسب . تعویذات. طومارهاء تخته های چوب 
تصویر آهنی چلپاسک. گژدم وغیره نوشنه ميشود. 

سوم تعویذات سحری باهمکاری شیطانهای جنی: ابين نوع سحر با استتفاده از جنها 
صورت میگیرد. جادوگرانی که با شیطانها ارتباط میگیرند به اساس قرار دادی که با 
شیطانها دارند در نشر کفر و شرک در ببین مردم سعی و تلاش می ورزند. یکی از 
برنامه های شان تعویذات کفر آمیز است که در آن اشیای کفری را داخل نموده و ازین 
طرییق مردم را به کفر و شرک مبتتلا میسازند. 

چهارم تعویذات سحری به وسيلةً حروف ابجد: استفاده از ابجد و اعداد وارقام قیمت 
گذاری شده برای حروف برای تعویذات ساره شناسی وغیره. 

در مورد این نوع استعمال ابجد. علمایی که تحقیق نموده اند میگویند: 

عبارت از تعیین عدد معین برای هر حرف میباشد. 

هنگامیکه در مورد ابجد از عبدالله بن عباس پرسیده شد وی گفت: "ما آری من فعل 
ذلک له عند النّه من خلاق 3۷ 

برای حرف اندازةٌ از عدد میدهند. مجموع این اعداد را سنتاره های دوازده گانه نسبت 
میدهند و سپس ازین قواعد سعادت و نحوست سایر امور شییطانی را استنباط 
میکنند . * این هم حرام است؛ زیرا ادعای علم غیب میباشد. 


۰۰ 


[«الخطوط المجهولة المعانی» وکذلک کل کلام عجمی جُهل معناه » آحکام العزائم والرقی للعلاًمة عبد الرحمن الهدل,(د م ن) ۰ (د ن) » (دط) » (د ت ط). 

ص 61 
"انظر: مجموع الفتاوی تلیف تقی الدین آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية لحرانی»آو اسباس تحقیق نو لباز -عامر الجزار ‏ مصر :دار الوفء» ط3» (1426 
2005/۵ 171/35 
لسن الکبری وفی ذیله الجوهر النقی تالیف ابی بکر آحمد بن الحسین بن علی البیهقی » هند »حیدر آباد: مجلس داثئرة المعارف النظامية , ط 1 ( 1344 ه) 
ِِِ 


. ول کل خرف منها قدرا من اعد منلوماء یخی علی دلک ات نمی والرمنهٌ ولمْکنةٌ وغیرهاه وَیَحمع جَمْتا منروفا عنده وَیَطرح منقا رخا خاصاه 
ی ثبائا خاصا یه ای ناج نی عشنر تروق عند آهل الجساب. تم یم غلی تک اعد بالسعود والنحوس وغیرهما مها بوحیه له لشیْطان» ویر 
منم بر الم لأجل دلک ویْفرق بیْن موجه لک معارج القبول بشرح سلم الوصول |لی علم الأأصول تالیف حافظ بن آحمد بن علی الحکمی (المتوفی : 
7 تحقیق عمر بن محمود آبو عمرء الدمام: دار ابن القیم » 1 (1410 هم - 1990 ۰)2 559/2. 
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پنجم: تعویذات سحری به وسیلةٌ دمیدن در گره ها: دم کردن در تارها توسط 
اشخاصی که دارای نفس های خبیت و ارواح شریر داشته باشند. اله:2 میفرماید: 
«ومن شَرّ لفات ف الْْقد4 ۱ 

ترجمه: و از شر ارواح ونفس های دم کننده گان در گره ها. 

ششم: تعویذات سحری به وسلٌ توهین وتحقییر معتقدات: این نوع سحر به 
اساس دشنام دادن وبی حرمتی نمودن به مقدسات مثل الّه3» رسول اله ی و قرآن 
کرییم صورت میگیرد. 

جادوگری بنام طوخی در کتابش بنام "السحر الاحمر" اموری را ذکر نموده میگوید 
که: نوشنن آیات قرآن کریم و گذاشتن آن در اماکن نامناسب مثل ساق مریض, یا در 
شرمگاهش میباشد. شکی نیست که ایين عمل کفر صریح ميباشد. 

ییک زن که خود را پری زن معرفی میینمود در یکی از کشور ها دستتگیر گردید که او 
صفحات قرآن عظیم الشآن را در وقت عادات ماهوارش در شرمگاهش برای پاک کردن 
مکان حیض استتفاده مینمود تا شبیطانها از او راضی شده وبرایش معلومات های کفری 
تنقدیم نمایند. 

هفنم: تعویذات سحری به وسیلةً سحر سفید: سحری است که با تعویذ های شرکی 
برای دفع سحر وغیره صورت میگیبرد. این ساحران با کمک شییاطین چیزهایی را 
اختراع نموده اند که مفاهیم آن فقط به همین شیطانهای انسی و جنی معلوم اس و 
دییگران آثرا نميدانند. 

قسم سوم: تعویذات شرکی وبدعتی فال بینان: از جملةٌ اشخاصیکه ادعای علم غبیب 
مینمایند. فال بینان وکسانی اند که روی طالع میبینند. این اشخاص به ایین بهانه 
ها ادعای علم غبیب میکنند وتعویذاتی مینویسند و با هزاران شرک وکفر مردم را 
گمراه میکنند. درین بحت پیرامون تعویذات ایین اشخاص تحثبیق مینمابییم: 

1- تعویذ های کاهنان و عرافان: کاهن کسی را گویند که اخبارغیبی زمان آینده را 
خبر میدهد و ادعای معرفت اسرار و دانستن غیب مینماید. 

غراف هو ای یذعی مغرفة الأمور بمقدمات یسنئدل بها علی مواقعا کالمنروق من 
الَذی سَرقّه ومغرفة مان الضالّة ومنهم من یُسَمّی الْمُنجم: کاهناً. ۲ 


1 
. ناس 4 


"هتفه طوالنی تک ضرق تور بطتفات آنتاب مکتل ها ی فواشیه: کالشتریی ش ای سفق وتذ فا مکان انشا تفر کرعنه نرواجر 2 
1 وأسنی المطالب 4 / 82. |ٍتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشره تالیف آبو العباس شهاب الدین آحمد بن آُبی بکر بن |سماعیل بن سلیم بن قایماز بن 
عثمان البوصیری الکنانی الشافعی (المتوفی: (40ه) » تحقیق دار المشکاة للبحث العلمی باشراف آبو تمیم یاسر بن ابراهیم » ریاض: دار الوطن للنشر ط 1 
(1420 هم - 1999 م). 114/6. 
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ترجمه : عراف کسی است که معرفت امور را به اساس مقدماتی که به آن در مورد 
موقعبنش استدلال میکند . ادعا میکند » مثلاً مال سرقت شده را کی سرقگت کرده و 
ی ی ای ای مه و منجم را کاهن میگوییند . 
امام مسلم روایث میکند : عَنْ صَفیّةّ غَن به بغض اواج التّی رغن النی ۲ بر قال « من أَر 
ی 
07 ۳7 ۳ فرمود: کسیکه به نزد د عرافی برود تا او را از چیزی ۳۷ کند. یل 
روز نمازش قبول نمی گردد. 
ات ومع عن آبی شویره و حسن‌جنه عَن زشول این قال: 
من آق اهنا آو فا فصدقه بعا ول فقذ گفر بما آنزل علی محقبی : یق شعیب 
الُرنژوط. حسن رجاله ثقات رجال الصحیح . آحدیت ۱۳ 
ترجمه: صحابی بزرگوار ابسوهریرهجنت روایست میکند که رسول الله‌ فرمود: 
هر کسیکه به نزد کدام کاهن ویا عراف برود و او را در گفته هاش تصدیق نماید. 


0 


بیقینا به آنچه که به رسول النه‌تٌ نازل گردیده اس کافر گردیده اسث. 
در مورد ایینکه در یک حدیت شریف کسی را که به نزد عراف میرود کافر گفته است و 
در دییگری عدم قبول شدن چهل روز نماز آمده است. صاحب فتتح الباری میگوید: 
اختلاف دو وعید یعنی کفر وعدم قبولی نماز نظر به اختلاف حالت کسی است که به 
نزد کاهن با عراف مبرود. هرگاه کسی به نزد کاهن وعراف رفت و آنانرا در سخنان 
شان تصدیق نمود. کافر میگردد. زیرا غیبر الله را با الله2: در علم غییبی که اللّه#: بسرای 
خود تخصیبص داده است شریک نمود. 

وهرگاه به نزد آنان به مجرد سوال کردن رفت ولی آنان را تصدییق نکرد. کافر 
نميشود. بلکه از ثواب چهل روز نماز زجراً محروم میگردد. 

2- تعویذ های کف شناسان: از اعتقادات باطل یکی هم کف شناسی میباشد و 
میگوببند:اپن خط خطر عمر است . اپن خط ازدواج است. این خط اولاد است. سپس هر 
چیز اشتها داشند میگوید و این شخصبیکه به نزد این کف شناس میرود تااز امور 
غییبی برایش خبر دهد شاید که الئه 4 او را مبتلا به صدق این شخص نمایید و او را 
در دینش به فعنه اندازد و العپاذ بالله. > 


مرف نمبر(5957) المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اه ع (مشهور به صحبح مسلم). 

ِ نت نمبر(0332) مسند احمدین حنبل رحمه الّه . 

7 . فتم الباری 10 / 17. 

3 ۰ ((ومن الاعتقادات الباطلة آیضاً قراءة الکف وهذه من آعجب الاعاجیب, فبعد آن ترکوا الخطوط علی الرمال جعلوها علی الأکف والایدی» فینظر آحدهم فی 
کف المرء فیری هذه الخطوط المتشابكة فیقول: هذا الخط خط العمر وهذا الخط خط الزواج وهذا الخط خط الدولاد. ثم ینبی بما یشتهی وهذا العبد الْی یذهب 
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همچنان مفتتیان اسلام به حرام بودن و کفر عقیده کنندة آن فتوا داده اند. اگر کسی 


اعتقاد نمود که کف شناس و کسیکه در پباله نظر میکند. غیب را میداند به اله 3 کافر 


شده است. و همچنان اگر عتقبده نمود که سنناره ها تاثبر وتصرفی در مردم زمین دارند 
به الله 32 کافر میگردد. ۱ 


لهذا اتخطاط لیخبره بًمور من الغیوب لعل الله یبتلیه بصدق هذا الرجل حتی یفتنه فی دینه والعیاذ باه.)/مسائل خالف فیها رسول اه آهل الجاهلية تالف محمد 
حسن عبد الغفاره 6/7 


۱ . ((فان اعنقد الشخص آن قاری الکف آُو الفنجان یعلم الغیب فقد کفر باه » وکذا لو اعتقد آن للنجوم تأثیراً .))برشاد المحرمات والمنکرات 
۰ فتاوی أجاب علیها الشیخ عبد الرحمن السحیم 142/1. 
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درس پنجاه و سوم 

بقیه ای شرک در عبادات زبانی (استعانت واستتمداد ) 
کلید یکصدو نود و نهم:شرک در استعانت 
شرک در استعانت عبارت از کمک خواستتن از مخلوق در اموری که مربسوط الله :3 می 
باشد و به دو شکل صورت میگییرد. یکی به شکل قلبی دوم به شکل لفظی وعملی. 
الف: استعانت قلبی شرکی: اسنعانت قلبی شرکی اینست که کسی قلب خود را در 
امور ماوراء اسپاب به مخلوقی تعلق دهد مثل طلب شفا از مخلوقی بدون وساییل و یا 
پیبروز شدن بر دشمن بدون آماده گی مادی. ! 
له می فرمایید: (ولا تذغ من ون ال ما لا ینقخك ولا یطرك فان فعلت قفاثتَ دا من الطلمین» ۲ 
ترجمه: از کسانی به غیر از الله :3 چیزی مخواه که برایت نه نفع رسانده میتوانند 
ونه هم ضرر اگر این کار را نمایی از جملةٌ ظالمان خواهی بود. 
ب: استتعانت لفظی شرکی: استعانت لفظی شرکی اینست که کسی زبان خود را در 
امور ماوراء اسباب به مخلوقی دراز نماید. مثل سخن مشرکین که میگفتند: مابه 
بزرگان ايين وادی از شر جاهلان شان پناه میبریم. " 
وامثال این سخنان که از مخلوقات برای رفع مشکلات. دفع بلاهاء شفای مریضان و 
غببره بدون همکاری الله 2 استعائت مپخواستند. * 
کلبد دوصدم: شرک در استنمداد 
شرک در استمداد زمانی صورت می گبرد که کسی در اموری که مربوط به النه3# می 
گردد از مخلوق مدد بخواهد. مثلاً مشرکین قریش به نزد بنتها میرفتند و از آنها 
تقاضای فرزند» صحث وغیره می نمودند وگاهی هم به وادی جن رفته و از بزرگ 
جنها مدد میخواستند. مردم حبشه به قبرهای شخصیت های خوب رفته از آنان 
فرزند. شفا وغیره میخواسنند. نصرانی ها به مجسمةٌ عیسای مسییح رفته از او 
فرزند و صحث میخواهند. 
شبیخ احمد سرهندی که در نزد احناف ملقب به امام ربانی و مجدد الف تانی می 
باشد (1034ه) می گوید: کمک خواستتن از بننها و طاغوتها در دفع نمودن امراض و 


۲ 1 

5 تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)؛تالیف محمد رشید بن علی رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علی خليفة القلمونی الحسینی 
(لمتوفی: 1354ه)) له المصرية لعمة للکتاب»(1990 م)اص 49/1 

نآ 

ِ |ٍنا نعوذ بکبراء هذا الوادی من سفهائهم. 

تِ فتح الّه الحمید المجید فی شرح کتاب التوحید تالیف حامد بن محمد بن حسین بن محسن تحقیق بکر بن عبد الّه بو زید دار الموّیده ط 1 ( 1417ه- 
6۱ 43/1 
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دردهاء چنآنچه در بین جاهلان اهل اسلام رواج یافته است. عین همان شرک و 
گمراهی است. پس آنان نا فهمیده کافر میشوند. نذر نمودن بنام مشایخ و ذبسح 
نمودن در مقابل قبر های شان در شرک داخل می باشد. وجایز نیس که کسی را در 
عبادتی از عبادات با اللّه32 شریک نمایييم. و طلب نمودن حاجات از غیر الله2: عبین 
گمراهی شیطان رانده شده است. ۱ 

شیخ قحطانی ۶ مینویسد: هر کسی مردم را به کمک خواستن از مرده گان و دعا 
نمودن به مرده گان دعوت نماید. با الله12 و رسولش مخالفت نموده است. و مردم را از 
سوال نمودن از خالق شان به سوال کردن به مخلوق ضعیفی منحرف نموده که نه 
مالک چیزی است و نه به نفس خود نفع و ضرر رسانده میتواند» سس چگوننه 
استتمداد از مرده گان جایز باشد؟ ۲ 


ٍ «والاستمداد من الأصنام. والطواغیت- فی دفع المراض والأْسقام- کما هو الشائع فیما بين جهلة هل الاسلام - عین الشرک» والضلالة؛ فیکفرون من حیث 
لا یشعرون؛ ونذر الحیوان للمشایخ, وذبحه عند قبورهم - داخل فی الشرک؛ ولا یجوز |شراک آحد به تعالی فی عبادة من العبادات» وطلب الحاجات من غیر الّه- 
عین الضلالة وتسویل الشیطان الرجیم".جهود علماء الحنفية فی |بطال عقائد القبورية تالیف آبو عبد اه شمس الدین بن محمد بن آشرف بن قیصر الففانی 
(متوفی: 1420ه. دار الصمیعی (اصل هذا الکتاب رسالةٌ دکتوراة من الحامعة الاسلامیث) ط 1 ( 1416 هم - 1996 م) 154/1. 

یکتن از علما مینوبسد: "ومن دعا الناس الی الاستمداد من الأّموات ودعاءهم فقد شاق الّه ورسوله وسعی فی صرف الوجوه عن مسألةّ باریها وفاطرها (لی 
مسألة مخلوق ضعیف لا یملک ولا بستطیع لنفسه نفعا ولا ضرا وکیف یجیزالاستمداد من الموات؟" ((109- الدرر السنية فی الاجوبة النجدیة: جمع عبد الرحمن 
بن قاسم العاصمی القحطانی النجدی - من مطبوعات دار الافتاء السعودية - الطبعة الثانية (1385ه) - عدا الجزء العاشر فانه طبع مس النور للطباعة والتجلید 
بالریاض, والجزء الحادی عشر طبعة آولی سنث (1388ه) والجزء التاسع طبعة ثانیة سنة (1388ه)) (9/ 152. 
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درس پنجاه و چهارم 

بقیه ای شرک در عبادات زبانی (وسیله, توسل وتقرب) 
کلید دوصد ویکم:شرک در وسیله(شرک در توسل و وسییله گیری) 
توسل و وسپیله گرفنن در ادیان و اعنتقادات مختلف به اشکال مختلف وجود دارد که 
توسل هایی را که از ادیبان دیگر وبخصوص مشران قرییش در عصر جاهلیست ثابست 
شده است درینجا بیان ميداریم. 
کلیید دوصد و دوم: شرک در توسل 
توسل مشرکان قریش: قریشی ها که پیروان ابسراهیم ۸2 واسماعیل 05 بودند. 
وقتتی به شرک در توسل مبتلا شدند که رهبریت دیینی شانرا شخصی بنام عمروبن 
لحی بدوش گرفت. 
صاحپ کناب الاصنام مینویسد که امور کعبه قبل از وی بدست حارتت جرهمی بود 
هنگامیکه عمرو بن لحی بالغ شد با جرهمی ها جنکیید بر آنان پیروز شد و آن‌انرا از 
سرزمین مکه دور راند وخودش سرپرستتی کعبه را به دوش گرفت. ! 
صاحب کتاب الگوی هداییت مینویسد: اولین کسی که پرستش مناث و بت پرستی 
را در شبه جزیره عربستتان رواج داد و به تحریف دین ابراهیم 2 پرداخت. عمرو 
بن لحی خزاعی بود. " 
عمروبن لحی سفری به شام که در آن وقت مرکز تجارتی امپراتوری روم بود نمود 
در آنجا با بث پرستتان ملاقات نموده و به فلسفهٌ بت پرستان قناعث حاصل کرد. 
آنان برای وی ببنتی را بنام هبل که از پاگوت سرخ ساخنه شده بود تحفه دادند. 
صاحب کناب الاصنام مپنویسد: «خبل» از عقیق سرخ بر شکل انسان ساخنه شده 
بود که دست راستش شکسته بود و قرپش او را همچنان (دست شکستنه) بدست 
آوردند. پس دستتی از طلا برای آن ساختند.و نخستین کسی که او را بسر افراشت 
(نصب کرد) «خزیمه» پسر «مدر که» بود و (از اینرو) او را «هبل خزیمه» می گفتند. ۲ 


2 الصنام,تالیف آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی»(دن) » (د م ن) » (دطمه (د ت)۰ 4 652. 
الگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم) تالیف علی محمّد صلابی» مترجم:هیئت علمی انتشارات حرمین, /1692. 


آل لاسام تالف ابو اسر هشام ین محندین السافپ الکلی» ترجمه فارشی:(ب من ]۰ (ب‌ن )۰ (باظاء (ب شا ص:124. 
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فلسفة بت پرستتی و ارتباط آن با توسل:بت پرستان برای بست پرستتی شان دو 
فلسفه دارند: 

فلسفة اول بت پرستتی: بت پرستنان الله 32 را به پادشاهان تشبیه میکنند و به ایسن 
عقبیده هستتند که خالق آسمانها وزمین مانند پادشاهان می باشد. 


فلسفةٌ دوم بت پرستی: بت پرستتان می گوییند که هنگامیکه شما میخواهید به نزد 
پادشاهی بروید. شما مستقیماً به نزد پادشاه رفته نمیتوانید, به این اساس شما 
مجپور هسنتید که به نزد یکی از مقربان پادشاه بروید تا او عریضه شما را گرفنته به 
نزد پادشاه تقدیم کند و ازینکه بت پرسنان الله: را به پادشاهان تشبیه میکنند 
می گویند که وقئتی به بارگاه الله :3 نبیز میروی مجبور هستی که به نزد یکی از 
مقربان وی که به شکل مجسمه پا قبر باشد بروی تا او عرص ترا شنیده به همرای 
تو کمک کنید. 

به همین علث است که بت پرستان اشخاص را وسپپلةٌ تقرب ونزدیکی به الته 
دانستنه توسط این اشخاص توسل میکنند. 

الثه 3۶ همین دلیل بت پرستتان را بیان می دارد و می فرماید: «آلا له لین امالص 3 والْذِین 
وا می ذونه أَلياء ما دهم لا یرون قاری نله کم یه فی ما هم فیه توت 2 رال لا 
یهیی من هو کاذب فا ! 

ترجمه: آگاه باشید که دین خالص از الثه#: است و آنهای که غبر اله 22 را اولییای خود 
قرار دادند و دلیلشان ايين بود که: «ایینها را نمی‌پرستتيم مگر بخاطر اینکه ما را به 
الله 32 نزدیک کنند» الّه2: روز قتبامت مان آنان در آنچه اختلاف داشنند داوری می 
کند؛ الله22 آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کندا 

رد این فلسفةً بت پرستنی: در فلسفهٌ بت پرسننی سه مشکل اساسی می باشد. 
مشکل اول: به اساس عققيدة اسلام تشبیه خالق به مخلوقاتی چون پادشاهان و 
رهبران سیاسی شرک و ناروا می باشد زیرا آیبات قرآن عظیم الشأن درین مورد 
صراحث دارد. 

له 1 می فرمایید: لین گمثله شیء وَهو السْمیغ البصی4 ۲ 

تر جمه: هپچ چیپزی همانند اللّه 18 نیست و او شنوا و بیپنا است. 


در آپت دیگری الله 42 می فرماید: (فلاً تضْروا به تال ۲ 


ام + 


۰ 1 

۰ سورهء الزم آیت: 3 

۱ 2 

۰ سوره شوری» آیت: 11 


۷ 
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ترجمه: پس برای اله 1 شبیه و نظیر قرار ندهید. 

مشکل دوم دادن صفات زشت پادشاهان به الله:2: پادشاهان دو نقص بزرگ دارند 
یکی ایینکه این پادشاهان ظالم هستتند وبه علت همین ظلم وبی عدالتی شان است 
۱ و ۱ ۱ ۳ 2 
کسی را میشنوند که کسی رابرای شان واسطه بیاورد دوم اینکه پادشاهان محتاج 
هستتند, 1 پادشاهان نمیتوانند که تمامی امورات را خود شان به تنهایی انجام 
دهند وهزاران هزار عریضه را دریک روز بخوانند. مجبور هستتند که سکرتر رئببس 
دفتر همکار 9 معاونبین داشنه باشند. 

به اپن اساس در فلسفة بت پرستی نسبت ظلم» بی عدالنی واحنیاج به اللّه: داده 
می شود که این کفر بسیپار خطرناک است. 

مشکل سوم دادن صفات الله2: به مقربین: در عقیدة اسلامی مسلمانان عقیده دارند 
که اللّه 32 دارای صفات یل می باشد: 


رحمن»ر حببم» غفور غفار.تواب - بسپار 4 پذپرنده توبه» سمپع - بسپار شنوا؛ بصییر - - 


بسیار پیناءقریب - نزدیک.مچیب - اچاپت کننده دعا است. 
دای اناسی کلب مسلمافان ارحباط سای با اقا داد زور تکار لمع 
به الّه 3 رجوع میکنند. 


مشکل مشرکان ایبنست که این صفات رحمن. رحیم» غفور غفار تواب. سمیع. علسیم 
بصیر. مجببب وغیره صفات الله# را به بث ها و قبر ها میدهند. 

بناء در وت مشکلات به نزد بت ها وقبر ها رفنه از آنان بنام توسل و وسپله 
گرفتن طلب میکنند. به نام آنان نذر میگیرند. به بارگاه آنان برای رفع مشکلاتد 
دست دعا بلند میکنند, استغاثه, استعانت از آنان میکنند. هنگامیکه برای شان 
گفته شود که هما چرا این همه عبادات را به این مخلوقات میکنید فقط هسین یسک 
دلیل را پیش میکنند که: (ما تب الا لیقربُوا رل له ژلفی» ! 

ترجمه:ما آنان را عبادت نميکنيم مگر اینکه ما را به له نزدیک سازند. 

وساییل توسل در نزد مشرکین عصر جاهلیت: وسیله هاییی که مشرکین قریش توسط 
آنها به خالق توسل می نمودند؛ عبارت اند از 

اول: توسل با مجسمه های اشخاص نییک: مشرکین عصر جاهلیبت به عبادت وتوسل 
به مجسمه های انسانهای خوب مثل لات منات هبل وغیره میپرداختند و هصدف 
شان تقرب و نزدیکی به الله :4 بود. 


1 1 
۰ سوره الزم آیت: 3. 
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دوم: توسل با قبرهای اشخاص نبیک وصالح: بعضی از مشرکین عصر جاهلیت که در 
حبشه بودند. به قبرهای شخصیبت های نبیک پناه برده آثرا سچده گاه خود ساخنه 


۰ 


پودید. 


۰ 


ام المومنبین عايشه صدیقه +نامی فرماید که: أمٌ حَبیبةٌ وأمٌ سَلمَةٌ در مورد کلیسایی 


که آنرا در حبشه دیده بودند در مورد آن کلیسا و تصاویری که در کلیسا بود به 
پبامبرتل قصه نمودند رسول لت برای شان گفت: آنان کسانی اند که هرگاه 
شخص نیک و صالح در بین شان وفات نمود بالای قبرش سجده گاهی می ساختند 
و در آن تصاوییری را رسامی میکردند این مردم بدتریین مخلوقات له در روز 
قیامت است. این حدیت شریف را صحببح البخاری در کناب الصلاه ثقل نموده است. 
بخاطر همین مشکل بود که رسول اللهتلاء فرمود: «لعن الثه الیبهود والتصاری اتضذوا 
قبور انبپائهم مساچد». 

ترجمه: الله :3 ببهود و نصاری را لعنت نمود چون قبر های پیامبران نبه‌شانرا مساجد 


(سجده گاه) ساخدند ۱ 


کلید دوصد و سوم:شرک در تقرب 

قریشیان در مورد پیامبران واشخاص نیک افراط نموده. بخاطرتقرب جویی 
عباداتی را که باید به خالق متعال انجام ميشد را به این مخلوقات می نمودند و 
میگفتند. له :4 همین دلییل بت پرستان را بیبان می دارد و می فرماید: لاله لین 
الحالصءالَذینَ اتَعَْذُوا من ذونه آقلياة ماتَعْبُدْهُمْ الا لیقرئوتا ال اللّه رن ان ال یخکم 
ینم نی ما هم فیه یختلفُوت-انٌ ال لا یهیی مَنْ هُو کاذب کَا) ۲ 

ترجمه: آگاه باشید که دین خالص از اللّه:: است. و آنها که غبر اللّه: را اولییای خود 
قرار دادند و دلیل شان ایين بود که: «ایینها را نمی‌پرستبيم مگر بخاطر ايینکه ما را به 
الئه2: نزدیک کنند» الله12 روز قثیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می 


کند؛ الهء3 آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند. 


حدیث نمبر (1265) الجامع المسند الصحیح المختصر من مور رسول اه صلی الّه علیه وسلم وسننه وأیامه - صحیح البخاری . 


الزمر/3. 
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درس پنجاه و پنجم 

شرک در عباداث بدنی 
کلید دوصد وچهارم: شرک در عباداث بدنی 
عبادت های بدنی عبادت هایی اند که به سایر اعصای بدن تعلق داشتته و توسط 
آنها ادا میگردند مثل عبادات توسط دست.پاء زبان. چشم. موی ابرو, گوش وغییره 
اعضای بدن صورت مکیبرد. 
تعریف شرک در عبادات بدنی: انجام دادن اعمال شرکی توسط اعضای بدن میباشد. 
شرک در عبادات بدنی ایینست که شخصی در تمامی عبادت های بدنی وحدانیبت 
الله 1 را مراعات نکرده وبعضی ازیپن عبادات را به کدام مخلوقی انچام دهد. 
اقسام شرک در عبادات بدنی 
1- شرک در قبیام. 
2- شرک در انحناء. 
3- شرک در رکوع . 
4- شرک در سچده. 
5- شرک در کعده. 
کلید دوصد و پنجم: شرک در قیيام 
قیامی است که در مقابل مخلوقات زنده یا مرده وبا مجسمه ها وتصاویر ها به شکل 
عبادت صورت بگیرد و در آن ارکان عبادت ظاهر گردد. چنآنچه مشرکان در مقابل 
معبودان باطل شان با بسیار ذلت. خوف و امید قبام می نماییند. 
اقسام قیام برای مخلوقات: این قیام سه نوع است: قیام له. قیام علیه و قیام 
البه. 


۰ 


1-القیيام له (قیام نمودن برای آن مخلوق ): ايين قیام برای اشخاص متکبر صورت 
9 نت برای تعظیم وی ایستاده میشوند. این 
قنبام ممنوع میبا 

امام بخاری ن: 0 المفرد روایت میکند : عن ای مجلز قال: اٍنّ مُعَاوبة خَرج وَعَبّدُ 
هنن عامر وََبذْ له بُنْ لیر غود فقام ان عامر» وقع اب ال - وگات آژزتهما- فال 
مُعَاوبه: قال الیل : " مَن سره آن یمثل له عباد له قياماء فلیتبوَاً با من التّار ". 
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حدیثد صحبح می باشد ۲ حدیت صحبح است.۲ 
تر چجمه: از ابی مجلز روایث اسث که معاویه چجنتد پیرون شد و عبداللّه پسن عامر جتت و 
عبدلله بن زببر جته نشسه بودند. ابن عامر اپیستتاد شد و عبدالله بسن زبی رنه 
ذشسنه بود. معاویه جته گفت: رسول الثه‌ فرموده اند:هر کسی را که ایسننادن دیگران 
درمقابلش خوشحال نماید. جایگاهش را در آتش دوزخ بسازد. 
2-لقيام علیه (قيام بالای وی): این شکل ایسنادن مردمان فارس و روم بود که 
هنگامیکه بزرگان 9 پادشاهان متکبر مسی ندشس‌نند» اشخاص بالای وی اپیستناده 
مبشدند» این قيام ممنوع است که پرای عظمت دادن به شاهان و در بارپان صورث می 


گبرد. 
امام غزالی چند بیگوید: (القیام مکروه علی جهه الاعظام لا علی جهة الاکرام والتنبیه علی 
شرفه) ", 


ترجمه: ایستنادن بخاطر تعظیم برای مخلوقات مکروه بوده ولی بخاطر اکرام و تنبیه 
به شرفش مکروه نمی باشد. 
و ازهمین حدیت شریفی را که امام بخاری روایبت نموده است: 
امام بخاری ج« رواییت میکند : عن آی هُرَیَة قال: قال النَیء نما جُیل الومَامْ لیوْتَمُ به, 
فذا گبّر فگتزوه ولذا زگع فازگفوه ولا قال سمع ال لمَنْ 9 ففُولوا: ریا وَلَكَ الَحَمَد» 
اقا سجد قاسجدواء وا ی جالسا فصَلوا جُلُوسَا جُمَعُون». * ترجمه: صحابی بزرگوار 
ابو هریره‌جن می گوید: رسول اه فرمود: امام برای این است که به او اقتشدا 
شود پس هرگاه تکبیر گفت شما هم تکبیر بگویید. و اگر به رکوع رفث به رکوع 
یبد وقنی گفت: «سمع الثه لمن حمده»» شما هم بگوییبد: «رجُنا ولک الحمد». 

0 0 ۱ 1 
خواند شما هم همکی نشسته نماز بخوانید». 

علامه ابن القیم جد میگوید: (|ن النیتر آمر المآمومین آن یصلوا قعودا |ذا صلی |مامهم 
قاعداء وقد تواتر عنه ذلك» ولم یچ عنه ما ینسخه, وما ذاك الا سدا لذريعة مشابهة الکفان 
حیث یقومون علی ملوکهم وهو قعود ) " 


۰ حدیث نمبر(977) الادب المفرد .. 
خقیت یر[ 977/952 محیم الاذب ال 
احياءعلوم الدین "؛ تلیف محمد بن محمد لغزالی بو حامد,بیروت :دار الععرفة ,(بدون تریخ)» 12 223 
> حدیث نمبر(378) الجامع الصحیح السسند المختصر من امور رسول اه و سننه و ایامه(مشهور به صحیح البخاری) 


اعلام الموقعین عن رب المالمین تلیف محمد ن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزية (لمتوفی: 751ه) «تحقیق محمد عبد السلام 
ابراهیم » بیروت: دار الکتب العلميث» ط 1 (1411ه - 1991م) ج3 / 158. 
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تر جمه: رسول اللهترمقتندیان را امر نمود که هنگامیکه امام شان نشسته نماز میخواند 
آنان نیز نشسنه نماز بخوانند. واین به خبر متواتر آمده است و روایننی نیبامده که 
آنرا منسوخ نموده باشد و ايين امر بخاطر منع ذریعه به مشابهت کافران میباشد که 
آنان در هنگامیکه پادشاهان شان نشستته است. اپستناد می باشند. 

3-القيام البه (قیام نمودن برای وی): این قتبام به شکل عادت مردم اس که برای 
کمک نمودن برای کسی و یا آمدن کدام مسافری می ایستند. . 

در حدییت شریف روایت است: غَن آی سَعیٍ الْحْذُرٍیجت یقول: تَوّل هل فبظة علی خکم 
سَغد بُن معا فأزسل النّی با ال سغي قأق علی جماره قلقا دنا من العسجد قال بلانصار 
«فُوُوا ۳ سَییکم و خبرکغ». فقال: «هَوّلاء توا عآی خکمت» . فقال: تَفتل مقانلتهم وتشی 
ذَرَاريهُم. قال: «قضیت بخکم النّه». وَرتْمَا قال: «بخکم الْمَلك». (بخاری) 

ترجمه: ابوسعید خدری جت. می گوید: هنکامیکه بهود بنی فربظه به داوری سعد بسن 
معاذ راضی شدند. رسول اه کسی را نزد او فرستناد. سعد سوار بر الاغی آمد. 
هنگامیکه به مسجد نزدیک شد. رسول اللّه عٍبه انصار فرمود: «به احترام سرورتان. 
بلند شوید» پا فرمود: «به سوی آقایبنان با بمترین نان بلند شوید»آنگاه افزود: 
«اینها به داوری تو راضی شده اند» سعد گفت: جنکجویانشان را بکشبد و زنان و 
فرزندانشان را اسیر کنید. رسول اه فرمود: «مطابق حکم الثه, داوری کردی». یا 
اپنکه فرمود: مطابق حکم ملک ( النّه) داوری کردی». 

علامه تورپشتی در شرح مصابیح مینوبسد:معنی "قوموا الی سیبدکم " آی الی اعاننته 
وانزاله من دابته, ولو کان المراد التعظیم لقال: قوموا لسید کم "۱ 

ترجمه: منظور کمک نمودن و پاییان نمودن وی از حیوانش بود» واگر منظور تعظبیم 
میبود میگفت: لسید کم (برای سید تان بر خیزید ). 

قنیام برای انجام یک کار: انسان عادتاً برای امور روز مره ایستناده می شود که این در 
باب عئیده داخل نمی گردد. 
کلید دوصد و ششم: شرک در انحناء 

انحنای شرکی خم نمودن سر در مقابل مخلوقات زنده پامرده وبا مجسمه ها 
وتصاویر به شکل عبادت صورت میکیرد. 

انحنایی است که کسی در مقابل مخلوقی با محبت. خوف. رجا و ذلت ایستاده شود. 
چنآنچه بت پرستان در مقابل مجسمه ها با چنین شکل انحناء مینمایند. 


فتح الباری شرح صحیح البخاری تالیف أحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی» بیروت: دار المعرف 1379 52/11. 
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کلید دوصد و هفتم: شرک در ر کوع 

رکوعی است که کسی در مقابل مخلوقی با محبت. خوف. رجا و ذلت اییستناده شود. 
چنآنچه بت پرستان در مقابل مجسمه ها با چنین شکل رکوع مینماییند. 

کلید دوصد و هشنتم: شرک در سجده 

سچدهٌ است که با خوف رجا و محبت در مقابسل غیر الله انجام داده مشود مانند 
سجده بت پرستان وغیره. 

کلید دوصد و نمهم:شرک در قعده 

قلعدة شرکی قعده است که کسی در مقابل مخلوقی با محبت. خوف. رجا وذلت قعده 
مینماید » چنآنچه بت پرستان در مقابل مجسمه ها با چنین شکل قعده مینماییند. 
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درس پنچاه و ششم 

شرک در عباداث مالی 
کلبد دوصد و دهم: شرک در عبادات مالی 
شرک در عبادت های مالی شرکی است که مصرف مال و دارایی برای مخلوقی به قصد 
تعظیم. خوف. رجا و محبت صورت میگییرد . 
اقسام شرک در عبادات مالی: شرک در عبادات مالی دارای اقسام ذیل میباشد؛ 
3- شرک در صدفات. 
وابت شرک در فعده. 
کلید دوصد و پبازدهم: شرک در نذر 
نذر هابیی است که بنام مخلوق صورت گیرد. ودر آن کدام صفت یا فعل خالق از مخلوق 
تقاضا گردد. 
کلید دو صدو دوازدهم: شرک در ذبح 
ذبحی اسث که مشرکان در مقابل معبودان باطل شان حپوان_ات را ذسح مپنمودتد. 
علامه نسفی میگوید: به خاطر و بنام له مخالف با بت پرستان در ذبح شان حیوان 

۱ ۰ 

را ذبح کن. 
امام مسلم: روایت میکند : عن با : لطفقیل عامز بُنْ وال قال: کثثْ عند غلی ُن ی طالب» 
ناه رَجْلّ. فقال: ما گان النبی صلي اللّه علیه وسلم ی اللهُ علیه وَسَلَم بیمٌٍلیك قال: 
ققضب. وَقَال: ما ان النبی صلي له علیه وسلم ی ال علیه وَسَلْم یم ال یا یکثْمْه النّاسس 
غبر آنهُ قذ حَدّتی بکلماتِ آزبع. قال: فقال: ما هُنّ يا آمیر المُوُمنی؟ قال: قال: «لَعَنّ اللهٌ من 
لعن وَالدَف وَلَعَنّ له مَنْ ذْبَح لغبر الله» وَلعَنّ له من آوی مُخدثهء وَلَعَنّ ال من غبر متاز 
ِ_ ۳۲ 
الازض». 


1 تفسیر النسفی (مدارک التنزیل وحقائق التأویل) تالیف ابی البرکات عبد الّه بن آحمد بن محمود حافظ الدین النسفی (المتوفی: 710ه» تحقیق یوسف علی 
بدیوی» بیروت: دار الکلم الطیب, ط 1 (1419 ه - 1998 م 55/4 


حدیث نمبر(3657) المسند السحیح المختصر بقل العدل عن العدل الی رسول اه (مشهور به صحیح مسلم) 
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ترجمه: ابوطفیل عامر بن واثله ی ی نزد علی بن ابسی 
طالب نت بودم که شخصی آمده و گفت: رسول اهر بسرای تتو چی سخنانی را 
مخفيانه میگفت؟ 

علی <تنته غضبناک شد وگفت: رسول اه چنین نبود که سخنانی را برای من 
مخفیانه بگوید و از دیگران پنهان نماید. مگر اینکه او بسرای من ایسن حدیت را 
ببان نمود که الله 3 کسی را که پدرش را لعنت کند. به نام غبر اله 317 ذبسح نماید. 
بدعث کاری را چای دهد و کسی را که نشانه های زمین را دور کند لعنث نموده است. 
کلید دو صد و سپزدهم: شرک درصدقات 

صدقنة است که به نیت رضایت مخلوق داده شود و يا اینکه در عمش به غییر از 
تقرب به اه :4 به کسی دیگری تقفرب جوید؛ وسا هسم پاداشش را از آن مخلوق 


1 


بخواهد. 

امام مسلم: روایت میکند : عَن آی هُربوةً جنته قال: سمغت سول اللّهعْم یقُول: « قال اللّه 
تعالی: نا آغنی و ِِ ۱ 
ترجمه: از ابو هریره نت رواییت است که گفت: از رسول الهتل شنیدم که می فرمود: 
الئه 3 می فرماید: من بی نبپازترین شرکاء از شرک می باشم. آنکه عملی انجام دهد 
که غیرم را در آن با من در نظر داشتته باشد. خودش و شریک اش را فرو می گذارم. 
کلید دو صد وچهاردهم: شرک در وقف 

شرک در وقفبیات اینست که کسی با وقف نمودن مال مخلوقی را قصد نماید و یا 
اینکه در عملش به غبیر از تقرب به النه 32 به کسی دیگری تقرب بجوید. وبا هم 
پاداشش را از مخلوق بخواهد. 

صاحپ الرحیق المختوم مینویسد: از جمله تقرب به بنتها در عصر جاهلیت ابین بود 
که سهمی از خوردنیبها و نوشییدنبیها و سهمی از دست رنج کشاورزی و چهارپایا 
خود را به بنها و سهم کمی هم به اله1#: اختصاص می دادند. ۲ 


له 2 میفرماید: ( و جعلوا له ما درا من اْزث و النْعام تصیباً فقالوا هذا له بغمهم و هذا لشرکائنا 6 
۳ 


حذیت تمبر[7666 المننند الصحیح المختصر بنقل السدل عن السذل الی رسول الک (عشهور به صحیح مسلمه 
2 
الرحیق المختوم:تالیف صفی الرحمن المبارکفوری (المتوفی: 1427هبیروت: دار الهلال ط 1 (ب ت) ۰ ص 28/1 


ور اما ارف 
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تر جمه:مشرکان. برای الله 1 از زراعت و حپوانات که خود او آفریده است. بهره ای 
گذاشنند و به پندار خوبش چنین گفنند: که این برای اللّه 3 است و این برای 
بنتان ما. 

چنان له در مورد مالهایی که آنان برای بت هایشان تخصیص میدادشد 
میفرماید: و قالوا هذه نا و حزث حجر لا بطنها الا من تشاء بزغمهم و نام خرمت ظهُوها و نع 
لا بنگزون ان ال غیها فا عله) ۱ 
ترجمه: و به پندار خودشان گفنند اینها حببوانات و کشتزار های ممنوع است و جز 
کسی که ما بخواهيم نباید از آن بخورد و چهار پایانی است که سواری بر آنها حرام 
شده است و حیواناتی داشتند که (هنگام ذبح) نام اللْهع3: را بر آنها نمی بردند و به 
الله 3 دروغ می بستنند . 
سعبید بن مسییب تنء صریحاً می گوید: این حییوانات. به بتتیهای شان اختصاص می 
بیافت گویند: عمرو بن لحی, اولین کسی بود که این گونه» حیوانات را رها گذاشت. 


دا ار 1 


درس پنجاه و هفتم 
شرک در حاکمیت تشریعی 
کلید دوصد و پانزدهم: شرک در حاکمیت و تشریع 
در درس های قبلی خواندیم که حاکمیت تشریعی به دوازده بخش ننفسیم میکردد: 


و همچنان خواندیم که توحبید در حاکمیت تشریعی اپنست که انسان موّمن عقیده 
داشننه باشد که حق تعبیین ثشریعات دوازده گانه را فقط اللّه:: دارد» وکسی را نباید 


درین حق شریک نمایييم. 
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کدام علت در حاکمیت تنشریعی کافر و مشرک شدند وامت های فعلی با مشابهت به 
آنان چگونه کافر ومشرک میشوند 

تعریف شرک وکفر در حاکمیت: شرک وکفر در حاکمیت به دو قسم صورت میگیرد. 
اول: انکار حاکمیت تشریعی اله:42 بیا انکار احکام اله :2 در تنشریع. 

دوم: شریک نمودن مخلوق ویا گرفتن احکام تشریعی از مخلوق. ۱ 

صاحب تفسیر المنار مینویسد: ((والسَركِ ف البُويية هُو: لخد بشیء من آخگام الدّین 
قاحلا والخرا عن بغض ابش ذون اْوتی) ‏ 

ترجمه: شرک در ربوبیت گرفتن بخشی از احکام دیین مثل حلال وحرام از بعضی از 
بشر به غیر از وحی میباشد. 

علت گمراهی امت های قنبلی: علت شرک وکفر امت های قنیلی در حاکمیت تشریعی 
ايين بود که آنان در توحید حاکمیت به عوض تشریع السی قوانبین مخلوق را 
پذیرفتند وتطبییق نمودند. 

اول علت کفر قریشیان در عصر جاهلیت: مردم زمان جاهلیت قبل از اسلام به عوض 
پیبروی از شریعت الهی از قوانبین پدران شان پبروی میکردند . 

له ۶ میفرماید: «واذا قبل عم انوا ما آَنزل ال الوا بل نتبغ ما أفْیا علیه آباءا أوو ان ام لا 
یلو شیاً ولا یتدون» ۲ 

ترجمه: و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه که الله 3 فرستتاده است پبروی 
کنید.‌می گویبند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی می کنیم» آیبا 
ایبنچنین نببست که پدران شان چیزی را نفهمیدند و هداییت نیافته بودند. 

دوم: علت کفر اهل کتاب: الله :4 میفرماید:(ذُوا آَخبارهم وزفباتهم ابا من ون ال وَلمسیح ان 
مزع وما آمزوا لا لیوا (قا واحذا لا له هو سبْحَانة ما یشرگون» ۲ 

ترجمه: آنها علماء و راهبان خویش را معبودهایی در برابر الله 12 قرار دادند. و 
همچنین مسیح فرزند مریم راء در حالی که دستنور نداشنند جز معبود یکتانی را که 
معبودی جز او نبیست بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می‌دهند! 


احبار چمع حبر اسث به معنای عالم ودانشمند. رهبان جمع راهب است. وراهپ کسی 
است ترک دنا نموده در کلیسا زنده گی میکند. ارباب چمع رب است. 


۰۰ 


1 تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار] تالیف محمد رشید بن علی رضا (المتوفی : 1354ه) » مصر: الهیثة المصريةٌ العامة للکتاب » 
(1990 م4 5/ 148. 
. سورهء بقره » آیت: 170 


ای 3 
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امام ترمذی: روایبت میکند 4 التّی له وق غنتی صلیبٌ من 


ذهّب فْقَال با عَدی اطخ عَثك هَذا الوَنْنَ وَسَمغه یقرً فق سورة َراعة (ننَذُوا بارهم ژزفبانهم 


ربا من ذون 4 قال ما له 0 یکووا یعبُدُوَهُ ولکثیم کنو اد لوا هم یا استحَلوه 
ادا حَر حَرَمُوا علیهم شیتا حَرَمُوه» حد یت صحیح است. ۲ 

ترجمه: صحابی بزرگوار عدی بن حاتم روایت است که فرمود: به نزد رسول اللّه ع 
آمدم و در گلویم صلیبی از طلا بود. رسول اه گفشت: این بت را از گردنت دور 
بپانداز: و شنیدم که قرافت مینمود: «َذُو َخبارهم ورهبَاَهُم ربا من دون ال 
(ببهودییان ونصرانی ها) علمای دیبنی و پارسایان خود را بسدون اه بسه ربوبییست 
رسول النهع فرمود: آنان علماء و راهبان خود را عبادت نمی نمودند. بلکه وقتنی آنان 
چیزی را شان مینمودند» ِ ِ میدانستتند و هنکامیکه چیزی را برای 


5 


۳۹ 


ازین و الله له معلوم 0 که قرار دادن کسی به ربوبیت معنایپش 
همین است که ذاتش را عبادت نماید و شریعت و احکامش را تطببق نماید. 

وقتتی کسی قانون انسانی را به عوض شریعت الهی تطبییق نماید. این شخص را 
رپ خود گرار داده است. 

و در خانتمه همین آیبت شریف ال میفرماید: (وتا آمژوا لا لبذوا با واجذا لا لها و 
ِبحَانةٌ عَمّا یشرگون» ۲ 

ترجمه: و امر نشدند مگر اینکه عبادت کنند معبود پکانه ر؛ او پاک و منزه است از 
آنچه همتایش فرار می‌دهند. 

همچنان در آپث دیگری میفرماید:<وما وا الا لیوا ال خلصین له ادن ختفاء وَیقیمُوا الصَلاة 
ژیئا الا وت دی ليم > 

تر چمه: فرمان نیافنند جز آن که الثهع: را مخلصانه و حت گراپانه بپرسنند و نماز 
را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آئین راستتبین. 

سوم: علت کفر سیکولران: سیکولران کسانی اند که معبود خود نفس خود را قرار داده 
و به عوض شریعت الههی قوانین نفسانی خود را تطبیق مینمایند. الله 32 میفرماید 
غرم مار که که رر مه 
آفرایت من اتخذ هه هواه > 


ِ حدیث نمبر(3020) سنن ترمذی . 

1 حدیث نمبر(3095) صحیح وضعیف سنن ترمذی . 
وا 1 

ای 5 


5 ۳ 
۰ سوره جاثیه‌ی آیت: 23 
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تر جمه: آیا ندیده ای کسی را که هوا و هوس خود را معبود خود گرفنه است . 

سیکولران به عوض تطبیق شریعت الهی قوانیینی را تطبیق میکنند که نفس آنها 
برای شان مطابق شهواتی که دارند. تعییین میکند. شعار سیکولرها قانون نفس 
توسط نفس وبرای نفس است. 
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درس پنجاه و هشننم 
پنج قسم سالاری 

کلید دوصد و شانزدهم: پنج قسم سالاری را بدانبیم 
خالق سالاری» پدر سالاری. احبار سالاری» رهبان سالاری و انسان سالاری. 
قسم اول خالق سالاری: در اسلام خالق سالاری می باشد. ال حلال. حرامءضوب 
زشت. درست و غلط را تعییین می کند الله3 می فرماید: وف لا له لا هو له افذ فی 
لوق والاخرة وله کم والیه ترَفون» ۱ 
ترجمه: پروردگار تو اللّه 38 است و نبپست هپچ کسی مستتحق اینکه ذاتشش عبادت و 
قانونش تطبیق گردد مگر او هر گونه سپاس و ستاییشی به او تعلّق دارد چه در این 
جهان و چه در آن جهان و فرماندهی و داوری از آن او است. و باز گشت همه شما به 
سوی او خواهد بود اله 32 بنده گانش را از شرک سیاسی پا شرک در حاکمیت منع می 
فرماید: «ولايشرك فی خغمه حدا؛ ۲ 
ترجمه: و در حاکمیت النه 3۶ کسی را شریک نکنند. 
قسم دوم پدر سالاری: قرآن عظیم الشان عادت مردم جاهلیت را که به شرک و کفر 
مبتلا شدند و به عوض پیروی از شریعت الهی از قوانین پدران شان پیروی 
میکردند.را بیبان میکند. الله4۶ میفرمایید: ( وذا قیل هم توا ما آنزل له قالوا بل نتبغ ما یت 
علیه آباءا ألو کان نوم لا یفقلون شيناً ولا یهْتدون» ۲ 
ترجمه: و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه که النّه:: فرستناده است پیروی کنید. 
می گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته ام پیروی می کنیم. آیا 
ایبنچنین نببست که پدران شان چیزی را نفهمیدند و هداییت نیافته بودند. 
در آیت دیگری الله۶: میفرماید: «وَذا قیل هم وا ما آنزل ال قالوا بل نتب ما وجذنا علیه آباءت 
وکا السَطانُ یذغوهم ای عذاب السعیر) * 

ترجمه: هنگامی که به آن (یعنی مردمان عصر جاهلیت) گفته می شود از آنچه اللهی3: 
نازل کرده است پبروی کنبید می گویند: بلکه ما از چپیزی پیبروی می کنيم که پدران 
خود را بر آن یافته اییم» ولو این که شیطان ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) 
فرا خوائد. 


(0 
26 
0 
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به اساس آیات فوق مشکل مشرکین در پیروی از قوانین. عادات رواجهاء کلتور 
وفرهنگ پدران ونییاکان شان می باشد. عادات وتقالید شرکی که از رواج ها شآ 
میکند که خطرناکتر از بننها وقبرهایی اند که پرسنتش میشوند. زیرا بت پرستی را 
هرکسی میداند که شرک است. ولی رواج پرستتی شرکی را بسیاری از اشخاص 
نادان بخاطر محبت پدران ودوستتی با فرهنگ وکلتور تایید مینمایند وحتی ان 
شرک را اصلاشرک حساب نمی کنند. 

مردم نسبت به احکام الهی رواج هاء عنعنات فیصله های قومیء تصمیم های خان 
ها و ملک ها را بهتر و برتر می دانند. 
قسم سوم احبار سالاری: احبار جمع حبر و منظور آن علمای ببهود بود که صلاحیت 
تشریع را بدست خود گرفته مطابق خواهشات نفسانی خویش چبزی را که النه3 
حلال نموده حرام و آنچه را که له حرام نموده اسث حلال مینمودند. 
ببهودیانیکه این علمای درباری شکم پرست را پپییروی نمودند. در حقیقت آنان را 
معبودان خود قرار دادند. 

رسول اه فرمود: آنان علماء و راهبان خود را عبادت نمی نمودند. بلکه وقتضی 
آنان چپزی را برای شان حلال می کردند آثرا حلال میدانسنند و هنکامیکه چیزی را 
برای شان حرام می نمودند آنرا حرام میدانستتند. ! 

ازین تفسیر رسول الله ی معلوم می گردد که قرار دادن کسی به ربوبیت معنایش 
همین اس که ذاتش را عبادت نماید و شریعت و احکامش را تطبیق نماید. وقضی 
کسی قانون انسانی را به عوض شریعت الههی تطببیق نماید این شخص را رب خود 
قرار داده است و اپن را شرک در تشریع. تقنبین. حاکمبت وشرک سپاسی میگویند. 

شخصی از حذیفه جنه سوال نموده گفت ای پدر عبدالله آیا ان آبسث را دیده ای 
«(ذوا آختازفم وزفبانهم ربا تن ذون ال آیبا آنان علمای شانرا عبادت مینمودند؟ فرمود: 
نخیر. وقنی برای شان چیزی را حلال می نمودند آنان قبول می نمودند» و وقتی 

۳۲ ۰ ۰ ۹ 4 ۰ ۳ ۰ 

چیزی را برای شان حرام مینمودند» قبول می نمودند. 

و در خاتمه همین آیت شریف اله:*: می فرماید: (ونا یروا لوا با واجد) ۲ 

ترجمه: و امر نشدند مگر اینکه عبادت کنند معبود یکتا را. 


1 با 9 2 . 7 5 هر ۳ 
. سنن الترمذی تالیف محمد بن عیسی بن سَوَْرةٌ بن موسی بن الضحاک النرمذی, آبو عیسی (تاریخ وفات: 279ه) تحقیق وتعلیق آحمد محمد شاکر 
ومحمد فوّاد عبد الباقی» مسصر: شرکة مکتبهٌ ومطبعةٌ مصطفی البابی الحلبی,ط3, (1395 ه-1975م) ۰ حدیث شماره: 3020 361/10 
عن آبی البختری قال: سأل رجل حذيفة یه فقال: یا اعد اه, آأیت قول(تخنواآحبارهم ورهبانهم ربا من دون اثه) انوا یبدونهم؟ قال: لا کانوا ذ 


أحلوا لهم شین استحلو واذا حزموا علیهم شیّ حرموه. جامعالبیان فی تأویل القرآن تالیف محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الاملی؛ آبو جعفر الطبری 
(المتوفی : 310ه) تحقیق : آحمد محمد شاکر, ناشر : موسسة الرسالث؛ ط 1( 1420 ه - 2000 م) ۰ القرآن , 212/14 
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( له لا هو سبْحانَهٌ ما یشرکون» ۲ 

ترجمه: او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می‌دهند! 

قسم چهارم رهبان سالاری: رهبان جمع راهب می باشد. آنان کسانی اند که در 
کلیسا ها بنام ترک دنیا زنده گی مینمودند. نصرانی ها احکام الهی را که در انجیل 
بیان شده بود را فراموش نموده قوانینی را که راهبان تصویب مینمودند را پییسروی 
میکردند. 

راهبان صلاحبیت تشریع را بدست خود گرفته مطابق خواهشات نفسانی خویش 
چپزی را که اللّه32 حلال نموده را حرام و آنچه را که له حرام نموده اسث را حلال 
مینمودند. 

نصرانی هاییی که ازین راهبان شکم پرست پیروی نمودند در حقیقت آنان را 
معبودان خود گرار دادند. زیرا الوهیث را که مخصوص الله1#: اس به ایپنها دادند. 
سم پنجم انسان سالاری: سیکولران کسانی اند که معبود خود نفس خود را قسرار 
داده و به عوض شریعت السی قوانین نفسانی خود را تطبیق مینمایند الله تا 
میفرماید: (َفریتَ من اد مه وا )۲ 

ترجمه: آیا ندیده ای کسی را که هوا و هوس خود را معبود خود گرفننه است؟ 
سیکولران به عوض تطبیق شریعت الهی قوانیینی را تطبیق میکنند که نفس آنها 
برای شان مطابق شهواتی که دارند تعییین می کند. شعار سیکولرها قانون نفس 
.توسط نفس و برای نفس است. 

علامه محمد امین شنقبیطی میگوید: یقینا کسانیکه از وانبین وضعی که شیطانها 
به زبان دوستانش تقنین نموده و مخالف با شریعت الههی که به زبان پیامبران می 
باشد متابعت میکنند. یقینا که در کفر وشرک آنان هیچ شکی نیست. مگر کسانی 
این مطلب را نمیدانند که له بصیرت آنان را از بین برده و آنان را از نضور وحی 
نابینا ساخته است. ۲ 


1 ۳ 
. سورهء توبه آیت: 31 


اف ارس 95 
3 ((ان الذین یتبعون القوانین الوضعية التی شرعها الشیطان علی آلسنة آوليائه مخالفة لما شرعه الّه جل وعلا علی ألسنةٌ رسله صلوات اه وسلامه علیهم. آنه لا 
یشک فی کفرهم وشرکهم الا من طمس اه بصیرته» وأعماه عن نور الوحی مثلهم)) آُضواء البیان فی (یضاح القرآن بالقرآن تالف محمد الأمین بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجکنی الشنقیطی (المتوفی : 1393ه) . بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع , (1415 ه - 1995 )۸4۰ 84-83 
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درس پنجاه و نهم 
طاغوث شناسی 

کلید دوصد و هفدهم: طواغیت را بشناسییم 
طاغوت در لغت به معنای سرکش, طغیبانگر و نافرمان "و در اصطلاح طاغوت تجاوز 
بنده از حد و اندازه اش میباشد. این بنده دیکران را به عبادت متابعت و یاهم 
اطاعث از خود دعوتث مینماید . ۲ 
اقسام طاغوت: طاغوت سه نوع مپباشد. طاغوت معبود. طاغوث منبوع و طاغوث مطاع. 
طاغوت معبود: مخلوقی است که دیگران در مقابل او عبادتی را انجام دهند و او از آن 
راضی باشد. خواه خودش طلب نموده باشد و یا خیر. "من غبد ور راض " ۲ 
ترجمه: کسیکه عبادت شود و او از آن راضی باشد. 
ايين نوع طاغوت اکثراً در میان راهبان نصرانییت و انسانهاییی است که بنام تارکبین 
دنیا استند. آنان عباداتی مانند سجده. رکوع» انحناء وغیره عبادات را در مقابل 
بزرگان دیینی خود انجام میدهند و آن بزرگ شان ازین شرک آنان رضاییت داشتته و 
آنان را منع نمیکند . 
طاغوت متبوع: به علماء و رهبران دینی گفته می شود که صلاحیت حلال و حرام 
نمودن را به دست خود گرفته قانونی ضد شریعت الّه:3 میسازند و آنرا نسبت به 
شریعت الهی ترجیح می دهند چنأنچه احبار ییهود این کار را انجام دادند. 
طاغوت مطاع: طاغوتی اس که به عوض احکام و شریعت الهی قوانین و دستور های 
خود را بسر مردم تحمییل میکنند ایبنگونه طواغییست شامل پادشاهان. رهبسران 
سیاسی»حکومتی و پارلمان هاییی میگردد که به عوض شریعت الهی قانون خود را بسر 
مردم تحمیل میکنند. 
فرعون میگفت: (ب ها ال تا عَلنث لحم قن ال غری) * 
ترجمه: فرعون گفت: ای جمعیت اشراف! من معبود جز خودم برای شما سراغ ندارم. 
یکی از علما میگوید: فرعون ادعا نمیکرد که او خالق و تدبیر کننده کائنات است. 
همچنان برای مردم نمیگفت که آنها عبادت را در مقابل وی انجام دهند. بلکه ادعای 


". منت من النیان, وهو:مجاوزة لح فلطاية هو النیتجاوزاحد فی مر دی بأن جع ما هه التمهید لشرح کتب التوحید 
دروس صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ,ط 1 دار التوحید. (1424ه - 22003 402/1 
"نی وت ما تجاوز پ ال (۲) من مود َو ماع "بقل ین اقیم فی اعلام الموقعین عن رب الالمین تالف 
محمد بن آبی بکر بن یوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الحوزيد (المتوفی: 1 75ه) ,تحقیق محمد عبد السلام ابراهیم » بیروت: دار 
الکتب العلمية , ط 1 (1411ه - 1991م)۰ 35/1؛. 
2 شرح الاصول الثلاثه تآلیف خالد بن عبداله بن محمد المصلح دروس صوتی است که در مکتبه شامله انتقال شده است » 19/6. 


و 
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حاکمیت و تطبیق قانونش را بالای مردم مینمودء آنان او را عبادت مینمودند که 
مربوط به تسلط وی به تطبیق قوانین اوامر و تطبیق نظامش می شد. 

چنان شامل ساحران» جادوگران و فال بین هاییی میشوند که قوانینی از خود ساخته 
را بالای مردم تحمیل میکنند. 
اشکال ظهور طواغییت: طواغیبت در جامعةٌ بشری به اشکال مختلف ظهور مینمایید. 
شکل اول: طاغوت در لباس فرد: طواغییت فردی بسیار زباد میباشد که در رأس آنان 
اول: ابلیس لعنه اه که مانع بزرگ برای تطبیق شریعت الهی ميباشد. 
دوم: کسیکه عبادت شود واز عبادتش راضی باشد. 
سوم: کسیکه مردم را به عبادت خودش دعوت میکند. 
چهارم:کسیکه صفنی از صفات الّه:3 را به خود ادعا نماد مشل جادوگران و فال 
بینانیکه ادعای علم غیب میکنند و با هم ادعا میکنند که میتوانند تقدیر کسی را 
پنجم: کسیکه به غیر از شریعت الهی حکم میکند. ! 
شکل دوم طاغوت در لباس حزب وگروه: گاهی طواغبیت در لباس حزب ظهور میکنند» 
مثل احزاب سیاسی و سازمان هابییکه برنامه های آنان در تضاد با شریعت الهی واقع 
باشد. مثل احزاب سوسیالیستتی. کمونبیسنتی سیکولرسنتی, نشنلستتی» قومی و غییسره. 
ویاهم سازمان هایی مانند حقوق بشر ملل متحد. صلیب سرخ و موسسات اسنتشراقی, 
تنصیری وغبره که قوانبین آنان ضد شریعت اسلامی بوده و یا اصلا تشریع الهی را در 
تقبین شان مراعات ننموده اند. 
شکل سوم: طاغوت در لباس اندیشه ها: طاغوت گاهی در لباس یک فکر و انديشه یا 
مکنب و فلسفه ظهور میکند که اساس آن کفر و گمراهی و انکار از خالق میباشد مشل: 
کمونیزم. داروینیزم» سوسیالیزم» سیکولریزم نشنلیزم. فاشیزم. شیطان پرستتی » 
فلسفه های الحادی وغیره. 
شکل چهارم: طاغوت در لباس یک حکومت ودولت: طاغوث گاهی در لباس یک حکومت 
ظهور میکند که اساس قوانبین این حکومت ها ضد شریعت الههی میباشد ودر مخالفت با 
تشریع حاکمیت در بخش های دوازده گانه فرار میداشنه باشد. 


لک تشگ مهو هه هی یف رای هی نی سیگ و و اس کف ۳ ۴ ۲ 
. والطواغیت کثیرون ورژوسهم خمَسَة: [بلیس لعنه اله» وَمّن عبد وهو راض» ومن دغا الناس ٍلی عبادهة نفسیه, ومّن اذعی شیتا من علم 
یب وت کت ال" لستفید شرع کب انح لیف سا بنفزان بنعد اه وان نار : موس 

لرسالة, ط3 ( 423 اه 2002م)۰ 325/1 . 
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شکل پنجم: طاغوت در لباس یک مرکز آموزشی: مراکز آموزشی طاغوتی مراکزی 

تعلیمی وتحصیلی اند که برنامه های درسی آنان در تضاد با تشریع الهی قرار داهته 

و اندیشه ها وقوانین طاغوتی را تدریس ونشر مینمایند. 
شکل ششم: طاغوت در لباس یک رسانة اجتماعی: رسانه های طاغوتی عبارت از 
رسانه های اجنتماعی مثل رادیو هاء تلویزیون هاء سینما هاء تیاترهاء فلمهاء سریال ها 
فیسپوک هاء تلگرام هاء انستتاگرام هء واتسايي ها وغیره رسانه هایی اند که نشرات 
آنان در تضاد با شریعت الهی و پا دعوت به لادیبنی ومخالف شریعت الثه 2 باشد. 
تاییید و قبولی ايین طواغیت به هرشکلی که باشد. نواقض عقیده توحید میباشند 
وکسانبیکه درین اشکال طاغوتی به هرشکلی که دخیل باشند. ایمان خود را به 


و حدانیث البهی از دست داده اند. 
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درس شد ۰ 
حکم به غیر ما انزل ال 
کلید دوصد و هژدهم: کفر وشرک در حکم نمودن به غیر از ما انزل الّه 


کسیکه به غیر از شریعت الهی حکم میکند. دو قسم می باشد: 
قسم اول کفر اعتقاد: کفر اعتقاد اینست که انسان از نگاه عقیده در حاکمیت تشریعی 


النّه 32 مشکل داشننه باشد. واین مشکل سبب کفر وی میگردد. این کفر اعنقادی در 
حالات ذیل می باشد. 
1- حالت اول: انکار حاکمیت تشریعی الله:2: به شکل مطلق, مثلأً کسبکه از حاکمیست 


تشریعی دوازده گانه اسلام انکار نماید و یا یکی ازیین نظامها را قبول نکند و بگوید 
که به طور مثال:در اسلام سیاست نیست. اقتصاد نبیست. عبادت نبیست وغیره. 


2- حالت دوم: به شریعت الهی ایمان داشتته باشد. ولی قوانبین انسانها را بهتسر از 
شریعت الهی عقیده نماید . که درین صورت نیز کافر اعلتقادی شده است . 

3- حالت سوم: به این عقیده باشد که قوانبین انسانی و حاکمیت تشریعی الهی با 
هم مساوی اند ايین عقبيدة مساوات نیز او را به کفر ميکشاند. 

4- حالت چهارم: به این عقیده باشد که با ایین قوانین انسانی حکم نمودن جایز 
است. این عقیده نیز سبب کفر او میگردد. 

5- حالت پنجم: به این عنیده باشد که همانگونه که شریعت مرجع به کتاب وسنت 
دارد این قوانین نبیز از شرایع مختلف وقوانین ساخته شده است . 

6- حالت ششم: قانونی که به آن بسییاری از قبایل حکم میکنند. با پیروی از رواج 
های پدران ‏ اجداد مطابق احکام جاهلیت واعراض از شریعت الهی. 

قسم دوم کفر عملی: کفری را گویند که حاکمی شریعت الهی را تنفیذ نموده است. در 
حالات شش گانه ای قبلی داخل نیست. ولی کدام وقتتی خواهشات نفسانی این حاکم 
سبپ شود که او کدام حکمی مخالف شریعت الهی نماید مثلا: خودش مرتکب گناه 
صغبیره وکبیره گردد. درین صورت ایین حاکم کفر عملی نموده است. که او را از دایسره 
ایمان خارج نمی کند. 
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این همان مطلب است که عبدالنه بن عباس ند فرموده که ايين (کفر دون کفر) یعنی 
کفری نییست که از ملت خارج نمایید. ولی ايين ییکی از کباییر است مثل زناء نوشییدن 
شراب و غیره. ! 

این عفیده اهل سنت است که مرتکب گناه کبیره را کافر نمیدانند» وحاکمی را که 
شریعت را نافذ نموده است. ولی خودش مرتکب گناه کبیره می گردد را کافر نمیدانند. 
ولی اگر ايین حاکم شریعت را تنفیذ نمی کند. درین حکم داخل نمی باشد. 


المفصل فی شرح ای الولاء والبراء جمع واعداد الباحت فی القرآن والسنة علی بن نایف الشحود(دن)» (۵ م ن)ء (دط (دت): ۸410/1 
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درس زثشتصثك و9 پکم 

کفر الحاد وملحدین 
کلید دوصد و نوزدهم: کفر الحاد وملحدین را بشناسیپم 
الحاد در لغت به معنای میل نمودن و در اصطلاح عبارت از مبپلان نمودن از حق و راه 

۱ ۹ ۲ ۹ 4 

مستقیيم به شکل علمی وعملی آن می باشد. 
ملحدین دارای اقسام ذیل میباشند: 
1-دهری ها: دهری ها دو گروه اند» گروه اول می گویند: هنگامیکه خاللق کائنات را خلق 
کرد. آنرا کنترول نننوانست ودر گردش آن خودش را سوخناند. فرقه دومی میگوید 
جهان هیچ ابنتدایی ندارد بلکه از وت به فعل و به ذات خود به وجود آمده اند ۲ 
الله 21 می فرماید: #وَقالوا ما هی الا حیائّا ایا نموث ونیا وا بهلکنا را الدحر4 ۲ 
ترجمه:گفتند نیس چیزی مگر زنده گی دنیا که ما می میریم وزنده میشویم و ما را 
2-زندیقان: منافقان مجوسی بودند که به کدام دین عقیده نداشتتند و هم به 
بقای دهر و اعلتقاد به شراکت در مال و حرمات سخن می گفنند . 
3- تصادف گرایان: کسانی اند که به تصادف باور دارند که چیزی بدون کدام علت 
اتتفاق افتاده باشد.* و تصادف عبارت ازخالی بودن کائنات از وجود خالق می باشد.5 


4سیکولران: اعتقاد دارند به ابنکه قوانین. تعلیم وغبره از نظامها باید به اساس 


حقییقت ها و علوم به عوض دیین باشد. " 


دانشمندی دیگری مینویسد:(لمیل عن الحق والصراط الستقیم علمً وعملا))ترجمه:شرحالرسالة لدمريةتلیف محمد بن عبد الرحمن الخمیس, دار طلس 
الخضرا» (2004/1425م4 ص: 104. 

غائة الهغان من مصاید الشیطان تلیف محمد بن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم لجوزية (لمتوفی: 751ه) تحقیق محمد حامدالفقی . 
ریاض: مکتبة المعارف (بدون تاریخ طبع). 255/2 - 256 

الجانيذ - 24 


*. المعجم الفلسفی للدکتور الحفنی ص 166. 


خلوالنظام الکونی من الاله. العنایة والمصادفة فی الفکر الغربی المعاصرد. سارة بنت عبد المحسن ب(هن) » (د عن) » (دطاء (د ت) «ص 23 


9 ( ۹ 5 
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آنان ععقل را در قدرتش مستتقل میدانند و یاهم الغای هر مرجع دیینی می باشد. ! 
مکنب سیکولریزم به دو بخش اساسی تقسییم می گردد: 

بخش اول پلورالیستنان: آنها به جدایی دیین از ساختار دولت باور دارند . 

بخش دوم کمونستنان که نظر به مفهوم جدایی دیین از تمام ابعاد زنده گی می باشد 
تا جهان یک عالم مادی نسبی باشد و در آن چیزی مقدسی وجود نداشتته باشد. " 

5- دموکراتان: کسانی اند که به حاکمیت انسان به عوض خالق باور دارند. 
6-قلاسفةٌ وچودی: دونوع فلاسفه وجودی است 

قسم اول: فلاسفه وجودی نصرانی: به ايين نظر اندکه مشکلات انسان با ایمان به 
خالق حل می گردد. 

قسم دوم: فلسفة وجودی الحادی: ممثل ایين فلسفه جان پول سارتر اس که اساس آن 
قدسیت مطلق انسان با آزادی مطلق وی در اختیار هر چیزی که بخواهد می باشد ودر 
معصییت ها وشهوات بدون خوف وترس غرق گردد. " 

7-فلاسفةٌ عقل گرا: آنان می گویبند هرموجود معقول است وهر معقول هم موجود اسست 
بناء برای رسیدن به حقیبقت ضرورت به غرایز حس و دیین نبیست. 

8-فلاسفة طبیعت گرا: آنان میگویند طبیبعت شوتی است سبب ایجاد سایر 
مخلوقات می گردد.۰ 

9- داروینی ها: به عقيدة آنان تغییر وتبدیلی در نوعییت مخلوقات صورت میگیرد و 
کائنات زنده جان نوع شان را به نوع دیگری تبدیل میکنند و مخلوق جدیدی بدنیا 
می آیید و اصل انسان را شادی دانسته که با تغییر نوع شادی به نوع انسان انسانها 
پدنپا آمده است. این هم یک عقیده طبیعت گرایی است. 

0- قوم پرستنان: دوستی و محبت یک گروهی از مردم را به اساس نلژاد. پا یک 
قوم. یا یک زبان تثبیت می کنند اگر چه ايين گروه در سرزمین های مختلف. ادییان 
مختلف و کشور های مختلف می باشند. * 

مفهوم الحاد در اسماء الّه الحسنی: الحاد در لغت به معنای میل نمودن است. وملحد 


5 العلمانية - المفهوم والمظاهر والاسباب تالیف آبو سفیان مصطفی باخُو السلاوی المغربی» مراکش:جريدة السبیل» المغرب,ط 14321 ه- 2011 م4 ص: 
36 


العلمانية - المفهوم والمظاهر والاسباب تالیف آبو سفیان مصطفی باخُو السلاوی المغربی» مراکش:جريدة السبیل, المغرب.ط 1432(1 ه- 2011 م4 45/1 
1 المذاهب الفکريةٌ المعاصرة ودورها فی المجتمعات وموقف المسلم منها تالف غالب بن علی عواجی» جده: المکتبةٌ العصرية الذهبیةط 1427(1ه- 
206 
4 

۰ مرجع سابق ص94 


(. انظر مذاهب فکرية معاصرة تالیف محمد بن قطب بن ایراهیم» دار الشروق: 1( 1403ه-1983م4 س 554 
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را بخاطریکه از حق بطرف باطل میل میکند. ملحد میگویند. ! 
در مورد تعریف اصطلاحی الحاد علامه ابن القیم ج میگوید: برگشتنن از این نامها 


مه وه 


,حقیبقت و معانی آن که از حق ثابت است می باشد. " 
الحاد در نامهای الته :3۶ به اشکال ذیل صورت میگبرد: 
1- انکار نامهای الله: به شکل کامل. 

2- انکار معائی نامهای الله: و تعطیل آن. 
3- تحریف و تغییر نامها با تأوبلاند عجیب. 
4- نام گذاشتن ببنتها به نامهای الله 3۶ مثلاً از نام الّه که اله است. نام منت بنام 
لات برای بنها منت خود ساختند و از نام عزیز اه برای بت شانء نام عزی را 
ساختند. همچنان از لفظ اله برای بتتهای خود الهه ساختند. * 

ببادداشت: مسلمانان عقیده دارند که اله2: به صفات مخلوق توصببف نمی گردد. پعنی 
ما حق نداریم صفات مذ کر ومونت مخلوق را به خالق نسبت دهیم اما بست پرستتان 
بت هایی دارند که آنانرا معبودان منت میگویند. به این سبب از نامهای خالق 
برای این بتها نام های موّنت اشتقاق نمودند. 

5- نامهای جدید که در کتاب و سنت ثابت نیست. *مثلاً نصاری برای الثّه پسدر 
میگویند. فلاسفه اسمایی چون موجب بذانته. علت فاعله میگویند. 

ببهودییان نامها و صفات زشتتی را چون فقیر و بخیل به خالق نسبت میدهند. 

بعضی ها اسماییی چون عاشق, معشوق. جوهر عرض و غیبره را به خالق نسبت 
6- طلب معانی اسماء الصفات از مخلوقات مثلاً کسبیکه در مقابل شخص وفات شده 
دست دعا بلند مبکند و مدد مپخواهد مثل ایپنکه صفت "الحی القیوم" را به او داده 
است. زیرا اگر او عقیده مپداشت که او مرده است. هپچگاهی دست دعا و ندا به بارگاه 
آن مخلوق بلند نمیکرد. همچنان به این عقیده است که این متوفی ميشنود 


مبیبیند. میداند و تقدیر میکند و همچنان به این عقی‌ده اس که او فشوی وغنی 
است. زیرا به فقیر و ضعبیف دعا وقصد نمی شود. 


۳ 


" قبل لخد وفع الق فی جایب بای قذ مال غن ,و لد فیالئین:المابل عن الحق اذل فیه ما یس می ) شرح لقیدة الواسطية 
لشیخ الاسلام ابن تیمیة تالیف محمد خلیل هراس ط 1. الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. (1413ه - 1992م) 41/1 
"هو اْْثول پا حیقهاومتانیقا عن الخق اثابتلا)) بدثع الفواد لیف محمد بن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزية (لمتوفی: 
751ه) . بیروت: دار الکتاب العربیء 169/1 

. "شرح العقيدة الواسطيذ ,41/1 

وف بلغ من الحاد المشر کین القدماء آنهم اشتقوا من آسماء اه آسماء للاْصنام. کما فعلوا فی اشتقاق العزی من العزیز, واشتقاق اللات من الاله دائع الفوائد 
لابن القیم 179/1 بتصرف. 
. " التمهید لشرح کتاب التوحیده 220/2 -221 
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الله:: می فرماید: «وّه الا نی فاذغوه با وذروا دی یلحدُون فی أَضَائه سَیجرَونْ ما کائوا 
یغملُون) ۱ 

ترجمه: برای الله32: نامهای نیک است. از الّه:!: به آن نامها کمک بخواهید. و کسانی 
را که در نامهای اللّه:4 الحاد میکنند ترک کنید. آنها بزودی جزای اعمالی را که انجام 
می‌دهند. خواهند دید. 

در » فعل امر است یعنی ترک کنید. و ايين بالای مسلمان فرض و واجپ میگرداند که 
از کسانیکه در الحاد در نامهای اللّه2: مبئلا هسنند دوری کنند. 


تورمه اتب هه 103 
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دزی صضت و دوم 
کفر ار تداد 

کلید دوصد و پیستنم: کفر ارتداد را بشناسیم 
ارتداد در لغت به معنای رجوع و باز کشت از چبزی و در اصطلاح باز کشت یک مسلمان 
به کفر با باور نمودن به یک عقيدة کفری. استعمال سخن صریح کفری. یا لفظی که 
تتقاضای کفر را می نماید و یا فعلی که ايين کفر را در بر داشتته باشد. ! 
اقسام ار تداد:ارتداد به چهار قسم صورت میگبرد: 
قسم اول ارتداد اعننقادی: هرگاه کسی از امور ثابت شده در دین منکر گردد ارتداه 
اععتقادی نموده است مثلاااز قرآن عظیم الشان از پیغمبر از ملانکه و سایر امور 
اشانس ایتاه انکان خمانت. 
قسم دوم: ارتداد لفظی (با سخنان): با سخن سه نوع ارتداد صورت میگبیرد. 
نوع اول: استتعمال الفاظ کفری به شکل قصدی. 
نوع دوم: هزل. استتهزاء و ربشخندی بر معتقدات و امور ثابت از دین و یا شعایر 
الا 
نوع سوم: دشنام دادن به شعایر اسلامی. ِ 
سم سوم: مرتد شدن فعلی: ارتداد با اعمالی صورت میکیرد که در آن اسننخفاف. 
توهین واستهزاء به شعایر اسلامی باشد. ۲ 
اسباپ ارتداد 
سبپ اول دسیسه های کفار: الله 2 می فرماید: فلت طقَةْ من أَغل الکتاب آمئوً باّذی آنزل 
ی این آمثوا وجة هار فا خر للم بزجفون 4 * 
ترجمه: گروهی از اهل کتاب گفتند که بر آنچه که بر مومنان نازل شده است. در آغاز 
روز ایمان بیاورید و در آخر روز کافر شوید. شاید که ایشان هم از دین شان رجوع 
کنند. 


"کفر الستیم بقل صریح و لفط یَتضییه و فثل یمن ".تحفة الفقهاء 7 / 134. 
ی (فق فا علی آن من سب ال تعالی کف سواء ان مازخا و جَاف و سُنتفرت) نیل الخوطار 8 / 194 - 195 والسیف المشهور ورقث صفحه دوم, 
والمغنی 8 / 565 والفروع 2 / ۰160 والخرشی 8 / 74 والصارم المسلول (ص) 550 والشروط العمرية. ص: 141 
3 ۲ 
. آحکام المرتد عند شیخ الاسلام ابن تيمية تألیف علی بن نایف الشحود » (بدون مکان نشر) » (بدون تاریخ طبع) » ( بدون تاریخ » 10/1. 


۷ 
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سبب دوم ضعیفی ایمان: الّه۶: می فرماید: (آخسب الناسْ آن یثرگوا آن یفولوا ما وم ا 
یفتئون- وفع لین من قَبلهم قیال لین صَدفوا وم الکاذیین» ۱ 

ترجمه: آیا مردم گمان میکنند که بگویند ایمان آورده ایم» همین قسم گذاشتته 
شوند و امتحان نشوند. بیقبینا امتحان کردیم کسانی را که قبل ازبنها بودند» تا 
له راسنتگویبان و دروغگویبان را معلوم نماید. 

سپپ سوم:عدم فهم صحیح و کامل علیدة اسلام. 

سیب چهارم: متأثر شدن به مکاتب فکری وفلسفی کفری. 

سبب پنجم: تکبر وخود خواهی. 

سیب ششم: تأثر به برنامه های جنگ فکری. 

سبپ هفتم :تأآثر به اهل هواء وفرقه ها. 

سیب هشتم:عدم فهم نواقض ایمان. 


3 


230 2 کلید اعتقادی 


درس شصت و سوم 
هزل و اسنتهزاء به معتقدات وشعائر اللّه 


کلیید دوصد و بییست بیکم: هزل را بشناسیيم 

هزل در لغت ضد جدیت به معنای مسخره گی» فکاهی گفتن و بسی توجهی "و در 
اصطلاح عبارت از سخنی اس که متکلم آنرا گفته ولی قصد موجب وحقبیقت آنرا 
ندارد بلکه به شکل ساعت تتیری وخوشگزرانی می باشد. " مثلا شخصی سخنی را 
بطور مزاح» ریشخندی» مسخره گی. فکاهی وغیره اسنتعمال می کند ولی حقیقت آنرا 
ققصد نمی داشتته باشد. 
کلید دوصد و بیست و دوم 

اسباب هزل: هزل به شعایر اسلامی به اشکال مختلف صورت میگیبرد. که مییتوان آنرا 
به اشکال ذییل تقسیم بندی نمود. 

اول هزل به شکل لفظی: هزل احياناً به شکل لفظی صورت میگیرد و به اسالیب 
مختلف است. 

الف: تحقیر وتوهین معتقدات با فکاهی گفتن وساعت تیری. 

ب: انتقاد واستهزاء بالای احکام دین. 

دوم هزل به شکل تصویری: ايين هزل با نشر تصاویر ورسم های توهین کننده به 
شعاییر اسلامی صورت میگیرد مثل:کشیدن کارتون های پیغمبران . 

سوم هزل با تمثیل: ايين هزل با تمثیل و نقش های کفری وتوهین آمیز صورت 
له 2 می فرمایید: وین مهم لقن اما کنا تخوض وب فُل باه وآیاته وله کنئغ َستَهروُذ(65) 
لا تفتزرواقذ کفرمٌ بَغد ٍمانکم ٍن تغف غن طنقة منکم ندب طنفةً نم کاا خرمین» ۲ 
ترجمه: هرگاه از یشان بپرسی می گویبند که ما بازی و ساعت تبسری میکرديم.بکو 
برای شان که آیابه اله :3 ۰ آیاتش و رسولش اسنهزاء میکردید.معذرت 
نخواهید کافر شدید بعد از ایمان؛ هرگاه یک طائفه شما را عفو کنیم. طانفة دیگری را 
عذاب ميکنيم برای اینکه آنان مجرمان بودند. 

ار 


الشوکانی» محمد الیمنی. الروضد الندیث, شرح الدرر البهیثء لکنهو:المکتبة اعلوية (1290 ه مصر 1296 ه ) 
شور نویه آیته 65 - 66 
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امام طیری در شأن نزول ایين آیبت شریف می نویسد: شخصی از منافقان به عوف بن 
مالک جیفت. گفت: ايين قاریان قرآن کریم را نمی بینم مگر ايین که از همه ما نفسانی 
تر زبانهای دروغکوتر در میدان جنک از همه ترسوتر هستتند. 

عبدالرحمن بن عوف نت برایش گفت: دروغ گفتی ولی تو منافق هستتی! من این 
سخن را به رسول ال خبر می دهم. 

عوف عجثت به نزد رسول له رف تا او را خبر بدهد. عبدالله بن عمرخنتن میگوید که 
من بطرف آن منافق دیدم که خود را به کمر بند شتتر رسول الهتآویسزان نموده و 
سنگ ریزه ها در زیر قدمهایش برزمین میخورد و میگفت: اکن حوض وتْعب» ! 
ترجمه: ای رسول ال ! ما شوخی می کردیم و بی قصد و غرض سخن می گفتتیم و 
صحبت می نمودذیم. 

رسول اه تلاوت می نمود: ۶ باه وآیاته وله کش تسنتهزئون» ۲ 

ترجمه: آیا به له و آیات او و پیغمبرش بازی و شوخی میکردید؟ 

ایین منافق رسول اللهكُْ و صحابه کرام را با کلمات زشند توهین و مسخره نموده و 
میگفت که قصدم شوخی و بازی بود اکنون بسییاری از هنر مندان نیز همین 
اصطلاحات را استتعمال میکنند که ما اصطلاحات کفرآمیز را بخاطر بازیگری 


وهنرنمایی استتعمال مبيکنيم. 


ِ سورهء التوبه آیت: 65 


کِ سورهء التوبه آیت: 65 
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فهرست مصادر ومراجع 
1. ابن الثیر .مجد الدین آبو السعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن 


عبد الکریم الشیبانی الجزری. النهايهُ فی غریب الحدییت والاثر. (المتوفی: 

6 ص» تحنیق: طاهر آحمد الزاوی » بیروت: المکنبةٌ العلمية( 1399ه - 

9 م).- 

ابن البیع .ابی عبد الّه الحاکم محمد بن عبد الّه بن محمد بن حمدویه بن 
تعییم بن الحکم الضبی الطهمانی النیسابوری . المستندرک علی الصحیحین. 
(المتوفی: 405ه). تحقبیق: مصطفی عبد القادر عطاء بپروت: دار الکتب العلمية . 
1 (1411- 1990). 

ابن الفراء .القاضی آبو یعلی» محمد بن الحسین بن محمد بن خلف المعروف. 
التو کل. (المئوفی: 458 ه) حقققه وعلق علیه: د. پوسف بن علی الطریف الناشر: 
دار المیمان للنشر والتوزیع الریاض لمملکة العربية السعودية .ط 1( 1435 ه - 
4 هم ). 

ابن جبریل.حیات بن محمد. الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز فی العقیدة. 
مدینه منوره: عمادهٌ البحتت العلمی بالجامعة الاسلامية ط 1 (1423ه-/2002م). 
ابن حمید » صالح بن عبد اه بن حمید امام وخطیب الحرم المکی. نضره النبیم 
فی مکارم آخلاق الرسول الکریم - صلی الله علیه وسلم. » جده: دار الوسبیلة للنشر 
والتوزیع. 4 (دت). 

ابن عابدین. محمد آمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی. رد المحتار 
علی الدر المختار. (المتوفی: 1252ه) » بیروت: دار الفکر ط 2 ( 1412ه - 

2 م)- 

ابن عبد الرحمن.عبد اللطیف. البراهین الاسلاميةٌ فی رد الشبهة الفارسية. مکنبة 
الهدايث ط 1 (۱410ه- ‏ 1989م) . 

ابن عیسی . آحمد بن ابراهیم بن عیسی . توضیح المقاصد وتصحیح القواعد فی 
شرح قصیده الامام ابن القییم. تحقییق : زهیر الشاویش . بیبروت: المکتب 
الاسلامی » ط3 (1406) . 

ابن فارس , آبو الحسیین آحمد بن فارس. معجم مقایپس اللغد. تحقیق عبد 
السالام محمد هارون. الناشر: دار الفکر(1399ه- 1979م)» (د م ن)(دط). 
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.10 


11 


20 


21 


ابن محسن .حامد بن محمد بن حسین. فتح اله الحمید المچبید فی شرح کناب 
التو حجید. تحقیق بکر بن عبد اللّه آبو زید دار الموّید. ط 1( 1417ه /1996م). 


. ابن منظور مه محمد بن مکرم بن منظور الأفرییقی المصری. لسان العرب. بیروت: 


. آبو حامد .محمد بن محمد الغزالی. |حیاء علوم الدین. بیروت : دار االمعرف 


(بدون تاریخ). 


. آبو حنیفة . النعمان بن ثابت بن زطی الخزاز . الشرح المیسر علی الفقههین 


الاأْبسط والاکبر المنسوبین لأبی حنیفة. عجمان: مکنبة الفرقان » ط ۰1 (دت). 


. آثری »عبد الله بن عبد الحمید. الوجپز فی عقبده السلف الصالح (آهل السنةٌ 


والجماعذ). مراجعة وتقدیم صالح بن عبد العزیز آل الشیخ ریاص: وزارت اوقاف 
ط 1( 1422ه). 


. آصبیهانی .ابی نعییم آحمد بن عبد الله بن آحمد بن اسحاق بن موسی بن 


مهران. حلية الأْولیاء وطبقات الأأصفیاء. (المتوفی: 430ه), مصر: بجوار محافظة 
مصوء ( 1394ه - 1974م) . 


. اصفهانی .اپی القاسم حسین بن محمد الراغب اتتتی المفردات فی غریب 


القرآن. (منئوفی: 502ه؛ تحقیق صفوان عدنان داودی» دمشق: دار القلم. 
ط 1412(1 ه). 


. آفغانی ».آبو عبد الله شمس الدین بن محمد بن آشرف بن قیصر. جهود علماء 


الحنفية فی ابطال عقائد القبورید. (المتوفی: 1420ه) » الناشر: دار الصمیعی 
(اصل هذا الکتاب رسالةٌ دکتوراة من الجامعة الاسلامیة) ؛ ط 1 (1416 ه - 1996 


م). 


. آل الشیخ‌صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم . التمهید لشرح کتاب 


التوحید. دار التوحید.ط 1 اولی» 1424ه - 2003م). 


. آلبانی.محمد ناصر الدیین. خطبة الحاچه التی کان رسول الثه () یعلمها آصحابه. 


پیپروث: المکتب الاسلامی- (1400). 

آلوسی شهاب الدیین محمود بن عبد الّه الحسینی. روح المعانی فی تفسیر 
القرآن العظیم والسبع المثانی. (متوفی: 1270هم)ء تحثییق علی عبد الباری عطیف 
بیروت: دار الکتب العلميث ط 1 ( 1415 هم). 


آلزیسیفهها د بن عبد اله» آبو البر کات خیر الدیین.. جلاء ! 
سی,نعمان بن محمود بن بو خیر الدین مینیب 
فی محاکمة الأحمدیین. مطبعة المدثی» (1401 ه- 1981 م). 
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2 آندلسی .اپی حبیان محمد بن یوسف بن علی بن پوسف بن حیان آثیر الدین. 
البحر المحیط فی النفسیر. (المتوفی: 745ه)؛ تحقیق صدقی محمد جمیل, 
پپپروش. دار الفکر. (1420 ه)ء(ب ط 

3 بخاری» محمد بن اسماعیل آبی عبدالله البخاری (1387ه ق). الجامع 
الصحبیح المسند المختصر من امور رسول الثه و سننه و ایامه (صحیح البخاری) 
.. هند: المکتبة الرحيميةٌ (بدون تاریخ طبع). 

4 بدون مولف.الموسوعه الفقهية الكويبتية. ط 2 کویت: دارالسلاسل, ( 1404 - 
7 ه. 

5 پستی, محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد» التمیمی آبو 
حاتتم. الدارمی. صحیح ابن حبان. (المتوفی : 354ه)موسسة الرسالة. 

6 بغدادی.آبوالحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری. النکت والعپون. 
(د م ن) ‏ (د ن) » (دط) . (د ت ط). 

7 بغوی یب ما موی شرح السنه 
تالیف مجبیی السته. (متوفی: 6ص تنحده تنحفپق شعیت بیس شعپپ ارنووط -محمد زهبپر 

8 بغوی .محبی السند . آبو محمد الحسین بن مسعود. معالم التنزیل. (المتوفی : 
0ص المحقق : حققه وخرج آحادیثه محمد عبد الّه النمر - عشمان جمعةٌ 
ضميرية - سلیمان مسلم الحرش ‏ الناشر : دار طیبه للنشر والتوزیع » ط 4 
(1417 هه - 1997 م). 

20 بناءءشیخ حسن. رسالةٌ العقیده (مچجموع الرسائل ۲ (۵ م‌ ن‌( ۰ (۵ ن‌( ۰ (دط) .6 (۵ شم 
ط). 

0. بیپهقی .ابی بکر آحمد بن الحسبین بن علی. السنن الکبری وفی ذیله الجوهر 
النقی. حبیدر آباد: مجلس دائرهٌ المعارف النظامية ‏ ط 1 ( 1344 ه). 

1. ترمذی. محمد پن عببسی بن سورةٌ بن موسی بن الضحاک. النرمذی. آبو 
عییسی (مئوفی: 279ه) . سنن الترمذی . نحشبه؛ تنحقبیق وتعلیق آحمد محمد شاکر 
ومحمد فوّاد عبد الباقی. مصر: 8 مصطفی البابی 
الحلبی.ط 3 (1395 ه-1975م) . 

2. تمیمی . محمد بن خليفةٌ بن علی.حقوق النبی صلی الثّه علیه وسلم علی آمته فی 
ضوء الکتاب والسنة . ریا : آضواء السلف 1 (1418ه/1997م). 
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تویجری »حمود بن عبد اه بن حمود. الایضاح والتبییین لما وقع فیه الاأکثرون 
من مشابههٌ المشرکین. (دن) ‏ (د م ن )» (دط)» (د ت). 

جبریین .عبد الّه بن عبد العزیز بن حمادة. تسهییل العقیده الاسلامیة. مکتبه 
جبیر .هانی بن عبد الله بن محمد. آبحات فقهبیة. (دن) » (د م ن )؛ (دط) (د ت) . 
جرجانی .علی بن محمد بن علی الزین الشریف. التعریفات . (المتوفی: 816ه)؛ 
بیروت: دار الکتب العلمية ‏ ط 1 (1403ه -1983م ). 

جصاص .احمد بن علی آبو بکر الرازی الجصاص. آحکام القرآن. (المتوفی: 
0ص تحقببق عبد السالام محمد علی شاهپن. پپپروك.: دار الکئب العلمية. ط 1 
(1415ه/1994م). 

جهتی » مانع بن حماد الجیهنی . موسوعهٌ المیسرة فی الأدیان والمذاهب والاأحزاب 
المعاصرة . ناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والذشر والتوزیع» 4( 1420 هم). 
جوزية ؛محمد بن آبی بکر آیوب الزرعی آبو عبد الله ابن القییم. ِغاثة اللهفان من 
مصائد الشبیطان. بیروت: دار المعرفث» ط2 (1395 - 1975). 

جوزية .محمد بن آبی بکر آیوب الزرعی آبو عبد الله ابن القییم. الفوائد. بییروت: 
دار الکتب العلميف ط2 (1393 - 1973). 

جوزية «محمد بن آبی بکر بن آبوب بن سعد شمس الدین ابن قبیم. اعلام 
الموقعبین عن رب العالمین. (المتوفی: 751ه| .تحقیق محمد عبد السلام ابراهیم 
. بیروت: دار الکتب العلمية ‏ ط 1 (1411ه - 1991م) . 

جوزية ؛محمد بن آبی بکر بن آیبوب بن سعد شمس الدیین ابن قبیم. الصواعق 
المرسلة فی الرد علی الجهمية والمعطلة. (المتوفی: 751ه)؛ تتحقبیق علی بن محمد 
الد خیل الثّه. ریباض: دار العاصم ط 1 1408ه. 

جوزية «محمد بن آبی بکر بن آبوب بن سعد شمس الدیین ابن قبیم. بدائع 
الفوائد. (المتوفی: 751ه) . ببیروت: دار الکتاب العربی. 

جوزية .محمد بن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قتیم. متن 
القصيده الئونیة. (المتوفی : 751ه) . قاهره : مکتبهٌ ابن تبمية 2 (1417ه. 


جوزية «محمد بن آبی بکر بن آیوب بن سعد شمس الدیین ابن قبیم.مدارچ 
السالکین بین منازل |ییاک نعبد وایاک نستعین. (المتوفی: 751ه). تحقیق 
محمد المعتصم بالثه البغدادی . بیروت: دار الکتاب العربی » ط3 (1416 ه - 
6بم). 
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جوهری .آبو نصر |سماعبیل بن حماد الجوهری. الصحاح فی اللغة. (د م ن)(د ن)(د 
ط)(د ت ). 

حرانی ‏ آحمد بن عبد الحلیم بن تيميذ الحرانی . شرح العقییده الأصفهانیة. 
رپاض: مکئبةٌ الرشد. ط1 (1415). 

حرانی ءتقی الدیین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تتيمية. مجموع الفتاوی. 
(المتوفی: 725 ه)؛تحقبیق: عبد الر حمن بن محمد بن قاسم.مجمع الملک فهد 
لطباعة المصحف الشریف المدينةٌ اللبوية المملکةٌ العربية 
السعودیهُ(1416ه/1995م). 

حکمی .حافظ بن آحمد بن علی. معارج القبول بشرح سلم الوصول ٍلی علم 
الأْصول. (المتوفی : 1377ه) المحقق : عمر بن محمود آبو عمر الناشر : الدمام: 

دار ابن القیم . ط 1410(1 ه - 1990 م). 

بالاصل المفید». (متوفی: 1405ه)» مطبعة الوراقْةٌ العصریه؛(1404 ه - 1984 م). 
حموی.آحمد بن محمد بن علی الفیومی . المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. 
آبو العباس (المتوفی: نحو 770ه)؛بپیروت:المکتبهٌ العلمية . (دط)؛ (د ت). 

حنبلی .شمس الدین. آبو العون محمد بن آحمد بن سالم السفارینی. لوامع الأْنوار 
البهيه وسواطع الأسرار الثرية لشرح الدرهْ المضيهٌ فی عققد الفرقة المرطبیة. 
(متوفی: 188 1ه)؛ دمشق: موسسه الخافقین ومکتبتها:ط2 (1402 ه - 1982 
م). 

خنبلی.همُس الذین بو غیّد اللّه مُحَمَدٌ بُن مُغْلح المَفدسی. الاداب الشرعية. (د م 
ن‌( 6 (۵ ن‌( 6 (دط) 6 (۵ شم ط). 

حوالی.سفر بن عبد الرحمن. العلمانية نشأًتنها وتطورها وآثارها فی الحبياه 
الاسلامية المعاصره. (دن) » (د م ن) » (دط)؛ (د ش). 

خراسانی:آحمد بن الحسیین بن علی بن موسی الحُسروجردی. شعپ الایمان. 
(المتوفی : 456ه) . (دن) » (د م ن) . (دط)؛ (د ش). 

خمیس ۰ محمد بن عبدالرحمن ‏ الفقه الأکبر (مطبوع مع الشرح المهسر علی 
الفقهین الأبسط والاکبر المنسوبین الی ابی حنبیفه نعمان بن ثابت بن زوطی . 
(المتوفی: 150ه)؛ امارات عربی : مکتبهٌ الفرقان؛ ط 1 (1419ه- - 1999م). 
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دمشقی, ابو محمد عز الدیین عبد العزیز بن عبد السلام بن آبی القاسم بن 
الحسن السلمی. قواعد الأحکام فی مصالح الأْنام. (المتوفی: 660 قاهره: مکتبة 
الکلیات الاْزهرية؛(1414 هم 1991 م). 

دویشاحمد بن عبد الرزاق. فتاوی اللجنه الدائمة. ریاض: الادارهُ العامةٌ للطبع » 
(دط) » (دت). 

راجحی.عبد العزیز بن عبد اللّه بن عبد الرحمن. دروس فی العقيدة. دروس 
صوتية قام بتفریخها موقع الشبکهٌ الاسلامية » (دط) » (دت). 

رازی ءابی عبد الّه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسیین البیمی الرازی الملقب 
بفخر الدین الرازی خطیب. تفسیر مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر. (متوفی: 
6ص بیروت: دار احیاء الترات العربی؛ ط 2 (1420 ه). 


مه وه 


رازی.ابی الحسن احمد بن فارس زکریا. معجم مقاییس اللغة. تحقبیق عبد 
السالام هارون, ببپروت: دار الجبیل ط ۰1 (1411ه. 

رضوانی ۰ محمود عبد الرازق الرضوانی . آسماء الّه الحسنی الثابتة فی الکتاب 
والسنة.(مکتبه شامله) ۰ (دم ن)» (دن). (دط) (دت).. 

ژرقانی ءمحمد عبد العظیم. مناهل العرفان فی علوم القرآن. (المتوفی: 367 1ه)؛ 
سوریه: مطبعةً عیسی البابی الحلیی وشرکاه. ط3. .۰ (د ). 

سجستنانی ءسلیمان بن الاشعتت الرّدی . سنن ابی داوود. (142.ه-ق)» 
مراجعةهٌ وتعلیق محمد محبی الدین عبدالحمید. پپپروت: دار الفکر. ط 1. 
(بدون تاریخ طبع). 

سعدی .عبد الرحمن بن ناصر بن. تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام 
المنان. تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق. مْسسة الرسالف 1 (1420ه - 
0 م). 

سقاف .مجموعة من الباحشین باشراف الشیخ علوی بن عبد القادر. الموسوعة 
العقدیة. (دم ن). (دن). (دط) (دت).. 

سلمی .عیاض بن نامی السلمی » عضو هینةٌ التدریس بقسم آصول الفقه بكلية 
الشریعة بالریاص . آصول الفقه الذی لا یسح الفقبية جهله . (دم ن) » (دن) (دط)» 
(دت) . 

سلمی .آبو محمد عز الدیین عبد العزیز بن عبد السلام بن آبی القاسم بن 
الحسن السلمی. تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردی). الملقب بسلطان 
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العلماء (المتوفی: 660ه) . تحقبیق الد کتور عبد اللّه بن ابراهیم الوهپی . بپروت: 
دار ابن حزم ؛ ط 1 (1416ه/ ۳ 
سلمی .ابی محمد عز الدیین عبد العزیز بن عبد السلام بن آبی القاسم بن 
الحسن السلمی. قواعد الاحکام فی مصالح الأنام. (المتوفی: 660ه) قاهره: 
مکتبة الکلیات الازهريةٌ » (1414 ه - 1991 م). 
سلییم »عمرو عبدالمنعم. الاداب الشرعييةٌ الأداب الشرعييةٌ فی المعاشره الزوجية. 
ء(دن) » (د م ن) (دط) (د ت). 
سلیمان بن محمد. شرح کناب الئو حید للامام محمد بن عبد الوهاب ر حمه اله. 

» (دم ن) ۰ (دن)۰ (دط) (دت).. ۱ 
سپوطی »عبد الر حمن بن آبی بکر جلال الدین. حثببقه السنة والبدعة - الأمر 
بالاتباع والنهی عن الابنداع. (المتوفی: 911ه) تحقیق ذیب بن مصری بن 
ناصر القحطانی . ناشر: مطابع الرشید . (1409 سك 
شاطبی .بو اسحاق. الاعتصام. مصر : المکنبة التجارية الکبری . ۳ » (دت ط). 
شحود .علی بن ناییف. آحکام المرتد عند شیخ الاسلام ابن تيمیة. ۰ (دم ن)؛ 
(دن) ۰ (دط) . (دت). . 
شعراوی .محمد متولی. تفسیبر الشعراوی. (المتوفی: 1418هم» قاهره: مطابع آخبار 
الیپوم (1997 م). 
صلیبا .جمیل. المعجم الفلسفی. الشّر که العالمية للکتاب ۰ (1414 هم » (دم ن) 
(دط). 
طبری؛ محمد بن جریر بن يیزید بن کثیر بن غالب الاملی آبو جعفر. جامع 


البیان عن تأویل آی القرآن. تحقیق : آحمد محمد شاکر ناشر : موسسة 
الرسالك‌ط 1( 1420 ه - 2000 م). 


عثیمین . محمد بن صالح. القول المفید علی کتاب التوحید. ریباض: دار ابن 
الجوزی ط ۲ محرم 1424ه. 

عسقلانی .آبو الفضل آحمد بن علی بن محمد بن آحمد بن حجر. فتح الباری. 
(المتوفی : 852ه) » تحقیق عبد العزیز بن عبد اللّه بن باز ومحب الدین 
الخطیب . ناشر : دار الفکر: (دط) » (د كد ط). 

علوان.سلیمان ناصر بن عبد اله. شرح نواقض الاسلام. (د م ن) ۰ ط ۰6 (دط) » 
(د ند طِ : 
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عواجی.غالب بن علی. المذاهب الفكرية المعاصرهٌ ودورها فی المچتمعات وموقف 
المسلم منها. جده: المکتبهٌ العصرية الذهبية,ط 1427(1ه-2006م). 

فوزان »صالح بن فوزان بن عبد النّه. اعانه المستنفید بشرح کناب التوحید. ناشر : 
موسسه الر سالك ط 3 3ه 2002م). 

فوزان .صالح بن فوزان. شرح العقیده 0 (دن) ء (د م ن) » (دط)؛ (د ت) . 
فوزان .فوزان . البیبان والاشهار لکشف زیخ الملحد الحاج مختار. (متوفی: 

3 مه دار الغرب الاسلامی» (1422ه- - 2001م). 

فیروزآبادی »مجد الدین آبو طاهر محمد بن پعقوب. القاموس المحببط. (المتوفی: 
7ص . تحقبیق: مکنب تحقیق الترات فی موسسه الرسالةً باشراف: محمد نیم 
العرقمنوسی؛ ب بیروت: موسسةٌ لرسالة للطباعهٌ والنشر والئوزیع. ط8» (1426 هم - 
5 م). 

قاسمی .محمد جمال الدیین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق. محاسن التأویل. 
(المتوفی: 1332ه)» تحقیق محمد باسل عییون السود بیروت: دار الکتب العلمیه. 
ط 1 (1418 ه. 

قحطانی .عبد الرحمن بن سعید بن علی بن وهف. الجنة والنار من الکتاب 
والسنة المطهره. (المتوفی: 1422ه. ریاض: مطبعهٌ سفیر. . (دط)؛ (د ت). 

قطب . محمد بن قطب. انظر مذاهب فکرية معاصرذ. دار الشروق, ط 1 ( 1403ه- 
3 م) 

کلبی .آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. ال الأْصنام. ترجمه فارسی » (ب م 
ن )۰ (ب ن )۰ (پ ط). (پ ث ). 

کفوی .آیبوب بن موسی موی القریمی الکفوی,آبو البقاء. الکلیات معجم فی 
المصطلحات والفروق اللغویة. (المتوفی: 1094ه)ءتحقیق عدنان درویش - 
المصری,پپپروت: موسسة الرسالت (د ت). 

کنانی .آبو العباس شهاب الدیین آحمد بن آبی بکر بن |سماعیل بن سلیم بن 
قایماز بن عشمان البوصبری الکنانی. اتحاف الخیره المهره بزوائد المسانبید 
العشره. (المتوفی: 840ه) ۰ تحانیق دار المشکاةٌ للبحت العلمی باشراف آبو تمیم 
یاسر بن ابراهیم » ریاص: دار لوطن للنشر. ط 1 (1420 ه - 1999 م). 

مالکی .ابی العباس شهاب الدین آحمد بن ادریس بن عبد الرحمن. الأْمنية فی 
ادراک النیة. (متوفی: 684ه)ء بیروت: دار الکتب العلميت (د تن ط). 
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3 مبار کف وری .صفی الرحمن. السرحیق المخنوم. (مئوفی: 427 1ه؛ 
بیسروت: دار الههلال ط [» (بدون تاریخ طبع). 

4 مصری .زین الدبین بن ابراهیم بن محمد. المعروف بابن نجییم. البحر الرائق 
شرح کنز الدقائق. (المتوفی: 970ه) » ناشر: دار الکتاب الاسلامی» 2 (د ت) . 

5 مغربی,آبو سفییان مصطفی باخُو السلاوی. المفهوم والمظاهر والأسباپ. 
مراکش:جریده السبییل المغرب‌ط 1432(1 ه- 2011 م). 

6. مقرییزی .أحمد بن علی بن عبد القادر آبو العیاس الحسینی العیبیدی. تنقی 
الدیین. تجرید التوحبید المفید. (متوفی: 845ه) تحقیبق طه محمد الزینی. 
الجامعة الاسلامية المدينة المنورث (1989/۵1409م). 

7 مناوی .زین الدبین محمد المدعو بعبد الرژوف بن تاج العارفین بن علی بن زین 
العابدین الحدادی ثم المناوی. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. (المتوفی: 

1 هه : مصر: المکتبة التجارية الکبری » ط 1 (1356). 

8. نجدی .محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی. آصول الدیین الاسلامی مع 
قواعده الأْرب. (المغوفی: 1206ه)؛ تحقیق رتبها محمد الطیب بن اسحاق 
الأتصاری مکه: دار الحدیتت الخيرية. » (دم ن) ۰ (دن)» (دط) (دت). 

9. نسفی .ابی البر کات عبد اللّه بن آحمد بن محمود حافظ الدین. تفسپر النسفی 
(مدارک التنزییل وحقائق التًوییل). (المتوفی: 710ه)؛ تحقبیق یوسف علی بدییوی 
بیروت: دار الکلم الطیب ط 1 (1419 ه - 1998 م). 


0 نبسابوری. مسلم بن حجاج القشبری . المسند الصحیح المختصر بنقل 
العدل عن العدل الی رسول النه 2 (صحبیح المسلم). . تحقیق محمد فوّاد عبد 
الباقی؛ بیروت: ار احیاءانترات العربی: (بدون تارییخ طبع). 

1. یوروفسکی.ملوین. دیمو کراسی. ایران:انتشارات باشگاه اندپشه و پراست 
اول- مهر ماه ۰13864 تشهبه وتنظيم خدا داد ظهرابی کلان‌تری. 
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کلید اول: دانستن مفهوم عقبده و 8 ای میوگ 
کلید دوم: علت تسمیه (نامگزاری) عثبده به اپن اسم ام و تیان 


کلید سوم: حکم عقبده توحبد ی ی یم هی هه اه ام ای و 
کلیید چهارم: اهمپیت عقبدة توحبید هه و امک و مه اه وق یا 
کلید پنجم: مقام ومنزلت عقبده توحبید /۹ 
کلید ششم: منفعت وفضیلت عقیده توحبد و کر وه ی کت خی ان 
درس دوم و و وم و و و و و و وم و و و وم و و و و و و وم و و وم و و وم ون و و و مهو تن 
کلید هفنم: شناسایی اصطلاح ایمان هن اه همم و نویه ان 
کلید هشننم: ارکان ایمان (موضوعات مهم عیده) و وه مت و ی و هر 
کلید نهم: رکن اول ایمان به وجود الّه تا وی شا ای اطعا 
کلید دهم: دلایل وجود الله 2 در قرآن عظیم الشأن ی ی را 
کلید بازدهم: چگونگی ایمان به و جود الّه 3 و 8 هن انز 


کلید چهاردهم:تعریف توحبید ربوبیبت تن 
کلید بانزدهم: اقسام توحید ربوبیبت و 


+ و 24 


کلبد شانزدهم: ایمان به یکانگی الله 1 در ذاتش ویو مهو مو وم موم موووه. تن 
کلید هفدهم:ایمان به پگانگی النه 32 در افعالنش و 


کلید بپستنم: ایمان به پگانگی الله8# در فعل حفظ کردن وم موه میهد مهم موه و موی لصو 
کلید بیست و بکم: ایمان به یگانگی الله8# در فعل مالکپت و تصرف و 
کلید بیسث و دوم: ایپمان به پکانگی النه 32 در رزق دادن ی 
کلید بیس و سوم: ایمان به بگانگی الثه1# در اراده و امر موم موم ویو وه و و الیل 
کلید بیست و چهارم: ایمان به پگانگی النه9# در تدبیر امور مخلوفاث وم رای فکتیل 
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کلید بییست و پنجم: ایمان به یگانگی الّه8# در اجابت نمودن دعا 0 
کلید بیست و ششم: ایمان به بگانگی الله 8 در شفا دادن اه هن من الق 
کلید بییست و هفتم: ایمان به بگانگی النه8# در پناه دادن و موم نع 
کلید بیست و هشنم: اپمان به پگانگی الثه 12 در تقدیر اشیپاء وه نخان ی 
کلید بیست و نهم: ایمان به پکانگی الته ت12 در تعبیبن نمودن ارزش ها یمه ان موی 
کلید سی ام: ایمان به یگانگی النه 32 در زنده نمودن ومیراندن زو ومد و وی یز 


کلید سی و بکم: شرح قاعده دوم (افعال مخلوق را بشناسییم) موه اه انعر 
کلیید سی و دوم: افعال خالق را به مخلوق نسبت ندهیم موه موی ای نع 
کلید سی و سوم: افعال مخلوق را به خالق نسبت ندهیم و او تن ند اس او 
کلید سی و چهارم: افعال خالق را ازمخلوق تقاضا نکنیم ی وی ایور 
کلید سی وپنجم: افعال خالق را با افعال مخلوق تشبیه نکنیم ی تس ی 
درس هفتم 0 
کلید سی وششم: مفهوم الوهیت و اوه وه وه دوه ی ان 
کلید سی وهفنم: مفهوم توحبید الوهبت ی ی و را و یمن 


کلید سی و هشتم: مفهوم کلم طبببه ار و و او 
کلید سی و نهم: تعهدات سه گانه در کلمهٌ طیبه ره 


کلید چهلم: دانستن ننایج مخالفت با تعهدات سه گانه موم او قطان 
کلید چهل و بیکم : شروط کلمة طیبه 0 یو کی یو ی 
کلید چهل و دوم: شناختن اقسام توحید الوهپت و مو وم مهو موم و موم موه مو موم لک 


درس هشئم موم و و مهو و موم جوم و مومع یووم مومع وم و مومع مهو مومع و وم مومع وه وو وم موم وم مو و وه ومع وونل 
کلید چهل و سوم: شناختن مفهوم عبادت هوهو ‏ ووو نک ان 
کلید چهل و چهارم: شناخت اقسام عباداث موم همهم وم مهم وم موه وم وم موم موومی انعقن 
کلید چهل و پنجم: شروط قبولی عبادت هر و و و ور تم 
کلید چهل و ششم: شناخت مسننحق عبادات ره 
کلید چهل و هفتم: مفهوم توحبید در عبادت و وی ان 


کلید چهل وهشتنم: مفهوم عبادات فکری هک هو اوه و و ارو و وی نش ور 
کلید چهل ونهم:قرآن (عظیم الشآن) وعبادات فکری وی تک فا 
کلید پنجاهم: سنت و روش رسول اللهسُُْ در عبادات فکری ۱3 
کلبید پنجاه وییکم: وسایل معرفت در فکر اسلامی و یو ها 
کلید پنجاه و دوم: انواع عبادات فکری اه یووم وی وک 
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درس دهم وه هه هه اام ع دومن دععدمد خم مه ماع اواج ترا رن 


پنچاه و سوم: شناخت مفهوم عبادات فْلبی ...........................................عتتد 


۰ 
+ چه 


ینجاه و چهارم: حکم عباداتث قلبی ره 


+ و 


پنچاه و پنجم: شنا خت اقسام عبادات قلبی .........................................ری 


۰ 
+ و 


که چه 


ینچاه و ششم: نو حبید در شیب ......................:...:....:..::.::..:.:......... تن 


۰ 
+ و 


ینجاه و هفنم: توحید در اخلاص همهم موه هو وج ارت لت 


ینچاه و هشتم: توحید در صلدی ................:...:...:..:.::..::.::..:.**:........ 


۰ 
+ چه 


اه 


کلپد پنجاه و نمهم: شو حبید در بیلن ............................................... تن 
کلیید شصننم: نو حید در محب ............:..:. ۰ نزن 
کلید شصت و سوم: و حید ار حُشییت .......................۰۰-۰..:۰..» رتنانتقن 
کلید شصث و پنچم: توحبید در رجاء (امید واری) ...تشن 
کلید شصثت وهشتتم: نو حید در رب .........................۰۰۰.. تشن 
اپ 
کلید شصت ونهم: نو حیید در نو کل ................:...:...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.:۰.۰:.۰۰....... مفانشتان 
کلیت هفاد و قوم؛ توهیه در عبادات با نی هه گنه هه نما فا 
کلید هفتاد وسوم:توحید در حمد وا ...۰ تن 
کلید هشتاد و چهارم: تو خید در گر مدمه تفن 
کلید هفتاد و پنچم: تو حبید در گر .................... تون 


کلید ففاد و هفتم : نو حیل ذر انستها سک وهی همه نمی یفن 
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ی و 
کلین: عادو هشتنم: توحیل دور افبتعا هرد وی تایه تن ما ی تا ال 
کلید هفتاد و نهم:توحید در تعوی1 (پناه دادن) ..............-..-...-.-.---- تتننن 
کلید هشتاد و پکم: و حید در اسننمد اد ....................................................... نعتهءتفان 
رل 
کلین هشتاد واقوم: توخین در گرقتن وسنلك جرمهدم هه موی هلان 
کلید هشتاد و سوم: و حید در و سل .........................:..۰۰۰...... فان 
کلپید هشتناد و چهارم: توحیید در نرب ......................... نت نان 
کلید هشتاد و پنچم: توحید در عباداث پدنی .............................................. اجب 
کلید هشتاد و 


وه 


رز 


فِ 


کلید هشتناد و هشتم: و حبید در ر گوع ....................................................... لب 
کلیید هشتاد و تبهم: نو حیید در سچد ۵ ........................................۰۰.۰۰.۰۰........ اجب 
کیت نود تلو جیدا دن فعااق مور یووم میا وا یهام وهی و موه او تفت 
کید نود و پکم: توحیید در عباداث مالی ..................................................... نعتشتتان 
کلید: نوه و خوه: نویه ور تدار مماموه تب ی ی و موی کون 
کلیید نود و چهارم: تو حید ۵ر صد گاك ......................................................... ششتتن 
کلید نود و پنچم: تلو حید در وف .......................-..-- تلد 
درس ببپسث وچهارم م حَر ان 
کلید صدم: فهم ارتباط کلمه پا اطاعت از شر پعت ......................................... ننرتنتن 


کلبد یکصد و یکم: حکم ایمان داشتن به توحید در حاکمیث تشر ییعی .......... تن 
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درس سس بپیسث وپنچم .. مه هن او 0۵ 6 66 06 وان نتفای 
کلید یکصد و دوم : دلایل تو حید در حاکمیت تشر لیگی ۰۰۰00۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ شناترشان 


کلید یکصد و چهارم: اگسام کفر در حاکمیٍث ..................................- نننتتن 


+ مه چٌهِ ۰ 


کلید پکصد و ششم: نئیچه بحت ار حا گمیپت .هه حول معزد 


+" مه 


درس بییست وهشتم ۵ 


3 


کلیید بیکصد و هفنم: و حبید در نامهای الله ی ........................................... بجیل نجل سور 


+" مه 


کلید پکصد و ِِ" تعداد دیق نام‌های الله 19 .................................... تلاح 


کلید یکصدو دهم: زنده گی نمودن با نامهای اللّه نا ............................... نن ول تن 


23 


کلید پپکصد و بازدهم: شوحید صفات الله 1 ............................................. تلود 


کید پکصد و دوازدهم:صفات تکپوئنی اله ی ...نت جتلهعته 
کلیید بیکصد و سپزدهم: صفات سلبی اللّهئا ............................................. ول عتدحوز 


کلید یپکصد و چهاردهم: فهم اصطلاح حرف ...............................حن‌ستنن 


کلید پکصد و پانزدهم: فهم اصطلاح تاویل وم ی و ی و 
کلیید بیکصد و هفدهم: قهم اصطلاح تعطیل ............................................. نزن تن 
کلین بکهند و هزدهم: قهی اضطالاخ. کی دهد ی لب 


کلیید بیکصد و نوزدهم: فهم اصطلاح تنفوییض ........................................... نزن حتدحنر 


+" مه 


کلید فگخند و ابتستو: فنهم اضطالاحخ: اور | که مه ی فک 


+" مه 3 


کلید پکصد و پپسث و یپکم: قهم اصطللاح ننولاء ....................................... نب نع 


+" مه 3 


1 


کلید پکصد و بپپسث و دوم: علاماث موالاث را پدانپیم ............................... رجت مین 


+" مه 


کلیید یکصد و پپیست و سوم: فهم اصطلاح ی 


+" مه 


کلید پکصد و پپپسث و چهارم: فهم افسام موالاث ... سور تن مه 


درس یی 2و۵ نو ون وو نو ون ومیل 


+" مه 


کلیید 2 و بپیست و شش ۱ به کتای‌های آسمانی ...........................تعوسته 


+" مه 
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کلیید یکصد و پپیست و هفتم: ایمان به انبپاء و ر سل ............................... نتلعتنحت 
کلید یکصد و ببیست و هشتتم: زنده گی به طریقه سول اه َْْ ..--..-... تجنرعتسد 


کلید یکصد و ببیست و نهم: ضرر مخالفت به طرییقه سول اه تم ..-----... اعد 


کلید یکصد و سی ام: ایمان به صور اسرافیل ...۰ نتنتن‌عتننعز 
کید پکصدو سی و پکم: ایپمان به بحث................................................... رصحنم 
کید پکصدو سی و دوم: آیپمان به حشر .................................................. وت وحن 
کلپید پکصدو سی و چهارم: ایمان به مبیزان ......................................... یوحن 
کلید پکصدو سی و پنچم:فرق بین حساپ ومیزان ...سس تیلست 


کلیید یکصد و سی و هفنم: ایمان به صراط وگنطره .................................. لسن 
کللید پکصدو سی و هشتنم: اپمان به چن. ............................................ تدیزنت دحتم 


کلید پکصد و سی و شهم: اپمان به دوز خْ ................................................ ات لمحت 


اج جر 


کلید یکصدو چهل و چهارم: ارکان ایمان به قدر ...سس تست 


ی 


ممجه 


کلیید یکصدو چهل و پنجم: مناگشه در مورد در ..................-.-.. نعسن‌حن 
کلید پکصدو چهل 9 ششم: مفهوم والقدر خبره وشره من اله تعالی 0 


کلید یکصدو چهل و هشتم: اقسام نواقض ایپمان ............................. ند 
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از ال رل ۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هد نونمم یمهم موم و موه مهو موه وم هو موم موم موم وم خن محزیل 
کلید یکصدو پنچاد ویپکم: تعریف ش رگ .....................۰۰...۰.۰.۰......... عتدونینسند 


کلیید پکصدو پنچاه ودوم: خطر شر گ ............................... ینعی 


کلید یکصدو پنچاه وسوم: اگسام رگ ............................................ عزینلنعتد 


۰ 
+" مه 4 


کلید یکصدو پنجاه وچهارم: حکم شرک اکبر واصغر. 
کلید یکصدو بتجاه 9 پنجم: اقسام شرک اکبر و تا شو نع 


۰ 
+" مه 4 


مد همم رون خر 


کلیید یکصدو پنجاه وششم: کفر انکار ذات خالق ..................................... ستننننسن: 


درس چهل 9 دوم مرج یلوحت 
کلین تیکضدن نها و هفنم؟ مر ک ور ها تا یج ام ون وی ی 


۰ 
+" مه 3 


کلید پکصدو پنجاه وهشنم: شر ک در افعال ...سس یوحن 


+" مه 


درس چمفل و مار ۵ :...:..:.. میم عت نان مخز 
کلید یکصدو پنجاه و نهم: مفهوم شرک در عبادت ...سس تننطفاننحند 


کلید یکصدو شصتتم: خود پرسنتی (خود را با خالق شریک نمودن) ...متسد 
کلیید یکصدو شصت و یکم: انسان پرستتی (انسان را با خالتق شریک نمودن) 


موف ۰۰ 


کلید یکصدو شصت و دوم:احبار پرستتی ( احبار را با خالق شریک نمودن) .. هن تنس 


کلید یکصدو شصت وسوم: رهبان پرسنتی (رهبان را با خالق شریک نمودن) 
و و و و و و و و و و و و و و وم ون ون ون و مهو و م0 عم هن رل بیان مین 
کلید یکصدو شصت و چهارم: رهبر پرستتی (رهبران را با خالق شریک نمودن) 
و و و و و و و و و و و و00 و 0 نو من وان ماو ری یزان یی 
کلید یکصدو شصت وپنجم: پدر پرسنتی (پدران خود را با خالق شریک نمودن) 

و و و و و و و ون من نو من من وا ما مان بیان یل 
کلید یکصدو شصت وششم: قوم پرستی پرسنتی (قوم را با خالق شریک نمودن) 

و و و و و و و00 من نو و من وا ما مان یزان یی 
کلید یکصدو شصت وهفتم: مرده پرستتی ( انسانهای وفات شده را با خالق شریک 


و 


کلیید یکصدو شصت وهشتتم: قبر پرستتی ( پرستش قبرهای نببیین - صدییقبین - 
شهداء و صالحین) ون وو ون وو وم وو موم وو موم وو موم وو موم موم و و وم موم موه وم و وه وم وه وج ان خی 


هب 


کلیید یکصدو شصت و نهم: مجسمه پرسنی (پرستش مجسمه های نبیین - 
صدیقین - شهداء الیرم )موه یه نی موه مه وخ هم یو فان ان خر 
کلید یکصدو هفتادم: طبیعت پر سننی ( طبیعت را با خالق شریک نمودن): .ردان نان سن 


+" مه 
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کلید یکصدو هفتاد ویکم: شریک نمودن طبیعت در ربوپییبث له ...............نن انس 
کلیید یکصدو هفتاد ودوم: شریک نمودن طببیعت در الوهیت (عبادت) الّه 1 . زدرجت‌ن 
کلید یکصدو هفتاد وپنجم : مفهوم شرک در عبادات قلپی .--.-..-.-.-.--. سعجت‌نحتد 
کلیید بیکصدو هفناد وششم: مفهوم شر ک در ثبیث ..................................... یلجت ند 
کلیید بیکصدو هفتاد وهفنم:شرک در عدم صداگ. ...................................... نجفن‌جت نز 


ی 


کلیید یکصدو هفتاد وهشنم: شرک در شک و گمان غلط ......................... جتچت‌حز 
ره 
کلید یکصدو هشتتادم: شرک در خُوك ....................:..۰۰۰.۰۰۰۰۰..۰.۰.... حتلاکین زد 
کلپد پکصدو هشناد وچهارم: شرک در رجاء (امید واری) ..-.-....-...-..-. نتشتین‌نحته 
کللید پکصدو هشتادو هشننم: شرک در نو کل ............................................ عنم 
کلید یکصدو هشناد و نهم:شرک در اخبات (اطمیپنان) ........................... شنانتن ند 
کلیید پکصدونودم: شر ک در اشایث ................۰. ختصتن زد 
درس چا شم ...همهم همم همهم همهم موه لا خی 
کلیید یکصدونود ویکم: مفهوم شرک در عبادات زپانی ............................. جنذنحتن‌سنر 
کلید یکصدو نود و دوم: شرک در حمد وشناء ...۰ تنیز 
کلید یکصدو نود و سوم: شرک در ذ کر و ثالاوك ...................................فاننتتننحند 
کلپید پکصد و نود و چهارم:شرک در کر ...........................تفانتتن‌نحن 
درس پئچاه و پیکم ...همهم موی تن نخزیز 
کلید یکصد و نود وششم:شرک در استنخانه ..................۰۰.۰.۰.۰.۰..۰.۰...تنن‌کتن نت 
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درس پئچاه و دوم ...همم همم موه ان نخزیل 
کلیید بیکصد و نود و هفنم:شرک در اسنتحاذْه............................................. دننکن 
کلید تیکضد و نود و هشنتم دشر ک در تعویی »مود نون نتخود 
درس پئچاه و سوم .همهم ه همه وتان خی 
کللید یپکصدو نود و شهم:شرک در اسننحانت ............................... ...تیزم 
کلیید دوصدم: شر ک ۵ر استنمد ۵ ..............................::..:تتننتتتن‌نعزد 
درس پنچاه و چهار م ...یی نحزجولمشن 
کلیید دوصد ویکم:شرک در وسییله(شرک در توسل و وسپیله گیبری) ............... نعنءسولامن 
کید دوصد و دوم: شرک در توسل ...مه نَطولعتن 
کلید دوصد و سوم:شرک در شرب .................. ۰ شتل‌تولعتن 
درس پتچگاه و پنچگم :نس نمی طاقن 


کلپید دوصد وچهارم: شرک در عباداث پدنی ........................................... دنامن 


يِ 


کر دک 


کیک دوضتا و هقنم : درکن و کواع مینمی عممو بص و همه مه بوخ موم فان فا فا 
کید دوصد و هشتتم: شر ک ۵ر سچد *...............................::...۰۰۰۰۰...... تن تن 
کل 
درس پنچاه و شم ............. دمم تشن لامش 
کید دوصد و دهم: شرک در عباداث مالی ......................................... نان ضصَولعتن 
کلیت دواضنت و تباز مر کت درکن مهن نامام شم و مناد کال فان 
کلب دو صدو دوازدهی: هرک در دی مدوم نامام تنم وان فان 
کید دو اضنق: و یز هه تابر که رض حا نت هنن اما ما عم ام انح وین 
کلیید دو صد و چهاردهم: شرک در وگك ...سس ول نعتنمن 
درس پنچاه و هك ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مومت نخاهتن 
کلیپد دوصد و پانزدهم: شرک در حاکمیت و شرع .................................عنحزنمن 
درس پنچاه و هشتْم ................. ی تفان‌حزاعشن 
کلید دوصد و شانزدهم: پنج قسم سالاری را بدانبیم ...سس امن 
درس پنچاه و رهم .......... ی زتختننحزعشن 
کلیید دوصد و هژدهم: کفر وشرک در حکم نمودن به غیر از ما انزل اللّه .............عنمتمن 
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۰ ۰ که ار ما ۱ چگ ۰ لصو مه 
کلید دوصد [ سور دهم [ وملحدین [ شا یی هه زان صتن صقر 
۵ صیدد ده ه تیان صقن صقن 


کلپد دوصد و بپستنم: کفر ارتداد را بشناسپیم ..... 


24 


ی 


کلید دوصد و بیسث پکم: هزل را بشناسیم .............. 


24 


با 
کلید دوصد و پپپست و تس 


دمم هم دم مق وتات 
فهر ست مصاذدر ومراأچج ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


و و محر یجان صَفن 


